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بسمه‌تعالي

جناب آقاي/ سركار خانم.........

باسلام و احترام، دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در بخش تلخيص و بررسي كتب تاريخي، گزيده‌اي از مجموعه سه جلدي «ايران در چهار كهكشان ارتباطي: سير تحول تاريخ ارتباطات در ايران، از آغاز تا امروز» را تقديم حضور مي‌نمايد.

نويسنده اين مجموعه آقاي دكتر مهدي محسنيان‌راد به تشريح چهار كهكشان ارتباطي مورد نظر خويش در طول چهارده فصل پرداخته است. ايشان در متن كوتاه «به جاي مقدمه»، كتاب حاضر را «حاصل هفت سال كار از جمله سه سال كار مستمر و بي‌وقفه» ‌خوانده و توضيحات بيشتر درباره روش تحقيق خود براي تأليف اين كتاب را به انتهاي فصل سيزدهم موكول ساخته است.

گفتني است مجموعه حاضر در سال 1384 توسط انتشارات سروش در شمارگان دو هزار نسخه و با بهاي 14 هزارتومان به بازار كتاب عرضه شده است. اميد آن گزيده حاضر بتواند شما را با محتواي كلي اين كتاب آشنا سازد. 
زندگينامه

مهدي محسنيان‌راد در سال 1324 در مشهد به دنيا آمد. وي پس از اتمام دوران تحصيلات متوسطه در تهران، ليسانس خود را در سال 1350 در رشته روزنامه‌نگاري و راديو اخذ كرد و سپس تحصيلاتش را با گرايش تحقيق در ارتباط جمعي در مدرسه عالي تلويزيون و سينما ادامه كه منجر به اخذ مدرك كارشناسي ارشد در سال 1356 شد. محسنيان‌راد ادامه تحصيلات دانشگاهي خود را از اواسط دهه 60 پي گرفت و در سال69 موفق به اخذ مدرك دكتري جامعه‌شناسي از دانشگاه آزاد گرديد. وي در طول سالهاي پيش از انقلاب مشاغلي را از قبيل سرپرستي روابط عمومي و آموزش بيمه ايران، عضويت در هيئت علمي دانشكده علوم ارتباطات اجتماعي و نيز سرپرستي مركز تحقيقات اين دانشكده برعهده داشت و پس از انقلاب مسئوليتهايي را همچون سرپرستي روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، سرپرستي گروه آموزش خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، عضويت افتخاري هيئت علمي گروه مطالعات فرهنگي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي و عضويت هيئت علمي دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشكده امام صادق (ع) عهده‌دار گرديده است. علاوه بر اين، عضويت در كميته ملي ارتباطات در يونسكو، عضويت در شوراي مركز تحقيقات رسانه‌ها، عضويت در انجمن بين‌المللي تحقيق در ارتباطات جمعي و مشاورت علمي فصلنامه علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي را نيز بايد بر كارنامه فعاليتهاي علمي و اجرايي ايشان افزود. از دكتر محسنيان‌راد تاكنون كتابهاي متعددي به چاپ رسيده است كه علاوه بر كتاب حاضر مي‌توان به كتابهاي ارتباط‌شناسي: (ميان فردي، گروهي و جمعي)- 1369، روش‌هاي مصاحبه‌ خبري- 1372، تحليل محتواي چهل سال متون آموزش روزنامه‌نگاري- 1377، انقلاب، مطبوعات و ارزش‌ها (مقايسه انقلاب اسلامي و مشروطيت)- 1375، ارتباط جمعي و توسعه روستايي- 1375، روزنامه‌نگاران ايران و آموزش روزنامه‌نگاري در ايران- 1373، فهرستگان ارتباطات- 1373 و ارتباطات انساني- 1356 اشاره كرد. از سوي ديگر فعاليتهاي پژوهشي دكتر محسنيان‌راد در طول ساليان گذشته منجر به تشويق‌ها و اهداي جوايز و مدال‌هاي علمي گوناگون به وي گرديده است كه از جمله مي‌توان به اهداي لوح‌تقدير از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به مناسبت انتخاب وي به عنوان پژوهشگر نمونه سال 1381 دانشگاه امام صادق، اهداي جايزه و لوح تقدير از سوي رئيس دانشگاه امام صادق به وي به عنوان پژوهشگر نمونه شانزده سال فعاليت اين دانشگاه و نيز اهداي جايزه و لوح تقدير از سوي رياست جمهوري به وي در سالهاي 1375 و 1377 به عنوان پژوهشگر نمونه سال ياد كرد. انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي متعدد، چاپ تعداد زيادي مقاله در زمينه علوم ارتباطات در مجلات علمي داخلي و خارجي و نيز شركت در سمينارهاي بين‌المللي مختلف، بخش ديگري از فعاليتهاي علمي و پژوهشي دكتر محسنيان‌راد را تشكيل مي‌دهد. وي هم‌اكنون در دانشگاه‌هاي امام صادق و علامه طباطبايي به تدريس و تحقيق اشتغال دارد. 
جلد اول

1.كهكشان شفاهي

فصل اول: آغاز ارتباط
· همان انسان ايراني, قرون متمادي قبل از فرارسيدن دوران هخامنشيان توانست معبدي را بنا کند که بتواند در آنجا با ارتباطات گروهي وسيع و عميق خود مراسم نيايش بر پا کند. معبدي که هم اکنون نيز بزرگترين نمونه آن در جهان است. همو,مجسمه کوچکي از مادر و فرزندي ساخت که دو هزار سال پس از [توجه فرماييد به پس از] ميلاد مسيح, وقتي اسپانيايي‌ها چند هفته‌اي در يکي از موزه‌هايشان ميزبان آن شدند و خواستند تماشايش کنند, مجبور شدند که آن را از پشت يک ذره بين بسيار بزرگ نگاه کنند.(ص6)
· ما نمي‌دانيم که نئاندرتال‌ها, کرومانيون‌ها را چه مي‌ناميده‌اند ولي مي‌توانيم حدس بزنيم که واژة «ديو» در افسانه‌ها و اسطوره‌هاي ايراني, نامي است که کرومانيون‌ها به نئاندرتال‌ها داده بودند.(ص8)
· دقيق‌ترين توصيف از انسان نئاندرتال ساكن ايران، در كتاب مروج‌الذهب و معادن الجوهر آمده است. مسعودي, مؤلف اين کتاب, در فصل مربوط به ذکر گفتار اعراب درباره غول و ظهور غول و آنچه مربوط به اين باب است, نوشته: ...از بعضي فلاسفه نقل کرده‌اند که غول حيواني است کمياب که از جنس حيوانات است؛ اما خلقت ناقص دارد و طبيعت بر آن تسلط نداشته و چون منفرد به وجود آمده, وحشي شده و رو به بيابان‌ها نهاده و شکل آن مانند انسان و بهايم است(مسعودي, 1353, ص 511).(ص9)
· بسط يک يا چند حس با ابزارهاي مکانيکي ارتباطي مانند نوشتار آوايي مي‌تواند چرخشي را در منظر همه حواس انسان ايجاد و ترکيب کند يا نسبت جديدي از اجزاي موجود بيافريند و يک موزاييک تازه با امکان ايجاد شکل هاي جديد نمايان کند... بر اساس آنچه مک لوهان مي‌گويد, نئاندرتال‌ها به شيوه‌اي ارتباط برقرار مي‌کردند که در آن, حس بينايي بسط مي‌يافت؛ نه شنوايي. «ايلين سگال» درباره مرز توانايي‌هاي انسان نئاندرتال مي‌نويسد: او قادر به اداي کلمات نبود. زبانش به اين کار عادت نداشت؛ ولي ساير اندام‌ها و به ويژه دست‌هايش از عهده اين کار بر مي‌آمدند. به جاي اين که بگويد پاره کن, با دست‌هايش عمل پاره کردن را نمايش مي‌داد.(ص10)
· سخنگو شدن انسان سبب شد که به جاي حس بينايي, حس شنوايي بسط يابد.(ص12)
· پيکرنگاره‌ها يا ديوارنگاره‌ها, يکي از توليدات ارتباطي مهم عصري از حيات انسان است.(ص13)
· اما از آغاز دهه 1350, به کوشش پژوهشگران غالباً ايراني, کشف اولين سنگ‌نگاره‌ها در ايران آغاز شد؛ به گونه‌اي که اکنون گزارش‌هاي متعددي از آنها جمع‌آوري شده و به همت دکتر مرتضي فرهادي- کاشف سنگ‌نگاره‌هاي تيمره- مراکز آنها در يک نقشه جامع از ايران چاپ شده است... بزرگترين مجموعه کشف شده, مربوط به منطقة تيمره تاريخي است که مشتمل بر حدود سي هزار تک‌نگاره, چندنگاره و تابلوهاي پرنگاره مي‌شود که در ميان آنها برخي از نمادها و نشانه‌هاي قراردادي نيز تکرار شده است.(ص14)
· گفته شد که سواي تصاوير, حدود 40 نشانه نيز در سنگ‌نگاره‌هاي موجود در ايران ديده شده که در ميان آنها, بارزترين علامت که بيش از همه علايم ديگر تکرار گشته, دايره‌اي با زايده‌اي نامنظم و به ندرت نظم يافته است.(صص18-17)
· زرتشت- پيغمبر ايراني- مي‌گويد که ايرانيان از سرزميني که «ايران‌ويچ» نام داشت, به سبب سرماي سخت و پيدا آمدن ارواح اهريمني کوچ کردند و به سرزمين ايران آمدند (بهار, 1369, ج1,ص3) گيرشمن, پنج هزار سال پيش از ميلاد مسيح را زماني مي‌داند که انسان پيش از تاريخ ساکن ايران, از ارتفاعات به پايين آمد و در دشت ساکن شد. او قديم‌ترين محل سکونت بشري در دشت را منطقه سيلک مي‌داند که اکنون تپة آن در يکي از محلات داخل شهر کاشان است؛... [کشفيات اخير باستان‌شناسان ايراني بر روي تپة سيلک, حاکي از آن است که اين تپه در اصل يک زيگورات و نوعي معبد هرم شکل بوده است] گيرشمن, زيباترين قطعه بازمانده از انسان هفت هزار سال پيش ساکن فلات ايران را تصويري حک شده بر روي يک دسته چاقو مي‌داند که انساني از آن عهد را نشان مي‌دهد که شبکلاهي بر سر نهاده و لنگ يا کمربندي به دور کمر خود بسته است. گيرشمن اين اثر را يکي از قديم‌ترين تصاويري مي‌داند که از انسان مشرق زمين باقي مانده است.(گيرشمن،1372، ص12) اکثر محققان و مورخان معتقدند که در حدود چهار هزار سال پيش از ميلاد مسيح, سکنه ايران از قبايل شکارچي و گله‌دار تشکيل مي‌شد.(صص20-19)
· يکي از کشفيات بسيار مهم و جالب در منطقه کوير لوت, پاکت گونه‌هايي سفالين به صورت گوي‌هايي گلي است که ايرانيِ چهار هزار سال قبل از ميلاد, اطلاعات عددي را به صورت اجسام ريز و درشت, درون آن قرار مي‌داده, روزنة آن را با گل پر مي‌کرده و پس از پختن در کوره براي مخاطب ارسال مي‌کرده است.(ص20)
· شماندت قديمي‌ترين مجموعة کشف شدة نشانه‌هاي حجمي را مربوط به حدود 7500 تا 8000 سال قبل از ميلاد مي‌داند و دايره‌المعارف ارتباطات, با چاپ نقشة تمام صفحه‌اي از قسمتي از خاورميانه که بيشترين سهم آن را نقشه ايران تشکيل داده (Barnouw,1989,p.300) پراکندگي نشانه‌هاي حجمي را مربوط به مناطقي از ايران مانند تپة گنج‌دره, شوش, چغازنبيل و نقاط ديگري در فاصله ايران, ترکيه تا سوريه دانسته است.(ص23)
· پير آميه, در کتاب تاريخ عيلام, در مورد پيشينة مهر مي‌نويسد: در طول تمام ادوار قديم, عيلامي‌ها و سومري‌ها, مهرهاي استوانه‌اي را به کار مي‌برده اند.(ص26)
· مهرهاي باستاني را به سه دسته تقسيم کرده‌اند. دستة سوم, بيشترين کاربرد را در تکثير ابزاري پيام بر عهده داشته است: 1 - مهرهاي مخروط شکل که ابتدايي‌ترين طبقه مهر را تشکيل مي‌دهد. بر قاعدة مسطح مخروط, علامت مشخصه را حفر مي‌نمودند و بر رأس مخروط, سوراخي براي گذراندن ريسمان تعبيه مي‌کردند. جنس اين گونه مهرها از گل رُس بوده و در 3500 قبل از ميلاد مسيح به کار مي‌رفته است. 2- مهرهاي گنبد شکل که بر بدنه آن سوراخي تعبيه مي‌کرده‌اند و اغلب با سنگ ساخته مي‌شده است؛ ضمن آنکه از مس نيز استفاده مي‌کردند. 3- مهرهاي لوله‌اي يا استوانه‌اي که آنها را لول [يا سيلندر] مي‌نامند. جنس اين گونه مهرها غالباً از سنگ معمولي يا از عقيق و مرمر و سنگ‌هاي قيمتي بوده و استعمال آن در عصر هخامنشي [و قبل از آن در دوره عيلامي‌ها] رواج داشته است.(ص27)
· در منطقه شهداد, مهري کشف شده به ارتفاع 8/3 متر و قطر 3/2 سانتيمتر, مربوط به هزاره سوم قبل از ميلاد که بر روي آن تصوير الهه روييدني‌ها و الهه حيوانات حک شده است.(ص28)
· همزمان با دستيابي عيلامي‌ها به فلزاتي چون مس و برنز و اختراع مفرغ, صنايع فلزکاري در ميان آنان بسيار پيشرفت کرد. اين پيشرفت را مي‌توان در مجسمه برنزي 1750 کيلويي «نيپرآزو» به خوبي مشاهده کرد.(ص29) 
· گيرشمن توجه چنداني به مجسمه‌هاي باستاني ايران ننموده و بيشتر به نقاشي‌هاي ظروف پرداخته است. او فلات ايران را زادگاه اصلي ظروف منقوش مي‌داند. او معتقد است که در هيچ يک از ظروف سفالين نواحي ديگر مربوط به آن روزگار ديرين, نشانه‌اي از چنان رئاليسم قوي که با اين سرعت به مرحله بکارگيري سبک تخيلي رسيده باشد, به جا نمانده است... به احتمال قوي, منطقه شهداد, مدفن اسنادي است که مي‌توانسته پيدايش خط را به ايران مرتبط کند.(ص31)
· در هزار سالة سوم قبل از ميلاد, به کارگيري خطوط تصويري (Pictographique) به واسطة روابطي که در ميان دو تمدن بزرگ شرق و غرب يعني «موهنجودارو» و «هاراپا» از يک طرف [Mohenjo-daro ], و عيلام و سومر از طرف ديگر برقرار بوده, رواج داشته است. بنابراين, بعيد به نظر مي‌رسد که در فاصله بين اين دو سرزمين, اجتماعات ديگري با تمدن‌هاي پيشرفته وجود نداشته باشد.(حاکمي, 1/1352,صص83-79)... آنچه مسلم است, اين که عيلامي‌ها مطالب خود را با خط ميخي [بيش از] 300 حرفي مي‌نوشته‌اند (راشد محصل, 1380, ص20).(ص32)
· ساعت 2 بعدازظهر روز پنج شنبه 23 بهمن سال 1382 است. در اين زمان دکتر «هالي پيتمن»- استاد هنر باستان دانشگاه پنسيلوانيا- و «اکرم غلامي»- باستان‌شناس ايراني- ضمن کاوش در محوطه تاريخي جيرفت موفق شدند در ترانشة پنج در 30 کيلومتري اين شهر تاريخي, اثر يک مهر دو در سه سانتي متري را که روي آن آثار خطي ناشناخته به صورت عمودي و افقي ديده مي‌شود, کشف کنند. دکتر يوسف مجيدزاده, سرپرست هيأت کاوش در محوطه تاريخي جيرفت, سه ماه بعد اعلام کرد که خط کشف شده, يک خط نويافته است که از هيچ خط ديگري تأثير نگرفته است.(ص33)
· گفته شده که اگر تئوري‌هاي يوسف‌زاده و همکارانش به اثبات برسد و مشخص شود که تمدن هليل‌رود ايران از تمدن بين‌النهرين کهن‌تر است و به ويژه اينکه ثابت شود که ساکنان حاشية هليل‌رود کهن‌ترين مخترعين خط در تاريخ بشر بوده‌اند, کشف مذکور مي‌تواند بزرگترين رويداد باستان شناسي در يک قرن اخير به شمار رود(مجيدزاده, 31/2/1383, ص9)(ص34)
· اطلاعات ما درباره آيين‌ها و مناسک ديني ايرانيان پيش از عيلامي‌ها, کم و مبهم است.(ص36)
· سرچشمة کشف زيارتگاه عظيم چغازنبيل به حضور هيئت باستان‌شناسان فرانسوي در 30 کيلومتري آنجا برمي‌گردد. فرانسوي‌ها از طريق يک زن و شوهر فرانسوي- مهندس مارسل ديولافوا و همسرش ژان ديولافوا- به اعتبار قرارداد انحصاري‌اي که دولت فرانسه با ناصرالدين شاه به امضا رسانده بود, طي سال‌هاي 1884 تا 1886 کاوش‌هاي مفصلي در شوش انجام دادند و اشياي بسياري را کشف و به فرانسه حمل کردند. همين امر سبب شد که شوش مورد توجه باستان‌شناسان فرانسوي قرار گيرد.(ص37)
· بعدها 5257 آجر کتيبه‌دار ديگر نيز پيدا شد. متن نوشته بر روي بيشتر آجرها از طريق حکاکي با فشار ايجاد شده بود... و برخي نيز دست‌نوشته بود اين نوشته‌ها همگي به خط ميخي عيلامي است... براساس اسناد اکدي, کشور عيلام, نوعي «ممالک متحده» بوده است. هر ايالت زير نظر يک حاکم بوده و حکام زير نظر نماينده پادشاه قرار داشتند.(ص40)
· دکتر کورش صفوي, زبان شناس برجسته ايراني... در مورد خط عيلامي مي توان گفت که خط مذکور مادر خطوط باستاني ايران بوده است.(ص41)
· اونتاش- گال گاهي خود را بيشتر معرفي مي‌کند. در جايي مي‌گويد: «من اونتاش- گال, پسر هوبانومنا, شاه انزان و شوش, در کمال سلامت هستم و عمري طولاني به دست آورده‌ام»(استو, 1375,ص24) (ص43)
· اونتاش- گال, چغازنبيل را «روشنايي جهان» مي‌ناميده است. در يکي از کتيبه‌هاي اجري, پس از معرفي خود مي‌گويد: «...روشنايي جهان را ساختم و به خداي گال و خداي اينشوشيناک, رب اين مکان مقدس هديه کردم...».(ص44)
· اکنون باستان‌شناسان اتفاق نظر دارند که زيگورات چغازنبيل بزرگ‌ترين نيايشگاه برج مانندي است که تاکنون شناخته شده است (اقتداري, 1375,ص159) و عجيب است که مي‌توان توصيف مشابه آن را در تورات نيز ديد.»(ص45)
· گفته شده که آنجا بايد مرکز مذهبي ايالات متحده حکومت عيلام بوده و اصلاً مي‌بايست همه خداياني که مورد پرستش تمام ساکنان حدود امپراتوري و تحت حمايت و سرپرستي اينشوشيناک, خداي شول و گال, رب‌النوع بزرگ بوده‌اند در آنجا جمع شوند... به نظر مي‌رسد که بزرگ‌ترين هدف و نقشه حکومت اونتاش گال اين بوده است که گروه‌هاي مختلف آيين‌ها و مذاهب را به دور هم گرد آورد.(اقتداري, 1375, ص172)... از نيايشگاه چغازنبيل مجسمه‌هاي بسياري پيدا شده که بيشتر آن‌ها را باستان‌شناسان فرانسوي از ايران خارج کرده‌اند.(ص47)
· به نظر مي‌رسد محل چغازنبيل براي تمامي ساکنان آن روزگار, محلي شناخته شده بوده است. گيرشمن مي‌گويد که آن محل, از سه هزار سال قبل از احداث نيايشگاه نيز مسکوني بوده است... باستان‌شناسان در مجموع 127 مهر پيدا کردند که 125 مهر آن استوانه‌اي بوده است.(ص52)
· حداقل در 9 مهر کتيبه‌دار آمده است: «اي خداوند بزرگ, رحم کن» بر روي 14 مهر از 127مهر چنين جمله‌هايي حک شده است: «اين خداوند است که زندگي را عطا مي‌کند. حفظ آن با شاه است»(پورادا, 1375, صص172- 173) (صص54-53)
· [سنتي به نام] بَرسَم عبارت بوده است از چند شاخه گياه و شاخه‌هاي درختان مقدس [مهر شماره 3] که آنها را دسته کرده, در برابر صورت گرفته در مقابل آتش  به عبادت مي‌پرداخته‌اند(ناس, 1382, ص452). (ص56)
· طواف بزرگ را مي‌توان مهم‌ترين مراسم چغازنبيل دانست, به ويژه آنکه باستان‌شناسان توانسته‌اند به برخي از جزئيات آن دست يابند و نقشه مسير حرکت زائران را نيز ترسيم کنند.(ص58)
· به هر حال در روز طواف بزرگ, انبوه زنان و مردان طواف‌گزار عيلامي, سوار بر قايق, پس از حدود 3 کيلومتر حرکت بر روي آب به محلي مي‌رسيده‌اند که «بيت اکتيو» نام داشته است... بيت اکتيو واژه‌اي عيلامي به مفهوم «خانه جشن‌ها»ست که اکنون فقط قسمتي ديواره‌هاي آن که محل پياده شدن از قايق‌ها بوده, باقي مانده است.(ص62)
· اونتاش- گال در سي و پنجمين سال سلطنت خود و در حالي که 1400 سال از سلطنت عيلامي‌ها مي‌گذشته از اين جهان رفت (گيرشمن, 1373, ج2, پيش درآمد). آن سال, 1240 قبل از ميلاد بود.(ص64)
· اين اتفاق در سال 668 قبل از ميلاد افتاد. جنگجويي مقتدر و مخوف به نام آشور بانيپال به تخت سلطنت امپراتوري سرزمين آشور [کشور سورية امروزي] نشست.(ص64)
· منشيان آشور بانيپال در سالنامة 639 قبل از ميلاد به نقل از او مي‌نويسند: «چهارده شهر به اضافه قصبه‌هاي کوچک بيشمارشان را در دوازده بخش عيلام فتح کردم. خانه‌هاي آنان را ويران کردم و به آتش سوزاندم و تبديل به زباله و ويرانه کردم و بيشمار از جنگجويان آنها را کشتم»(گيرشمن, 1373, ج1, ص19)... آشور بانيپال 36 سال سلطنت کرد. تاريخ, نام او را به عنوان منقرض کننده دولت عيلام ثبت کرده است, ضمن اينکه او را آخرين پادشاه بزرگ آشور نيز مي‌شناسند (مصاحب, 1345, ص159)... يکي از اين رازها را مي‌توان در پاراگرافي ديد که گيرشمن به طور گذرا از آن عبور کرده و فقط به کشف تکه سفالي اشاره کرده که روي ضخامت لعاب آن از چاپ استفاده شده است. او مي‌نويسد: «در اطراف دروازه شمال غربي زيگورات, قطعه سفالي به دست آمده که نشانه‌هاي روي آن به جاي آنکه با يک وسيله نوک تيز حک شوند, در ضخامت لعاب چاپ [!] شده‌اند»(استو, 1375, ص153). (ص65)
· سواي زيگورات چغازنبيل و زيگورات عظيم هنوز ناشناختة گتوند و جيرفت, آثار زيگورات ديگري باقي مانده كه اگر زيگورات باشد، بسيار كهن‌تر از هر دو است. اين زيگورات، همان تپة سيلك در شهر كاشان است كه اولين مرحلة حفاري آن از سال 1933 از سوي هيئت باستان‌شناسان موزة لوور آغاز شد. سرپرستي اين هيئت را نيز گيرشمن به عهده داشت... گيرشمن در كشفيات خود از تپة سيلك به اين نتيجه رسيد كه وجود تصوير انسان بر روي اشياء در ايران، به مراتب قديم‌تر از يونان است(مصاحب، 1345، ص1415). اگر عيلامي‌ها بزرگترين زيگورات جهان را ساخته‌اند، يكي از كوچكترين مجسمه‌هاي باستاني نيز كار آنهاست؛... تماشاگران براي ديدن اين مجسمه 6500 ساله كه نمادي از الهة باروري است، مجبور بودند كه آن را از پشت ذره‌بين بزرگي كه نصب شده بود، تماشا كنند؛ زيرا آن قدر كوچك بود كه بدون ذره‌بين، تشخيص مادر و فرزند امكان‌پذير نبود (پائيس، 6/9/1382، ص3) (ص70)
· مك‌لوهان، كهكشان شفاهي را بسيار طولاني مي‌بيند و آن را تا كهكشان دوم امتداد مي‌دهد و عصر دوم را كهكشان گوتنبرگ مي‌نامد و معتقد است كه دوران حضور مستقل در كهكشان گوتنبرگ پنج قرن به طول انجاميد تا انسان با دستيابي به فن‌آوري راديو به كهكشان بعدي يعني كهكشان ماركني رفت. من در اين كتاب كوشش كرده‌ام نشان دهم كه كهكشان شفاهي را نبايد تا كهكشان گوتنبرگ امتداد داد.(ص71)
· من براي نام‌گذاري كهكشان واقع در ميان كهكشان شفاهي تا گوتنبرگ، به شيوة مك لوهان كه از نام‌هاي گوتنبرگ و ماركني استفاده كرده، از تركيب اسامي دو انسان ايراني مطرح و مؤثر در اين زمينه استفاده كرده، واژة «دارماني» را كه حاصل جمع داريوش و ماني است، ساخته‌ام.(ص72)
2. كهكشان دارماني

فصل دوم: انتقال پيام

· سال 1883، ساموئل گرين‌ويلر بنجامين، سياح آمريكايي كه در ايران به سر مي‌برده، آثار باقيماندة اين خاكريزها را از نزديك ديده و فرضية استفاده از آنها براي مخابرة خبر را به نقل از دانشمندان ايراني آن عصر مطرح كرده است.(ص78)
·  از اين خاكريزه‌ها فقط براي مخابرة خبر حملة دشمن استفاده نمي‌شده؛ اتفاقي كه هر چند سال يك بار ممكن بود روي دهد، بلكه خاكريزها همراه با برج‌هايي كه در نقاطي خارج از دشت ساخته شده بوده، يك خطر تلگراف پيش از ميلاد مسيح بوده كه در يك شبكة اطلاع‌رساني چند هزار كيلومتري، موضوعاتي به مراتب متنوع‌تر از خبر حمله را مخابره مي‌كرده است.(صص79-78)
· منابع يونان باستان نيز نظام اطلاع‌رساني نوري داريوش را توصيف كرده‌اند: آتش از منتهي‌اليه [سرزمين] شاهنشاهي تا شوش و اكباتان پي‌درپي افروخته مي‌شد. اين سازماندهي چنان كامل بود كه شاه بزرگ از هر چيز تازه‌اي كه در آسيا روي مي‌داد، همان روز مطلع مي‌شد... يونانيان براي اين فن، نام پيرستيك ( Pyrsetique ) را انتخاب كرده بودند (بريان، 1381، صص582 و 591)[در زبان انگليسي «Pyre» را به تودة هيزم نيز مي‌گويند]. منابع مي‌گويند اين برج‌ها از دو مبدأ، يكي ايستگاه شوش و ديگري ايستگاه همدان به اطراف كشور و با فاصله‌هاي منظم در مناطقي كه تپه‌هاي طبيعي وجود داشت، كشيده شده بود و در نقاط ديگر كه كوه و تل‌هاي طبيعي يافت نمي‌شد، از برج استفاده مي‌كردند.(ايران‌شهر، 1343، ص1503) (ص84)
· خواهيم ديد كه در دورة داريوش، نخستين خط الفبايي 36 حرفي جهان ابداع شد و اگر به سخن «ويسهوفر» توجه كنيم كه از اصطلاح «مجموعه سيستم» استفاده كرده، ابداع چنين علايمي را نبايد ادعايي غيرممكن فرض كنيم.(ص86)
· مشهورترين آن‌ها، برج واقع در نقش رستم است كه... عده‌اي آن بناي 12 متري چهارگوش را جايگاه آتش مقدس دانسته‌اند، در حالي كه فاقد رخنه‌اي جهت روشن ماندن و هوا گرفتن آتش است. اين بنا كه مربوط به دوران داريوش بزرگ است، به احتمال زياد از ايستگاه‌‌هاي مركزي دريافت و ارسال خبر در تخت جمشيد محسوب مي‌شده است (مظلوم‌زاده، 2/1381، ص97) (ص88)
· بسياري از برج‌ها در طول تاريخ تخريب شده و از سنگ‌هاي آن براي بناهاي محلي استفاده كرده‌اند. نويسندة مقاله معتقد است كه سهم عمده‌اي از آن‌ها به دنبال سنت ساسانيان در انهدام آثار باقي مانده از پارتيان منهدم شده است و قطعاً بخشي از آن‌ها در اثر مرور زمان نابود شده است آنچنان كه آن تعدادي نيز كه باقي مانده، حاصل باورهاي مردم است كه برخي آنها را امامزاده مي‌دانند، مانند محل آتش خبر در كوه رحمت...(ص89)
· شايد بتوان گمان كرد كه اختراع و راه‌اندازي شبكة ارتباطي برج‌هاي نوري، بايد همزمان با اختراع خط 36 حرفي ميخي- كه به خط ميخي فارسي باستان مشهور است- به جاي خط 300 حرفي عيلامي بوده باشد، به ويژه اينكه مي‌دانيم هم‌اكنون نيز مخابره پيام با شيوه تلگرافي مورس به مدد يك خط 36 حرفي به مراتب آسان‌تر و عملي‌تر از خطي 300 حرفي است.(ص93)
· شواهدي در دست است كه نشان مي‌دهد استفاده از برج‌هاي اطلاع‌رساني، پس از سقوط هخامنشيان نيز ادامه داشته است. از برج‌هاي باقيمانده از دوران اشكانيان مي‌توان به برج نور آباد اشاره كرد... كاربرد برج‌هاي خبررساني داريوش را مي‌توان در دوران خلفاي عباسي نيز مشاهده كرد. حتي به نظر مي‌رسد كه در آن دوران، خطوط جديدي نيز در مسير مكه تا بغداد احداث شده بوده است.(ص96)
· آثار اين برج‌ها تا اوايل دهة 1330 شمسي در حومه تهران نيز گزارش شده است... اين فرضيه مطرح است كه تپه‌هاي مذكور احتمالاً باقيماندة برج‌هاي خبررساني دوران هخامنشي هستند... علاوه بر اين، آثار برج‌هاي مذكور را در قسمتي از خاك افغانستان كه در دوران داريوش بخشي از سرزمين ايران بوده نيز مشاهده شده است... گزارش شده كه در ارتفاعات منطقة روستاي قره قوزي، در 15 كيلومتري شهر كلاله در استان گلستان، مجموعه‌اي بسيار عجيب، مركب از صدها منارة سنگي وجود دارد كه همگي آنها بر قله‌ها و خط‌الرأس كوه‌ها قرار دارند؛ به طوري كه وقتي كنار يكي ايستاده‌اي، منارة بعدي در دوردست به وضوح ديده مي‌شود طول بعضي از آنها بيش از 2/5 متر است.(صص98-97)
· متأسفانه ابداع بسيار مهم ايرانيانِ عصر داريوش هخامنشي در ايجاد خط تلگراف نوري، در جهان معاصر ارتباطات چندان شناخته شده نيست.(ص98)
· محمد داندامايف، مورخ وابستة فرهنگستان شوروي سابق، در اثر مشهور خود «ايران در دوران نخستين پادشاهان هخامنشي» كه از تحقيقات برجسته در مورد بيستون محسوب مي‌شود، دربارة كوه مذكور مي‌نويسد كه طبق حفريات باستان‌شناسي، ده‌ها هزار سال قبل از ميلاد مسيح، كوه بيستون، مكاني مقدس بوده است.(ص100)
· منابع تاريخي نوشته‌اند كه در گذشته‌هاي دور، بيستون در كنار راهي قرار داشت كه از كاركميش در مصر شروع مي‌شد و پس از عبور از بابل در بين‌النهرين به كناره ديوارة كوه بيستون رسيده، پس از عبور از همدان، تا درة كابل و از آنجا در امتداد رود سند، تا درة سند ادامه داشت(گلزاري، 1357، ص317). (ص102)
· روزنامة سنگي بيستون، يك مقالة مفصل را به سه زبان عيلامي [بنابراين گروهي از خوانندگان اين روزنامه سنگي، قادر به خواندن كتيبه‌هاي آجري نيايشگاه چغازنبيل نيز بوده و از سرنوشت آن‌جا كه مربوط به 700 سال قبل بوده است اطلاع داشته‌اند.]، پارسي و بابلي حروفچيني يا- شايد بهتر است بگوييم- ميخ‌چيني كرده است.(ص104)
· پير بريان، استاد و مورخ برجستة دانشگاه تولوز فرانسه مي‌نويسد: آنچه در يادمان بيستون، از هر چيز ديگري جديدتر است، مكتوب شدن زبان‌پارسي (آريا) براي نخستين بار است و امروزه در اين نكته اتفاق نظر وجود دارد كه اين كار، ابتكار بزرگ داريوش است؛ به طوري كه تمام جانشينان او نيز در اين مورد از او سرمشق گرفتند.(ص105)
· كتيبة بيستون كه فقط بخش پارسي آن از 4600 كلمه در 420 سطر تشكيل شده، يكي از كهن‌ترين عمليات پروپاگاندا است.(ص107)
· داندامايف مي‌پرسد: چرا داريوش اصرار دارد كه ما بدانيم پسر ويشتاسب و نوة آرشاماي هخامنشي است؟ قبل از او چنين رسمي نبود... كورش در كتيبه‌هاي بابل به هيچ وجه به اصل و نسب خود اشاره نمي‌كند؛ ولي داريوش مكرر مي‌گويد كه او ايراني است، پسر ايراني است، آريايي است و اصل و نسب آريايي دارد (داندامايف، 1381، ص83). (ص108)
· بريان، دربارة جهت‌دار و تبليغاتي بودن متن كتيبة بيستون مي‌نويسد: داريوش كه پيش از هر چيز خواهان مشروعيت بخشيدن به قدرت خويش بوده، طبعاً كتيبة بيستون را به تجليل از حركت شخصي خود، آن‌گونه كه مي‌خواست به آيندگان انتقال يابد، تنظيم كرده است(بريان، ص1381،ص97) كتيبة پنج ستوني فارسي از 76 پاراگراف تشكيل شده كه به جز پاراگراف اول كه داريوش خود را معرفي مي‌كند، تمامي 75 پاراگراف بعدي با جمله داريوش شاه مي‌گويد آغاز مي‌شود. اين آغازهاي تكراري سبب شده كه مرز سطرها و پاراگراف‌ها، كاملاً جدا از هم ديده شود و اين همان خصلتي است كه مك‌لوهان آن را خروج از كهكشان شفاهي و ورود به كهكشان گوتنبرگ دانسته و آن را در آثار شكسپير ديده است.(ص108)
· به نظر مي‌رسد هنگامي كه داريوش متن سنگ‌نبشته‌ها را براي خواندن آيندگان تنظيم مي‌كرده، برايش اهميت داشته كه ما بدانيم خداوند او را در موفقيت‌هايش ياري رسانده است.(ص109)
· تمركز بر موضوعات به ظاهر حاشيه‌اي، پيروي از خط مشي‌هاي ارايه شدة جووت و مك‌لوهان در توجه به زمينة تاريخي- اجتماعي و حاشية فرهنگي براي هر يك از ابزارها و شيوه‌هاي ارتباطي از جمله پروپاگانداست.(ص110)
· متن روزنامة سنگي به وضوح نشان مي‌دهد كه داريوش «دروغ» را مصيبت بزرگي براي جامعة خود مي‌داند. محورقرار گرفتن دروغ در اين كتيبه، نقشي است كه دروغ در ايجاد يك آشفتگي سهمگين، آن هم در حد سقوط هخامنشيان، ايفا كرده است. به ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روايت كتيبه، دو واقعة پشت سر هم چنين بوده: 1- قتل برديا يكي از دو پسر كورش به فرمان برادر كمبوجيه در خفا؛ 2- كودتا و ايفاي نقش بردياي دروغين از سوي يك روحاني مجوس.(صص114-113)
· به نظر من، داريوش نه تنها تمايلي براي پنهان كردن برادركشي كمبوجيه نداشته، بلكه مايل بوده از هر نوع كاريزماسازي براي او اجتناب كند و به اين دليل در روزنامة سنگي در بزرگداشت ياد و خاطرة فرزند كورش هيچ اقدامي نكرده است... به همين ترتيب، در ميان مجسمه‌ها و تصاوير زياد موجود در پازارگاد و پرسپوليس، هيچ يادبودي از كمبوجيه به چشم نمي‌خورد، و اگر هم بوده، احتمالاً محو و نابود شده، در حالي كه مقبره‌ها و مجسمه‌ها و تصاوير ساير پادشاهان هخامنشي تا اواخر وجود امپراتوري محفوظ مانده بود(داندامايف، 1381، ص221).  (ص114)
· دكتر پازارگاد معتقد است كه تا قبل از زرتشت، دين ايرانيان، با دين آريايي‌هاي مهاجر به هند مشابه بوده است؛ ديني كه منابع گوناگون، آن را «مذهب آرين» (پازارگاد، 1350، ص10) و «مجوس» (دورانت، 1365) نيز گفته‌اند... بنابراين مي‌توان حدس زد كه گئوماتا، روحاني مجوس، مي‌توانسته يكي از روحانيون غير زرتشتي حاضر در دربار باشد كه به هر دليل از راز قتل برديا به دست كمبوجيه مطلع شده و از آن همچون ابزاري براي اعتلاي دين خود استفاده كرده است. اين فرضيه با نظر ويل دورانت نيز منطبق است.(صص116-115)
· اين نكته را مي‌توان در پاراگراف 16 ستون اول روزنامة سنگي بيستون نيز خواند. خبر به نقل از داريوش مي‌گويد: من پرستشگاه‌هايي را كه گئومات مغ ويران كرده بود، مرمت كردم(گلزاري، 1357، ص345). (ص116)
· اينكه چگونه ممكن است فردي با هر قدر شباهت بتواند به جاي برديا، در مقام شاه ايفاي نقش كند، براي ما كه در عصري زندگي مي‌كنيم كه دوربين رسانه‌ها، همه چيز را كنترل مي‌كنند، افسانه مي‌نمايد... در واقع، راز گئوماتا از اين روي به خوبي محفوظ ماند كه در پارس، شاهان از ديگران روي مي‌پوشاندند (بريان، 1381، ص154). آنچه مسلم است، اين است كه كودتا هنگامي رخ داد كه كمبوجيه در مصر بود... اصولاً نگاه ويل دورانت به كمبوجيه، شايد تحت تأثير هرودوت، نگاهي بسيار منفي است. او كمبوجيه را «نيمه ديوانه» با يك خصلت ژنتيكي «بي‌رحمي» معرفي كرده...(صص117-116)
· پير بريان كه براي نگارش اثر دو هزار صفحه‌اي خود درباره امپراتوري هخامنشي به اسناد بسياري از جمله پاپيروس‌هاي مصر باستان و اسناد دست اول يوناني مراجعه كرده، با اراية اسناد تازه كشف شدة خود (كتاب بريان، اولين بار در فرانسه در 1995 منتشر شد)، برخلاف ويل دورانت، تصوير مثبتي از مدت حضور كمبوجيه در مصر ارايه مي‌دهد. او پس از ترجمة نوشته‌هاي روي تابوت آپيس كه در سراپيوم مصر كشف شده مي‌نويسد: بدين ترتيب، تصوير ديگري از كمبوجيه، متفاوت با تصوير هرودوت پديدار مي‌شود: تصوير فاتحي كه براي استوار كردن جا و مرتبة خود در شعائر و مناسك مصريان تلاش كرده است، تصوير شاهي هخامنشي كه خواسته است در مقام فرعون، خود را با اعمال و اعتقادهايي كه در دراز مدت در ذهن مصريان جاي داشته، تطبيق دهد... گيرشمن نيز نظري مشابه داشته و گفته است كه به نظر مي‌رسد كمبوجيه در سال‌هاي اقامت در مصر، همچون جانشين فراعنه رفتار كرده و به خدايان مصر احترام گذارده و براي ادارة امور مصر و در واقع مستعمره جديد، يكي از مقام‌هاي عالي‌رتبة مصري را مامور ادارة مستعمره كرده و دستور داده كه اصلاحاتي نيز به نفع مردم انجام شود (گيرشمن، 1372، ص148). (صص119-118)
· در 29 ماه مي 525 قبل از ميلاد، كمبوجيه، فرعون مصر شناخته شد. او بيست و هفتمين سلسلة فراعنة‌ مصر را تشكيل داد... در همين دوران بود كه ملاقاتي ميان فيثاغورث، فيلسوف و رياضي‌دان يوناني، با كمبوجيه به وقوع پيوست.(ص120)
· در آخر سال 524 يا در ابتداي سال 523 قبل از ميلاد، كمبوجيه در موقع اردوكشي به حبشه دچار شكست شد و به ممفيس- پايتخت اداري مصر- بازگشت و شورشي را كه در مصر عليه حكومت ايران برپا شده بود، فرونشاند (داندامايف، 1381، ص159). (ص121)
· هرودوت به نمونه‌اي از شيوة زندگي كمبوجيه و توجه او به كتابهاي تاريخي اشاره مي‌كند: خواب از پادشاه برفت و امر فرمود كه كتاب گزارش وقايع تاريخي را بياورند تا آن را در حضور پادشاه بخوانند... آن شب، روايتي مربوط به دوران اخشورش براي شاه خوانده شد (بريان، 1381، ص472). (ص121)
· ادامة ماجرا را بريان اين‌گونه توضيح مي‌دهد: دريافت خبر شورشي كه بر ضد قدرت كمبوجيه در پارس روي داده بود، سبب شد كه شاه در بهار 522 قبل از ميلاد، مصر را شتابان ترك گويد.(ص122)
· به نظر من، مجموعة اين وقايع ممكن است داريوش را براي مقابله با كندي حركت پيام كه عامل اصلي تأخير در اطلاع از كودتا و شروع يك بحران طولاني و سنگين بوده برانگيخته باشد؛ انگيزه‌هايي كه باعث شد داريوش را آغازگر ورود به كهكشاني بدانم كه يكي از مهمترين ويژگي‌هاي آن، دستيابي به شيوه‌اي براي انتقال بسيار سريع پيام در يك مسير چند هزار كيلومتري است. همة روايت‌ها از جمله روزنامة سنگي، حاكي از اين است كه هفت نفر از جمله داريوش تصميم گرفتند كه عليه گئوماتا اقدام و او را از جايي كه غصب كرده بود، سرنگون كنند.(ص122)
· در كنار تمام اين روايات كه از داريوش چهره‌اي مثبت مي‌سازد، يك فرضية كم‌طرفدار نيز وجود دارد حاكي از آنكه برديا در هنگام مرگ كمبوجيه زنده بوده و بعدها به دستور داريوش به قتل رسيده است... در اين مورد، بريان مي‌نويسد: نسل‌هاست كه مورخان اين پرسش راطرح كرده‌اند كه آيا گئوماتا غاصبي است كه داريوش او را «مغ» خوانده است يا گئوماتايي وجود ندارد و داريوش كه مي‌خواسته سرنگون كردن برديا، پسر كورش، را پنهان كند، آن را ابداع كرده است(بريان، 1381، ص154). اما بايد دانست كه علاوه بر خبر مندرج در كتيبة بيستون، واقعة مزبور را «حزقيل»، هرودوت، كتزي يا كتزياس (Ctesias)، «پومپي تروگ» (Pompey Trogi)، «افلاطون» و «پولي‌ئن» (Polyaen) نيز در روايات خود به انحاي گوناگون ذكر كرده‌اند (اندامايف، 1381، ص160). فيثاغورث نيز كه از نزديك با داريوش ملاقات كرده، به اين واقعه پرداخته است.(صص124-123)
· اما مي‌دانيم كه ماجرا به اين سرعت فيصله پيدا نكرد. اگرچه بردياي دروغين اعدام شد و داريوش به سلطنت رسيد، اما طي دو سال بعد، هنوز داريوش درگير عواقب آن ماجرا بود؛ زيرا از يك سو برقراري مجدد پرداخت ماليات كه به دستور بردياي دروغين تا بيش از دو سال ديگر نيز مشمول بخشودگي بود، موجب عدم رضايت مردم شد و از طرف ديگر، در آن هشت ماه حكومت بردياي دروغين، فرمانداران ايالات ديگر تغيير كرده بودند كه با مرگ بردياي دروغين سر به شورش برداشتند (گيرشمن، 1372، ص151)... براساس مطالعات و محاسبات دو تن از مورخان (كينگ و تامپسون)، جنگ‌هاي داريوش براي سركوب ياغيان، از 29 سپتامبر 522 تا دهم مارس 520 ق.م طول كشيده است (گلزاري، 1357، ص333). (صص125-124)
· گيرشمن نيز انگيزة حجاري بيستون را ايجاد يك بناي يادبود ماندگار از واقعة غلبه بر فتنة بردياي دروغين مي‌داند.(ص126)
· سؤال اين است كه چرا به جاي كوه بيستون، منطقه‌اي در اطراف پايتخت‌هايي چون پاسارگاد يا شوش انتخاب نشد؟ او ترجيح مي‌داده تابلوي تبليغاتي خود را در كنار يك اتوبان پر رفت و آمد تمام اقوام نصب كند؛ ضمن آنكه آن را در ارتفاعي قرار دهد كه در آينده نيز نتوانند به آن آسيبي برسانند.(ص127)
· محاسبات باستان‌شناسان و مورخان حاكي از اين است كه كندن كتيبة مذكور از 27 نوامبر سال 521 قبل از ميلاد آغاز گشته و تا مارس 518 (حدود 2 سال و 3 ماه) ادامه داشته است...(ص129)
· كلية شكاف‌ها و سوراخ‌هاي كتبيبه و نقوش، براي استحكام و دوام با سرب مذاب‌ پر شده است... در آخر ستون چهارم كتيبة بيستون، داريوش مي‌گويد: «اين كتيبه را به تمام كشورها فرستادم». در واقع براي اينكه همه اتباع امپراتوري بتوانند از مضمون آن اطلاع حاصل كنند، از متن مزبور نسخ متعدد تهيه شده و آن را در قلمرو سلطنتي انتشار داده‌اند.(ص130)
· ويل دورانت مي‌نويسد: شايد داريوش كه مذهب زردشت را پذيرفت، چنان مي‌پنداشت كه اين دين مي‌تواند الهام‌بخش ملت و ماية تقويت بنيان حكومت وي باشد. به همين جهت، از همان زمان كه به تخت سلطنت نشست، به جنگ با كاهنان مجوس و برانداختن آداب پرستش قديم پرداخت و دين زردشتي را دين رسمي دولتي قرار داد (دورانت، 1365، ج1، ص423). (ص133)
· او براي اينكه شاهزاده نبودن خود را جبران كند و به نوعي به كورش و كمبوجيه متصل شود، يا به قول داندامايف، براي آنكه به سلطنت خود صورت قانوني بدهد، دختر كورش «آتوسا» را به همسري خود برمي‌گزيند و با ساير محارم حرمسراي كمبوجيه و محارم بازمانده از بردياي مقتول نيز ازدواج مي‌كند (داندامايف، 1381، ص245). (صص134-133)
· امپراتوري هخامنشي، از حيث وسعت خاك قلمرو، بزرگترين سلطنتي بود كه تا آن زمان در جهان به وجود آمده بود و 46 قوم و نژاد مختلف با زبان‌ها و آيين و رسوم قوانين گوناگون در حوزه اين امپراتوري مي‌زيستند. اين امپراتوري، اولين و كهن‌ترين فدراسيون بزرگ جهاني در تاريخ است. حدود اين امپراتوري از شمال تا درياچه آرال، از جنوب تا اقيانوس هند و بحر احمر و قسمتي از مصر تا صحراي ليبي، از غرب تا درياي مديترانه و جزاير درياي اژه و از شرق تا درة سند و چين بوده است (آباداني، 1347، ص74). داريوش پس از ختم غائلة بردياي دروغين، كشور را به بيست ايالت تقسيم كرد كه هندوستان و مصر فعلي هر كدام يك ايالت از اين 20 ايالت بودند.(ص135) 
· رامستد، مورخ سدة اول ميلادي، در مورد پاسارگاد، شهري كه تخت‌جمشيد در آن بنا شده و مشهورترين پايتخت هخامنشيان است، مي‌نويسد: در آن زمان، شهري در زير آفتاب به ثروت پرسپوليس نبود... از لوحي كه باستان‌شناسان فرانسوي در تخت جمشيد به دست آورده‌اند و حاوي مراحل ساخت آنجاست، به خوبي مي‌توان ارتباطات ميان فرهنگي (intercultural communication) گستردة دوران داريوش را كه تحت تأثير جاده‌هاي طولاني و آباد آغاز كهكشان دوم بود، ديد. در اين لوح، داريوش پس از طلب كمك از خداوند مي‌گويد: اين كاخي است كه من در شوش بنا كرده‌ام.(ص138)
· سواي آنچه اكنون در خرابه‌هاي تخت‌جمشيد باقي مانده، كاشي‌هاي رنگين و مصور بسيار نفيسي نيز از آنجا و همچنين شوش به دست آمده كه متأسفانه كاشفان آن‌ها را از ايران خارج كرده‌اند و اكنون نمونه‌هاي زيباي آن‌ها در موزه لوور پاريس نگهداري مي‌شود.(ص140)
· آثار باقيمانده از شهري باستاني كه در حفاري‌هاي سال 1379 به دست آمد، تصويري اوليه از زيست مردمان دوره هخامنشيان عرضه كرد. اگر تخت‌جمشيد، شوش و پاسارگاد را نه شهر، بلكه «كاخ شهر» محسوب كنيم، اين شهر كه به دهانة غلامان معروف است، تنها شهر كامل باقيمانده از دوران هخامنشيان است؛ شهري كه در دو كيلومتري روستاي قلعه‌نو، از توابع شهرستان زهك زابل در استان سيستان و بلوچستان، كشف شده است.(ص141)
· آثار اولية اين شهر را اولين بار در سال 1339 باستان‌شناسان اعزامي از دانشگاه شرق‌شناسي ناپل و دانشگاه رم كشف كردند.(ص142)
· مي‌توان گفت كه در دورة داريوش، مهم‌ترين عنصر گريز از مركز، تنوع بسيار زياد زبان در ايالت‌ها بوده است؛ اما در كنار اين تنوع، مهمترين عنصر تمركزگرا و يكپارچه‌ساز، به كارگيري پول مشترك بوده است... در موزة بريتانيا، سكه‌اي منسوب به كورش هخامنشي وجود دارد؛ اما چون اين انتساب قطعيت ندارد، مورخين آغاز ضرب سكه در ايران را به داريوش نسبت مي‌دهند. در دورة داريوش، سكة «دريك» كه نام آن اقتباس شده از نام دارا يا داريوش است؛ با تصوير داريوش بر روي آن در تمام سرزمين وسيع آن دورة ايران و در كلية متصرفات ايران آن زمان و حتي در آن سوي مرزهاي ايران به عنوان سكة استاندارد استفاده مي‌شده است... ضرب سكه از سوي داريوش، در سال 517 پيش از ميلاد آغاز شد؛ سكه‌اي كه قرار بود در سراسر امپراتوري داراي اعتبار باشد.(ص143)
· در مورد تنوع زبان به مثابه يكي از عناصر گريز از مركز، هخامنشيان تعصبات قوم‌گرايانه را كنار گذاشته و زباني را كه جدا از زبان پايتخت‌نشينان و مربوط به ساكنان سرزمين آرام [نامي كه در تورات كه به سوريه و بين‌النهرين داده شده است] بود، يعني آرامي را به منزلة زبان رسمي كشور، انتخاب كردند و آن را پذيرفتند و سواي اين پذيرش عامل انتقال آن به سرزمين هند شدند.(ص144)
· ويل دورانت در ادامه مي‌افزايد: از لغت فرسِ [زبان فارسي] قديم، دو شاخة زند- يعني زبان زند اوستا- و شاخة پهلوي بيرون آمد. از همين شاخه است كه زبان فارسي كنوني برخاسته است (دورانت، 1365، ج1، صص414-413). (ص145)
· در مورد نظام آموزشي در دوران داريوش، ويل دورانت مي‌نويسد كه پسران طبقات پايين اجتماع، دردسر درس خواندن نداشتند و تنها سه چيز را مي‌آموختند اسب‌سواري، تيراندازي و راستگويي.(صص146)
· ادعا مي‌شود كه در دوران داريوش نوعي روزنامه بر روي الواح گلي منتشر مي‌شده است. در اين مورد، كتاب «گاه‌شماري چند در اطلاع رساني و ارتباطات» بدون ذكر مأخذ مي‌نويسد: نشر روزنامه در ايران، از زمان داريوش كبير آغاز شد.(ص146)
· وسعت سرزمين ايران بزرگ در دوران داريوش ايجاب مي‌كرد كه راه‌ها نيز گسترش يابد. در واقع كاركرد مداوم برج‌هاي انتقال پيام‌نوري، وابسته به وجود راه براي تأمين نيازهاي تداركاتي مأموران مخابره پيام بوده؛ ضمن آنكه بدون راه‌ها، امكان انتقال پيام‌هاي مكتوب مفصل‌تر از پيام‌هاي نوري فراهم نمي‌شده است.(ص147)
· تا قبل از شكل‌گيري امپراتوري هخامنشيان، در فلات ايران، حكومت‌هاي ناحيه‌اي متعددي تشيكل شده بود. اين حكومت‌ها، كم و بيش داراي جنبه‌ها و ويژگي‌هاي يك حكومت قبيله‌اي، و در شكل تكامل‌يافته‌تر، دولت‌هاي متشكل و متمركز بوده‌اند. بي‌گمان، از ميان مهم‌ترين و شايان توجه‌ترين اين حكومت‌ها، تمدن‌هاي عيلام و ماد هستند كه هر يك اهميت بسزايي در زمينه بسط و گسترش تمدن و فرهنگ دنياي قديم داشته‌اند(نوذري، 1376، ص24). (ص147)
· به هر حال، در حدود 750 سال قبل از ميلاد، پارسيان كه از ديرباز در ساحل شرقي دجله و در مشرق شوشتر مستقر شده بودند، تحت رهبري هخامنش، با استفاده از ضعف عيلامي‌ها، حكومت هخامنشيان را تشكيل دادند. در اين ايام، مادها هنوز مقتدر بودند. به همين مناسبت، كمبوجية اول با دختر پادشاه ماد ازدواج كرد كه فرزند آنها همان كورش كبير است(راوندي، 1354، ج1، ص380)... يكي از ويژگي‌هاي كورش، ميل به برقراري ارتباطات با آيندگان بود. در اين ارتباط، پيام‌هايي فرستاده كه دور از نخوت معمول فرعون‌گونة آن دوران است.(ص148)
· مورخان، كورش را بنيان‌گذار پست در ايران مي‌دانند. نقل است كه به دستور او، ميان پاسارگاد و درياي اژه، 111 ايستگاه اسبي داير شد تا رابطه‌اي منظم و پيوندي دايمي بين پايتخت و متصرفات ايران پايدار ماند... به نظر مي‌رسد كه داريوش نظام پستي دوران كورش را بهبود بخشيد... از اين وسيلة سريع‌تر هم نوعي وسيلة مخابراتي با علايم و آتش ترتيب داده بودند(اولسن، بي‌تا، ص28). (ص149) 
· وجود پيك‌هاي سريع دورة داريوش را در بعضي از الواح تخت‌جمشيد نيز مي‌توان يافت. در اين الواح، ابداع مذكور را پيردزيش (pirradazis) ناميده‌اند... به اين ترتيب مي‌توان ادعا كرد كه هخامنشي‌ها مخترع پست و چاپار بوده‌اند. اين طريقه را ابتدا مصري‌ها و بعد رومي‌ها از ايران اقتباس كردند. سپس در تمام مغرب زمين در طول قرن‌هاي متمادي معمول گرديد (آباداني، 1347،ص74). (ص150)
· گيرشمن مي‌گويد: در دوران داريوش، مفتشاني كه گوش‌هاي شاه ناميده مي‌شدند، كاملاً مستقل بودند و در صورت لزوم مي‌توانستند از نيروي سپاهيان استفاده كنند. آنان در ايالات شاهنشاهي گردش مي‌كردند و ناگهان خود را به عمال نشان مي‌دادند و اعمال آنان را رسيدگي مي‌كردند (گيرشمن، 1372، ص156). (ص151)
· ساخت و كاركرد پيش گفته، همراه با سيستم راه‌ها، چاپارخانه‌ها و برج‌هاي انتقال پيام سريع مي‌توانست جلوي تكرار فاجعه بردياي دروغين را براي حكومت داريوش بگيرد.(ص151)
· طولاني‌ترين جادة احداث شدة در ايرانِ عهد داريوش، 2 هزار و 683 كيلومتر طول و جادة «شاهي» نام داشت. اين راه از شوش شروع مي‌شد و از دجله در پايين «آربل» عبور مي‌كرد و از «حران» مي‌گذشت و در «ساردس» ختم مي‌شد و تا «افس» (كنار دريا) امتداد مي‌يافت (يزداني، 1378، ص12). راه شاهي شامل صد و يازده ايستگاه يا منزل بود.(صص152-151) 
· اگر كسي مي‌خواسته از كوروشاته در منتهي‌اليه شمال شرقي كشور به ساردس در منتهي اليه شمال غربي سفر كند، بايد 4720 كيلومتر را طي مي‌كرده است كه اين مقدار در عصر حاضر مسافتي است معادل حدود تهران تا پاريس. اگر روايت‌هاي مربوط به سرعت حركت در دوران هخامنشيان را در نظر بگيريم، اين فاصله با كاروان‌ها حدود پنج ماه و با پيك‌هاي شاهي حدود 13 روز طول مي‌كشيده است. مي‌توان تجسم كرد كه انتقال پيام‌هاي نوري ظرف چند ساعت انجام مي‌شده است. با افزودن طول راه‌هاي كوتاه‌تر به راه شرقي- غربي، مجموع طول راه‌هاي اصلي عصر هخامنشيان در حدود 6443 كيلومتر مي‌شود.(ص152)
· حتي گفته مي‌شود بخش‌هايي از جادة شاهي، با آميختن قير داغ و ماسه، از نوعي آسفالت اوليه پوشيده شده بوده است (كيهاني‌زاده، 3/1382، ص24) (ص155)
· ويل دورانت در بارة راه‌هاي عصر داريوش مي‌نويسد: مهندسان پارسي به فرمان داريوش اول، شاهراه‌هايي ساختند كه پايتخت‌ها را به يكديگر مربوط مي‌كرد. راه ديگري نيز بود كه از كوه‌هاي افغانستان مي‌گذشت و پارس را به هندوستان مي‌پيوست... هرودت، از معماري يوناني به نام «ماندروكلس» ياد مي‌كند كه به دستور داريوش پل شناوري را براي بوسفور طراحي كرد.(ص156)
· در مورد راه‌هاي آبي عصر هخامنشيان، هرودوت توصيف نسبتاً دقيقي از كشتي‌ها يا قايق‌هايي كه در دوران او در فرات در رفت و آمد بودند، ارايه داده است.(ص157) 
· پير بريان هنگام توصيف حجم عظيم اسناد كشف شده از تخت جمشيد، آنها را نمايندة وجود «كاغذبازي» در تشكيلات اداري به منظور كنترل توليد و ذخاير [اطلاعات] دانسته است. او در توضيح چرخة بوروكراسي مذكور مي‌نويسد: مسئوليت هركس به روشني معين بود؛ به خصوص از آن روي كه بر هر لوحي دو مهر مي‌خورد: مهر مأموري كه محموله را داده و مهر كسي كه آن را براي توزيع دريافت كرده بود... در ميان چند هزار لوح گلي كشف شده در تخت جمشيد، 580 لوح داراي علامت مهر است و 86 مهر نوشته دارند (بريان، 1381، ص659). (صص158-157)
· يكي از مهم‌ترين آرشيو‌هاي باقي مانده از دوران داريوش، مجموعة الواح گلي كشف شده در تخت‌جمشيد است كه منبع اطلاعاتي مهمي محسوب مي‌شود؛ اما به علت حجم آنها، هنوز همگي اين الواح خوانده نشده است.(ص159)
· در الواح استحكامات، به دبيراني اشاره شده است كه با روش خاصي بر پوست مي‌نوشتند. كشف بخشي از مكاتبة انجام شده بر روي پوست، اين نكته را مورد تأييد قرار مي‌دهد.(ص160)
· استفاده از پاپيروس براي نگارش، به نيمة هزاره چهارم قبل از ميلاد مي‌رسد و منشأ آن گياه پاپيروس بوده كه در باتلاق‌هاي دلتاي رود نيل به وفور مي‌روييده است.(ص162)
· ما مي‌دانيم كه در دوره هخامنشيان، مصر به مدت 190 سال يكي از ساتراپ‌هاي ايران يا- به عبارتي- از مستعمرات ايران بوده است. بنابراين بي‌شك پاپيروس توليدي با امتيازات جالبي كه داشته، در حد گسترده‌اي در ايران مورد استفاده قرار مي‌گرفته است. اگر حريق سهمگين تخت‌جمشيد و شرايط آب و هوايي ايران، بسياري از اسناد را نابود كرده، شرايط اقليمي مصر اجازه داده كه آثاري از اسناد پاپيروسي مربوط به حكومت داريوش در مصر باقي بماند.(ص163) 
· در صفحات پيش، به نقش اوجاهورس نت، فرماندة يوناني‌تبار ناوگان دريايي آخرين فرعون مصر و مشاور سابق كمبوجيه در آن كشور، اشاره شد. اسناد حاكي از اين است كه اين فرد مصري، همراه با كمبوجيه عازم ايران بوده و پس از مرگ كمبوجيه با سپاهيان تا پاسارگاد مي‌آيد؛ اما پس از مدتي از سوي داريوش مأمور خدمت در درة نيل مي‌شود (بريان، 1381، ص83). به تازگي نوشته‌اي ار اوجاهورس نت به دست آمده كه بيان كنندة نقش او در دوران داريوش است.(صص164-163)
· اوجاهورس نت، پس از بازگشت به مصر، مؤسسه‌اي را براي آموزش پزشكي تأسيس كرد.(ص164) 
· همچنين درِ چوبي كوچكي از پرستشگاه هرموپوليس (Hermopolis) يافت شده كه اين نوشته‌ها بر آن است: «خداي كامل، سرور دو سرزمين، داريوش. شاه مصر عليا و سفلا، داريوش پاينده باد خداي كامل. فرمانرواي دو سرزمين، داريوش، تا ابد زنده بماناد (بريان، 1381،ص750). در مصر، آثاري كشف شده كه نام داريوش بر آنهاست؛ مانند سنگ استوانه‌اي ستوني كه به تازگي در پرستشگاه ناحيه‌اي در مصر به نام الكعب كشف شده است.(ص164)
· پير بريان، از اسناد باقي مانده از مصر باستان و گزارش‌هاي مورخان يونان باستان نتيجه مي‌گيرد كه در آن دوران، كمبوجيه با صفت مرتد و داريوش، متقي و خداپرست معرفي شده است.(ص165)
· بريان معتقد است كه داريوش در ذهن مردم مصر، شكلي از قداست يافته بود.(ص166) 
· او همچنين پس از اراية اسنادي ديگر، چنين نتيجه‌گيري مي‌كند كه نقوش مذكور، حاكي از روابط ممتاز خدايان با داريوش به عنوان فرعون مصر است و اين فقط خاص داريوش است (بريان، 1381، ص747). او در جايي ديگر مي‌نويسد: منابع كلاسيك، در تمام موارد، تصويري فرعوني از داريوش به دست مي‌دهند كه برخلاف كمبوجيه به رسوم رعاياي مصري خود بسيار احترام مي‌گذارد (بريان،1381، ص748). (صص167-166)
· مي‌توان گفت كه يكي از مهم‌ترين انگيزه‌هاي داريوش از حفر كانال براي اتصال بحر احمر به درياي مديترانه، همان نگاه ارزشي او به موضوع افزايش توان جابه‌جايي انسان بوده است... باستان‌شناسان، در سمت غرب و در فاصله 33 كيلومتريِ ترعة سوئز فعلي، كتيبه‌اي از جنس سنگ سماق از زير خاك بيرون آوردند كه در يك طرف آن به خط ميخي پارسي و در طرف ديگر همان مطلب به خط مصر باستان حك شده است.(ص168)
· اسنادي در مورد ارتباطات سازماني در مصر كشف شده كه نشان مي‌دهد در سال 519 ق.م، داريوش نامه‌اي به خشثرپاون خود در مصر فرستاده و دستور ‌داده كه فرزانگان مصري، از سلالة كاهنان، جنگجويان و دبيران را گرد آورد و به آنان مأموريت دهد كه تمام قوانيني را كه تا چهل و چهارمين سال سلطنت احمس، يعني تا آستانة فتح مصر به دست هخامنشيان، در آن سرزمين اجرا مي‌شده، گردآوري كنند. براساس متني كه در پشت «وقايع‌نامة دموتي» نوشته شده، اين كميسيون به مدت شانزده سال (519-503ق.م) كاركرد و نتيجة كار خود را در نسخ آرامي و دموتي ارايه داد.(ص168)
· ديودوروس سيسيلي، در مورد اقدامات داريوش در زمينة قانونگذاري در مصر مي‌نويسد: داريوش، ششمين قانونگذار مصر تلقي مي‌شود. او كه از رفتار سلف خود كمبوجيه كه معابد مصري را ملوث كرده بود، بيزار بود، كوشيد با اديان مصري رفتار ملايم و محترمانه‌اي را در پيش گيرد.(ص168)
· اسنادي ديگر مي‌گويد كه فرماندار ايراني مصر در سال 454 پيش از ميلاد با صدور دستوري ورود يونانيان را به مصر ممنوع كرد.(ص169)
· در مصر، مهري كشف شده كه نام يك كشتيران مصري به نام «پتي سيس» برآن حك شده است. اين مهر، نمادي از آميختگي سنن مصري و پارسي است؛ زيرا در آن تصوير اهورامزدا به شكل كالبدي كه بال‌هاي افقي از آن بيرون زده است، ديده مي‌شود (بريان، 1381، ص758). (ص169)
· مردمان پس از داريوش، به تدريج نحوة خواندن آن خط ابداعيِ بي‌نظير 36 حرفي را كاملاً فراموش كردند و در نتيجه، محتواي روزنامة سنگي، به خلاف تمام تدابير داريوش، در هاله‌اي از ابهام فرو رفت. علت اصلي فراموشي مردم اين بود كه خط مذكور، خط مردم نبود. از همان ابتدا، خط مأموراني بود كه وظيفة تحرير را به عهده داشتند و همين نكته مي‌توانست يكي از دلايل فراموشي سريع آن در مقاطع تاريخي بعد شود.(صص171-170)
· از دوران باستان، درباره معناي نقش برجستة بيستون، تفسيرهاي نادرست يا داستان‌پردازي‌هايي صورت پذيرفته است.(ص171)
· سرانجام، در سال 1835، يك افسر انگليسي مقيم ايران، كارگشايش راز كتيبة بيستون را آغاز كرد. هنري كرزيك راولينسون (H.Rawlinson) [نام او در متون ترجمه شده به فارسي، با ديكته‌هاي مختلف نوشته شده است] در آن سال به سمت مشاور نظامي به استخدام دولت ايران درآمد (گلزاري، 1357، ص330). (ص173)
· راولينسون توانست با پيگيري دوازدة ساله خود، رونوشت‌برداري از كتيبة بيستون را كامل كند (داندامايف، 1381، صص37-34)... سِرهنري راولينسون با كشف اين خط توانست كليد خواندن خطوط بابلي و آشوري را نيز به دست آورد.(ص174)
· سال 1903، يكي از باستان‌شناسان دانشگاه كلمبيا به كمك اهالي محل توانست از صخره‌ها صعود كند و اولين عكس‌برداري از كتيبه را انجام دهد... يك سال بعد، با حمايت موزه بريتانيا، باستان‌شناسان به ايران سفر كردند... اين كار چند هفته به طول انجاميد و محصول آن، كتابي بود كه در 1907 با نام «كتيبه‌ها و مجسمه‌هاي داريوش بزرگ» در انگلستان منتشر شد.(صص175-174)
· راولينسون، پس از خروج از ايران، ارتباطش را با باستان‌شناسان و آثار آنها ادامه داد و سرانجام در سال 1846 موفق شد متن كامل كتيبه بيستون را منتشر كند و تاريخچة جامعي دربارة خط فارسي باستان نيز بر آن بيفزايد (راشد محصل، 1380، ص 28).(ص176)
· در طول تاريخ به كتيبة بسيار عظيم اما لخت مجاور كتيبة بيستون، نام «فرهادتراش» را داده‌اند. فرهاد تراش، فراتراش يا تخت فرهاد، ديوارة حجاري شدة عظيمي به طول 180 و بلندي 33 متر (5940 متر مربع) است. اگر هركس كه آن را صيقل داده و آمادة حجاري كرده، مي‌توانست آن را تمام كند، مي‌توانست مدعي شود كه بزرگ‌ترين كتيبة سنگي جهان را ساخته است.(ص180)
· دو مهندس مكانيك همراه با يك مهندس عمران، پس از شنيدن تعبيرهاي من دربارة اين كتيبه، كنجكاوِ كشف راز شيوة احداث آن بنا شدند... آنها به اين نتيجه رسيدند كه چنان اثري نمي‌تواند حاصل ابزارهاي سادة دستي باشد. مطالعات و گفتگوهاي آنها منتهي به آن شد كه فرضيه‌اي مطرح كنند مبني بر اينكه عميات صيقل‌‌سازي آن كتيبة عظيم، با آن نظم و شيارهاي دايره مانند سه متري، بايد با نوعي ابزار بزرگ ساينده و چرخشي اوليه ايجاد شده باشد.(صص182-181)
· علت طرح فرضية امكان به كارگيري چرخ دنده‌هاي بزرگ در ماشين مذكور، وجود دستگاه‌هاي عظيمي است كه تا چندي پيش در درة نيل به كار مي‌رفته و كارشناسان معتقدند كه مصري‌ها اين فن‌آوري را از ايرانيان آموخته‌اند.(ص182)
· اگر سال 515 قبل از ميلاد را سال آغاز احداث كتيبة بيستون بدانيم، همان سالي است كه داريوش به سوي اروپا لشكركشي كرد، از بوسفور به كمك پلي كه از كنار هم قرار گرفتن كشتي‌ها ايجاد شده بود، عبور كرد و تراكيه (ناحيه‌اي در شمال يونان قديم كه امروزه قسمتي از آن را خاك بلغارستان تشكيل مي‌دهد) را متصرف شد. آن‌گاه از دانوب نيز گذشت و در تعقيب سكاها تا رود دن [يا دون] در قلب روسيه امروز نيز رفت (پازارگاد، 1350،ص27). (ص183)
· طي 10 سال (490 تا 500 قبل از ميلاد)، شورش‌هاي جديدي در نقاط گوناگون امپراتوري به وقوع پيوست. همان‌گونه كه قبلاً گفته شد داريوش سال 490 قبل از ميلاد، سپاه خود را براي تسخير نهايي يونان اعزام كرد. اين سپاه در 30 كيلومتري آتن، در دشت ماراتون، با از دست دادن چهار هزار نفر شكست خورد و به كشتي‌هاي خود سوار شده، به ايران بازگشت. سال 485 قبل از ميلاد، داريوش، بنيانگذار كهكشان دارماني درگذشت (پازارگاد، 1350، ص27). (صص185-184)
· داريوش از همسر اولش، قبل از آنكه به سلطنت برسد، سه فرزند داشت. پس از رسيدن به پادشاهي، باآتوسا، دختر كورش، ازدواج كرد. آتوسا نيز سرنوشت عجيبي داشت. او طبق سنت آن دوران، همسر برادر تا جدارش، كمبوجيه، شد. پس از كودتاي گئوماتا، به اجبار به همسري او درآمد و با پيروزي داريوش بر كودتاچيان، همسر پادشاه جديد، داريوش، شد. داريوش از آتوسا صاحب سه فرزند شد و تحت نفوذ او، خشيارشا را كه ارشد اولادش از ازدواج دوم بود، به جانشيني خود برگزيد(مصاحب، 1345، ص54 و 898)... دايره‌المعارف مصاحب مي‌نويسد كه خشيارشا پس از سركوب شورش‌ها درصدد تلافي شكست پدر در ماراتون برآمد و از 483 قبل از ميلاد هّم خود را صرف تهية مقدمات لشكركشي كرد.(ص185)
· در آن لشكركشي با وجود تدابير قبلي در همان ابتدا 400 كشتي نيروي دريايي ايران در اثر طوفان شديد در ساحل سپياس نابود شد، اما ارتش ايران توانست آتن را فتح كند و خشيارشا در آنجا مستقر شد. خيلي زود نبرد اصلي در دريا و در سالاميس به وقوع پيوست كه طي آن نيروي دريايي ايران شكست خورد و سرنوشت قطعي جنگ به نفع يونان پايان يافت(مصاحب، 1345،ص898). (ص186)
· بي‌شك پس از مرگ داريوش، نظام ارسال و دريافت پيام بي‌نظير او، همچنان مشغول خدمت‌رساني به بازماندگانش بوده است. براي مثال، سال 480 قبل از ميلاد، خشايارشا هنگام بازگشت از لشكركشي به اروپا، از طريق همسرش مطلع شد كه نخست‌وزير او «ماهان» با صدور يك فرمان، توطئه‌اي را براي كشتار اتباع يهودي امپراتوري ايران طراحي كرده است. خشايارشا، همان شب، دستور لغو آن را صادر كرد. دستور جديد، كمتر از سه روز، به سراسر امپراتوري كه از هند تا دانوب و از چراگاه‌هاي آسياي ميانه تا ليبي گسترده بود، رسيد. چنين سرعتي در انتقال گسترده و سراسري پيام با وسايل آن زمان، ركوردي بي‌سابقه است(كيهاني زاده، 15/11/1381، ص24)... به نظر مي‌رسد كه بازماندگان داريوش، علاوه بر سيستم انتقال نوري پيام، از شيوة انتقال ابداعي ديگري نيز استفاده مي‌كردند كه مي‌توان آن را انتقال علايم صوتي دانست.(ص188)
· حدود 150 سال پس از داريوش بزرگ، اسكندر يوناني به سرزمين ايران حمله كرد. در آن زمان نيز پادشاهي در دست مردي هم‌نام با داريوش بود كه او را داريوش سوم مي‌نامند. شواهد حاكي از آن است كه در خلال پيشروي اسكندر به ايران، مكاتبات مستمري ميان اسكندر و داريوش سوم برقرار بوده است.(ص189)
· جنگ و گريز داريوش سوم با اسكندر، احتمالاً تا 327 قبل از ميلاد (يعني به مدت هفت سال) ادامه داشت.(ص190)
· گيرشمن مي‌گويد: سلوكيان كه جانشين هخامنشيان گرديدند، بخش اعظم اصول تشكيلات خود را از ايشان اقتباس كردند (گيرشمن، 1372،ص25). به اين ترتيب، يوناني‌ها نيز با جزئيات شيوة ادارة نظام انتقال پيام هخامنشي آشنا شدند. اسكندر و جانشينانش، بسياري از منابع اطلاعاتي و نظام‌هاي ارتباطات سازماني ايران را به يونان منتقل كردند.(ص191)
· پارت‌ها در هشتاد و دومين سال حملة اسكندر به ايران، سلوكي‌هاي جانشين اسكندر را سرنگون كرده، سلسله 475 سالة اشكاني را تأسيس كردند (پازارگاد، 1350، صص40-39). (ص193)
· اشكانيان، نظر به اينكه با سلوكي‌ها در جنگ بودند، براي جلب يونانيان مقيم ايران، خود را «هلنوفيل» يعني دوستدار يونان خواندند و در روي اغلب سكه‌هاي خويش اين كلمه را نقش كردند. زبان دورة اشكاني، همان زبان پهلوي بود كه خط آن از راست به چپ نوشته مي‌شد. [اما عجيب است كه] تاكنون از اشكانيان 475 ساله، هيچ گونه كتيبه‌اي به دست نيامده است (پازارگاد، 1350، ص42). (صص194-193)
· روميان از اين زمان تا دو سال بعد كه در جنگ با سپاه اردوان شكست خوردند حتي استخوان‌هاي پادشاهان دفن شدة اشكاني را از خاك بيرون كشيدند [بنابراين، همين دوره مي‌تواند زمان نابود كردن كتيبه‌هاي احتمالي اشكاني باشد].(ص195)
فصل سوم: تكثير پيام
· واقعاً ماني كيست؟... مي‌دانيم كه كهن‌ترين روايت فارسي درباره ماني، مربوط به ابن‌نديم است. در ارزيابي نوشته‌هاي ابن‌نديم درباره ماني گفته شده كه روايت‌هاي او بي‌واسطه از منابع فارسي ميانه استخراج و دور از تعصب تنظيم شده است (اسماعيل‌پور، 1375، ص41). او ماني را به گونه‌اي معرفي مي‌كند كه مي‌تواند تركيبي از فرضيه دوم و سوم باشد. به طور خلاصه مي‌توان مي‌گفت كه ماني پيامبري بوده كه نخستين وحي در دوازده سالگي بر او نازل و به او گفته شده كه پاك بماند و 12 سال بعد وحي آمد كه خروج كند و به دعوت مردم به كيش خود بپردازد؛ اما ابن‌نديم در ادامه مي‌افزايد: ماني مي‌پنداشت كه او فارقليط است كه عيسي عليه‌السلام به او بشارت داده است. ماني، مذهب خود را از مجوسي‌گري و مسيحيت بيرون آورد و همچنين خطي كه كتابهاي ديني را بدان مي‌نوشت، از سرياني و فارسي گرفته بود (ابن نديم، 1379، صص17-16). (صص200-199)
· شواهد تاريخي مي‌گويد: وقتي ماني در 24 سالگي دعوت خود را آغاز كرد، آخرين سال حكومت اردشير، بنيان‌گذار ساسانيان بود... منابع تاريخي مي‌گويند: شاپور در سال 242 ميلادي، مذهب ماني را جايگزين دين زرتشتي خود كرد. در آن موقع، ماني احتمالاً 27 ساله بود. تاريخ نمي‌داند كه شاه چرا و چه موقع به مانويت پشت كرد؛ اما اين مسلم است كه سال 271 ميلادي، هنگامي كه از اين جهان مي‌رفت، زرتشتي بود و ماني را از كشور تبعيد كرده بود (پازارگاد، 1350، ص57). (ص200)
· شواهد حاكي از اين است كه ماني، هيئت‌هايي را به نقاط گوناگون جهان آن روز اعزام مي‌كرد. هر هيئت متشكل از دبيران و كتاب‌نگاران، منشيان (نويسندگان) و به احتمال قريب به يقين نقاشان بوده است.(ص201)
· بنابراين بايد تصور كنيم كه ماني، نوعي ماشين انساني تكثير كتاب با خط ساده را سازمان داده بوده است.(ص203)
· شواهد حاكي از اين است كه نسخه‌اي از كتاب ارژنگ، در قرن پنجم هجري در غزنه وجود داشته؛ به طوري كه ابوالمعالي در كتاب فارسي خود به آن اشاره كرده است(تقي‌زاده، 1379، ص49). (ص205)
· من تصور مي‌كنم كه مي‌توان ماني را مخترع اولين شيوة چاپ نيز دانست. او براي چنين كاري، اصل اول اختراع يعني «نياز» را داشته است؛ نياز به آنكه متون آييني خود را بتواند در تيراژ بالا و با خط خوش تكثير و توزيع كند.(صص207-206)
· مُهري از ماني كشف شده كه از جنس كوارتز است كه سنگي بلور مانند و شفاف است كه در طبيعت يافت مي‌شود... وسط مهري كه به آن اشاره شد، تصوير مردي است با ريش و گيسوان بلند كه با توجه به نوشتة اطراف دايره، احتمالاً تصوير ماني است كه با مردي جوان در حال گفت‌وگو است و پشت سر او، جوان ديگري ايستاده كه متوجه اين گفت‌وگوست. اطراف دايره به خط سرياني نوشته شده «ماني، حواري مسيح»... كيفيت ساخت مهر در دوران ساسانيان، يعني زماني كه ماني مي‌زيست بسيار ارتقاء يافته بود.(ص207)
· اسناد ديگري در دست است كه نشان مي‌دهد بازماندگان ماني در قرون بعد از او بي‌شك به فن چاپ دسترسي داشته‌اند. در اين مورد جرجي زيدان مي‌نويسد: اختراع چاپ، مديون كوشش‌هاي مانويان تركستان چين است... هدف مانويان از به كارگيري اين فن، انتشار آثار تبليغات مذهبي بوده است. بعدها اين هنر از پادشاهي ختن به شرق دور منتقل گرديد.(صص209-208)
· گفته مي‌شود به دستور پادشاه چين، هونگ دونگ، طي سال‌هاي 1011 تا 1014، كار ساخت كليشه‌هاي چوبي شروع شد و كار اتمام آن 20 سال به درازا كشيد. (راسخ‌نيا، 1380، ص73)؛ در حالي كه شواهد ارايه شده از سوي جرجي زيدان، مربوط به 300 سال قبل از كليشه‌هاي چوبي دوره هونگ دانگ است.(صص210-209)
· ايرانيان با تئاتر يوناني آشنا بوده‌اند، بنابراين، احتمال آنكه خود نيز تئاتري مشابه تئاتر يونان برپا مي‌داشته‌اند نمي‌تواند، دور از ذهن باشد.(ص211)
· تقي‌زاده در مورد عبادات مانويان مي‌نويسد: تكاليف دين مانويان بر دو قسم بوده: يكي براي سماعين يعني عامة مؤمنان و ديگري براي خواص يعني صديقان و مجتبائيان يا برگزيدگان. براي سماعين ده نفي وجود داشته كه اين‌ها است: نپرستيدن بت، دروغ نگفتن، بخل نكردن، نكشتن، زنا نكردن، دزدي نكردن، اجتناب از تعليم فريب و بهانه‌جويي و خودداري از سحر و احتراز از شك در دين و از مسامحه در اعمال مذهبي. به علاوه هر روز چهار نماز داشتند (در مقابل هفت نماز براي برگزيدگان)...(ص213)
· فرانسوا دكره، محقق ماني شناس فرانسوي كه تحقيقات متعددي دربارة ماني انجام داده و از او پنج كتاب دربارة ماني طي سال‌هاي 1970 تا 1995 به زبان فرانسه منتشر شده است گزارش‌هايي از اسناد كشف شده درباره ماني ارائه داده است. او مي‌نويسد: «در كاوش‌هايي كه از پايان قرن نوزدهم آغاز شد و تا پايان جنگ جهاني اول در منطقة تورفان ادامه يافت، متن‌ها و پاره‌متن‌هايي مرتبط با مانويت كشف شد.(ص214)
· پس از كشفيات «تورفان» در سال 1930، ترجمه نامه‌هاي ماني به زبان قبطي در منطقه ديگري از مصر به نام نارموتيس كشف شد، اما متأسفانه در بمباران‌هاي جنگ جهاني دوم از بين رفت.(ص215)
· ويدن گرن، در بررسي كتابهاي كشف شده مي‌نويسد: وجه بارز و مختص مانوي‌ها در ارايه كتابهايشان، ارتباط بسيار نزديك بين نوشته و تصوير است... حروف آغازين [هر پاراگراف] بزرگ‌تر و مخصوصاً با يك شكل هنري نوشته مي‌شد... نوشته‌هاي كتب قرون ششم تا نهم پيروان ماني، معمولاً به رنگ سياه و با مركب هندي كه بي‌شك كيفيت مرغوبي داشته و قرن‌ها در برابر رطوبت و آب مقاومت مي‌كرده، نوشته مي‌شد.(ص216)
· در تركستان چين، در شهري به نام خوچو كه از شهرهاي مجاور تورفان است، يك معبد مانوي كشف شد (اسماعيل‌پور، 1375، ص271). (ص217)
· براساس اطلاعات مندرج درالفهرست ابن‌نديم، ماني هفت كتاب نوشته: يكي به پارسي (پهلوي) و شش ديگر به زبان سرياني... ابن‌نديم علاوه بر اسامي كتابها، صورتي شامل هفتاد و شش عنوان از نامه‌هاي ماني را ارايه داده است و اين همان است كه در بمباران برلين نابود شد.(صص218-217)
· گرن حدس مي‌زند كه سواي اين آثار مي‌بايست كتابي درباره زندگي‌نامة ماني نيز وجود مي‌داشته كه فقط اشاراتي به آن در دست است(ويدن گرن، 1376، صص109-102). (ص218)
· شايد گرايش بهرام به كيش پدر، شايد سعايت روحانيون، شايد خصلت ديرينة ديكتاتوري در حاكمان ايران و شايد رنجش از ناتواني ماني در درمان يكي از درباريان و شايد شايدهاي ديگر سبب شد كه غضب شاه، دامان ماني احتمالاً 56 ساله را بگيرد... دفاع ماني به جايي نرسيد. شاه فرمان اعدام ماني را صادر كرد و ماني به صليب كشيده شد (دكره، 1380،ص149). (ص219)
· شايد به خاطر همين قتل‌عام‌ها، كتاب سوزان‌هاي گسترده از سوي حكومت و نابود كردن كتاب از سوي آناني كه امكان مهاجرت را نداشتند و كتابها يا مدارك جرم خود در چشم حاكم مستبد را نابود كردند، بود كه اكنون هيچ گونه سند عيني در ايران براي اثبات حضور چاپ در عهد ماني در دست نداريم.(ص220)
· فرانسوا دكره مي‌نويسد: ما نمي‌دانيم چه بر سر جمعيت‌هاي مانوي آمده. فقط مي‌توان پذيرفت كه بساط مانويت در قرن سيزدهم ميلادي از تركستان چين برچيده شد (دكره، 1380، ص158). گروهي از مانويان به مصر گريختند و در نتيجه مانويت از آن سرزمين به شمال آفريقا و اسپانيا كشيده شد. همچنين عده‌اي نيز از طريق سوريه و تركيه به يونان، ايتاليا و فرانسه رفتند(ويدن گرن، 1376، ص156). گفتم يكي از فرضيات تبيين‌كننده علت اعدام ماني، مي‌تواند سعايت روحانيان زرتشتي مقيم دربار ساساني بر عليه او باشد. تاريخ مي‌گويد شاهان ساساني دين زرتشتي را ترويج و احترام مي‌كردند و به زودي جايگاه نفوذ روحانيون زرتشتي به آنجا رسيد كه كليه امور اجتماعي و فرهنگي و روابط مردم با يكديگر تابع دستورهاي مذهبي و اجازة مغان شد(پازارگاد، 1350،ص50). (ص221) 
· در دورة ساسانيان يكي از سنت‌هاي رايج، ثبت رويدادهاي مهم بوده كه قطعاً پيش از آنكه هدف، تكثير پيام باشد، آرشيو آن مد نظر بوده است. از نمونه‌هاي بارز آن تاريخچه سلطنت اردشير، بنيان‌گذار سلسلة ساسانيان است كه با عنوان «كارنامك اردشير پاپكان» تدوين شده است.(ص224)
· گفته مي‌شود كه در دربار ساساني، روزنامه‌اي شبيه «اكتاديورنا (Acta-Diurna) رويدادهاي روز» كه در دهة 50 قبل از ميلاد در روم منتشر مي‌شد تهيه و ميان مقامات روحاني و نظامي توزيع مي‌گرديد(كيهاني‌زاده، 30/10/1374، ص24). (ص225)
· گفته شده كه بنيانگذار سلسلة ساسانيان، براي جبران تأثير حملة اسكندر به كتابهاي مربوط به دوران هخامنشيان، دستور تكثير دستي نسخ ناياب را داد.. ابن [اين] رسم در سرزمين‌هاي رقيب (مانند روم باستان و يونان باستان) نيز متداول بوده است... شواهد ديگري نيز وجود دارد كه نشان مي‌دهد حتي به دنبال هر يورش و آسيب ذخاير كتاب، دوباره نسخه‌برداري و در واقع تكثير دستي كتاب آغاز مي‌شد و اين يكي از مهم‌ترين پديده‌هاي عصر كهكشان دارماني است.(ص226)
· گيرشمن معتقد است كه در عهد ساساني، داستان‌ها و ادبيات ملي و عمومي كه تا آن موقع از نسلي به نسل ديگر و به صورت روايات شفاهي منتقل مي‌شد، به منظور قرائت درباريان و اشراف تحرير و تبديل به ادبيات مكتوب گرديد (گيرشمن، 1372، ص405). جنس ورقي كه بر روي آن مي‌نوشتند ابريشم، چرم و كاغذ بود.(ص227)
· نوشته‌هايي كه از زبان پهلوي بازمانده به دو خط «كشته دبيره» و «آم دبيره» تقسيم مي‌شود كه خط اول براي نوشتن اسناد و سكه و مهر و سنگ نبشته و مانند آنها به كار مي‌رفته و خط دوم براي نوشتن مطالب عمومي ديگر «ايرانشهر، 1342،ص758). (ص228)
· مي‌توان تمام اقدامات فرهنگي زير را ويژه استفادة طبقات خاص دانست كه برجسته‌ترين آن، تأسيس دانشگاه جندي‌شاپور بوده است كه شاپور اول (272-240م) در استخر تأسيس كرد و هم اوست كه نخستين كتابخانه بزرگ را تأسيس كرد.(ص228)
· رواج آيين مزدك،تقريباً در ميانة دورة 410 سالة حكومت ساسانيان و هنگامي كه از به صليب كشيدن ماني بيش از دو قرن گذشته بود، آغاز شد... مزدكيان در تبليغ و دفاع از انديشه‌هاي عجيب خود مي‌گفتند كه حسد، كينه، خشم، و نياز و آزمندي، مايه‌هاي اصلي گمراهي مردم و منحرف شدن آنها از راه راست است. پس بايد علت اين پنج چيز را دريافت و آن را برطرف كرد تا «دين بهي» در جهان برقرار شود و اختلاف از ميان برخيزد. آنها مي‌گفتند كه آنچه مايه حسد، عداوت، غضب، طمع و نياز است، مال و زن است و معتقد بودند كه اگر اين دو به نحو يكسان ميان مردم پخش شود، مايه‌هاي شر از ميان مردم رخت برخواهدبست(مصاحب،1374،ص2756-2755). (ص230)
· در دوران پيش از اشكانيان نيز، چيني‌ها به ايران سفر مي‌كرده‌اند، آن چنان كه آنها در حدود قرن دوم پيش از ميلاد، بذر انگور و يونجه را از ايران به چين بردند(پيرنيا،1370،ص 81) و در واقع آنها آغازگران راه ابريشم بودند.(ص231)
· سي‌ماتسين (Sematsien) تاريخ‌نويس چيني كه مورخان غربي او را هرودوت نام داده‌اند(متوفي به سال 83 پيش از ميلاد) از خود يك دوره تاريخ به جا گذارده و درباره «راه ابريشم» نوشته است...(ص232)
· مورخان تركيب شرايط اجتماعي مردم و وضعيت قباد اول را به عنوان عوامل روي آوردن مردم و شخص قباد به آيين مزدك مطرح كرده‌اند.(ص233)
· قباد اين بار 30 سال سلطنت كرد و در بيست و دومين سال سلطنت دوباره‌اش، در يك برنامه از قبل طراحي شده، به كمك فرزندش كه بعدها او را انوشيروان عادل ناميدند، انبوه ميهمانان مزدكي خود را يك باغ وسيع قتل‌عام كرد.(ص233)
· وقتي خسرو انوشيروان به سلطنت رسيد، از حضور آيين مزدك در ايران 45 سال گذشته بود و پيروي بخشي از جامعه از آيين مذكور در آن 45 سال، پيامدهاي پيچيده‌اي به وجود آورده بود كه بايد فكري براي آن مي‌شد. تصميمات بعدي نشان مي‌داد كه يافتن راه‌حل براي مشكلات مذكور، بايد حاصل كار عده اي از انديشمندان و روحانيان زرتشتي بوده باشد.(ص234)
· تجسم سطح وسيع امكانات اداري و حجم گستردة انواع ارتباطات و عمليات ثبت و ذخيره اطلاعات، براي اجراي طرحي با آن عظمت، مي‌توانسته تحول سنگين نظام اداري و شكل گيري نظام بوروكراتيك و متمركز در دست روحانيان و معابد زردشتي را در سراسر كشور به دنبال داشته باشد.(ص235)
· در زمان ساسانيان، مسيحيت از غرب و بودائيسم از شرق وارد ايران شد و دين يهود نيز از دير باز و از زمان كورش وجود داشت و با آن مدارا مي‌شد... از نمونه‌هاي مصالح سياسي مي‌توان به اين اقدام پادشاهان ساساني اشاره كرد كه براي مقابله با مسيحيت روم شرقي، شكل‌گيري انشعابي از مسيحيت به نام نستوري را در ميان ارمني‌ها تشويق كردند تا از طريق چنين انشعاب مذهبي، ارمنستان تبديل به يك كشور دست نشانده و حايل بين دو قدرت ايران و روم شود(بازارگاد،1350،صص52-50)... اما به نظر مي رسد كه ارتباطات ميان فرهنگي ايران و روم، به ويژه در حوزه دين به نفع مانويت و مسيحيت و به زيان زرتشتي ها بوده است.(ص236)
· رويكرد مسيحيان به مانويان، به خلاف رويكرد آنان به زرتشتيان، در ابتدا بسيار مثبت بود... مهاجرت مانويان به غرب و نياز آنها به بقا سبب شد كه مانويت خود را در مسيحيت غرق كند؛ به گونه‌اي كه حتي عده‌اي آن رابه يك تعبير شاخه‌اي از مسيحيت مي‌دانند؛ مسيحيتي كه از همان قرون اوليه، در بين‌النهرين جايگاهي به دست آورده بود...(ص237)
· اگر چه گروهي از مورخان مسيحي، ماني را يك حواري بزرگ ناميده‌اند(دكره،1380،ص140) اما شواهدي در دست است كه نشان مي‌دهد گاهي روحانيان مسيحي از مناسك غير مسيحي مانويان حيران مي‌شدند.(ص238)
· به هر حال، ماني هر كه بوده، او را مي‌توان تواناترين سازمان دهنده پروپاگاندا و تبليغات مسلكي و هم‌چنين بزرگ‌ترين سازمان دهنده تكثير مكتوب پيام تا آن دوران دانست.(ص239)
· امين معلوف، شرق‌شناس و محقق حيات ماني، با نگاهي به قتل‌عام‌هاي بعدي پيروان ماني و همچنين كتاب سوزان گسترده و نابودي آثار او، در يك جمع‌بندي مي‌نويسد:«حال سؤال اين است كه چه چيز در اعتقاد ماني آن قدر خطرناك بوده كه حتي از خاطره‌ها نيز مي‌بايست محو مي‌شده است؟»(معلوف،1376،ص318). شايد همين اصرار بر محو شخص ماني از خاطره‌ها سبب شد كه دستاوردهاي او از جمله نخستين تجربه‌ها براي«چاپ» نيز از خاطره‌ها محو شود. اما اين فراموشي سبب نمي‌شود كه اكنون سهم ماني را در شكل‌گيري كهكشان «دار» يوش «ماني» فراموش كنيم.(ص240)
فصل چهارم: اقناع حقيقي
· كساني كه اولين بار وارد مسجدالحرام مي‌شوند و نگاهشان به كعبه مي‌افتد، به حالتي از ارتباط با خود (Self Communication) مي‌رسند كه نظير ندارد... پس از آن، هنگامي كه همة ذهن‌ها متمركز بر يك حوزه شد، رفتارهاي مشابه حجاج بروز مي‌كند.(ص245)
· شايد بتوان گفت كه مهمترين ويژگي فضاي ارتباطي حج، زمينه (Context) آن است... شرايط و فضاي ارتباطي حج، چه از نظر سخت‌زمينة ارتباطي و چه نرم‌زمينة ارتباطي، نوع خاصي از ارتباطات گروهي را به افراد تحميل مي كند... مهمترين خصلت گروه، شكل‌گيري وضعيتي به نام «پيوند» است كه در اثر استمرار كنش‌هاي متقابل اجتماعي به وجود مي‌آيد و سبب نوعي هماهنگي ميان گروه مي‌شود، به نظر من زائران حج، شايد به دليل ارتباط مشتركي كه قبل از سفر مكه، با قرآن داشته‌اند و هماهنگي كه در خلال مراسم دارند، به آن ويژگي «پيوند» دست مي‌يابند.(ص246)
· در حج، عملاً ممكن است مسلماناني از 150 كشور شركت داشته باشند كه اين تكثر كشورها، تنوع در فرهنگ‌ها، اقوام و زبان‌ها را نيز به دنبال دارد. از آن سو، همه كساني كه در حج شركت مي‌كنند، در گام اول، به نوعي«وحدت نمادين» مثل وحدت در لباس دست مي‌يابند... سرانجام مرحله اصلي وحدت به وقوع مي‌پيوندد؛ وحدت تفكر.(ص247)
· قرآن از همان آغاز، خود را رسانه‌اي جهاني اعلام مي‌كند. در آية يكم سورة 25، نزول فرقان (كتاب جداسازنده حق از باطل) را وسيله هشدار دهنده‌اي براي همه جهانيان معرفي مي‌كند و در آيه 107 سوره 21، خطاب به پيامبر مي‌گويد: ما تو را نفرستاديم مگر رحمتي براي همه جهانيان.»(صص249-248)
· با هجرت پيامبر اسلام از مكه به مدينه- جايي كه اكنون نيز در آنجا آرميده- ستاد تبليغات ديني او تشكيل شد؛ ستادي كه عملكرد آن با شيوه سازمان يافتة مانويان چند قرن پيش كاملاً متفاوت بود. اين تفاوت را آيت‌الله مطهري اين‌گونه توصيف مي‌كند كه عوامل تبليغ اسلام، تودة مردم بوده‌اند و نه يك دستگاه طويل و عريض تبليغاتي. توده‌هاي مردم صرفاً تحت تأثير انگيزه وجداني، بدون آن كه بخواهند وظيفه‌اي را كه از طرف يك سازمان روحاني يا غير روحاني به آنان محول شده، انجام دهند، به نشر و ترويج اسلام مي‌پرداخته‌اند.(مطهري، 1362، ص366). (ص251)
· اين مسلم است كه در سال 628 ميلادي، يكي از فرزندان خسرو پرويز، يعني قباد دوم، معروف به شيرويه به سلطنت رسيد. او با هراكليوس، امپراتور روم، صلح‌نامه‌اي را امضا كرد و صليب مقدس را پس از 13 سال كه در ايران نگهداري مي‌شد، به روميان پس داد... يكي از ويرانگرترين اعمال قباد دوم در هفت يا هشت ماه حكومتش، برادركشي وي به سال 628 م بود. وي براي حفظ موقعيت خويش، همة شانزده برادرش را كشت.(ص256)
· پس از مرگ قباد دوم، با نبود مشروعيت و وراثي كه بر تخت بنشيند- به علت قتل آن 16 يا 18 وارث تاج و تخت- وضعيتي آشفته پيش آمد كه تا سلطنت اردشير سوم ادامه پيدا كرد. شاه به هنگام جلوس بر تخت، تنها يك كودك [7 ساله] بود... جرجي زيدان مي‌نويسد: پس از مرگ قباد دوم، بين اقوام دور و نزديك شاه، چنان رقابت و هرج و مرجي در گرفت كه در مدت فقط چهار سال، نُه پادشاه زن و مرد، هر كدام به دنبال يك كودتا، پادشاهي ايران رنجور و زخم‌خورده را به دست گرفتند و در چنين هرج و مرجي بود كه سپاهيان اسلام به ايران نزديك شدند(زيدان، 1336، ص38). (ص257)
· دكتر تورج دريايي، از طريق مطالعة طولاني بر روي سكه‌هاي ساسانيان كه در موزة سكه‌شناسي ايالات متحدة آمريكا موجود است متوجه شده كه در سال‌هاي پاياني حكومت ساسانيان، وضعيت به گونه‌اي شده بود كه در مواقعي، چند پادشاه به طور همزمان اما هر كدام در چند ايالت حكومت مي‌كردند و حتي گاه همزمان در يك ايالت به نام خود سكه ضرب مي‌كردند(دريايي، 1381، ص57). تاريخ مي‌گويد: وضع اخلاقي و اجتماعي ايرانيان پيش از اسلام، به منتهاي فسادرسيده بود.(ص258)
· در آغاز سال 633 م. (12 قمري)، وقتي كه فقط يك سال از رحلت پيامبر گرامي اسلام گذشته بود، اعراب مسلمان به سركردگي «مثني بن حارثه» اولين پيشروي نظامي به سوي قلمرو ساسانيان در بين‌النهرين را آغاز كردند.(ص259)
· جنگ قادسيه، در آغاز سال 637 ميلادي شروع شد. جنگ فقط سه تا چهار روز طول كشيد... در چهارمين روز نبرد، باد شديدي برخاست و ابري از شن و ريگ را به طرف سلحشوران ايراني برانگيخت. اعراب، اين پديده را كمكي از سوي خداوند شمردند؛ كمكي كه پيروزي اعراب را مسلم كرد و در همان روز، درفش بزرگ دولت ايران به دست اعراب افتاد(پتروشفسكي، 1354، صص41-40). (ص261)
· سال سي‌ام قمري (650 ميلادي) شاهنشاهي ساسانيان سقوط كرد و تاريخ ايران به مدت 184 سال با تاريخ اعراب گره خورد.(ص262)
· «پرچم بستن» يا نصيحت كردن سپاهيان، قبل از حمله، از سنت سال‌هاي اولية اسلام بود.(ص263)
· منابع تاريخي مي‌نويسند كه در حملة اعراب به ايران، گرچه فرماندهي سپاه با سعد بود، سلمان به عنوان راهنما، ناظر و همچنين مسئول عمليات دعوت مردم به اسلام، در پيشاپيش سپاه قرار داشت. پس از فتح مداين، شهر به سلمان سپرده شد. مردم مي‌ديدند كه او در جايي بسيار كوچك و حقير اقامت كرده و كاخ عظيم مداين به مسجد تبديل شده است(محمدي اشتهاردي، 1371، ص109). (صص268-267)
· اصفهان، از جمله اولين شهرها بود كه به تصرف سپاهيان اسلام و اعراب در آمد. طبري در كتاب تاريخ الرسل و الملوك اين واقعه را در سال 21 قمري گزارش مي‌دهد و مي‌نويسد كه عمر، خليفة دوم، «عبدالله بن‌عتبان» را با ارسال پرچمي مأمور فتح اصفهان كرد.(ص268)
· بررسي‌ها حاكي از اين است كه اولين سكه‌هاي عرب- ساساني به دست آمده در فارس، تاريخ 20 قمري را دارد. بنابراين مي‌توان گفت كه تنها پس از مرگ يزدگرد سوم، نوشته‌هاي عربي بر سكه‌ها ظاهر شدند... پتروشفسكي نشان مي‌دهد كه مسلمان شدن ايرانيان كاملاً تدريجي و بدون فشار بود.(صص269-268)
· توماس آرنولد نيز معتقد است كه دين اسلام با استقبال وسيع همراه با علاقه از طرف اهل حرفه و صنعت شهرنشين و كشاورزان كه براساس دين زرتشت، شغل آنان موجب ناپاكي آنان بود، پذيرفته شد... مي‌دانيم كه در دورة خلفاي راشدين، در سرزمين‌هاي اسلامي، پيروان اديان ديگر، با پرداخت جزيه مي‌توانستند آزادانه فعاليت‌هاي ديني خود را ادامه دهند... در چنين شرايطي از آزادي عقيده و بيان، فرصت شناخت اختياري اسلام براي زرتشتيان كنجكاو فراهم مي‌شد.(ص270)
· به نظر منع آزادي انتخاب دين در نيمة اول سدة نخست قمري، شباهت‌هاي محتوايي ميان قرآن و اعتقادات و باورهاي زرتشتيان، همراه با رفتار بسيار مسالمت‌آميز حكام جديد، از دلايل مهم روي‌آوري گستردة ايرانيان به اسلام بود.(ص271)
· سِر توماس آرنولد، محقق تاريخ گسترش اسلام، معتقد است كه موفقيت اسلام، مرهون خصوصيات و مزاياي ذاتي و برتري معنوي خود اسلام به موازات شرايط نامساعد ديني مردمي كه اسلام در بين آنان گسترش يافت، بوده است؛ نه زور يا عوامل غير مسالمت‌آميز (آرنولد، 1353، ص11). (ص272)
· يكي از داستان‌هايي كه در باب مسلمان شدن اختياري ثبت شده، داستان نفيسه است كه مقبره او از مقابر فوق‌العاده محترم در قاهره است. اين قبر متعلق به نفيسه- نوة دختري حضرت علي (ع)- است.(ص273)
· پس از خلفاي راشدين، اوضاع تغيير كرد؛ به طوري كه شورش‌هاي پراكنده‌اي عليه وضع خراج از سوي ايرانيان صورت گرفت(دريايي، 1381، ص66). (ص273)
· دكتر زيگفريد هونكه، مورخ آلماني، در اثبات اين كه اسلام اوليه در كشور گشايي‌هاي خود رفتاري بسيار انساني با كشورهاي مغلوب داشته و اجازه مي‌داده كه ماندگان به غير اسلام، بدون مزاحمت، به اعمال مذهبي خود بپردازند، ابتدا به آية «لا اكراه في الدين» از قرآن مقدس اشاره مي‌كند...(ص274)
· نولدكه به نقل از طبري مي‌نويسد كه در زمان ساسانيان، مالياتي سرانه به نام «گزيت» رايج بوده  و مي‌افزايد: هركه سالش به بيست نرسيده يا از پنجاه گذشته بود، از دادن گزيت معاف بود... و اين همان است كه عُمَر بن ‌خطاب پس از گشودن شهرهاي ايران، آن را كار بست و از اهل ذمه نيز به همان اندازه گزيت گرفت(نولدكه، 1358، ص368)... به نظر مي‌رسد كه مقدار و شيوة دريافت ماليات از مسلمانان و غير مسلمانان در قرون اولية اسلام، به گونه‌اي بوده كه غير مسلمانان نيز آن را عادلانه مي‌ديدند.(ص275)
· مي‌توان گفت كه در عهد خلفاي راشدين كه فقط 30 سال طول كشيد، در مناطقي كه سپاه اسلام تسخير مي‌كرد، مردم به نرمي اما به سرعت به برداشتي اقناعي از اسلام دست مي‌يافتند؛ در حالي كه بعدها، به ويژه در دوران خلفاي بني‌‌اميه، ديگر تكرار نشد.(ص276)
· توضيح جرجي زيدان دربارة واژة «توقيع»، حاكي از اين است كه در دوران خلفا رسم بوده كه مقام‌ها در انتها و جدا از نامه، چيزي مي‌نوشتند كه به يك تعبير نقش امضا را داشت و توقيع ناميده مي‌شد... به تدريج، سواي توقيع‌نويسي، استفاده از مهر نيز به تقليد ساسانيان رايج شد.(ص277)
· خلفا، نام خود را معمولاً روي مُهر نمي‌نگاشتند؛ بلكه پاره‌اي پند و اندرز در آن درج مي‌شد... يكي از نشانه‌هاي مهم خلافت، خطبه‌اي بود كه طي آن، خليفة وقت را هنگام نماز روي منبر دعا مي‌كردند.(ص278)
· در واقع در قرون اولية قمري، مسجد يك مكان مقدس مذهبي به مفهوم دقيق كلمه نبود؛ بلكه در مسجد‌هاي آن روزگار، غير از عبادت، بسياري فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي ديگر نيز صورت مي‌گرفت. تنها پس از مسلمان شدن مغولان، از قرن 9 و 10 قمري به بعد، مسجد فقط به صورت عبادتگاه درآمد و همه گونه فعاليت‌هاي غير ديني در آن ممنوع شد... احتمالاً در قرن اول هجري، كساني كه بر بالاي منبر مي‌رفتند، همان لباسي را بر تن داشتند كه بين همگان رايج بود؛ اما گويا از قرن دوم هجري، اين وضع تغيير كرد. ابن‌خلكان مي‌نويسد: نخستين كسي كه لباس روحانيون را به اين صورت درآورد (پوشيدن طيلسان كه دامن و آستين‌هاي بلند داشت و بر سر گذاردن عمامه يا تحت‌الحنك)، ابويوسف قاضي در نيمة دوم قرن دوم قمري بود.(ص280)
· هونكه، مورخ آلماني، در مورد فعاليت‌هاي آموزشي در مساجد مي‌نويسد: دانشمندان اسلامي در مساجد به ستون‌ها تكيه مي‌دادند و شاگردان گرداگرد آنان اجتماع مي‌كردند... او مي‌افزايد كه دانشمندان زن نيز در مساجد (حوزه‌هاي علميه) رسماً به تدريس مشغول بوده و مستمعين مرد و زن كه طالب علم بوده‌اند، در آنجا مشاهده مي‌شده‌اند(هونكه، 1361، ج2، ص293)... به نظر مي‌رسد كه از همان قرن اول قمري، مساجدي كه در ايران ساخته مي‌شده، داراي مناره بوده است؛ به ويژه آنكه معماران ايراني، با فن‌آوري ساخت برج انتقال پيام‌هاي نوري آشنا بودند.(ص282)
· ابن‌اثير نيز به وضوح استفاده از مناره‌ها براي ارسال تلگرافي اخبار را به همان شيوه‌اي كه در آغاز كهكشان دارماني ديديم، گزارش مي‌كند. اين نشان مي‌دهد كه تا 1300 سال پس از ابداع برج‌هاي انتقال پيام، فن‌آوري و نرم‌افزار استفاده از آن هنوز در فرهنگ باقي بوده است... قديم‌ترين منارة مسجد در ايران، بنا به اظهار گيرشمن، در گوشة شمال شرقي مسجد شوش بنا شده و احتمالاً هم عصر نخستين مناره‌هاي جهان اسلام بوده است(عباسي، 8/1351،ص66)...(ص283)
· وجود تسبيح در دست مردان مسلمان، امري رايج بود. آنها در مساجد ديده مي‌شدند كه با تسبيح، ذكر خداوند را شمارش مي‌كنند. زيگفريد هونكه معتقد است كه تسبيح و به دنبال آن، دعا كردن با تسبيح از هندوستان به جوامع اسلامي راه يافت و از طريق اسلام به كليساي كاتوليك روم رفت(هونكه، 1362، ج2،ص91). (ص284)
· معاويه، نخستين خليفه‌اي است كه سادگي و دموكراسي را كنار گذاشت و براي خود تخت طلا و آبنوس و عاج ساخت؛ به طوري كه حتي در اين نوع تجملات، از پادشاهان ايران و روم نيز جلو افتاد... معاويه، نخستين حاكم مسلمان بود كه طي بخشنامه‌اي به همة عمال خود اطلاع داد كه براي عرب حق تقدم قايل شوند(مطهري، 1362، ص358)... يكي از اقدامات نيمة اول قرن نخست هجري، ضرب سكه‌هاي قديم ساساني و رومي رايج در سرزمين‌هاي اسلامي اما با آيات قرآن بود.(ص286)
· ماجراي از رواج انداختن سكه‌هاي طلاي رومي در سرزمين‌هاي اسلامي، مربوط به يك نبرد پروپاگاندايي ميان دولت مسيحي روم با دولت اموي مسلمان در استفاده از نوعي برچسب تبليغاتي آغاز شد.(ص287)
· استفاده از طراز كه ماجراي نبرد پروپاگاندايي را سبب شد نيز رسمي بود كه خلفاي اموي از دربار ساسانيان تقليد كردند. طراز، علامتي بود كه در دوران ساسانيان بر روي لباس نظاميان نيز نصب مي‌شد. براي انجام اين كار، در كارگاه‌هايي خاص، تار و پود منسوجي را با نخ رنگين يا حتي رشته‌هاي طلا به هم مي‌بافتند و روي لباس نصب مي‌كردند.(ص288)
· بعدها رسم شد كه حذف طراز از لباس مأموران و پرچم، به مفهوم خروج از اقتدار فرمانروا باشد. چنان كه مأمون عباسي، پس از اطلاع از عهدشكني برادرش امين دستور داد طراز خلافت وي را از پرچم‌ها و لباس‌هاي رسمي در خراسان براندازند(زيدان، 1336، صص139-137). (ص289)
· يكي از شگردهاي بني‌اميه در اثبات حقانيت اعمال خود، جعل حديث بود. اين كار چنان با افراط همراه شد كه جرجي زيدان، دورة بني‌اميه را دوران جعل ناميده است.(ص289)
· با شروع قوم‌گرايي اعراب در مناطق تحت‌اشغال، آنها حتي مسلمانان غير عرب را از خود جدا دانستند و نو مسلمانان را «موالي» ناميدند. به تدريج، طبق مقررات، مواليان مي‌بايست در مجالس عرب برپاي مي‌ايستادند و اگر يكي از موالي، عربي را در راه پياده مي‌ديد و خود براسب سوار بود، وظيفه داشت اسب خويش را به او واگذار كند و در ركابش پياده گام بردارد(يوسفي، 1368،صص17-14). (ص292)
· در دوران خلفاي عباسي، اشرافيت به اوج رسيد. آنها در مركز ايران اقامت كردند و كارهاي مملكتي را به دست اشراف ايراني سپردند و مانند شاهنشاهان ايران، دستگاه درباري خود را با جلال و عظمت تشكيل دادند(زيدان، 1336،ج5، ص185-180). (ص293)
· در دورة امويه، حتي وصول ماليات از راهبان و ساكنان ديرها نيز كه از ظهور اسلام از پرداخت جزيه معاف شده بودند، آغاز شد.(ص294)
· داستاني از يك اعدامي داريم كه مترجم كتاب كليه و دمنه بود و حجاج او را در جواني دچار نقص عضو كرد و حاكم ديگري از حكام خليفة عباسي در سال 142 قمري وي را به قتل رساند. او از اهالي فيروزآباد فارس و نام اصلي‌‌اش روزبه بود كه به دليل تسلط به هر دو زبان پهلوي و عربي، با شغل مترجمي در دربار حجاج‌ ‌ابن‌ يوسف مشغول كار شد و از جمله آثاري كه ترجمه كرد، كتب كليله و دمنه بود. اين اثر را در زمان انوشيروان ساساني، برزوية طبيب، از زبان سانسكريت به زبان پهلوي ترجمه كرد و ضمناً مطالبي نيز بر آن افزوده شده بود.(ص294)
· كتاب كليله و دمنه از نمونه‌هاي نادر در حوزة ارتباطات در جهان است. اثري است كهن كه توانسته در عالم خيال، گفتگوهاي جانوران با يكديگر را نقل كند.(ص295)
· امويان، ايرانيان را خوار مي‌داشتند و آزار مي‌رساندند. از اين رو، ايرانيان بر امويان مي‌شوريدند. آنان نيز با سختي ايرانيان را از پا در مي‌آوردند، شهرهايشان را با منجنيق مي‌كوفتند و مردم شهرها را كشتار مي‌كردند؛ تا آنجا كه بسياري از خاندان‌هاي كهنسال ايراني كه به استخر پناه برده، بودند، نابود گشتند(زيدان، 1336، ج4، ص156). پس از خلفاي راشدين، تمامي توصيه‌هاي قرآن در احترام به اديان ديگر به كنار گذارده شد.(ص297)
· تقريباً در صدمين سال سلطة بني‌اميه بر جهان اسلام، يك سازمان تبليغاتي منسجم و با برنامه كه سهم عمده‌اي از عمليات آن در ايران عمل مي كرد،توانست از نيروي تبليغات براي سقوط حكومت صد ساله آنان استفاده كند.(ص299)
· بازماندگان عباس- عموي پيامبر-  به جاي قيام مسلحانه به ارتباطات روي آوردند و كار خود را به شيوه‌اي خاص، از سال 100 قمري، آغاز كردند. مغز متفكر اين طرح، محمد، يكي از نوادگان عباس بود. او نقش يك متخصص هوشمند تبليغات را به عهده گرفت و با چند تدبير كه مهمترين آن، استفاده از قاعدة «انتقال» transfer بود، توانست پروپاگانداري خود را به جلو ببرد... او براي اجراي طرح‌هاي خود، از يكي از مواليان ايراني- بعدها مشهور به ابومسلم خراساني- استفاده كرد؛ مردي كه تاريخ او را ايفاگر نقش اصلي سقوط امويان و انتقال قدرت از آنان به نوادگان عموي پيامبر گرامي اسلام (عباسيان) مي‌داند. تاريخ مي‌گويد: وقتي محمد، نخستين امام عباسي، مبلغان خود را به اطراف فرستاد...  به ايشان سفارش كرد كه در دعوت خود، نام شخص معيني را براي خلافت نبرند؛ بلكه دعوتشان مبتني بر رأي به خاندان محمد (الرضا من آل محمد) يا رأي به خاندان فرستادة خداوند (الرضا من آل رسول‌الله) باشد... دعوت به رضا يا دعوت به نام آل محمد يا آل رسول‌الله يا بني‌هاشم، دعوتي كلي بود؛ هم شامل علويان مي‌شد و هم مي‌توانست به سود عباسيان باشد.(ص301)
· مقر نوة عموي پيامبر (امام عباسي)، «حميمه»، نزديك دمشق بود كه اگرچه نزديك پايتخت محسوب مي‌شد، چون در كنار مسير كاروان‌ها و در محل تلاقي حاجيان قرار داشت، مبلغان و همراهان او مي‌توانستند خود را در لابه‌لاي كاروان‌هاي حج كه از نقاط گوناگون، از جمله خراسان مي‌آمدند استتار كنند و بدون شناسايي از سوي مأموران، خود را به نزد امام عباسي رسانند و پس از آگاهي از دستورهاي جديد تبليغاتي بازگردند.(ص302)
· مركز ديگري كه از لحاظ تبليغات اهميت داشت، شهر كوفه بود. اين شهر و حوالي آن اغلب شاهد رفت‌وآمد گروهي از فرستادگان بود كه در لباس حاجيان و تاجران، به طور ناشناس، از كوفه مي‌گذشتند و به حميمه رهسپار مي‌شدند.(ص303)
· امام عباسي كه از راه دور و از طريق گزارشگران و مبلغان خود، اوضاع خراسان را به دقت زير نظر داشت، در سال 128 قمري، در شرايطي كه قبايل عرب ساكن خراسان بر سر قدرت در كشمكش با يكديگر بودند، ابومسلم را كه آزموده و شايسته‌اش يافته بود، مأمور خراسان و سركردة شيعيان آن سامان كرد.(ص304)
· تاريخ اظهار دعوت عباسي و قيام علني ابومسلم را روز اول شوال (عيدفطر) سال 129 قمري (پانزدهم ژوئن 747 ميلادي) مي‌شمرند. به اين ترتيب، عملكرد تبليغاتي ابومسلم، در بستر مناسبي كه در خراسان وجود داشت، نتيجه داد و حاصل دعوت آشكار، پيوستن انبوهي از مردمان منطقه به گروه مسلكي او بود؛ آن‌چنان كه نوشته‌اند فقط در يك شب، ساكنان شصت قريه از دهكده‌هاي حوالي مرو به او پيوستند.(ص306)
· پيشروي ابومسلم و سرداران او، در ماه‌هاي بعد ادامه يافت. رجب سال 131 قمري، اصفهان فتح شد. محرم 132، عبور از فرات انجام شد. وقتي كوفه فتح شد، زمان سقوط بني‌اميه فرارسيد. در آن موقع، چندي از قتل محمد، امام عباسي، نمايندة عباسيان گذشته بود و ابوالعباس جانشيني او را برعهده داشت. اما زمان سقوط رسمي خلافت بني‌اميه و آغاز خلافت بني‌عباس، روز جمعه، دوازدهم ربيع‌الآخر سال 132 قمري بود كه ابوالعباس بر بالاي منبر رفت و در حالي كه عموي او سه پله پايين‌تر ايستاده بود، به عنوان خليفة تازة جهان اسلام معرفي شد.(ص308)
· وقتي خلافت به دست عباسيان افتاد، ابومسلم با آنان بيعت كرد و به سمت والي خراسان منصوب شد(يوسفي، 1368، ص124). طرفداران ابومسلم را «شعوبيه» مي‌ناميدند. آنان در واقع مسلماناني مخالف تعصبات نژادي و زباني بودند؛ اما در كنار آنها، مسلمانان متعصب و حتي متقياني كه بر تعصبات قومي و در نتيجه نفرت از شعوبيه بود را افزودند.(ص308)
· ابومسلم، به فرمان دومين خليفة عباسي، به ضرب شمشيرهاي پياپي به قتل رسيد؛ به گونه‌اي كه جسدش بر اثر ضربات شمشير پاره پاره شده بود و ناچار او را در بساطي پيچيدند و به دستور خليفه در دجله انداختند. وقتي ابومسلم به قتل رسيد، 37 ساله بود. آن روز، پنج روز مانده به آخر شعبان 137 قمري بود.(ص310)
· از شواهد پيداست كه، دربارة ابومسلم دو كتاب به رشتة تحرير درآمده است: يكي، «اخبار ابي‌مسلم صاحب‌الدعوه» نوشتة «عبدالله مرزباني محمد بن عمران» كه بيش از صد ورق بوده و به قول ياقوت حموي ظاهراً از ميان رفته است. ديگري، «ابومسلم‌نامه» اثر طاهر طرسوسي است (علايي حسيني، 1375، ص31)... تعدد نسخه‌هاي خطي كتاب ابومسلم‌نامه در كتابخانه‌هاي اين سو و آن سوي جهان، نشانة استقبال زياد از اين كتاب از سوي عامة مردم در كهكشان دارماني است.(ص311)
· بيست و دو سال پس از قتل ابومسلم، واقعة بسيار مهم ديگري اتفاق افتاد كه به تعبيري با موضوع ابومسلم پيوستگي داشت و آن خروج مردي در آغاز خلافت سومين خليفة عباسي بود كه او نيز با شيوة تبليغاتي شگفت‌انگيزي، شورش خود را بنا نهاد. تاريخ، او را نقابدار يا المقنع مي‌نامد؛ زيرا همواره نقابي سبز بر چهره داشت.(ص312)
· شروع كار مقنع، سال 159 قمري و پايان سرگذشت پر ماجراي او سال 161 قمري بود(يوسفي، 1368، صص174-173)... 64 سال پس از قتل ابومسلم، مدعي ديگري با رويكرد ديني اما اين بار در آذربايجان شروع به تبليغ كرد كه او را «بابك خرمي» يا «بابك خرم‌دين» مي‌نامند.(ص313)
· بنيان‌گذار اين فرقه، فردي به نام جاويدان بن سهل بوده است؛ اما نقشي كه جانشين او- بابك خرم‌دين- در توسعة اين فرقه داشت، بيش از بنيانگذار آن بود. وي در سال 200 قمري در آذربايجان قيام كرد و بر بعضي از قلعه‌هاي نظامي آن منطقه دست يافت(مصاحب، 1345، ص358، 672 و 891).(ص314)
· بني‌عباس كه در عمل باعلويان ريشة مشترك داشتند و حتي از اين اشتراك- به عنوان يك نقطة مثبت- براي تبليغات مربوط به سقوط امويان و دستيابي به خلافت استفاده مي‌كردند، پس از نشستن بر مسند خلافت و قتل ابومسلم، با استفاده از يكي ديگر از قواعد پروپاگاندا به نام قاعدة «برچسب بد، برچسب خوب» كه به موجب آن، پروپاگانديست، ابتدا روي منفي يا مثبت بودن يك واژه تلاش مي‌كند و با تبديل كردن يك كلمه بدون بار ارزشي به صفتي با بار ارزشي مثبت يا منفي و نهادينه كردن آن در جامعه، صفت مذكور را براي هر موصوفي كه مي‌خواهد، به كار مي‌گيرد، با واژة «علوي بودن» چنين كردند.(ص314)
· مأمون پس از اجراي مراسم تدفين، بنا به وصيت خليفة متوفي، همچنان در مرو باقي ماند؛ اما خود را خليفة شرق ناميد. به اين ترتيب، اختلاف دو برادر شكل گرفت؛ اما چهار سال بيشتر طول نكشيد و مأمون در در سال 198 قمري، سرداري ايراني به نام طاهر (بعدها بنيان‌گذار سلسلة كوچك و پادشاهي ايراني طاهريان) را به جنگ برادر فرستاد.(ص316)
· قتل امين از سوي مأمون، خشم و نارضايي خاندان عباسيان، به ويژه اقوام عرب‌تبار او را در بغداد برانگيخت و مأمون مقيم خراسان در شرايطي قرار گرفت كه مي‌بايست با يك تدبير، هم مراقب اقوام پدري خود در بغداد مي‌بود و هم رضايت علويان ناراضي را جلب مي‌كرد. از اين تدبير بود كه دعوت امام رضا(ع) از مدينه به شهر مشهد فعلي شكل گرفت.(ص317)
· دايره‌المعارف مصاحب و دكتر پازارگاد، هر دو نوشته‌اند كه مأمون دختر خود را به ايشان داد و در همين شرايط بود كه عمليات پروپاگانداي گسترده‌اي از سوي مأمون آغاز شد. اين عمليات به منظور خنثي‌سازي دسيسه‌هاي بغداد و جلب طرفداري علويان ايران از مأمون بود. ابتدا به دستور مأمون، لباس سرتاپا سياه كه از دوره ابومسلم، نماد رسمي و پرهيبت عباسيان بود، به كنار گذارده شد و رنگ سبز كه نماد غير رسمي اهل بيت محسوب مي‌گرديد، جانشين آن شد و يكباره مأمون و تمام مقام‌هاي درباري و كشوري تغيير لباس دادند. در پي آن، سكه به نام امام رضا زدند(مصاحب، 1345، ص234). (صص319-318)
· كمي بعد، در محرم سال 202 قمري، اخبار رسيده از بغداد، مأمون را تلخكام‌تر كرد. خبر اين بود كه عباسيان مقيم بغداد، تاب تحمل تغيير لباس رسمي از سياه به سبز، ضرب سكه به نام فردي جدا از خاندان عباسي و تعيين ولي‌عهد‌ي برخلاف وصيت هارون‌الرشيد و ساير وقايع مربوط به حمايت از علويان را نياورده، بر او شوريده‌اند. خبر مي‌گفت اهالي بغداد با عموي وي- ابراهيم بن مهدي- بيعت كرده و با تعيين لقب المبارك براي او، خليفة جديد را بر مسند قدرت نشانده‌اند.(ص320)
· وقتي اخبار بغداد با تأخير به مأمون در مرو رسيد، او را هراسان كرد و قصد عزيمت به بغداد را نمود و بايد در همان روزها باشد كه حضرت رضا (ع) از اين جهان رحلت فرمود... مردم بغداد با شنيدن خبر شهادت علي‌بن‌موسي‌الرضا (ع) و قتل فضل‌ابن سهل و حركت مأمون به سوي بغداد، بر ابراهيم بن‌ مهدي بشوريدند و او پس از يك سال و يازده ماه خلافت، در ذي‌حجة 203 قمري، از بغداد گريخت(بعدها مأمون او را بخشيد). كمتر از دو ماه بعد، در صفر سال 204 قمري، مأمون و همراهانش با همان لباس سبز وارد بغداد شدند.(ص321)
· در دوران مأمون بود كه بابك خرم‌دين، دومين رئيس فرقة خرم‌دينان در آذربايجان ايران، عليه اقتدار خليفه سر به شورش برداشت... سرانجام در سال 223 قمري، هنگامي كه پنج سال از مرگ مأمون گذشته بود، با نيرنگ سرداران خليفه معتصم عباسي، بابك به دام افتاد و پس از شكنجة بسيار، با خفت اعدام شد(مصاحب، 1345، ص358،672 و89). در سال 218 قمري، خليفه مأمون، در حالي كه براي جنگ آمادة عزيمت به بيزانس بود، در 49 سالگي در گذشت.(ص322)
· در دورة خلافت‌ هارون‌الرشيد- پنجمين خليفة عباسي- ارتباطات ميان فرهنگي توسعة بيشتري يافت. از جمله، ميان هارون‌الرشيد و يكي از بزرگترين امپراتوران تاريخ اروپا- شارلماني- سفير مبادله شد و مكاتبات مستقيمي ميان دو قدرت اسلام و مسيحيت برقرار گرديد... اما در هيچ دوره‌اي تا آن زمان، گفت‌وگوي ميان اديان به اندازه دوران مأمون، فرزند هارون‌الرشيد، رايج نبود.(ص323)
· در كنار جريان ارتباطات ميان فرهنگي و مناظرة ميان اديان، جرياني ديگر نيز آغاز شد كه مي‌توان آن را به كارگيري برچسب «زندقه» براي ساير اديان و حتي ديگر مذاهب اسلامي ناميد.(ص324)
· آيت‌الله مطهري، اوايل قرن دوم قمري را آغاز جريان به كارگيري اصطلاح زندقه مي‌داند.(ص324)
· در واقع برچسب علوي بودن و برچسب زندقه بودن مانويان، در دورة خليفه مهدي به طور موازي به كار رفت... سرانجام در سال 332 قمري (943 ميلادي) در زمان خليفه مقتدر عباسي، برچسب زندقه به مفهوم ملحد، دامن مانويان را نيز گرفت و معتقدان به آيين مانوي در بغداد، متهم به كفر و بي‌ديني شدند... تاريخ مي‌نويسد كه آن سال، پس از صدور فتواي ملحد دانستن مانويان در بغداد، قتل‌عام آنان و انهدام آثار مكتوب ايشان آغاز شد.(ص325)
· اگر در جامعة اسلامي عهد بني‌عباس، نفي اقوام و مذاهب ديگر رشد كرد، در كنارش، نوعي تلاش براي پر كردن خلاء تمدني، با كنجكاوي منتهي به شكل‌گيري نهضتي به منظور ترجمة آثار غير ديني پيشينيان همراه شد؛ مجموعه‌اي كه در عمل محصول ارتباطات ميان فرهنگي حضور ايران در كهكشان دارماني بود.(ص326)
· گيرشمن مي‌نويسد: از دوران شاپور اول (سال‌هاي 240 تا 271 م.) ترجمة آثار خارجي، شامل كتابهاي لاتيني و هندي، آغاز شد و به ويژه در عصر انوشيروان (531 تا 579م.) رونق گرفت... در واقع دريچة اصلي و اولية آشنايي مسلمانان با دانش پيشينيان، ايرانيان بودند... زيگفريد هونكه، مورخ آلماني، اولين ترجمة آثار يوناني به عربي را مربوط به سالي مي‌داند كه معادل 68 قمري است...(ص326)
· هونكه معتقد است كه مخترع آزمايش‌هاي تجربي، آن هم به قاطع‌ترين معنايش، مسلمانان هستند. آنان، پايه‌گذار واقعي تحقيقات علم عيني‌اند(هونكه، 1361، ص310)... هما‌ن‌طور كه يك كشور فاتح، تحويل سلاح‌هاي جنگي و كشتي‌هاي جنگي را شرط انعقاد قرارداد صلح مي‌كند، هارون‌الرشيد پس از پيروزي در جنگ عموريه در 838 ميلادي، تحويل نوشته‌هاي يونان قديم را شرط صلح با بيزانس اعلام كرد.(ص327)
· هونكه نتيجه مي‌گيرد كه از نظر مسيحيان مغلوب، سران اسلام، عاشق ديوانه‌وار اين طومارها و بسته‌هاي پاره پورة كاغذي (پاپيروسي) و پوست آهويي بوده‌اند و چه معامله‌اي بهتر از اين كه بيزانسي‌هاي مسيحي، با فرستادن چند لوله از اين نوشته‌ها، دوستي مسلمانان را خواستار شوند.(ص328)
· هونكه نتيجه مي‌گيرد كه نجات بقاياي دانش و تمدن تاريخ بشريت تا آن عهد، مديون زحمات و علاقة مسلمانان و دانشجويي آنان است.(ص329)
· هونكه، تبييني جامعه‌شناسانه از عكس‌العمل جوامع كشورهاي فتح شدة اسلام مطرح مي‌كند و مي‌نويسد كه حتي آناني كه مذهب خودشان را تغيير ندادند [جزيه مي‌‌پرداختند] و مسلمان نشدند نيز به تدريج، به ويژه براي متناسب كردن خود با رؤساي جديد، با فرهنگ اسلامي آميخته شدند.(ص330)
· تفسيرها تا آخر قرن اول قمري، شفاهي و سينه به سينه بود. نخستين كسي كه تفسير قرآن را به صورت كتاب درآورد، فردي به نام مجاهد بود كه در سال 104 قمري به اين كار همت گمارد.(ص332)
· طاهريان، نخستين سلسلة كوچكي بودند كه در بخشي از ايران، خود را از سلطة خليفه خارج كرده، 52 سال حكومت كردند. پنجاه سال پس از شكل‌‌گيري طاهريان، صفاريان به وجود آمدند و آنها نيز 22 سال در بخشي از ايران حكومت كردند.( ص333)
· گفته مي‌شود كه عمرو ليث صفار، در سال 262قمري، پيش از آنكه سيستان را به قصد تسخير هرات ترك كند، زبان پارسي را زبان رسمي همة ايرانيان اعلام داشت و تأكيد كرد كه منظور او همان لهجه‌اي است كه در دربار ساسانيان به آن تكلم مي‌شود و مكاتبات رسمي با آن صورت مي‌گيرد. او در سال 868، پس از تصرف كرمان، فرمان ديگري صادر كرد كه به موجب آن، اگر كسي در قلمرو او جز به فارسي سخن مي‌گفت و مي‌نوشت، مجازات مي‌شد. از همان زمان، اصطلاح پارسي دري رايج شد.(ص334)
· زبان فارسي از همان قرن اول قمري وارد زبان عربي شد. بسياري از اصطلاحات رياضي، طبيعي، نجوم، هندسه و... از زبان فارسي وارد زبان عربي گرديد. البته پس از اسلام، يكي از علايم مهم درس خواندگي و با كمال بودن، عربي داني بود... در كنار ورود لغات فارسي به زبان عربي،لغات عربيِ بيشتري نيز جايگزين لغات فارسي شد.(ص336)
· اگر افراد برجسته‌اي براي اين زبان احترام بيشتري از زبان مادري خود قائل بودند، از اين جهت بود كه اين زبان را متعلق به يك قوم معين نمي‌دانستند؛ بلكه آن را زبان آيين خود مي‌دانستند و از اين رو اين كار را توهين به ملت و مليت خود نمي‌شمردند.(ص337)
· اگر به ياد آوريم كه در قرآن تأكيد شده كه قرائت‌كنندة آيات بايد قرآن را فهم كند، مي‌توان از پشت پنجره مبحث عناصر فراگرد ارتباط، رابطه آيات مربوط به زبان قرآن و برتري نداشتن زبان عربي بر ساير زبان‌ها را با نيت خداوند در نزول قرآن براي فهم تمامي اقوام و زبانهاي جهان و براي تمامي اعصار (با اينكه زمان، يكي از عوامل مهم تغيير و تحول در زبان است) دانست. در حال حاضر، زبان مادري 79 درصد جوامع اسلامي غير عربي است.(ص339)
· پس از تسلط اعراب، شهرهاي ايران، يكي پس از ديگري، خط عربي را اقتباس كردند يا وادار به استفاده از آن شدند و به آنها تحميل شد. به اين ترتيب، زبان فارسي با بعضي كلمات عربي آميخت و همان زباني به وجود آمد كه به زبان «فارسي دري» معروف و اساس زبان رسمي و ادبي فارسي كنوني شد(ايران‌شهر،1342،ص763).   (ص339)
· يكي از مهم‌ترين اقدامات مربوط به خط، اختراع خط كوفي با الهام از خطوط ايراني بود.(ص340)
· مصاحب مبناي خط فارسي كنوني را دو خط عربي ابتدايي، يعني كوفي و نسخ قديم مي‌داند و معتقد است كه مبناي دو خط مذكور نيز شيوة نگارش الفباي نبطي و سرياني است كه از يك قرن قبل از ظهور اسلام مورد اقتباس اعراب قرار گرفته است.(ص341)
· ايرانيان پس از مدتي كه از خط كوفي استفاده كردند، خطي را ابداع نمودند كه به سبب سهولت در نوشتن، به خط «پيرآموز» موسوم شد و يكي از وجوه تمايز آن، منفصل نوشتن حروف بود كه با خطوط ظريفي به يكديگر متصل مي‌شد... خط مخصوص فارسي، ابتدا در تبريز و بعد در هرات به نستعليق تبديل شد و شايد بتوان گفت كه از آغاز قرن نهم به بعد، بيش از سه چهارم كتابت ايرانيان به اين قلم منحصر گرديد.(صص342-341)
· در قرن هشتم قمري، ميرعلي تبريزي با ابداع خط نستعليق به طور مستقل، خط ايراني را از خطوط عربي متمايز كرد... به زودي خوشنويس ديگري به ميدان هنر آمد كه درخشان‌ترين فصل خوشنويسي را آغاز كرد. او، ميرعماد سيفي قزويني است. ميرعماد كه از هنرمندان دورة شاه عباس صفوي است، در زمان خود نيز شهرت بسيار يافت.(ص344)
· در اواخر حكومت عباسيان، فردي به نام احمد، حاكم ماوراءالنهر شد. پس از او، فرزندش نصر، اين سمت را به عهده گرفت. وقتي برادر نصر، اسماعيل، استاندار آنجا شد، خود را از زير بار خليفه معتمد رها كرد و در سال 261 قمري سلسلة سامانيان را بنيان‌ نهاد؛ سلسله‌اي كه 4 سال پس از تأسيس صفاريان، به مدت 30 سال در منطقه‌اي شامل بلخ، سمرقند، هرات، بخارا و خراسان حكومت كرد.(ص346)
· آل‌بويه، دوستدار آل علي و طرفدار مذهب تشيع بودند؛ اما سامانيان چنين نبودند و حتي با علويان دشمني هم مي‌كردند... آل بويه، به ادب و شعر فارسي توجه زيادي نداشتند و توجهشان بيشتر معطوف به زبان و ادب عربي بود.(فقيهي، 1365، ص132)؛ در حالي كه سامانيان شعر و ادب فارسي را پاس مي‌داشتند. رودكي كه نخستين شاعر برجستة ايراني است، در روزگار دولت آل سامان مي‌زيسته است... رودكي تا پيش از مرگش [سواي خلق آثار موسيقي]، بيش از يك ميليون و سيصد هزار بيت شعر سروده بود و ديوان شعر او، خود كتابخانه‌‌اي بود. پاره‌اي از اشعار رودكي نشان مي‌دهد كه او كليله و دمنه را به نظم  در آورده بود و چهار مثنوي بزرگ به نام خود داشته است. متأسفانه جز اندكي از اين همه شعر باقي نمانده است؛ زيرا تركتازان مغول تقريباً سه قرن پس از زمان حيات رودكي، شهرهاي بزرگ ايران را ويران كردند و سوزاندند و سمرقند- سرزمين رودكي- يكي از آن شهرها بود.(ص347)
· نفيسي توانست با تلاش و جست‌وجوي بسيار زياد، از آن مجموعة عظيم فقط نزديك به 1047 بيت منسوب به رودكي را جمع‌آوري و تنظيم كند. اين عدد مي‌تواند نشانه‌اي از وسعت آسيب وارد شده به توليدات ارتباطي كهكشان دارماني باشد.(ص348)
· فارابي اگرچه نزد حكمرانان هم عصر خود بسيار گرامي بود، به ثروت و زينت دنيا بي‌ميل بود، به مسكن و پيشه توجه نداشت و بيشتر اوقات خود را در تنهايي به سر مي‌برد. همين تنهايي و با خود بودن منتهي به آن شد كه وقتي در 80 سالگي در شهر دمشق از اين جهان رفت، نزديك به صد تأليف از خود باقي گذارد.(ص349)
· فارابي در كتاب الموسيقي الكبير، موسيقي را چنان تقسيم‌بندي كرده كه گويي استادي متخصص در اين رشته، در يكي از دانشگاه‌هاي معاصر مشغول تدريس است.(ص350)
· در مورد شيوة نگارش نت‌هاي موسيقي در دورة فارابي، اطلاعات بسيار كم است؛ اما شيوة نگارش نت‌ها را يكي از موسيق‌دانان نوآور ايراني، عبدالقادر مراغه‌اي كه در حدود سال 845 قمري، كتاب «مقاصد الالحان» را دربارة مباحث نظري و عملي موسيقي به زبان فارسي نوشته، تقريباً روشن كرده است. او ضمن تشريح و توضيح شيوة نت‌نويسي و خط موسيقي ابداعي خود، چند آهنگ را با آن خط نت‌نويسي كرده است.(صص352-351)
· از ميان سازهاي مورد استفاده موسيقي‌دانان ايران، به نظر مي‌رسد كه تنبور، قديم‌ترين ساز مضرابي ايراني است كه تصوير حك شدة آن بر نقوش سنگي، حكايت از قدمتي چند هزار ساله دارد. نخستين مكتوب مستند درباره تنبور، همان كتاب الموسيقي الكبير ابونصر فارابي است.(ص353)
· در منابع گوناگون، از جمله كتاب الاغاني، تأليف ابوالفرج اصفهاني، اسامي و شرح حال برخي از هنرمنداني كه در رسوخ و ترويج موسيقي ايراني در ممالك عربي نقش داشته‌اند، ذكر شده است.(ص355)
· برگينسكي، در تحقيق خود دربارة زندگي‌نامه رودكي مي‌نويسد كه در سال 326 قمري، رودكي مورد غضب شاه ساماني قرار گرفت و از دربار سامانيان رانده و به مجازاتي وحشيانه كه در شرق و قرون وسطي رايج بوده، محكوم شد؛ به اين معني كه چشمان او را نابينا كردند. علت اين قساوت و عداوت چه بوده است؟ به شهادت شاعر معاصر رودكي يعني شهيد بلخي و پاره‌اي از اشعار خود رودكي، دلبستگي و ارادت رودكي به قرامطه كه زنديق شمرده مي‌شدند، آشكار و مسلم است.(صص357-356)
· در حالي كه 54 سال از تأسيس سامانيان در آن سوي ايران گذشته بود، چهارمين سلسلة كوچك ايراني به نام آل زيار (زيار، نام پدر مردآويج بود) تشكيل شد.(ص358)
· كشفيات جديد، حاكي از پيشينه‌اي پنج‌هزار ساله در مجسمه‌سازي در ايران است. قديم‌ترين مجسمة كشف شده پيكره‌اي سنگي است كه درسال 1381در نيشابور كشف شد. اين مجسمه، متعلق به هزاره سوم قبل از ميلاد است؛ با ارتفاع 9 و عرض 11 سانتي‌متر، تجسم مردي است كه ظاهراًً بر روي چهارپايه‌اي نشسته و پوشاك بلند پوستي او سرتاسر بدنش را پوشانيده است؛ به نحوي كه چهارپايه نيز پنهان شده و تنها سرو دست‌هايش نمايان است.(ص358)
· مردآويج قصد داشت به بغداد رود، خليفه را دستگير كند و تمامي شهرهاي اسلامي را كه در مشرق و مغرب بلاد اسلام در اختيار آل‌عباس قرار داشت، در اختيار مردان خود قرار دهد... مردآويج، به دنبال آرزوي بازسازي حكومتي چون ساسانيان براي خود، سواي تقليد دربار آنان، به احياي آيين‌هاي دورة ساساني از جمله جشن سده نيز دست زد.(ص360)
· مردآويج، در اصفهان، داخل حمام، با دشنة محافظ خود به قتل رسيد. اين واقعه در سال 323 قمري و در زمان خلافت الراضي اتفاق افتاد(فقيهي، 1365، صص78-75، به نقل از تجارب الامم، ج5، 311-310)... دو سال قبل از آن ترور، روز دوشنبه چهارم ذي‌حجه 321 قمري، به عنوان گزارش حكومتي از سوي يكي از مقام‌ها به او رسيده بود. در آن نامه گفته شده بود كه مردي از ميان سرداران ديلم، به نام علي بن‌بويه كه از طرف مردآويج، خزانه‌دار اموال نواحي نهاوند و همدان بوده، به علت كسر صندوق بيمناك شده و به نافرماني پرداخته با چهارصد تن از مردم ديلم بر برازجان غلبه كرده است.(ص361)
· در دورة خلفا، به مجموعة نظام پستي و اطلاع‌رساني، بريد گفته مي‌شد. بريد در اصطلاح مسلمانان به نظام و سازماني گفته مي‌شد كه وظيفة پست و كارهاي جاسوسي را انجام مي‌داد؛ ضمن آنكه قاصدان مأمور اين كار نيز بريد ناميده مي‌شدند. اين نظام دقيقاً بازسازي نظامي بود كه قبل از اسلام در ايران متداول بود.(ص362)
· بريده‌ها بر سه گونه بوده‌اند يكي، سواره كه با اسباني حركت مي‌كرده‌اند كه قادر بوده هر بار يك مسير 2 هزار ذراعي را طي كند... گروه دوم، نامه‌رسانان پياده بوده‌اند كه هر بار حدود يك سوم ميل [تقريباً 330 متر] را مي‌دويده‌اند تا به ايستگاهي مي‌رسيده‌اند كه در آن قبه‌‌هايي نصب شده بود و مرداني آمادة حركت در آن نشسته بودند... گروه سوم، پيك‌هاي دونده‌اي بودند كه به جاي استفاده از روش دويدن امدادي- كه در 33/3 كيلومتر به قبه‌هايي با بريد‌هاي مجهز و تازه نفس نيازمند بود- مي‌توانستند به طور مستمر و مسافت مورد نياز را بدوند.(ص363)
· از متون قرون اولية پس از اسلام چنين برمي‌آيد كه در شاهراه‌ها، در سر هر دو هزار ذرع؛ ستوني ميله مانند از سنگ مي‌ساختند... در آن زمان، هر سه ميل، يك فرسنگ به حساب مي‌آمد.(ص364)
· او [علي‌بويه] پس از استقرار در شيراز، طي نامه‌اي از خليفه الراضي خواست كه براي او حكم والي فارس را صادر كند. خليفه اين درخواست را پذيرفت؛ با اين شرط كه علي هر سال مبلغ هشت هزار هزار درهم (هشت ميليون) به بغداد بفرستد.(ص366)
· از اواخر قرن هشتم ميلادي، خلفاي عباسي به تقليد از فغفوران قديم چين و پادشاهان اشكاني و ساساني، بر خود عنوان‌ها و القاب مي‌نهادند... در ضمن همان‌ها بودند كه براي حضرت محمد (ص) و علي (ع) و فاطمه و موسي و عيسي و آدم نيز القاب المصطفي و المرتضي و الزهرا و كليم‌الله و روح‌الله و صفي‌الله را وضع كردند؛ در حالي كه بني‌اميه لقب نداشتند؛ گو اينكه كمي بعد، مؤلف تاريخ گزيده، براي خلفاي اموي نيز لقب ساخت(مظاهر، 1348، صص51-50). (ص368)
· معزالدوله پس از دريافت لقب براي خود و برادرانش، در عمل صاحب اختيار بغداد شد و اختيارات خليفه را به كلي از او سلب كرد؛ چنان‌كه فقط در خطبه، نام خليفه ذكر مي‌شد... كار خليفه‌هاي انتصابي آل‌بويه به اندازه‌اي به ضعف گراييد كه هيچ كس به خود خليفه و دستورهايش اعتنايي نمي‌كرد.(ص369)
· سپاهيان ديلم، گيل و ترك معزالدوله، به خلاف آنچه كه 309 سال قبل به هنگام فتح مداين و حضور سلمان فارسي روي داد، در خانه‌هاي مردم فرود آمدند و از اين رهگذر، فشار سنگيني بر مردم آغاز شد. مسكويه مي‌نويسد: رسم فرود آمدن تا امروز (زمان مسكويه) باقي مانده است (فقيهي، 1365، ص136). هنوز چند روزي از استقرار سربازان ديلم در منازل ساكنان بغداد نگذشته بود كه فكر تعيين جانشين براي خليفة قَسَم داده، در ذهن معزالدوله نشست... معزالدوله، در همان روز، ابوالقاسم فضل بن مقتدر را به دارالخلافه احضار كرد و او را خليفه خواند و با وي بيعت كرد. به اين ترتيب، دومين خليفة انتصابي معزالدوله جوان، بر مسند حكومت تشريفاتي خود نشست. اين بار معزالدوله بود كه به خليفه لقب داد و وي را به المطيع‌لله، ملقب كرد.(ص370)
· بايد دانست كه وقتي كه آل بويه محل اقامت خليفه را تسخير كردند، از سلطة خليفه بر سرزمين اسلامي ديگر چيزي جز قسمت كوچكي از عراق باقي نمانده بود. براي مثال، خراسان در دست سامانيان، بصره و اهواز در دست ابوعلي بريدي و فارس، همدان و استان مركزي امروز در اختيار آل بويه قرار داشت. به همين ترتيب، مصر، سوريه، مراكش، ليبي، تونس، الجزاير و اندلس (اسپانيا) هر كدام وضعي مشابه داشتند (فقيهي، 1365، ص127)... آل‌بويه به واسطه دارا بودن مذهب شيعه، معتقد به خليفة عباسي و خلافت غير علويان نبودند و اگر خليفه را به قتل نرساندند و خود جانشين نشدند، از همين بي‌اعتقادي و ضمناً تدبير بود.(ص372)
· از صفات امراي نخستين آل بويه، حسن سياست و خوش رفتاري با مردم بود؛ به طوري كه همه به سوي ايشان متمايل شدند.(ص374)
· آل ابي‌طالب، از اوايل خلافت بني‌عباس كه از ناحيه خلفا و عمالشان سخت در رنج بودند، مهم‌ترين پناهگاهشان، ايران، به خصوص ناحيه ديلم بود كه هم صعب‌العبور بود و هم مردم ديلم از ايشان نگهداري و طرفداري مي‌كردند.(ص376)
· آنچه مسلم است، اينكه آل بويه در شيوة تبليغاتي خود، سواي بهره‌گيري از نتايج تحقيقات مهلبي و بها دادن به باورهاي علويان ايراني دربارة ملاحم، برخي آيين‌هاي خاص را در گرامي داشت وارثان حضرت علي(ع) به ويژه ماجراي فوق‌العاده دردناك شهادت فرزند شهيد او، امام حسين (ع)، اجرا كردند. استاد علي اصغر فقيهي در اين مورد مي‌نويسد: سال 352 قمري، در هشتمين سال تسلط معزالدوله بر خليفة عباسي، به دستور او، برخي آيين‌هاي شيعه از جمله عزاداري روز عاشورا و برپايي عيد غدير آغاز شد(فقيهي، 1365، ص169). (ص380)
· آنچه تقريباً مسلم است، اين است كه در عصر ساساني، ديلمي‌ها زير فرمان سلاطين اين سلسله نبودند.(ص380)
· ابزار اصلي هماهنگي ميان سه برادر، در سه نقطة جهان آن روزگار، نظام انتقال پيام از طريق زمين و هوا بود. معزالدوله ديلمي، پس از آنكه بغداد را فتح كرد و در آنجا مستقر شد، براي آنكه بتواند ارتباط مستمر خود را با برادرش حفظ كند، نيازمند خدمات پيك‌هاي دونده‌اي بود كه بتوانند راه طولاني ميان شيراز تا بغداد را طي كنند. به همين دليل به تشويق دوندگان پرداخت و به هر دونده‌اي كه خوب و سريع مي‌دويد، جوايز زيادي عطا مي‌كرد.(صص383-382)
· در آن دوران، ساعت ورود قاصداني كه از نواحي گوناگون مي‌بايست مي‌رسيدند، معين بود. اگر اتفاقاً يكي از آنان در ساعت مقرر نمي‌رسيد، عضدالدوله به شدت عصباني و ناراحت مي‌شد و به دقت رسيدگي مي‌كرد و علت تأخير را هر چه بود، به دست مي‌آورد و مقصر را هر كه بود، مجازات مي‌كرد(فقيهي، 1365، ص346). به موجب همين سختگيري‌ها بود كه پيك‌هاي نوبتي، هفت روزه از شيراز به بغداد مي‌رسيدند (ابوشجاع، ص40). شيوة انتقال هوايي پيام در دوره آل بويه بر استفاده از كبوتر نامه متمركز بود؛ روشي كه به تدريج به يك تخصص تبديل شد؛ به طوري كه دربارة آن كتابهاي خطي خاصي نيز موجود است... استفاده از كبوتر نامه‌بر در آن عصر، خاص آل بويه نبوده و سامانيان نيز از آن استفاده مي‌كرده‌اند.(ص384)
· فقيهي معتقد است كه در آن وقت، افراد معمولي به ندرت از كبوتر نامه‌بر استفاده مي‌كردند؛ اما يكي از نمونه‌هاي آن، اقدام فرد حيله‌گري به نام ابن‌شباس بود كه با دستياري پدرش، كبوتران نامه‌بر تربيت كرده و با جلب همكاري عده‌اي در شهرهاي ديگر، اولين خبرگزاري جهان را در خفا تأسيس كرده بود و هر خبري كه به او و پدرش مي‌رسيد، به نام اخبار دريافتي از غيب و محصولي از توان پيشگويي خود، با آب و تاب براي ديگران نقل مي‌كرد و مردم را گول مي‌زد (فقيهي، 1365، ص664). (ص385)
· گفته‌اند كه از حدود سه هزار سال پيش، ايرانيان و يونانيان و روميان و مصريان به توانايي كبوتر در رساندن نامه از نقطه‌اي به نقطه‌اي ديگر پي برده بودند و از آن استفاده مي‌كردند.(ص385)
· زيگريد هونكه معتقد است كه جنگجويان صليبي، استفاده از كبوترنامه‌رسان را از مسلمانان آموختند وبه اروپا بردند.(ص386)
· تاريخ مي‌گويد كه آل بويه سواي صفات زشتي هچون عهدشكني، بي‌وفايي به سوگند، زير پا نهادن بسياري چيزها در راه منافع خويش و گاهي سنگدلي(فقيهي، 1365، ص129)، از صفات برجسته‌اي - به ويژه امراي نخستين آل بويه- برخوردار بودند كه حسن سياست و خو‌ش‌رفتاري با مردم، مهم‌ترين آنها بود... شايد با توجه به همين روحيه بتوان ادعا كرد كه آل‌بويه، قرن‌ه قبل از ژان ژاك روسو بنيان‌گذار جامعه مدني بودند.(ص388)
· بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اسامي بسياري از نمايندگان انتخابي مذكور، در رساله‌هاي صاحب بن عباد- وزير آل بويه و بنيان‌گذار يكي ازبزرگ‌ترين كتابخانه‌هاي پس از اسلام ايران- مندرج است. سواي كتابخانة عمومي مذكور در ري، كتابخانة عضدالدوله ديلمي در شيراز نيز مركز ارتباطي شايان توجهي براي خواص جامعه بوده است. مشاهدات دو بازديدكننده از اين كتابخانه در تاريخ ثبت است. هر دوي آنها در قرن چهارم مي‌زيسته‌اند و هر دو شگفت‌زدة آن بناي باشكوه شده‌اند. يكي از آنها، شمس‌‌الدين ابي‌عبدالله سورياني و ديگري مقدسي بشاري است.(ص390)
· مقدسي بشاري به وجود انواع نقشه در هر دو كتابخانة بزرگ دوره آل‌بويه اشاره مي‌كند و مي‌نويسد: در كتابخانة عضدالدوله در شيراز و كتابخانة صاحب بن عباد در ري، صورت [نقشه] سرزمين‌ها و درياها و چگونگي احاطه دريا به خشكي كه بر روي كرباس رسم شده، وجود دارد... به دستور بهاءالدوله ديلمي، در سال 381 قمري، كتابخانه‌اي نيز در بغداد تأسيس گرديد كه نام دارالعلم بر آن نهاده شد... كتابخانة بزرگ شيراز، پس از درگذشت عضدالدوله ديلمي، همچنان برپا بود و شاه جديد، بهاءالدوله، به توسعة آن نيز همت داشت.(ص391)
· صاحب بن‌عباد (متوفي 385ق.) با وقف كتابخانة عظيم خود براي مردم، در آن جامعة مردم سالار، نخستين كتابخانة بزرگ عمومي را ايجاد كرد؛ كتابخانه‌اي كه همة طبقات مردم مي‌توانستند از آن استفاده كنند.(ص397)
· كتابخانة عمومي ري يا صاحب بن‌عباد، وزير آل‌بويه، يكي از بزرگ‌ترين كتابخانه‌هاي ايران است. بنيانگذار آن، اسماعيل بن‌عباد (متوفي 385ق.) است و از اين نظر ملقب به صاحب شد كه مصاحب مؤيدالدوله ديلمي در اصفهان بود.(ص398)
· سيدرضي در كنار شهرت خود به عنوان يك شاعر برجسته، عملاً به حرفة تدريس مشغول بود؛ ضمن آنكه توانسته بود از محل امكانات مالي خود، يك مدرسة ديني در بغداد تأسيس كند؛ مدرسه‌اي كه آن را دارالعلم ناميده بود... در ايران شريف رضي را نه يك شاعر عرب، بلكه تدوين كنندة كتاب نهج‌البلاغه مي‌شناسند؛ كتابي كه شايد پس از قرآن، جزو پرشمارترين كتابها در جامعة ايران در دوران كهكشان گوتنبرگ است.(ص399)
· نهج‌البلاغه مشتمل بر سه باب است كه اولي شامل خطبه‌هاي حضرت امير (ع)، باب دوم شامل نامه‌ها و وصايا و باب سوم شامل كلمات قصار ايشان است و سيد رضي آن را به زبان عربي در ماه رجب سال 400 قمري به پايان برده است.(ص400)
· گفته شده كه بازرگانان ايراني ابتدا كاغذهاي ساخت چين را به ايران مي‌آوردند، اما پس از اينكه عرب‌ها، سمرقند را در سال 87 قمري فتح كردند، با صنعت كاغذسازي در آن شهر آشنا شدند و از آنجا كاغذ را با خود به سوي مغرب آوردند. كاغذ سمرقندي طي قرون متمادي معروف و در ميان انواع ديگر كاغذها ممتاز بوده است(ايران‌شهر، 1342، ص745). (ص404)
· در آن دوره، از كاغذ براي اطلاعيه‌هاي دستنويس با شمارگان بالا نيز استفاده مي‌شده است.(ص405)
· آنچه به نقل از غزالي دربارة آوردن صورت غذا قبل از پذيرايي گفته شد يا توزيع اعلاميه‌هاي دستنويس در ميان مردم و باسواد بودن جواني كه آثار بدبختي و غربت در او آشكار بوده، همگي شاهدي بر وسعت حضور باسوادان در ميان جامعة ايران پس از اسلام و قبل از مغول است. در اين مورد، هونكه، مورخ آلماني، به صورتي تصويرگونه، وضعيت سواد در جوامع اسلامي را با اروپاي قرون وسطي چنين توصيف مي‌كند كه اگر يك نفر به اروپاي مركزي در قرن‌هاي 9 تا 12 ميلادي [سوم تا ششم قمري] فكر كند، جوامعي را خواهد ديد كه حداقل 95 درصد مردم بيسواد بودند.(ص406)
· منابع تاريخي، بدون ردگيري مسير اختراع كاغذ و انتقال از ايران به چين، منشأ فناوري توليد كاغذ را چين دانسته و انتقال آن به سمرقند را از طريق اسراي چيني ذكر كرده‌اند... شايد بتوان با كمي تصحيح در خطاهاي كوچك مورخان، به اشتباه بزرگ كتابهاي تاريخ ارتباطات در جهان، درباره اختراع كاغذ پي برد و آن را اصلاح كرد.(ص407)
· مي‌توان حدس زد، سغدي‌ها كه پناه‌دهندة مانويان متخصص در كاغذسازي، اما فراري و مهاجر از ايران بودند، فناوري توليد انبوه كاغذ را از ايرانيان آموخته‌اند... پس مي‌توان فرضيه را اين‌گونه مطرح كرد كه: 1- مانويان دوره ساساني، شيوة ساخت كاغذ را مي‌دانستند (شايد به اطلاعات مربوط به دوره سلوكيه دست يافته يا خود بر حسب نياز به تبليغات گستردة ديني، آن را كشف كرده بودند). 2- پس از به صليب كشيدن ماني و قتل‌عام مانويان، عده‌اي از آنها به شمال شرقي ايران پناه بردند و اين فن را به سغدي‌ها منتقل كردند. 3- در ميان اسراي سربازان مسلمان نفوذي از سمرقند به حوزة تركستان چين، عده‌اي سغدي آگاه به فناوري توليد كاغذ نيز حضور داشته‌اند. 4- سرانجام اين فن در سمرقند آغاز شد و توسعه يافت.(ص408)
· به تدريج، علاوه بركاغذ سمرقندي، كاغذهاي ديگر نيز ساخته شد. ابن‌‌نديم، متوفي 378 قمري، در الفهرست، از شش نوع كاغذ كه در زمان او معروف بوده، سخن مي‌گويد كه اينهاست: سليماني، صلحي، نوحي، فرعوني، جعفري، طاهري.(ص409)
· با فراهم شدن كاغذ، ابزارهايي براي نگارش لازم بوده كه اصلي‌ترين آنها، قلم و مركب و دوات و بعدها قلمدان است كه درون آن دوات، قلم، قلم‌تراش و گاهي قيچي كاغذبري نيز قرار مي‌گرفت.(ص410)
· نامه‌نگاري در نظام دولتي، طي قرون چهارم و پنجم، در سازماني به نام ديوان رسايل متمركز و جزو سازمان‌هاي مهم حكومتي بود. در آن دوران، هر يك از سازمان‌هايي كه نقشي مشابه ادارات كل امروز را داشتند، ديوان مي‌گفتند و متصدي هر ديوان، صاحب ديوان ناميده مي‌شد و همگي آنها زير نظر وزير فعاليت مي‌كردند؛ مگر صاحب ديوان رسايل كه بي‌واسطه زير نظر سلطان يا خليفه فعاليت مي‌كرد و هم طراز وزير بود (فقيهي، 1365، ص350). (ص414)
· خالقان پيام را مي‌توان به دو دستة نويسندگان نثر و نويسندگان نظم تقسيم كرد. نويسندگان نثر كه همان انديشمندان، عالمان و داستان‌نويسان بودند، خود به سه زير دسته تقسيم مي‌شدند: 1-انديشمنداني كه از سوي خلفا، فرمانروايان و اعيان مورد حمايت قرار مي‌گرفتند و به دربار دعوت مي‌شدند...2- انديشمنداني كه هيچ‌گونه رابطه‌اي با بزرگان و اعيان نداشتند و حتي پاداش و هديه نيز از كسي نمي‌پذيرفتند... 3- كساني كه براي نزديك شدن به دستگاه بزرگان، به اين و آن متوسل مي‌شدند.(ص416)
· شعرا را نيز مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد: 1- شاعراني كه از كسب و كار خود زندگي مي‌كردند و براي دريافت پول، شعر نمي‌گفتند... 2- شاعران حرفه‌اي كه از راه شعر ارتزاق مي‌كردند... گروهي بودند كه اگر چه خالق پيام محسوب نمي‌شدند، تكثيركنندگان شفاهي پيام بودند؛ مانند قصه‌خوانان و كرسي‌نشينان.(ص417)
· «تاج‌الدين عبدالوهاب بن‌علي» معروف به «سبكي» (متوفي 771 ق.) از شغلي به نام كرسي‌نشين سخن مي‌گويد كه با قصه‌گو متفاوت بوده است؛ به اين ترتيب كه قصه‌گو كنار كوچه مي‌ايستاده يا بر زمين مي‌نشسته و آيات و اخبار و سرگذشت پيشينيان را از حفظ براي مردم نقل مي‌كرده؛ در حالي كه كرسي‌نشين در مسجد يا خانقاه بر روي كرسي يا تختي مي‌نشسته و از روي كتاب براي مردم مي‌خوانده است (فقيهي، 1365، ص525، به نقل از سبكي، 1948، ص113). (ص418)
· قصه‌گويي از سوي قصه‌گوها در دوره عضدالدوله ديلمي كاملاً رايج بوده است.(ص420)
· برخي از هر يك از دو دستة خالقان پيام، در استفاده از ابزار نگارش، تجربيات عملي خود را به صورت رساله‌هايي براي استفادة هم‌قطاران خود مكتوب مي‌كردند. قديم‌ترين رسالة باقيمانده در اين مورد احتمالاً رسالة خط «ابن درستويه» (متوفي 256 ق.) است.(صص423-422)
· كار نسخه‌برداري و تكثير دستي كتابها، يك حرفة كاملاً رسمي و مورد احترام جامعه بوده و در ايران قبل از اسلام نيز رايج بوده است... پس از اسلام، «وراقي» يا تكثير دستي و نسخه‌برداري كتاب در ايران توسعة بيشتري پيدا كرد و حالتي عام‌تر يافت.(ص423)
· فرهنگ معين، براي وراق، چند معني آورده است: 1- كاغذساز و كاغذبر. 2- كاغذ فروش. 3- كاب و نويسنده.(ص424)
· وراقان را مي‌توان از نظر وسعت فعاليت به چهارگروه تقسيم كرد: 1- مؤسسات بزرگ وراقي با توان توليد نسبتاً انبوه. 2- دكان‌هاي وراقي. 3- وراقان كارمند در كتابخانه‌‌ها. 4- وراقان خانگي. گروه يكم يا مؤسسات وراقي، همان‌ها هستند كه مصاحب مي‌نويسد: وراقان معمولاً تشكيلات مهمي داشته و عده‌اي زير نظر آنان به اين كار مي‌پرداخته‌اند(مصاحب، 1374، ص3151). (ص425)
· گروه دوم، همان‌ها هستند كه يعقوبي در كتاب البلدان شمار دكان‌هايشان را در قرن سوم قمري و فقط در يك محلة بغداد بيش از صد باب ذكر كرده است (فقيهي، 1365، ص616). (ص426) 
· بازار وراقان را نبايد صرفاً مركزي براي تكثير دستي كتاب يا فروش كاغذ دانست؛ بلكه نقش كلوب‌هاي روشنفكري يا انجمن‌هاي فرهنگي امروزي را نيز ايفا مي‌كرد؛ زيرا محل تجمع و ملاقات نويسندگان نيز بود... ابن نديم، مؤلف كتاب معروف الفهرست، خود در روزگاري دكان وراقي داشته و از وراقان و كتاب شناسان بنام قرن چهارم قمري بوده است (فقيهي، 1365، ص 516). هونكه درباره دكان وراقي ابن‌نديم مي‌نويسد: ابن‌نديم كتاب فروش، در بازار كتاب‌فروشان از مشتريان خود پذيرايي مي‌كرد و در ضمن از هر كتابي به زبان عربي كه به دستش مي‌رسيد، فهرست برداري مي‌كرد كه حاصل آن، كتاب گرانقدر «الفهرست» است.(ص427)
· هونكه دربارة شغل وراقي مي‌نويسد: كتاب فروشي نيز مانند داروفروشي، يكي از كشفيات تمدن اسلامي است. كتاب‌فروش يك واسط فرهنگي بود و كتاب‌فروشي، مركز فرهنگي شهر محسوب مي‌شد و اين چيزي بود كه تا مدت‌هاي مديد فقط در نزد مسلمانان رايج بود.(ص428)
· هونكه مي‌افزايد: در قرن دهم ميلادي (تقريباً قرن چهارم قمري) در يك كتابخانة متوسط خصوصي يك فرد از سرزمين‌هاي اسلامي، تقريباً بيش از جمع كل كتابهاي اروپا كتاب يافت مي‌شد (هونكه، 1361، ج2، ص281)؛ در حالي كه 380 سال پس از آن، يعني در سال 1368 ميلادي (770 قمري)، مجموع كتب كتابخانة چارلز پنجم كه بعدها مبناي كتابخانة ملي فرانسه شد، 900 جلد به علاوة 700 جزوه بود (قهرمان‌پور، 26/6/81، ص6). صد سال قبل از كتابخانة فرانسه، در كتابخانه مراغه كه به دست منجم و وزير نامدار مغولان- خواجه نصيرالدين طوسي (متوفي 673 ق.) – پايه‌گذاري شد، چهارصد هزار جلد كتاب موجود بود (هونكه، 1361، ص278). (ص429)
· شواهدي وجود دارد كه نشان مي‌دهد در ميان وراقان كساني بوده‌اند كه به علت سهل انگاري و توجه نداشتن به رعايت امانت يا به واسطة نداشتن معلومات كافي درباره موضوعي كه استنساخ مي‌كردند، خود در كتاب دخل و تصرف و مطالب را كم و زياد مي‌كردند و احياناً كلمات و جملات را تغيير مي‌دادندكه اين نكته امروزه در نسخ متعدد خطي كه از يك كتاب باقي است، به خوبي ديده مي‌شود(فقيهي، 1365، ص620)... گاهي نيز نسخه‌برداران، كتابهاي ديگران را از بن تغيير مي‌دادند.(ص431)
· گفته شد كه يكي از مفاهيم ديگر براي واژة وراق، صحافي بوده است. در واقع وقتي وراق كار نسخه‌برداري را به اتمام مي‌رساند، صحافي و تجليد را نيز خود انجام مي‌داد؛ آن‌چنان كه در قرارداد كتاب الصافي ديديم كه بهاي صحافي و تذهيب روي جلد، جدا از نسخه‌برداري محاسبه شده بود... معروف‌ترين جلدهاي تزييني ايراني از لحاظ زيبايي و لطافت و دقت، سه نوع بود: جلد سوخته، جلد ضربي يا كوبيده و جلد روغني.(ص433)
· قرن پانزدهم ميلادي، زماني است كه جلدسازان و صحافان مكتب فني هرات، هنر صحافي را به اوج عظمت خود رساندند (زكي، 1363، صص146-144). (ص434)
· «شرح لمعه»،كتابي است كه از وقتي شهيد ثاني در قرن دهم قمري آن را نوشته، دست به دست در حوزه‌ها گشته و طلاب از روي آن نوشته‌اند؛ به طوري كه فقط در كتابخانة مجلس صدها نسخه از «شرح لمعه» موجود است(حائري، 3/1371، صص26-25). (ص437)
· جالب توجه اينجاست كه گاهي مالكان كتاب، نه از سر ترس، بلكه بر اساس يك سنت عجيب، پس از دستيابي به حقيقت [!] كتابهاي خود را نابود مي‌كردند.(صص438-437)
· اما اينكه وراقان تا چه حد توانستند كتابهاي ايران را براي نسل‌هاي بعدي باقي بگذارند، چندان مشخص نيست و حتي با تأسف بايد گفت كه حجم و تكرار يورش‌ها و آتش‌سو‌زي‌ها آن‌قدر زياد بوده كه هيچ نسخة خطي از كتابي كامل و ايراني مربوط به سال 448 قمري (1056ميلادي) در همة جهان باقي نمانده است، زيرا قديم‌ترين نسخه خطي فارسي موجود در جهان كتابي به نام «الابنيه في الحايق الادويه» تأليف ابوالمنصور موفق هروي است كه به خط اسدي طوسي نوشه شده و مربوط به سال 448 قمري (1001 ميلادي) است و اكنون در كتابخانة ملي وين نگهداري مي‌شود (ايران‌شهر، 1342، ص747). (ص438)
· آن‌گونه كه در كتاب ارتباط‌شناسي محاسبه كرده‌ام، ما از دوران حكومت مادها تا حمله مغول به ايران، دست كم از وجود 144 كتابخانه گزارش‌هايي در دست داريم... جست‌وجوهاي من فقط توانست شمار كتابهاي 6 كتابخانه‌ از 144 كتابخانه را مشخص كند كه حدود 162 هزار جلد بود.(ص439)
· كتب خطي ايران بعد از اسلام، چندين بار دچار صدمه و نابودي شده است. شايد نخستين بار، آتش زدن انبوهي عظيم و گزينشي از سوي سلطان محمود غزنوي در ري و عظيم‌ترين آنها تهاجمات سنگين چنگيز مغول بود كه بخش اعظم كتابها از ميان رفت... بنا به يك فرضيه كه دربارة آن بسيار سخن رفته است، نخستين عصر كتاب سوزان، مربوط به چند قرن قبل از سلطان محمود و ناشي از فرمان مشهور خليفه عُمَر است... مبناي اين داستان، اشاره به پاسخ خليفه عُمَر به كسب تكليف والي اسكندريه در مصر دربارة كتابهاي كتابخانه عظيم آنجاست. پاسخ ثبت ‌شده در تاريخ، از جمله در كتاب مختصر تاريخ‌الدول، تأليف ابوالفرج مالطي، چنين است: «دربارة كتابها، اگر مندرجات آنها با كتاب خدا موافق است كه به آن احتياج نداريم و اگر مخالف كتاب خداست، بودنش سودي ندارد. پس در هر صورت، به نابود كردن آنها اقدام كن.» گزارش شده كه به دنبال اين فرمان، به مدت شش ماه، سوخت مورد نياز تمامي حما‌م‌هاي شهر اسكندريه، از كتابهاي مذكور تأمين شد.(ص440)
· جرجي زيدان خود نيز... جزو نفي‌كنندگان آن داستان بوده تا آن كه در اثر جست‌وجوهاي عميقي كه انجام داده، با كتاب جمال‌الدين ابوالحسن علي بن يوسف بن ابراهيم قفطي، معروف به قاضي اكرم كه از وزراي حلب بوده و چهل سال پيش از ابوالفرج مالطي در گذشته، همين داستان را به همان صورت نقل كرده است. علاوه بر آن، در كتب تاريخي مسلمانان، اگر خبر سوزاندن كتابهاي كتابخانة اسكندريه ثبت نشده، سوزاندن كتابهاي كتابخانه‌هاي ايران ثبت شده است... رسم كتاب‌سوزان كه از پيش از اسلام- به ويژه در مورد آثار ماني بارها و بارها تكرار شده بود - در مسيحيت نيز متداول بود.(ص441)
· جرجي زيدان در يك جمع‌‌بندي مي‌نويسد: عرب‌ها در صدر اسلام براي تأييد مسلماني، آنچه كتاب غير اسلامي و قديم يافتند، آتش زدند و همين كه متمدن و هواخواه علم گشتند، چندين برابر آنچه سوزاندند، به دنياي متمدن كتاب دادند (زيدان، 1336، ص66). (ص442) 
· آيت‌الله مطهري پس از اراية دلايل متعدد در رد موضوع آتش زدن كتابخانه‌هاي ايران به وسيلة اعراب، آخرين دليل خود را مطرح كرده و نوشته است: اگر عرب چنين نقطه ضعف بزرگي داشت كه كتابخانه‌ها، مخصوصاً كتابخانه‌هاي ايران را آتش زده بود، محال و ممتنع بود كه شعوبياني كه در قرن دوم هجري اوج گرفته بودند و بني‌عباسي كه به حكم سياست ضد اموي و ضد عربي خود از آنها حمايت مي‌كرد و به ايشان پروبال مي‌داد، در اين باره سكوت مي‌كردند. اگر چيزي بود، آنها يك كلاغ را صد كلاغ مي‌كردند و جار و جنجال راه مي‌انداختند؛ در حالي كه شعوبيه تفوه [دهان گشودن، به زبان آوردن] به اين مطلب نكرده‌اند و اين خود دليل قاطعي است بر افسانه بودن قصة كتاب سوزي ايران (مطهري، 1357، ص95). (صص443-442)
· سرانجام در سال 1990، ابهام در ماجراي آتش‌سوزي كتابخانة اسكندريه و متهم كردن مسلمانان به اين اقدام، با انتشار اثري پژوهشي از سوي يونسكو روشن شد.. در آن كتاب، به وضوح ثابت شده كه كتابخانة اسكندريه، در سال 48 قبل از ميلاد، در مرحله‌اي از جنگ‌هاي داخلي امپراتوري روم، در اثر سرايت حريق سهمگين كشتي‌هاي نظامي پهلو گرفته در بندر به داخل شهر و از آنجا به كتابخانه نابود شده است؛ آن‌گونه كه مورخي به نام اولوس ژليوس، در قرن دوم ميلادي، چهارصد سال قبل از بعثت پيامبر اسلام گفته است كه در اولين جنگ اسكندريه، هفتصد هزار كتاب در شهر اسكندريه سوخت.(ص443)
· محمود غزنوي چهار سال پس از فتح سومنات، با شكست آخرين پادشاه آل بويه- مجدالدوله- وارد شهر ري شد. جرجي زيدان در اين مورد مي‌نويسد: سلطان محمود غزنوي، پس از تسخير شهر ري، دو فرقه از فرق اسلامي را مورد تهاجم قرار داد. باطنيه [اسماعيليه] را كشت و معتزله را تبعيد كرد و كتابهاي فلسفه و هيئت معتزله را سوزانيد.(زيدان، 1336، ج3، صص66-58). (ص446) 
· مأموران سلطان محمود، به آتش زدن كتابهاي كتابخانه اكتفا نكردند و سراغ كتابهاي موجود در منازل مردم نيز رفتند.(ص447)
· وقتي محمود غزنوي، در سن 29 سالگي به سلطان محمود غزنوي تبديل شد (سال 389 قمري)، ابوالقاسم فردوسي در سن 60 سالگي به سر مي‌برد و بيست سال بود كه نگارش شاهنامه را طي مي‌كرد.(ص448)
· هيچ اثري- حتي يك صفحه- از دستنويس فردوسي باقي نمانده است. تمامي نسخه‌برداري‌هاي وراقان نيز طي بيش از دو قرن پس از درگذشت او نابود شده و قديم‌ترين نسخة باقي مانده، متعلق به 275 سال پس از رحلت اوست.(ص449)
· برتلس، مستشرق روسي، بر اين باور است كه شاهنامه به سه بخش بزرگ جداي از هم تقسيم مي‌شود: 1- قسمت افسانه: از آغاز كتاب تا ظهور رستم. 2- قسمت پهلوي [پهلواني] تا مرگ رستم. 3- قسمت تاريخي (وقايع نگاري): از اسكندر تا مرگ يزدگرد سوم (واحددوست، 1379، ص89). (ص451)
· در واقع مهم‌ترين كار فردوسي، تبديل داده‌ها به اطلاعات، پردازش اطلاعات، ايجاد ساخت جديد از عناصر اطلاعاتي و به كارگيري نمادهاي فارسي و در انتها، چيدمان ساخت نهايي به صورت نظم بوده است؛ در حالي كه شعراي ديگر، منبع اصلي اطلاعاتي‌شان، شناخت، ادراك و احساس شخصي بوده است.(ص452)
· دكتر مهوش واحددوست در مورد گوسان شرح مي‌دهد كه آنها نقالاني بودند هنرمند كه كارشان نوحه‌سرايي، طنزپردازي، داستان‌گويي، نوازندگي، نقل دستاوردهاي عهد باستان و تفسير وقايع زمانة خويش براي مخاطبان درباري و مردم عادي بود. آنها در زندگي پارت‌ها و همسايگان آنها، تا اواخر عهد ساساني نقش شايان ملاحظه‌اي بازي كرده‌اند.(ص453)
· در ميان متون سغدي كه تاكنون كشف شده، داستان رستم، جزو اسنادي است كه اصالت و وابستگي عميق آن به فرهنگ ملي و محلي سغدي‌ها اثبات‌ شده است. نسخة سغديِ كشف شدة داستان رستم، از دو صفحه تشكيل شده كه يك صفحه از آن در كتابخانة ملي پاريس و صفحة ديگر در كتابخانة بريتانيا نگهداري مي‌شود. محل كشف داستان رستم، غارهاي هزار بودا، نزديك شهر «توئن هوانگ» در ايالت «كانسو»ي چين است.(ص454)
· يكي از فرضيات ديگر مربوط به منابع شاهنامه، اسطوره‌هاي چيني است. در اين مورد، يكي از پژوهشگران پارسي مقيم هند، در مقايسة دقيق اسطوره‌هاي شاهنامه با اسطوره‌هاي چيني به اين نتيجه رسيده كه پاره‌اي از آنها مشابه يكديگرند.(ص454)
· جالب توجه اين است كه در هر افسانه‌اي كه معادل چيني داشته باشد، فردوسي يكي دو بيت دربارة چيني بودن آن آورده است (واحد دوست، 1379، ص80). علي‌رغم گفتة مظاهري، منابع اسطوره‌اي شاهنامه، فقط به منابع چيني محدود نمي‌شود و در آنها اسطوره‌هاي شفاهي يوناني نيز وجود دارد.(ص455)
· با گذشت زمان، فرهنگ و اساطير يونان، در تاروپود اساطير و فرهنگ ايران رخنه كرده و حتي تا زمان فردوسي نيز ادامه داشته است. پس اگر رگه‌هاي اسطوره‌هاي يونان باستان را در شاهنامه بيابيم، جاي شگفتي نخواهد بود... در كنار اسطوره‌هاي شفاهي، افسانه‌هاي مكتوب را نيز بايد در نظر داشت. يكي از منابع مكتوب كه مي‌توانسته در اختيار فردوسي باشد، كتاب اخبار اسكندر است كه حاوي افسانه‌هاي يوناني است. منبع اولية مطالب اين كتاب، روايات سپاهيان اسكندر است كه در بازگشت به يونان، اخبار ايران را در آن سرزمين تعريف مي‌كردند.(صص456-455)
· آخرين منبع مورد استفادة فردوسي، اوراق پراكندة موجود در خانه‌‌هاي روستاييان بوده است... انگيزة دهقانان دورة فردوسي براي حفظ اين اسناد، تعلق خاطري بوده كه به خاطرات خود از دوران عظمت اجداد، به دوران ايران پيش از اسلام و به خاندان‌هاي اشرافي و سلطنتي قديم داشتند و در نتيجه به حفظ روايات ملي و محلي همت مي‌گماشتند و اغلب، آن‌ها را حفظ داشته و حكايت مي‌كرده‌اند.(ص456) 
· شواهد حاكي از اين است كه فردوسي براي دستيابي به منابع مكتوب مورد نياز خود وقت و نيرو مصرف كرده و با پرس و جو و همكاري ديگران به آن دست يافته است... واضح است كه يكي از منابع فردوسي، شاهنامه‌هايي بوده كه ديگران قبل از او نوشته‌اند و فردوسي هيچ قصدي براي كتمان اين امر نداشته است.(ص457)
· دقيقي، شاعري زرتشتي است كه مداح دربار ساماني محسوب مي‌شد. شايد زرتشتي بودن او، در روي‌آوري او به خلق «گشتاسب نامه» مؤثر بوده باشد.(ص458)
· انگيزة فردوسي براي گذاردن 30 سال از عمر خود براي نگارش شاهنامه چه بوده است؟... نيت اصلي فردوسي، بازآفريني گذشته‌اي است كه او به آن مباهات مي‌كند و در حال فراموشي افكار عمومي است. فردوسي در عصري مي‌زيسته كه تركان قوم‌گراي مذهبي زندگي مي‌كرده‌اند و مردمان، واژة ساسانيان را معادل گدايان و مستمندان به كار مي‌برده‌اند.(صص459-458)
· ساسانيان بازمانده، از زبان لوتره يا زبان ساختگي استفاده مي‌كرده و ميان خود با آن سخن مي‌گفته‌اند تا ديگران آن را نفهمند.(ص459)
· كهن‌ترين سند كتبي كه از رواج و كاربرد زبان ساختگي و رمزي با اصطلاح لوترا در ميان گروهي از مردم ايران خبر مي‌دهد، حدودالعالم، نوشته‌اي از سال 372 قمري- است.(ص460-459)
· در واقع اگر چه در اسلام‌گرايي فردوسي هيچ‌گونه ترديدي نيست، با اطمينان مي‌توان گفت كه او نگاه بسيار مثبتي نسبت به اديان كهن ايراني داشته و به انديشه‌هاي زرتشتي و «دين‌بهي» به تحسين مي‌نگريسته است.(ص461)
· خوانندة امروزين اشعار فردوسي، ممكن است با اين سؤال مواجه شود كه اين همه سرسپردگي به نبي و علي، با آن همه تحسين از دين زرتشتي و ناميدن آن دين به «دين‌بهي» چه مفهومي دارد؟ به نظر من، فراموشي افكار عمومي جامعه عصر فردوسي از گذشتة سرزمين خود شامل از دين گذشتگان آن سرزمين نيز مي‌شده است.(ص462)
· روحانيون زرتشتي كه با سرنوشت مانويان و سرگرداني آنان آشنا بودند و حالا سرنوشت مشابهي را براي خود حدس مي‌زدند، به تدريج اميد بازگشت حكومت ايراني- زرتشتي را كاملاً از دست دادند. اينجا بود كه مغان به مقولة پايان جهان روي آوردند و ادبيات متمركز بر موضوع پايان گرفتن قريب‌الوقوع جهان و رستگاري در جهان آخرت، مهم‌ترين شيوه براي بيان آرزوهاي آنان شد.(صص464-463)
· عده‌اي از ايرانيان مسلمان نشده نيز كه پس از دوران خلفاي راشدين، با تبعيض و به تدريج ستم مواجه شده و حتي شاهد شكل‌گيري انشعاب در اسلام و به وجود آمدن شيعة سرخورده از حكومت بني‌اميه بودند، در حالي كه هفتادمين سال حضور اسلام در ايران را نظاره مي‌كردند، خاك ايران را ترك كردند و براي هميشه به هندوستان مهاجرت كردند. هنديان نيز از آنان به خوبي استقبال كردند و لقب «پارسيان» را به آنها دادند... پنجاه سال پس از آن مهاجرت بزرگ، اولين قتل‌عام زرتشتيان در ايران به وقوع پيوست و آن وقتي بود كه شورشي سرتاسري از سوي زرتشتيان ايران به رهبري «سندباد» كه تاريخ عرب او را سندباد مجوس ثبت كرده است، به وقوع پيوست و براي اولين بار، پس از فتح ايران به وسيلة اعراب مسلمان، شهرهاي قم، ري و نيشابور به دست زرتشتيان افتاد؛ ولي اين شورش پس از چند ماه شكست خورد و در دومين سال قتل ابومسلم، مرد مسلمان ايراني كه به امر خليفة عباسي كشته شده بود، 60 هزار زرتشتي به دست سپاهيان همان خليفه قتل‌عام شدند.(ص464)
· آيا با توضيحات پيش‌گفته نمي‌توان انگيزة فردوسي را به عنوان يك ايراني مسلمان كه از همان طبقة دهقان و صاحب ثروت و آب و ملك است، براي گذاردن 30 سال از عمر خويش در راه نگارش شاهنامه، حفظ تمدن ايران قبل از اسلام دانست؟... چرا اشعار شاهنامه دست‌نخورده باقي ماند؛ اما از يك ميليون و 300 هزار بيت سروده‌هاي شاعر تقريباً هم‌ولايتي و هم‌عصر او (رودكي سال 329 قمري وفات يافت كه فردوسي همان سال به دنيا آمد) 92 تا 99 درصد از بين رفت؛ يا از 30 هزار بيت اشعار ناصرخسرو كه 20 سال پس از مرگ فردوسي به دنيا آمد، فقط 36 درصد باقي ماند؟ در واقع اگر بناي بلند فروسي از باد و بوران تاريخ حفظ شده، ناشي از مشاركت مردمان همه ادوار در پاسداري از آن بوده است.(ص466)
· شاهنامه‌خواني پس از صفويان به تدريج رونق گرفت؛ به گونه‌اي كه تا حدود دهة 1950 ميلادي- يعني ورود تلويزيون به ايران- هنوز يكي از تفريحات و سرگرمي‌هاي مردم محسوب مي‌شد. محمد ميرشكرايي در مقالة «شاهنامه‌خواني از ديد مردم‌شناسي» در اين باره مي‌گويد: پس از صفويان، در زمان قاجاريان به علت سرد شدن آتش سياست مذهبي صفوي، كم‌كم شاهنامه‌خواني مهم‌ترين برنامة قهوه‌خانه‌هاي ايران شد.(ص467)
· شايد بتوان گفت كه راز ماندگاري اشعار فردوسي در شاهنامه، همين مباهات او به تاريخ گذشتة ملتي بود كه پس از ساسانيان در عصر «اقناع حقيقي» به اسلام روي آوردند و در دوران بدويت اموي و قوم‌گرايي عباسي، سرخورده از سلطة انديشه‌هايي كه از اسلام فقط پوسته‌اي نمادين داشت، در حسرت روزگاري ديگر بودند و با حضور سلجوقيان و يورش مغولان از هم گسستند.(ص471)
فصل پنجم: اقناع مجازي
· بنيان‌گذار سلسلة سلجوقيان، فردي به نام سلجوق و يكي از رؤساي قبايل تركستان بود كه سرپرستي يك كوچ جمعي را از دشت قرقين تا بخارا بر عهده گرفت... سرانجام سال 429 قمري، امام جماعت دو شهر از شهرهاي خراسان، خطبة خود را به نام دو فرزند سلجوق خواندند؛ در مرو به نام جغري‌بيك و در نيشابور به نام طغرل‌بيك (معين، 1364، ج5، ص780). به تدريج، پيوستن ساير قبايل ترك به تشكيلات سلجوق و فرزندانش سبب شد كه پيشروي آنان چنان گسترده شود كه 53 سال بعد، بازماندگان سلجوق پهنه‌اي داشتند كه شرق آن، مرز چين؛ غرب آن، درياي مديترانه؛ شمال آن تركستان و كاشغر و جنوب آن، سواحل درياي عمان تا منطقة عربستان سعودي، سوريه و تركيه را شامل مي‌شد(پازارگاد، 1350، ص107). (ص474)
· دو تن از فرزندان سلجوق مهاجر به ايران، يعني طغرل‌بيك و برادرش جغري‌بيك توانستند در سال 445 قمري، آخرين پادشاه غزنوي را شكست دهند.(ص475)
· پس از مرگ طغرل، برادرزاده‌اش آلب ارسلان به سلطنت رسيد... آلب ارسلان وزيري داشت كه تاريخ از او به مراتب بيش از شاه صحبت كرده است. وي خواجه نظام‌الملك است كه پس از مرگ آلب ارسلان همچنان وزير باقي ماند و سالها در خدمت سلطان ملك‌شاه سلجوقي بود. در همان دوره بود كه تقويم شمسي به جاي قمري تعيين شد. اين جايگزيني در شوال سال 472 قمري، مطابق با مارس سال 1079 ميلادي، يعني در ششمين سال سلطنت جلال‌الدين ملك‌شاه، انجام شد و حكيم عمر خيام نيشابوري آن را تكميل كرد... ماندگاري نام خواجه نظام‌الملك به مراتب بيش از نام ملك شاه سلجوقي است. بيش از او نام خيام و كم‌تر از او نام حسن صباح، رهبر فرقة اسماعيليه ماندگار شده است: سه نفري كه در دوستي ميان آنها شايعاتي به قدمت چند قرن وجود دارد.(صص477-476)
· نام خواجه نظام‌الملك، مترادف با تأسيس دانشگاه‌هايي است كه به احترامش نظاميه خوانده مي‌شد و يادگار ماندگارش، كتابي مشتمل بر پنجاه فصل به نام سياست‌نامه است كه حاصل تماشاي خواجه نظام‌الملك بر اوضاع كشورداري دو پادشاه سلجوقي طي ساليان متمادي است.(صص478-477)
· در دورة سلجوقي، ديوان رسايل با همان ويژگي‌هاي ادوار قبلي برقرار بود. شاهان سلجوقي هم مانند خليفه براي خود علامتي ترتيب دادند كه آن را «طغراء» مي‌ناميدند... يكي از طغراها، خطي قوسي بود كه بالاي آن نشانة خاص سلطاني و بسم‌الله به شيو‌ه‌اي خاص كشيده مي‌شد... سلاطين سلجوقي، دبيرخانه و دفتر ارسال مراسلات را ديوان طغراء مي‌گفتند.(ص479)
· در سال 489 قمري (1095 ميلادي) و در سومين سال درگذشت سلطان ملك‌شاه سلجوقي، پاپ اوربن دوم كه فرانسوي بود، مجمعي در كلرمون با حضور مقام‌هاي روحاني مسيحيت تشكيل داد و ضمن بين گزارشي از وقايع بيت‌المقدس و صدمات زايران مسيحي از سوي مسلمانان [در واقع از سوي سلجوقيان]، امت مسيح را دعوت كرد كه سلاح بردارند و تربت عيسي را نجات دهند. او در پايان نطق خويش اين عبارت را گفت: «از خويشتن بگذر، صليب خود برگير و به دنبال من بيا.»... تاريخ مي‌گويد: سه سال بعد از آن سخنراني هيجان‌انگيز پاپ، يعني وقتي بازماندگان سلطان ملك‌شاه سلجوقي در حال گذران پنجمين سال سلطنت و اختلاف با يكديگر بودند، 300 هزار داوطلب مسيحي از چهار سوي اروپا وارد شهر قسطنطنيه شدند... سپاهيان مسيحي، قبل از اورشليم وقتي به اولين سرزمين سلجوقي يعني انطاكيه رسيدند، به آنجا حمله كرده، شهر مسلمان‌نشين را تصرف كردند و قتل‌عام سهمگيني انجام دادند.(ص480)
· ساعت 3 بعد از ظهر روز [يكشنبه] 15 ژوييه سال 1099 ميلادي [مطابق با ششمين روز ماه رمضان سال 493 قمري] و به روايت مسيحيان، همزمان با ساعت مرگ عيسي مسيح، رزمندگان مسيحي وارد اورشليم شدند. در آن روز، كشتار عظيمي از مسلمانان به وقوع پيوست، حكومت اسلامي در اورشليم پايان يافت و به تصميم اشغالگران، آنجا به كشوري مسيحي- لاتيني و مستقل تبديل شد. از آن روز تا 88 سال بعد، تلاش مسلمانان براي بازپس‌گيري بيت‌المقدس نتيجه‌اي نداد؛ ضمن آن كه طي سه قرن جنگ‌هاي صليبي، صدها هزار مسيحي و مسلمان [در راهي كه تعصب ديني سلجوقيان آغازگر آن بود] جان خود را از دست دادند (معين، 1364، ج5، صص1033-1030، تلخيص شده از صفحات 239-217 تاريخ قرون وسطي، آلبرماله). تا چهل و چهار سال پس از شروع جنگ‌هاي صليبي، كليسا از محتواي كتاب آسماني طرف تخاصم خود بي‌اطلاع بود. تا آن كه در سال 1143 ميلادي، قرآن كريم براي نخستين بار از سوي شخصي انگليسي تبار به زبان لاتين ترجمه شد.(ص481)
· از آن سو، در داخل خاك ايران نيز تعصبات ديني سلجوقيان، آتش خفتة اختلافات مذهبي قرون اولية اسلام را زنده كرد و فرقة اسماعيليه شكل گرفت.(ص481)
· به نظر من، رفتار سلجوقيانِ كم مسلمان و متعصب، و ايجاد جامعه‌اي تحميق شده از سوي آنان، منتهي به آن شد كه اسماعيليه به شيوة جديدي از پروپاگاندا دست زند كه مي‌توان آن را «تبليغ همراه با ترور» ناميد... انديشه‌اي كه نيروي محركة دشنة فرورفته در سينة خواجه نظام‌الملك را تشكيل مي‌داد، ريشه‌اي 300 ساله داشت؛ زيرا اكثر منابع تاريخي، بنيان‌گذار نهضت اسماعيليه يا باطنيان را يكي از مريدان هم‌عصر امام محمد باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع) به نام ابوالخطاب دانسته‌اند كه حدود 300 سال قبل از عصر سلجوقيان مي‌زيسته است.(صص483-482) 
· در سال 138 قمري، به دستور حاكم كوفه، ابوالخطاب به چهار ميخ [صليب] كشيده شد و هفتاد تن از پيروان او اعدام شدند. پس از مرگ ابوالخطاب، پيروان او دور اسماعيل- يكي از فرزندان امام جعفر صادق (ع)- گرد آمدند و اين‌گونه بود كه فرقة اسماعيليه شكل گرفت؛ اما بعدها و به هنگام دعوت رسمي اسماعيليان، منابع اسماعيليه كمتر از ابوالخطاب نام مي‌بردند و برخي نيز او را كسي مي‌ناميدند كه جانش را بر سر عشق به امام جعفر صادق (ع) و اسماعيل باخت. از آن سو، منابع شيعة اثني‌عشري، بر مقولة عملكرد امام در رد ابوالخطاب متمركز شدند.(ص483)
· اسماعيليان در مصر به تدريج به چنان قدرتي رسيدند كه نوة عبدالله ميمون توانست در سال 297 قمري در شمال آفريقا حكومتي را تشكيل دهد كه گسترة آن تا سال 567 قمري به تشكيل سلسلة فاطمي در آن كشور منتهي شد (پازادگاد، 1350، ص109). (ص485)
· حسن صباح پس از گرويدن به اسماعيليه، مورد توجه مقام‌هاي آن فرقه، به ويژه عبدالملك عطاش، داعي كبير در مصر، قرار گرفت و سال 471 قمري به مدت دو سال نزد آنان در اين كشور اقامت كرد... مدتي بعد، حسن صباح [احتمالاً از سوي داعي كبير] داعي ديلمستان شد كه مقام بسيار برجسته‌اي در ميان مقام‌هاي اسماعيليه بود.(ص485)
· اگر حسن صباح را حاكمي در ميان حكومت سلجوقيان بدانيم، تاريخ شروع حكومت او از سال 483 قمري يعني هنگامي است كه حسن صباح در الموت استقرار يافت.(ص486) 
· برنامة سياسي نهضت اسماعيليه، حاوي ايدئولوژي علوي خاصي بود؛ محصول اختلاط تمام عقايد و فلسفه‌ها، همراه با نوعي عقل‌گرايي اصيل دروني- به مثابه آيين- و دفاع از مظلومان اجتماعي. فعاليت اسماعيليه در اين زمينه، تمام عناصر اجتماعي و مذهبي ناراضي را كه در درون سرزمين‌هاي خلافت عباسي [سلجوقيان] فراوان بودند، متحد و يكپارچه كرد و به سوي خود كشيد (لويس، 1368،ص4). (صص487-486)
· تلاش اسماعيليه براي درك باطن قرآن سبب شد كه آنان به باطنيان مشهور شوند. آنها به مخاطبان تبليغات خود ابراز مي‌داشتند كه در جست‌وجوي دستيابي به مفهوم دروني و باطني آيات قرآن هستند و هدف از نزديكي به باطن قرآن، دستيابي به يك روح كلي جهاني است تا از طريق آن به كليد اصلي دست يابند؛ استدلال‌هايي كه براي مخاطب بسيار سنجيده مي‌نمود.(ص487)
· ترورهاي حسن صباح، عامل هراس حاكمان جامعه شد... اين ترورها تنها شامل حكام سياسي نمي‌گرديد؛ بلكه عالمان و فقيهاني كه عليه اسماعيليه فعاليت مي‌كردند نيز هدف تير اين ترورها قرار مي‌گرفتند.(ص489)
· ناصرخسرو ابتدا سني مذهب و حنفي بود؛ اما در سفر به مصر، با اسماعيليان فاطمي آشنا شد و به تدريج روابطي با آنان پيدا كرد كه منتج به تغيير مذهب و روي آوردن او به شيعة اسماعيليه شد؛ به طوري كه به دليل پيشينية علمي كه داشت، به زودي جزو داعيان سرسخت اسماعيليه شد و با دارا بودن حكم «حجت» خراسان، به بلخ بازگشت و به تبليغ اسماعيليه پرداخت.(ص490)
· مقصود اسماعيليان از تأويل اين است كه هر آنچه كه در ظاهر وجود دارد، باطني دارد و آن باطن، مراد و مقصود است... اسماعيليه معتقد بودند كه حقايق ديني از دسترس فهم عادي آدمي به دور است؛ اما امام به دليل اتصال به منبع ذات‌الهي، از طريق اتصال تعاليم او به انديشه‌هاي حضرت علي (ع) به اين گوهره واقف مي‌شود.(ص490)
· دكتر محقق به دو نكتة مهم اشاره مي‌كند: نخست آن كه اسماعيليه را نبايد به صورت يكپارچه ديد. اسماعيليه مصر با اسماعيليه مستقر در قلعه‌هاي الموت، لمسر، ميمون دژ و غيره با يكديگر متفاوت‌اند... دوم آنكه اسماعيليه مانند ديگر شيعيان براي خرد و عقل اهميت قائل مي‌شدند؛ در حالي كه برخي فرقه‌ها ازجمله اشعريان معتقد بودند كه بايد نقل را گرفت و عقل را رها كرد، در حالي كه اسماعيليه مانند ديگر شيعيان معتقد بودند كه بايد عقل را گرفت و نقل را تأويل كرد.(ص491)
· اگر نخبگاني را كه به قلعه‌هاي اسماعيليه پناه مي‌آوردند، منابع شكل‌گيري پيام‌هاي اقناعي اسماعيليه يا «پيام‌آفرينان تبليغاتي» او بدانيم، سهمي از مخاطبان اين پيام‌ها را جوانان ماجراجو تشكيل مي‌دادند.(ص491)
· در سال 519 قمري، حسن صباح، پس از 38 سال حكومت در الموت، دارفاني را وداع گفت و حكومت به دست «كيا بزرگ اميد» افتاد. او نيز همان روش حسن صباح را ادامه داد و در تمام مدت مبارزة سلجوقيان با او، هيچ يك از قلاع خويش را از دست نداد. رشيدالدين مي‌نويسد: «چون كيا بزرگ اميد با رفقاي ديگر بنشست، بيست سال همان قاعده و سلوك صباح را مسلوك مي‌داشت». آنها در اين مدت، دو تن از خلفاي بغداد را به دست فداييان خويش ترور كردند: يكي، المسترشد بالله و ديگر، فرزند او، الراشد.(ص495)
· يكي از نوآوري‌هاي اسماعيليه- و همزمان با آنها برخي شاخه‌هاي ديگر شيعه- رجحاني بود كه براي حضرت علي (ع) بر حضرت محمد (ص) قائل مي‌شدند. اين نيز يكي از دستاوردهاي باطني‌گرايي آنها بود.(ص496)
· در سال 550 قمري، علاءالدوله جهان‌سوز غوري، هنگام فتح غزنه، به انتقام كتابخانه سوزاني سلطان محمود، كتابخانة غزنه را به آتش كشيد. در اين حريق، چندي از كتابهاي دستنويس ابوعلي سينا كه 125 سال قبل از آن تاريخ، از كتابخانة اصفهان به كتابخانة غزنه منتقل شده بود، نابود شد (سامي، 1/1352، ص41). (ص497)
· وقتي مولوي در سرزمين خوارزمشاهيان متولد شد، 9 سال به حمله مغول و سقوط خوارزم‌شاهيان باقي مانده بود.(ص497)
· اگر به تصوف به صورت خالص و قبل از آلوده شدن به كاربردهاي سياسي يا استفاده از آن به عنوان مواد مخدر يا آرام‌بخش نگاه كنيم، تصوف نوعي روش زندگي است كه محبت خدا و شناخت حقيقت، اركان اصلي آن است.(ص498)
· وقتي جلال‌الدين مولوي در منتهي اليه شرق ايران قرن پنجم، در شهر بلخ، به دنيا آمد، محمد بن علي بن ملك داد- كه بعدها ملقب به شمس تبريزي شد- 22 ساله بود و در سوي ديگر ايران- تبريز- در حال تحصيل بود. نوجواني شمس در شرايطي گذشت كه چند قرن بود كه تصوف در تبريز پاي گرفته و چنين بود كه شمس، اولين جذبه را در حضور «شيخ ابوبكر زنبيل‌باف» يافت و به قول خودش «جمله ولايتها» از او يافت...(ص499)
· آيت‌الله مطهري دربارة وجه تسمية صوفيه مي‌گويد: شبهه‌اي نيست كه وجه تسمية صوفيه به اين نام، به اين دليل كه صوف به معني پشم است، پشمينه‌پوشي آنها بوده است... شواهد حاكي از آن است كه اين كلمه در قرن سوم رايج بوده است... آنچه مسلم است، اين است كه در صدر اسلام، دست‌كم در قرن اول قمري، گروهي به نام صوفي يا عارف در ميان مسلمانان وجود نداشته است. نام صوفي، در قرن دوم پيدا شده است. گويند اولين كسي كه به اين نام خوانده شد، ابوهاشم صوفي كوفي است كه در قرن دوم ميزيسته و هم اوست كه براي اولين بار در رمله فلسطين، براي عبادت گروهي از عباد و زهاد مسلمان، خانقاه ساخت.(ص499)
· مطهري مي گويد در مقابل اين سؤال كه آنها از چه وقت خود را عارف خواندند، اطلاع دقيقي نداريم؛ اما شواهدحاكي از آن است كه اين كلمه در قرن سوم رايج بوده است... از نمونة عارفان آن قرن مي توان به «سري سقطي» اشاره كرد.(ص500)
· يكي از كتابهايي كه شيوة رهايي اين جهاني را در تصوف توضيح داده، كشف المحجوب تأليف شيخ ابوالحسن علي بن عثمان غزنوي (متوفي در سال 465 ق.)- از همدوشان شيخ ابوسعيد ابوالخير- است. كتاب كشف المحجوب، يكي از منابع تذكره الاولياء شيخ عطار است؛ به گونه اي كه برخي عبارت آن، عيناً در آن كتاب آمده است.(ص501)
· از ديگر كتابهاي آموزشي اهل تصوف، تذكره الاولياء، اثر فريدالدين عطار نيشابوري، هم‌دوره شمس تبريزي (متوفي 628 ق.) است كه با توصيف وضع و حال الگوهاي بسيار قوي در صوفيه كه در رأس آنها حسين بن منصور حلاج است، به آموزشي پر نفوذ و در ضمن غير مستقيم پرداخته است.(ص501)
· اعدام منصور در سال 309 اجرا شد و شبلي در 88 سالگي در 334 قمري وفات يافت.(ص502)
· چنين موجودي، صبح روز شنبه 26 جمادي الاخر سال 642 قمري، در آن سرگرداني اين جهاني‌اش وارد شهر قونيه شد. بي شك شمس تبريزي 60 ساله، در ملاقات با جلال‌الدين مولوي، فقيه عاليقدر و مدرّس بزرگ 40 ساله، از همان بلاها كه در دو خانقاه بر سر مغروران اين جهاني بغداد آورده بود، بر سر او نيز آورد. مولوي نخستين ملاقات خود با شمس را «زنده شدن پس از مرگ» مي نامد.(ص505)
· مردم قونيه، مبهوت از تحولات عجيبي كه در احوال آيت‌الله شهرشان به وجود آمده بود، وقتي ديدند كه او با شمس 60 ساله مي‌رقصد[سماع مي كند] شمس را متهم به جادوگري كردند... وقتي مردم در شانزدهمين ماه اقامت شمس در قونيه او را متهم به جادوگري كردند، رنجيده خاطر گشت و قونيه را ترك كرد. مولانا از هجران شمس بسيار مضطرب و مشوش شد.(ص506)
· سرانجام يك هيئت 20 نفره، از جمله فرزند مولوي، براي بازگرداندن شمس به قونيه عازم دمشق شدند... اگر چه شمس به هيأت اعزامي پاسخ مثبت داد و به قونيه بازگشت، در سال 645 قمري، ناگاه براي هميشه ناپديد شد.(ص507)
· آنچه مسلم است، با رفتن شمس از قونيه، مولوي آنچنان دلتنگ شد كه يك بار ديگر اما براي هميشه تدريس و صدور فتوا را ترك كرد و به تهذيب نفس پرداخت ودر همين دوره سرودن مثنوي را آغازكرد. مولوي در همان دفتر نخست، به ستايش حضرت علي(ع) پرداخت و شاهدي بر ارادت صوفيه به مولا علي شد.(ص509)
· مولوي روز يكشنبه پنجم جمادي الآخر سال 672 قمري، در سن 68 سالگي، وقتي هولاكوخان مغول بر سرزمين پدري او حكومت مي كرد، دامن سماع از اين جهان در پيچيد و به سراي باقي شتافت.(ص509)
· اكنون در كتابخانه آرامگاه مولوي در قونيه، سواي نسخ نفيس آثار مولانا، مشتي يادداشت از هم گسيخته و نامنظم باقي مانده است كه به قول محمدعلي موحد، چون الماس در ميان مقالات ديگر موجود در آنجا مي درخشد. اين اوراق، مقالات مربوط به شمس تبريزي است... اوراق موجود در كتابخانه مولوي، اگر چه نام مقالات شمس را دارد، اما در عمل، روايت گفته‌هاي شمس از سوي فريدون سپهسالار باشد... آن ياداشت‌ها، محصول كار سپهسالار است كه در سال 711 قمري، پيكرش را در همان آرامگاه مولوي دفن كردند و يادداشت‌هايش را در كتابخانه آنجا.(ص510)
· اين دو را مي‌توان بزرگترين ارتباط شناسان تا عصر حاضر ناميد؛ با اين تفاوت كه شمس، مردم گريز بود و مولوي سخنش را با مردم در ميان مي‌گذارد. به اين دليل است كه بايد گفت آنچه مولوي درباره رابطه «نماد» و «معني» مطرح كرده، اساس تمامي بحث‌هايي است كه از نيمة دوم قرن بيستم در باب معني معني the meaning of meaning در ارتباطات آغاز شده و در اواخر اين قرن، شاخه ارتباطات ميان فرهنگي را ايجاد كرده است. مولانا بحث «تشابه معني» را كه در برخي مدل‌هاي معاصر ارتباطي جايگاه مهمي دارد، به صورت «زبان محرمي» و «همدلي» مطرح كرده است.(ص512)
· او خصلت فراگردي ارتباط را كه يكي از آثار آن تعامل ميان تمامي عناصر تشكيل دهنده ارتباط است، به خوبي توصيف مي‌كند. آنجا كه مي‌گويد: مستمع چون تشنه و جوينده شد/ واعظ ار مرده بود، گوينده شد... مولوي براي ارتباط غير كلامي نيز مثال مي‌آورد و مي‌گويد: رنگ و روي سرخ دارد بانگ شكر/ بانگ روي زرد آرد صبر و فكر...(صص513-512) 
· مي‌دانيم كه دانش معاصر ارتباطات نيز ثابت كرده كه معني (meaning)در درون فرستنده و گيرنده،از طريق پيام انتقال ناپذير است؛ در حالي كه آنچه در پيام منتقل مي شود، محتوا(Content) يا مفهوم(Concept) است كه يكي از سه وجه آن است. دو وجه ديگر، نشانه و نحوه ارايه نام دارد و بايد بتواند مشابه معني مورد نظر فرستنده را در گيرنده متجلي كند.(ص513)
· سلاطين سلجوقي، پسران خود را به مربياني مي‌سپردند كه آنان را اتابك مي‌ناميدند. وقتي پرستارهاي بچه‌ها ديدند كه با مرگ ملك‌شاه هر كسي سهمي مي‌خواهد، آنها نيز صاحب سهم شدند و اينجاست كه در مقطعي از تاريخ ايران، صحبت از حكومت اتابكان است. اتابكان آذربايجان،89 سال عمر كردند. اتابكان لرستان،191 سال و اتابكان فارس،140 سال اگر چه اتابكان، معلم و پرستار نوادگان سلجوق بودند، معلم اصلي همة آنها ايرانياني بودند كه پس از تحقيرهاي متعدد به آموزگاران فرهنگي آنها تبديل شده بودند.(ص515)
· يكي از اين آموزگاران، سعدي است كه در همان روزگار اتابكان مي‌زيسته است.(ص515)
· سعدي در حدود سال 606 قمري (10 سال پيش از حمله چنگيز مغول به بخارا) در شيراز، در ميان خانداني كه از عالمان دين بودند، متولد شد.(ص516)
· مجموع سفرهاي سعدي طي سالهاي 620 تا 655 قمري حدود 35 سال طول كشيد.(ص517)
· درست يك سال پس از بازگشت وي به شيراز، هولاكوخان مغول، پس از دو ماه محاصره بغداد، آخرين خليفه عباسي را كه تسليم شده بود، به قتل رساند. هولاكو، يك ميليون نفر از اهالي را قتل‌عام كرد كه استادان و شاگردان نظاميه بغداد نيز در ميان آنها بودند.(ص518)
· سعدي اين كار را كرد و رسالة نصايح الملوك را نوشت. او در مقدمه اين رساله كه مركب از حدود پنج هزار كلمه و فقط معادل دو درصد مجموع آثارش است، پس از حمد خداوند وستايش پيامبر گرامي، به خواننده يادآوري مي‌كند كه علت نگارش اين رساله، درخواست يكي از دوستانش بوده كه خواهش كرده مقام‌هاي مملكتي را به زبان ساده‌اي كه قادر به فهم آن باشند، نصيحت كند.(ص520)
· اگر تجسم كنيم كه در روزگار سعدي نه چاپ بوده، نه راديو و تلويزيون، شهرت جهاني او، آن هم در زمان حياتش، پديده اي شگفت‌انگيز است كه از سهم وراقان در تكثير پيام مكتوب و شبكه وسيع و غيررسمي توزيع كتاب در آن عصر حكايت مي‌كند.(ص524)
· در سال 616 قمري (1219 ميلادي) و در آن آشفتگي،بي اخلاقي،كم ديني و بي مديريتي كه هجوم سهمگين چنگيز مغول به ايران آغاز شد، صحنه‌هايي به وجود آمد كه تا آن روزگار كم‌نظير و شايد بي‌نظير بود. اين بي‌نظيري را مي‌توان در كتاب«تاريخ وصاف»- اثر شرف‌الدين عبدالله بن فضل‌الله بن عبدالله شيرازي- ديد.(ص525)
· به نظر من اگر حمله مغول به ايران، به انگيزه انتقام از قتل چند بازرگان چيني از سوي پادشاه بدوي سلجوقي بود، شيوه گستردگي قتل‌عام چنگيز، ريشه در دين او داشته است. توماس آرنولد مي‌نويسد كه دين سنتي و اولية مغولان، شاماني (Shamanism)بود. پيروان اين آيين، ضمن اعتقاد به وجود خداي بزرگ، عبادت و پرستش را بر برخي خدايان كوچك‌تر، به ويژه خداياني كه داراي ارواح شيطاني بودند متمركز مي‌كردند و معتقد بودند، كه براي تسخير و كنترل نيروي مخرب آنها بايد به قرباني دست بزنند و به ارواح اجداد خود كه به عقيده آنان داراي نفوذ و قدرتي پنهاني نسبت به عناصر و ارواح گذشتگان بودند.[براي موفقيت در اين قرباني] توسل مي‌كردند.(آرنولد، 1353،ص 159). (ص527) 
· يكي از مأخذهاي تأليف تاريخ وصاف، كتاب عطاملك جويني بوده كه آن را در فاصله‌اي نزديك‌تر به وقايع نوشته است. شايد اين دوري و نزديكي به زمان وقوع حمله، در ثقيل بودن سبك نگارش عطاملك و روان شدن سبك نگارش تاريخ وصاف مؤثر بوده باشد( فاصله نگارش تاريخ وصاف با وقوع حدود 70 تا 80 سال و فاصله نگارش تاريخ جويني حدود 40 سال بوده است). (ص528)
· بهار درباره اهميت كتاب تاريخ جهانگشا مي نويسد كه در جابه‌جاي آن، به همان روش جامعه‌شناسانة كتاب مقدمة ابن‌خلدون-هر چند به مختصر- علل حقيقي شكست خوارزميان و انقراض مدنيت ايرانيان در برابر حادثة تاتار و علت‌هاي واقعي ديگر در پيشرفت كار چنگيز و اتباع خون‌ريز او آمده است كه در روزگار خود منحصر به فرد است.(ص529)
· حملة بزرگ مغول، شخصيت انساني ما را خرد كرد و ضربه‌اي سنگين و كشنده بر آن فرود آورد... اصل بيگانگي يك قوم عقب مانده از يك تمدن و ترس او از عدم انطباق باعث مي‌شود كه همه چيز را بشكند و بسوزاند تا وضع حاضر را شبيه بياباني كند كه زيستگاه آشناي اوست.(ص531)
· كتاب جهانگشاي جويني، يك تاريخ محض نيست؛ تاريخي است كه احساس و عاطفه در جاي جاي آن رخ مي نمايد. در اين كتاب، انسان، محور اصلي سخن است؛ گويي غمنامه قدرتمندان و سوگنامه رنجديدگان است و افسوس نامه‌اي است كه بر سر ويرانه‌ها زمزمه مي‌شود.(صص532-531)
· پيامدهاي ديگري نيز به وقوع پيوست كه مهم‌ترين آن شكل‌گيري و توسعة «تصوف عوامانه» بود. در اين مورد، دكترغلامرضا سليمي مي‌نويسد: «كشتارها و غارت مغولان موجب آمد كه تصوف خانقاهي رواج بيشتري يابد و گستردگي و اوج تصوف از اين زمان به بعد، نتيجة طبيعي عكس‌العمل روحي مردم حساس و هوشمند آن زمان است... در واقع تغيير شكل تصوف، از ناب به خانقاهي، محصول توسعه و ماندگاري مغولان در ايران و افزايش نياز به كاركردهاي آن در ميان عامة آسيب ديده بود.(ص532)
· به دنبال مرگ چنگيز، يك سنت «ارتباط گروهي» مغولي از ميان چادرهاي قبيله‌اي به تمدن شهري و شيوة ادارة امور سرزمين وسيع امپراتوري وارد شد و آن تشكيل مجمع بزرگان براي شور و مشورت و تصميم‌گيري در باب تعيين جانشيني رئيس قبيله بود؛ سنتي كه به آن «قوريلتا» مي‌گفتند... سال 627 قمري، قوريلتاي تعيين جانشين چنگيز تشكيل شد كه از ميان چهار فرزند او، اوكتاي را جانشين پدر تعيين كرد.(ص534)
· آخرين سلطان سلجوقي، به هنگام فرار، به دست يكي از اهالي كردستان و به طمع لباس و پوشش در سال 629 به قتل رسيد. قلع و قمع اسماعيليه در سال 649 قمري، در دستور كار نوادة چنگيز، منكوقاآن، قرار گرفت. اسناد تاريخي حاكي از اين است كه اين كار با سعايت مسلمانان سني ايران انجام شد. خان اعظم، مأموريت اين نابودي را به برادر خود هولاكوخان سپرد و او با 120 هزار سپاهي و تجهيزات و ادوات از جمله چرخ‌انداز و نفت‌انداز كه همراه با كارشناسان به كارگيري آن از چين به ايران اعزام شده بودند، به سوي قلعة الموت رهسپار شد.(صص535-534)
· هنگام ورود سپاه به الموت، كتابخانة آنجا با مجموعة عظيم قرآن‌هايش به آتش كشيده شد. در پي آن، بازارهاي برده‌فروشي، مملو از زن و بچه‌هاي اسماعيليان شد كه محروم از حقوق مسلمان بودن به فروش مي‌رفتند. خورشاه به مغولستان تبعيد شد؛ اما در ميانة راه، از تبعيد او منصرف شده، وي را بازگردانده، به قتل رساندند (هاجسن، 1368،ص340). (صص537-536)
· اين كار موجب شد كه مسلمانان سني مذهب، هولاكو را ستايش كنند و او را مدافع دين راستين اسلام پندارند؛ ولي چيزي نگذشت كه هولاكو به هدف دوم خويش يعني مركز دستگاه روحانيت اسلامي [بغداد، مركز خلافت] توجه كرد و بغداد را در سال 1258 ميلادي (656 ق.) تسخير كرد... در همين تسخير و آتش‌سوزي بود كه بسياري از كتابها، از جمله منابع اولية نهج‌البلاغه كه مورد استفادة ابن‌ابي‌الحديد، شارح نهج‌‌البلاغه، قرار گرفته بود، نابود شد (عرشي، 1363، ص37)... توماس آرنولد معتقد است كه هولاكوخان براي تثبيت قدرت خود در برابر مصر، دوستي با قدرت‌هاي مسيحي شرق را پذيرفت.(صص538-537)
· تقيه، يكي از پديده‌هاي نادر ارتباطي است كه در اثر فشار بر شيعيان، و پيش از اسماعيليه به وجود آمد.(ص539)
· اسماعيليانِ بازمانده، بعدها مدعي شدند كه يكي از پسران خورشاه را نجات داده‌اند تا خط اسماعيليه حفظ شود [كه پرنس آقاخان محلاتي، از آنهاست]. اسماعيليان باقيمانده در ايران، در نوعي از ابهام غرق شدند و به شكل‌هاي گوناگون طريقت صوفي‌گري پناه بردند. حالا ديگر پير آنها، امامشان بود.(ص540)
· جانشين هولاكو، پسر بزرگش آباقاخان بود كه شايد به كمك مادر مسيحي خود، دختر امپراتور روم شرقي را به همسري گرفت و روابطي نيز ميان او و پاپ برقرار شد. در همين دوره بود كه ماركوپولو در مسير سفر خود به چين، از ايران نيز عبور كرد. پس از مرگ هولاكو، فرزند ديگر وي به سلطنت رسيد. او ابتدا مسيحي شد و نام مغولي «نگودار اوغلو» را به «نيكولاس» تبديل كرد؛ اما مدتي بعد پشيمان شد، مسلمان شد و نام خود را احمد گذارد.(ص541) 
· غازان خان پس از مدتي تصميم گرفت مسلمان شود. مسلمان شد و نام خود را محمود گذارد و توانست به كمك وزير ايراني خود، خواجه رشيد‌‌الدين فضل‌الله، اصلاحات بسياري در ادارة امور كشور به عمل آورد.(ص541)
· ربع رشيدي در حقيقت يك مجتمع عظيم دانشگاهي بوده كه اثري از آن باقي نمانده ولي توصيفي كه خواجه رشيد‌الدين فضل‌الله [متولد 645، وفات 718 قمري] در نامة خود خطاب به فرزندش خواجه سعدالدين حاكم قنسترين، از اين مجتمع عظيم كرده، منبع مهم و مستندي براي شناخت آنجاست... بناي مجموعه شامل 24 واحد بسيار بزرگ و 1500 واحد كوچك در كنار 30 هزار خانه با تمامي امكانات رفاهي لازم بوده است. در كتابخانة عظيم مجتمع، 60 هزار كتاب به زبان‌هاي گوناگون گردآوري شد كه حاوي كليه علوم آن زمان بوده است.(ص542)
· حافظ شاعر پرآوازة ايراني، در روزگار همين آل مظفر كه از سرداران مغول بود، زندگي مي‌كرد.(ص545)
· در واقع آخرين صحنة تماشاي حافظ، حضور تيمور در ايران بود؛ بلايي ديگر كه در سال 773 قمري بر سرزمين ايران نازل شد.(ص546)
· تيمور با سپاهيانش، طي هفت سال 782 تا 789 قمري، خراسان، گرگان، مازندران، سيستان، افغانستان، فارس، آذربايجان و كردستان را فتح كرد و در هر پيروزي توانست يكي از سلاطين كوچك بازمانده از دوره چنگيز را سرنگون كند... اولين مناره در شهر هرات كه پس از جنگ سيستان فتح شده بود، ساخته شد. مناره شهر اصفهان بسيار بلندتر و مركب از جمجمه‌هاي هفتاد هزار تن از اهالي اصفهان بود (معين، 1362، ج5، ص48)... تيمور خودش را به هند نيز رساند و سال 800 سال قمري از رود سند گذشت و نزديك دهلي دستور داد كه صد هزار اسير جنگي را سر بريدند. پس از آن به ايران بازگشت و اين بار مسير سفر ويرانگر خود را به طرف غرب و به سوي امپراتوري عثماني تعيين كرد؛ امپراتوري‌اي كه صد و پنجمين سال عمر خود را طي مي‌كرد.(صص547-546)
· توماس آرنولد دربارة عثماني‌ها مي‌نويسد كه ما براي اولين بار در اوايل قرن سيزدهم ميلادي، مطالبي در مورد تركان عثماني مي‌شنويم آنها در حدود 50 هزار تن از تركان سلجوقي بودند كه در گريز از مغول‌ها، به كمك سلطان قونيه شتافتند. سلطان قونيه نيز در مقابل خدمتي كه آنان عليه مغول‌ها و يونانيان به وي كردند، منطقه‌اي را در شمال غربي آسياي صغير در اختيارشان قرار داد. اين بود هستة اوليه امپراتوري عثماني آينده (آرنولد، 1353، ص107). بنيان‌گذار سلسلة عثمانيان تركيه، عثمان بن‌طغرل بود كه در سال 699 قمري، سلطنتي را آغاز كرد كه به زودي به به امپراتوري عظيمي تبديل شد كه تا جنگ جهاني  اول ادامه داشت.(ص548)
· در دوران حكومت عثماني‌ها بود كه فقه شيعه، داراي شهيد اول و شهيد ثاني شد؛ فقيهاني كه كتابهاي «لمعه» و «شرح لمعه» را نوشتند... فرهنگ معين دربارة كتاب لمعه مي‌نويسد: لمعه، كتابي است كه به زبان عربي نگارش يافته، تأليف شمس‌الدين محمد، معروف به شهيد اول است كه در مدت هفت روز در زندان و پيش از مرگ نوشته است. تاريخ تأليف آن 782 قمري [همزمان با دوران حكومت تيمور]. (ص548)
· مراسم اعدام او به گونه‌‌اي اسف‌انگيز و دردناك در سال 786 قمري انجام شد و پس از آنكه وي را به شهادت رسانيدند، پيكر پاكش را بر دار آويختند و آنگاه بدن مقدسش را در آتش سوزاندند... لمعه در قرون بعد، مبناي رساله‌هاي توضيح‌المسائل فقيهان شيعه شد.(ص550)
· وقتي تيمور وارد سرزمين عثماني شد، چهارمين سلطان عثماني، بايزيدخان اول، بر منطقه‌اي حكومت مي‌كرد كه جز قسطنطنيه، بقية تركيه امروزي تا سوريه و از آن سو تا رودخانة دانوب در اختيارش بود... بازگشت پيروزمندانة تيمور از فتح سرزمين عثماني، در رأس اخبار آن روز اروپا قرار گرفت. تيمور پس از فتح آنكارا و پيروزي بر عثماني‌ها، نامه‌اي براي شارل ششم پادشاه فرانسه، ارسال كرد و در آن بر اروپاييان منت گذارد كه دشمن مشترك را نابود كرده است... البته آق قويو‌نلوها در دستيابي به حكومت، تا حد زيادي مديون تيمور بودند و تيموريان را در ابتدا ولي‌نعمتان خود مي‌دانستند و حدود صدسال هم‌پيمان سنتي تيموريان محسوب مي‌شدند.(صص551-550)
· تيمور، يك سال پس از سرنگون كردن نسبي عثماني‌ها در سن 71 سالگي، هنگامي كه با تجهيز 200 هزار سرباز آمادة حركت براي تسخير چين بود، در شهر سمرقند درگذشت... اين شاهزادگان، تا قبل از فوت پدر، روزگار را به كسب سواد و علم مي‌گذراندند و چون با سواد مي‌شدند، به آنها ميرزا مي‌گفتند؛ مانند ميرزا شاهرخ، ميرزا بايسنقر و غيره. به همين دليل بعدها كلمه ميرزا مترادف آدم باسواد شد... پس از مرگ تيمور، قسمتي از ارثية او، سهم پادشاهي ميرزا شاهرخ- پسر چهارم او- شد كه هرات را پايتخت خود كرد. او همان است كه همسرش باني احداث مسجد گوهرشاد در مشهد شد. بعدها برخي از ورثة نوادگان تيمور، يك سلسلة پادشاهي را در هند ايجاد كردند كه شاه جهان از آنهاست. او همان است كه به يادبود مرگ همسرش، بناي عظيم تاج محل را ساخت. مرگ تيمور سياستمداران اروپايي را نگران كرد؛ چرا كه خطر عثماني‌ها براي آنان دوباره جان گرفت.(صص554-553)
· طي چند سال بعد ميان نوادة تيمور و فرزندان رئيس قبيلة قره قويونلو، چند درگيري اتفاق افتاد تا سرانجام، نوه تيمور حكومت آذربايجان را به عنوان رشوه به يكي از پسران رئيس قبيله، يعني جهان‌شاه قره‌ قويونلو داد و همين جهان‌شاه بود كه مسجد عظيم كبود در تبريز را بنا كرد... بنيان‌گذار حكومت آق‌قويونلوها، قره‌عثمان بيك ايلوك بود. در سال 856 قمري (1452م)، نوة وي، اوزون حسن، بر تخت سلطنت نشست... يك سال از حكومت اوزون حسن نگذشته بود كه اتفاق بسيار مهمي در همسايگي وي افتاد و عمر امپراتوري بيزانس پايان يافت.(ص554)
· سرانجام، خصومت ديرينة دو قبيلة به نبردي سنگين ميان آنان منتهي شد و در سال 872 قمري، اوزون حسن سني مذهب- به منطقة تحت حكومت قره قويونلوهاي شيعه در تبريز حمله كرد و رئيس آنان- جهان‌شاه- را كشت.(ص555)
· در كنار چاپارهاي سواره، گروهي بودند كه كار جابه‌جايي نامه را با پاي پياده انجام مي‌دادند و شاطر ناميده مي‌شدند.(ص556)
· به هر حال وقتي پيك سريع‌السير رئيس قبيلة آق‌قويونلو، نامه‌هاي او را به دربار سلطان عثماني رساند، 15 سال از سقوط قسطنطنيه به دست سلطان عثماني و در واقع پايان يافتن استقرار امپراتوري مسيحي روم شرقي در آن شهر گذشته بود. آن پيروزي آغاز فتوحات ديگري شده بود؛ به طوري كه در سال 880 قمري، سلطان عثماني توانسته بود پرچم امپراتوري خود را بر فراز كاخ پادشاهي در شهر روم در ايتاليا برافراشته كند.(ص558)
· روز يازده دي‌ماه 1383، خبرگزاري ميراث فرهنگي ايران خبر كشف اولين «تصوير متحرك» جهان را كه مربوط به سه هزار سال قبل از ميلاد و كشف شده در شهر سوخته است منتشر كرد، با ناباوري با اين ادعا مواجه شدم كه ايرانيان چهار هزار سال قبل از آن نمايش از، راز و رمز نمايش تصوير متحرك آگاه بوده‌اند! اما وقتي اصل تصاوير را ديدم، كاملاً باور كردم كه هنرمندي از ساكنان شهر سوخته امكان تخيل حركت يك بز را فراهم كرده است.(صص562-560)
· باستان‌شناسان ايراني پس از كشف اين كوزة سفالين و عكسبرداري از تك‌تك تصاوير، توانستند نمونه‌اي از يك تصوير متحرك را در قالب يك فيلم 20 ثانيه‌اي به دست آورند.(ص563)
· خيام در شعر خود، جهان را مشابه فانوس خيال مي‌نامد. بنابراين او عالم را به چيزي مثال مي‌زند كه براي مخاطبش واضح و شناخته شده باشد. خيام مي‌گويد: اين چرخ فلك كه ما در او حيرانيم / فانوس خيال از او مثالي دانيم + خورشيد، چراغ دان و عالم فانوس/ ما چون صوريم و كاندرو [كه اندر او] گردانيم. پس از خيام، شاعران ديگر پس از او نيز از فانوس خيال ياد كرده‌اند و همين دليل است بر اينكه فانوس خيال آن قدر در دسترس و در مقابل چشم مردم بوده كه به طور همزمان، در اشعار چند شاعر به كار رفته است.(ص565)
· از مجموع اشعار پيش مي‌توان چنين استنباط كرد كه شاعران، از متحرك بودن فانوس صحبت كرده و علت را جريان هواي گرم ايجاد شده از چراغ دانسته‌اند.(ص566)
· شواهدي در دست است كه نشان مي‌دهد ايرانيان در روزگاران دور دست نيز از نفت براي روشنايي استفاده مي‌كرده‌اند.(ص569)
· در قرن دهم ميلادي، از خوزستان، مصنوعات شيشه‌اي را به ديگر ممالك جهان صادر مي‌كردند... از قرن دوازدهم، ساختن چراغ‌هاي شيشه‌اي براي مساجد معمول شد. اين چراغ‌ها را از خميرهاي رنگين شيشه‌اي مي‌ساختند... پس از جنگ‌هاي صليبي، صنعت شيشه‌سازي به سرزمين وندك ( ونيز) راه يافت. مواد اولية اين صنعت را از مصر و شام مي‌آوردند. نخستين كارگران اين صنعت هم در شهر ونيز مسلمانان بودند.(ص570)
· عطاملك جويني هنگام توصيف دوران سلطنت قاآن- فرزند چنگيز- مي‌نويسد: از ختاي گروهي براي عرضة نمايش عروسكي آمده بودند. عروسك‌هايي عجيب نشان مي‌دادند كه چنين صورتك‌هايي را تاكنون كسي نديده بود. از آن جمله، يك نوع از صورتك، قومي را نشان مي‌داد كه در حالت پيري، با محاسن سپيد و دستاري به سر پيچيده دنبال اسب بسته، كشان كشان بيرون مي‌آوردند. قاآن پرسيد: اين عروسك، نمايش دهندة كدام چهره است؟ گفتند: نمايش مسلماني ياغي است كه لشكريان وي را بدين شكل از شهرها بيرون مي‌كشند. دستور دادكار نمايش را متوقف سازند... آن‌گاه به نمايش دهندگان گفت: با صدها دليل و برهان روشن، چطور ممكن است پيروان اسلام را خوار داشت! تاوان چنين گناهي را بايد پس مي‌داديد؛ ولي جان شما را بخشيدم. قدر زندگي خويش را بدانيد و از حضور ما باز گرديد و بعد از اين پيرامون اين كار نباشيد. [لحن عطاملك جويني حاكي از آن است كه نمايش عروسكي تعجب‌‌انگيز نبوده بلكه عروسكهاي خاص آن نمايش تعجب‌انگيز بوده است.] (جويني، 1362، ص117). (ص571)
· شايد علاوه بر سايه‌بازي و فانوس خيال، اختراعات ديگري براي ارتباطات تصويري بوده كه به دليل همه‌گير نشدن، اطلاعي از آنها در دست نيست.(ص572) 
· در سفرنامة پيترو دلاواله نيز كه در 1025 قمري به ايران سفر كرده، ضمن آنكه مي‌توان آگاهي مردمان آن عصر را در ساخت انواع عدسي و آيينه‌هاي محدب و مقعر ديد، با نمونة ديگري از مجهولات مربوط به رسانه‌هاي تصويري كهن ايران نيز برخورد مي‌كنيم.(ص572)
· به احتمال بسيار زياد، فانوس خيالي كه غربي‌ها مخترع آن را يك كشيش ايتاليايي مي‌دانند، محصول يك سرقت علمي است. در اين مورد، فرخ غفاري، ضمن رد ادعاي منابع غربي مي‌نويسد: تاريخ‌نويسان رسمي سينما تاكنون كشيشي به نام «آتاناز كرشر» (Athanase p. Kircher) را مخترع اين فانوس دانسته‌اند؛ در صورتي كه اين كشيش فقط معرفي كنندة كشفيات ديگران به نام خود بوده است... وقتي آن كشيش فانوس خيال را نمايش مي‌داده، 487 سال از زماني كه خيام نيشابوري به آن اشاره كرده و 137 سال از روزي كه در آن جشن تولد، تعبية غريبه مشغول كار بوده، مي‌گذشته است.(ص575)
· مي‌دانيم كه اساس و بنيان سينما، تركيب فانوس خيال و دستگاه پراكسينوسكوپ (Prexinoscope) اميل رنو (Emil rynauld) است...(ص577)
· بحث فانوس خيال، از جشن تولد فرزند ابوسعيد تيموري آغاز شد. سه سال پس از آن جشن تولد، در نبرد با رييس قبيله آق‌قويونلو- يعني اوزون حسن كه خواهيم ديد در زمينه‌سازي بخشي از تاريخ ارتباطات ايران نقش‌هاي عجيبي ايفا كرده- به قتل رسيد. به اين ترتيب سلسلة تيموريان در ايران پايان يافت.(ص579)
· در اين نقاشي نشان داده شده بود كه چگونه اغورلو محمد [پسر بزرگ اوزون حسن كه در ضمن دايي شاه اسماعيل صفويه نيز بوده است] وي را به طنابي بسته به جايگاه اعدام آورده بود و همو دستور داده بود كه اين اتاق ساخته شود.(ص580)
· در واقع حمق تحميلي سلجوقيان، مغولان و تيموريان در حوزه تمدن، فرهنگ و دين در ايران، منتهي به تحميق سنگين جامعه گرديد كه زايش ارتباطات ميان عامة آن، «تصوف عوامانه»، و توليدي خواص آن، «تصوف ناب» بود.(ص581)
· شواهدي در دست است كه تصوف عوامانه، خود به دو دستة رسمي و غيررسمي تقسيم مي‌شده است. صوفي رسمي، همان بوده كه در رفت و آمد به خانقاه بوده و غير رسمي كسي بوده كه ما نيز امروزه از او ياد مي‌كنيم و مي‌گوييم آدم درويشي است... اصولاً به خلاف آنچه كه امروزه بسياري از مردم تصور مي‌كنند كه هر صوفي الزاماً شيعه است، در گذشته چنين تصوري صحت نداشته است. حتي اين نظريه مطرح است كه منشأ تصوف نيز شيعه نبوده است.(ص582)
· حافظ، مردي عارف، فيلسوف، آگاه به حكمت، مسلط به ادبيات عرب و حافظ قرآن بود. اين آخرين صفت سبب شد كه به جاي خواجه شمس‌الدين محمد شيرازي، او را حافظ شيرازي ناميدند... شواهد نشان مي‌دهد كه در ايران، به جز كتب مقدس، هيچ اثر ديگري به اندازة ديوان حافظ، تكثير دستي و چاپي نشده است.(ص583)
· خرمشاهي، در اثر تحقيقي خود، واقعيت رفتار فردي و اجتماعي و انديشة سياسي حافظ را از درون گفته‌هاي وي استخراج و در سه عامل كه ممكن است محصول شرايط تاريخي عبور هراس‌انگيز سلجوقيان، مغولان و تيموريان از ايران باشد، خلاصه كرده و آن را ناشي از: 1- آشوب زمانه، 2- اربابان بي‌مروت دنيا و 3- بي‌اعتباري دنيا و ناامني كار و بار جهان جمع‌بندي كرده است... خرمشاهي، در ادامه، تصوير واكنش‌هاي حافظ در قبال حضور عوامل آزار دهنده را در دو حوزه الف- تسليم و ب- مقاومت و مبارزه (مبارزه از هر دو نوع منفي و مثبت) جمع‌بندي كرده است... در ديوان او تقريباً در صد و بيست و سه مورد اشاره به پادشاه شده است... دومين واكنش حافظ در برابر اوضاع اجتماعي زمانه‌اش كه مي‌توانسته احساس ناامني از جمله ناامني اقتصادي باشد، دراز كردن دست خود به سوي منابع قدرت براي دريافت صله و انعام و مقرري بوده است... سومين واكنش او براي تحمل اوضاع، روي آوري به مهماني و بزم است... آخرين واكنش حافظ، تسليم و پذيرش وضع موجود، و تأييد زمانه بوده است.(ص585)
· خرمشاهي در تعريف رندي مي‌نويسد: رندي، آميزه و سنتزي است از متعارضان و متناقضاني چون پرواي دنيا و آخرت، جاذبة ستيزآميزي عقل و عشق، خردمندي و خردگريزي، طريقت و شريعت، شادي و رنج، سكر و صحو...(ص590)
· همة شواهد حاكي از آن است كه جايگاه توسعة تصوف عوامانه، گونه‌اي از خانقاه‌ها بوده است (خواهيم ديد كه خانقاه غير آن، همان است كه محمد غزالي ايجاد كرد). حافظ به ندرت خانقاه را با مفهومي مثبت استفاده كرده يا با نظري مثبت به آن نگاه كرده است... خانقاه، محل عبادت و اجتماع صوفيان بود و در مناطق گوناگون جهان اسلام به نام‌هاي مختلف زاويه، رباط و تكيه نيز مشهور بود؛ اما در شعر حافظ، گاه به مدد استعاره، صومعه نيز خوانده مي‌شد... حافظ با نفي خانقاه، به جاي استفاده از آن، از واژة ابداعي «دير مغان» استفاده كرده است؛ واژه‌اي كه مي‌توان در آن آثار محبت فردوسي به گذشته و پاكدينان را ديد.(ص591)
· تقريباً مسلم است كه حافظ، در اصول عقايد، پيرو مذهب اشعري است (خرمشاهي، 1374، ص157). اشعريه، فرقه‌اي از مسلمانان هستند كه بنيان‌گذار آن علي بن اسماعيل اشعري است؛ مردي كه در چهل سالگي از معتزله دست كشيد و به نگارش كتاب در رد عقايد معتزله و اثبات نظريات خود پرداخت. او در سال 330 قمري، يعني حدود 460 سال قبل از حافظ، وفات يافت.(صص592-591)
· تا قبل از حافظ، بزرگ‌ترين منتقد اجتماعي و نقاد فكري و فرهنگي، انديشمند عصر سلجوقي و استاد مدرسه عالي نظامية نيشابور، امام محمد غزالي بود [مردي كه مي‌توان او را بنيان‌گذار خانقاه اما نه براي تصوف عوامانه كه براي تصوف ناب يا تصوف نخبگان فكري ناميد.(ص592)
· يكي از كساني كه از نزديك، خانقاه يا دانشگاه آزاد غزالي را ديده، امام فخرالدين رازي است. او در كتاب مناظرات خود مي‌نويسد كه وقتي آنجا بوده مشاهده كرده كه گروهي از دانشمندان و عارفان مشغول مطالعة كتب مختلف از جمله كتابهاي غزالي بوده‌اند.(ص593)
· خرمشاهي معتقد است كه حافظ به هر سه نهاد شريعت، طريقت و مدرسه (علم و دانش) گرايش دارد؛ ولي گرايش او ساده و سطحي نيست؛ بلكه انتقادي است و سلاح انتقاد او هم مطمئن‌ترين، دلپسندترين و روح‌نوازترين سلاحي است كه تاكنون براي اين‌گونه مبارزه‌ها به دست بشر افتاده است؛ يعني طنز و خوشباشي.(ص594)
· در عصر او، دو فساد اجتماعي از فسادهاي ديگر بارزتر بود؛ گو اينكه فساد سياسي هم بيداد مي‌كرد. دو نهاد مقدس به تحريف و انحراف كشيده شده بود: شريعت و طريقت، پيداست كه در اين ميانه چه بر سر حقيقت مي‌آيد.(صص595-594)
· خرمشاهي معتقد است كه نگاه حافظ به شريعت، تحت تأثير كتاب كيمياي سعادت غزالي بوده است... از ديگر منابع مورد مراجعة حافظ، كتاب مرصاد العباد بوده كه از متون عرفاني است و مؤلف آن يكي از همان پيران خانقاه به نام نجم‌الدين رازي است...(ص595)
· به احتمال زياد، كتاب كليله و دمنه نيز يكي از آثار در دسترس حافظ بوده است.(ص596)
·  كليله و دمنه، نخستين بار، به امر انوشيروان ساساني، به وسيلة برزويه، پزشك دربار، از هند به ايران آورده شد و به وسيلة او به زبان پهلوي ترجمه گرديد... نام اصلي كتاب به زبان سانسكريت، «كرتكا دمنكا» بوده است و در زبان پهلوي «كليلگ و دمنگ» گفتند و در زبان دري كه گاف‌هاي آخر كلمات به غير ملفوظ بدل مي‌شود، «كليله و دمنه» شده است... متعاقباً پس از حكومت اعراب در ايران، عبدالله‌بن مقفع، آن را از زبان پهلوي به عربي ترجمه كرد... گفته شده كه رودكي نيز در سالهاي آخر عمر خود، «كليله و دمنه» را از روي ترجمة نسخة عربي ابن‌مقفع به شعر تبديل كرد و به نظم پارسي درآورد؛ اما متأسفانه از اين منظومه دوازده هزار بيتي فقط معدودي پراكنده باقي مانده است.(صص597-596)
· احتمال اينكه فالگير ديوان حافظ، در مراجعه به هر يك از صفحات آن كتاب با يكي از سه توصية اميدوار بودن، خوشبين بودن و دم را غنيمت شمردن مواجه شود، 92 درصد است كه ضريب بسيار بالايي است. در واقع جامعه هوشمند ايراني آموخت كه چگونه عصر اقناع مجازي و تحميق را با پناه بردن به اميد و از همه مهم‌تر «بي‌خيالي» و «دم را غنيمت شمردن» تحمل كند.(ص599)
جلد دوم
فصل ششم:واقعيت مجازي
· شغل اصلي شاه، جواهر فروشي است[!]. اين پادشاه، جواهر مي‌فروشد و معاملات ديگر انجام مي‌دهد و مانند سوداگري فرودست و مكار، خريد و فروش مي‌كند (ونيزيان 1349، صص441-440). خواهيم ديد كه چگونه ماشين تبليغاتي صفويه، از اين سوداگر مكار و ساير شاهان همسان او در صفويه، قديس‌سازي مي‌كند.(ص604)
·  تبيين آنچه كه «پروژة تبليغاتي»ناميده‌ام، بدون شناخت دقيق و پرجزئيات زمينة تاريخي- اجتماعي و حاشية فرهنگي محاط بر آن اماكن‌پذير نيست؛ پروژه‌اي كه مهمترين هدف آن، نفاق‌افكني ميان شيعه و سني يا «شيعه‌سازي سني‌گريزانه» بوده و از طريق ايجاد هاله‌اي از قداست پر رنگ در ذهن عوام در اطراف شاه دنبال مي‌شده است؛ پديده‌اي كه تا چند قرن، محتوا و سبك ارتباطات اجتماعي به ويژه رسانه‌اي ايران را تشكيل داده است.(ص604)
· شاردن مي‌نويسد: ايرانيان مي‌پندارند كه شاه ايشان با عنوان جانشين و خليفه و امام، واجد نيروهاي ماوراي طبيعي و از جمله داراي استعداد شفابخشي بيماري‌هاست.(606)
· تحقيقات من نشان مي‌دهد كه سفرنامة مفصل شاردن، طي دوران حكومت صفويه تا پايان حكومت زنديه، 19 بار در اروپا به زبان‌هاي انگليسي، فرانسه و آلماني تجديد چاپ شد. اولين بار در سال 1685 ميلادي (در آن سال، در ايران، شاه سليمان صفوي سلطنت مي‌كرد) در دو جلد چاپ شد.(ص608) 
· اگر يك كاتب چيره‌دست و تندنويس از بام تا شام به نوشتن بپردازد، نمي‌تواند بيش از پانصد تا ششصد بيت بنويسد [حدود 20 صفحه] و مزدي كه عايدش مي‌شود، از حدود 15 سو تجاوز نمي‌كند.(ص608)
· وضعيت در مورد كتاب‌هاي درباري به گونه‌اي ديگر بوده و بي‌شك دقت در رونويس برداري آنها بالا بوده است. وقتي مي‌گويم كتاب‌هاي درباري، مقصودم كتاب‌هايي است كه از سوي آدم‌هايي رونويسي مي‌شده كه هم مي‌توان آنها را با خوشبيني انديشمندان ناآگاه مرتبط با دربار و هم با بدبيني، قلم به دستان مزدور دربار دانست؛ مفهومي كه مدل ارتباطي «مارپيچ سكوت» خانم اليزابت نوئل نئومن آن را به خوبي تبيين كرده است. در اين مدل، نشان داده مي‌شود كه چگونه تفكر يك فرد، وابسته به درجات وسيعي از آن چيزي است كه ديگران فكر مي‌كنند.(ص609)
· در دورة صفويه، بسياري از توده‌هاي مردم كه آن اقوال اسرار‌آميز مربوط به اجداد شاه را مي‌شنيدند، متأسفانه باور نيز مي‌كردند؛ زيرا در آن عصر، جهان برايشان بسيار مجهول بود.(ص610)
· كتاب «نوادر التبادرلتحفه البهادر» كه در سال 682 قمري، برخلاف اسم عربي‌اش به فارسي نوشته شده نيز وجود داشته است (اين كتاب، نخستين بار در ميان نسخ خطي كتابخانة پاريس ديده شد و در سال 1927 به وسيلة ادگار بلوشه (E.Blochet)معرفي گرديد). اثر مورد بحث، تأليف شمس‌الدين محمد بن‌امين‌الدين ايوب دنيسري است و بي‌شك او محتواي آن را از كتب گوناگون جمع‌آوري كرده...(ص611)
· شايد از قديم‌ترين آنها همان سلسله‌النسب صفويه باشد كه تاريخ تأليف ندارد؛ اما شواهد حاكي از اين است كه كتاب در عهد شاه سليمان صفوي نوشته شده است. نويسندة كتاب، شيخ حسين، ولد شيخ ابدال زاهدي بوده است.(ص613)
· مردمي را مجسم كنيد كه يكي از لذاتشان، فرو رفتن در مجهولات جهان دور و برشان بوده است و حالا اين مردمان، وقتي پاي منبرهاي ماشين تبليغاتي صفويه كه چون در مسجد مطرح مي‌شده، مشروعيت داشته مي‌نشستند و مي‌شنيدند كه يكي از اجداد پادشاهشان در كودكي و در غيبتي هفت‌ساله، از طريق جن‌ها، آن هم به شيوة آويزان كردن قرآن به گردن مبارك، حافظ قرآن شده است، چه احساسي به آنها دست مي‌داد...(ص613)
· تبليغاتچي‌هاي صفويه، هر چه به طرف شاه اسماعيل نزديك مي‌شدند، القاب را بيشتر مي‌كردند. براي يكي از اين اجداد، يعني خواجه علي، القابي چون سلطان العارفين، برهان‌السالكين، زبده‌المشايخ و... را به كار گرفته و كرامات او را بسيار گفته‌اند.(ص614)
· كتاب سلسلة‌النسب، زمينه‌چيني براي اسطوره‌سازي را از جد پنجم شيخ شروع و او را مردي معرفي مي‌كند متمول و صاحب ثروت و مكنت به نام فيروز شاه كه به فقرا نيز مي‌رسيده است؛ اما فرزند وي زندگي اشرافي را كنار مي‌گذارد و در يكي از ده‌هاي اردبيل ساكن مي‌شود.(ص616)
· صفي‌الدين در مدت اقامت در گيلان، بي‌بي فاطمه، دختر شيخ زاهد را به زني مي‌گيرد. همسر دوم نيز اختيار مي‌كند. كتاب مي‌گويد كه از دختر شيخ زاهد، سه پسر و از همسر ديگر، دو پسر و يك دختر به دنيا آمدند. جانشين صفي‌الدين اردبيلي، شيخ صدرالدين، يكي از فرزندان همان بي‌بي فاطمه بوده است.(ص618)
· نويسندة كتاب سلسلة‌النسب صفويه، وقتي به بيان زندگي‌نامة شيخ جنيد (پدربزرگ پدري شاه اسماعيل) به بعد مي‌رسد، براي آن كه بتواند در مواقع لزوم، موضوع را درز بگيرد، به خواننده اطلاع مي‌دهد كه اين قسمت را به طور خلاصه خواهد نوشت.(ص623)
· در ادامه گفته مي‌شود كه سلطان حيدر- خواهرزاده و داماد شاه- در سن بيست سالگي، درسال 893 قمري شهيد مي‌شود. فرزند او- همان شاه اسماعيل- اسير مي‌شود و مدت 4 سال در ولايت شيراز محبوس مي‌ماند.(ص624)
· ماشين تبليغاتي صفويه ترتيبي داده بود كه نقل محتواي كتاب‌هايي چون سلسلة‌النسب صفويه فقط محدود به منابر و مساجد نباشد و ساير رسانه ها نيز به طور مرتب آن را تکرار کنند. همان تاجر ونيزي مي‌نويسد که وعاظ, مردم را زير سايه درختان تناور جمع مي‌کردند و آنها را به کيش نو (شيعه صفوي) دعوت مي‌کردند (ونيزيان,1349,ص383). علاوه بر آن,ترتيبي داده شده بود که گروهي مبلغ در کوچه و خيابان, جلوي مردم را بگيرند و محتواي کتاب‌هاي مذکور را براي آنان نقل کنند. اولئاريوس مي‌نويسد:يک گروه روحاني ديگر در ايران وجود دارد که گويا نسبت خود را از حضرت علي(ع) مي‌دانند. اين گروه, خود را ابدال مي‌نامند.(ص625)
· يکي ديگر از محورهاي تبليغاتي دوران صفويه, اعلام و تأکيد شديد بر سيادت شاه و اعقابش بوده است.(ص626)
· يکي از آيين‌هايي که در قهوه‌خانه‌هاي دوران صفويه برگزار مي‌شده و احتمالاً ماشين تبليغاتي در ايجاد آن دست داشته, آييني به نام «سخنوري» بوده که با سخنوري به مفهوم امروزين آن متفاوت است. آنها سخنوري را نوعي گفت وگو ميان دو سخنور مي‌دانستند که با شعر صورت مي‌گرفت و فلسفه اصلي آن, اجراي صحنه‌اي براي داوري در بارة حقانيت شيعه و سني و سرانجام پيروزي شيعه بوده است.(ص626)
· مي‌توان گفت که اساس برون داد ماشين تبليغاتي صفويه, تجليل افراطي از حضرت علي (ع) به عنوان جد بزرگ شيخ صفي‌الدين, نياي شاهان صفوي و پاسداري از اصل وراثت در تقدس و انتقال آن به تصوف و متعاقباً مقدس سازي اجداد صوفي شاه و الصاق برچسب سياست براي شاه اسماعيل تا اجراي سياست‌هاي نفاق افکنانه از طريق نفي افراطي ساير خلفاي راشدين به ويژه خليفه عمر و مريدان آنها در امپراتوري عثماني-حتي تلقين اين نکته به مردم که خليفه عمر در شهادت امام حسين (ع) نقش داشته - بوده است.(628)
· دايره‌المعارف مصاحب معتقد است که به موجب بعضي قراين, شيخ صفي‌الدين شيعه نبوده و مذهب سنت داشته و مدعي انتساب به خاندان علي (ع) نيز نبوده است (مصاحب,1356,ص1573). اسنادي در دست است که نشان مي‌دهد هم‌ولايتي‌هاي او نيز تا قبل از شاه اسماعيل, شيعه نبوده‌اند و در دوره شاه اسماعيل و به دستور او بود که اهالي تبريز, تغيير مذهب دادند و شيعه شدند (لوح فشرده دهخدا). اصولاً اين ادعا که تصوف خاص شيعه است نيز بخشي از توليدات ماشين تبليغاتي صفويه است؛ آن چنان که به سفارش دربار, کتابي تأليف شد که عنوان فصلي از آن«صوفي نمي‌تواند سني باشد» بود.(ص629)
· گفته شده است که اسماعيل يکم, مؤسس سلسله صفوي, با اعلام مذهب شيعه اثني‌عشري و با اتکا به اين که از تبار امامان و نماينده امام غايب است, به عنوان رهبر طريقت صوفي صفويه به قدرت رسيد(مير احمدي,1363,ص123)... لئونارد لويي شون (Leonard Lewishon)محقق دانشگاه لندن در چند مقاله که در اين باره منتشر نموده اظهار نظر کرده است که شاه اسماعيل صفوي صرفاً يک سياستمدار و فاقد انگيره‌هاي شخصي بود و تشيع اثني‌عشري را به عنوان مذهب دولت جديد خود صرفاً يک سياستمدار و فاقد انگيزه‌هاي شخصي مذهبي بود و تشيع اثني عشري را به عنوان مذهب دولت جديد خود صرفاً به دلايل سياسي انتخاب کرد. شاه اسماعيل مي‌خواست تا خويشتن را به يک ابزار ايدئولوژيک مجهز كند تا حكومت خويش را بر آن مبتني سازد، زيرا طريقت صوفي در سطحي نبود كه بتواند پشتيبان يك ساخت حكومتي باشد. در حالي كه تشيع چنين توانايي‌اي داشت. در واقع تشيع صفوي نه يك نظام اعتقادي مذهبي بلكه يك ايدئولوژي سياسي بود که به منظور جلوگيري از ديدگاه‌هاي تجزيه‌طلبانه به کار گرفته شد.(ص631)
· بياييد جست‌وجو - نه توهم- را از همان شيخ صفي‌الدين اردبيلي شروع کنيم. او هيچ کتاب يا اثر عملي توليد نکرده است؛ جز چند بيت شعر به لهجه گيلکي و ابياتي چند به ترکي و فارسي(معين,1364,ج 6, ص 1020). همچنين جز مقبره‌اي بزرگ که آن بزرگي بنا نيز مربوط به دوره صفويه است, هيچ اثر سزاوار توجهي به جاي نگذاشته است؛ اما از شهرتي بسيار نامتناسب با آثارش برخوردار است. بنابراين مي‌توان گفت که ابعاد مقبره و شهرت او بايد از توليدات همان ماشين تبليغاتي باشد.(ص634)
· جعفريان در بارة ضرورت اين ملغمه معتقد است که وقتي مبارزات خاندان شيخ صفي, شکل کاملاً سياسي گرفت, ديگر مريد و مرادي تصوف که اساس آن بر عزلت و گوشه‌نشيني و پرهيز از دنيا بود, نمي‌توانست مؤثر باشد. بنابراين وقت آن رسيد که نوعي اعتقاد با تصوف آميخته شود که بتواند با قدرت سياسي دنيوي مرتبط باشد. به اين ترتيب, شيعه در کنار تصوف جاي محکمي يافت. دوم آن که چون اکثريت جامعه صوفي نبودند, براي ادارة امور به منابعي نياز بود که چندان در دسترس نبود تا آن که اين منابع همان ابتدا و در دورة سلطنت شاه اسماعيل از سرزمين امروزي لبنان به دست آمد.(ص638)
· تولد و رشد شيعة صفويه اگر چه در تعامل با تسنن امويه بوده, به نظر مي‌رسد که عنصر سومي نيز وجود داشته که مي‌توان آن را «مسيحيت ونيزي» ناميد. مطالعة سه عنصر «تسنن اموي»,«مسيحيت ونيزي» و «شيعة صفوي» از پشت پنجره قواعد ارتباطات نشان مي‌دهد که وجه مشترک هر سه عنصر, دور شدن از فلسفه اديان ابراهيمي و دستيابي به نفع طلبي خودپرستانه بوده است. دولت صفويه از توده‌هايي که مصيبت چنگيز و تيمور را با تصوف عاميانه تحمل کرده بودند, سوءاستفاده کرد و با جعل واقعيت, بدنة شيعة مورد نظر خود را ساخت.(ص641) 
· شيخ جنيد در سه سالي که در منطقه «آمد»- پايتخت قبيلة آق‌قويونلو- اقامت داشت, به تبليغ و انتشار عقايد خويش در سرزمين آق‌قويونلوها مشغول بود؛ اما افراطي‌گري‌هاي او منتهي به آن شد. كه اوزون حسن خواستار تعديل رفتار و عمليات تبليغي وي شد... وقتي شيخ جنيد به قتل رسيد, همسر درباري‌اش هشت ماهه باردار بود. در واقع به هنگام برگزاري مراسم چهلم داماد شاه, از تولد حيدر ده روز گذشته بود. اوزون حسن در نقش دايي تاجدار دلسوز, قيمومت خواهرزاده يتيم خود را به عهده گرفت. حيدر 9 ساله بود که به رغم داشتن برادر بزرگتر, اما از مادري ديگر, به حمايت دايي مقتدرش بر مسند مرشد صوفيان اردبيل جاي گرفت.(ص645)
· ملکة جديد ايران, «کوراکاترينا», شاهدخت مسيحي, دختر«کارلويوآنس»- پادشاه طرابوزان-است. به احتمال قوي, ازدواج او با اوزون حسن, در سال 1458 ميلادي(863 ق.) انجام شده است (اميراردوش,1381,ص 61). بنابراين, آن روز که باربارو در مراسم ختنه سوران دو پسر شاه حضور داشته, پسر کاترينا مي‌بايست حدود 12 تا 13 ساله بوده باشد. پسر مذکور مي‌بايست نامي مسيحي مانند ژوزف داشته باشد که در اسناد, او را «جووي» نوشته‌اند (ونيزيان, 1349,ص399)؛ همان طور که دربار اوزون حسن، نام مسيحي كاترينا را تبديل به نامي مي‌كند كه هم‌كيشان عثماني آنها به شاهدخت زيباي طرابوزاني داده و او را «دسپينا»Despina مي‌گفته‌اند... کاترينا تغيير نام را پذيرفت؛ اما تغيير نيافتن دين عروس, از شروط ضمن عقد بود.(ص649)
· اما نه اوزون حسن و نه عروس مسيحي وي گمان نمي‌داشتند که پيوند آن دو به يکي از سياسي‌ترين ازدواج‌هاي تاريخ تبديل مي‌گردد و تأثير اين پيوند بر روابط سياسي پيچيده شرق و غرب با تزويج اولين ثمره ازدواج,«مارتا» يا «حليمه بگي آغا» با حيدر صفوي, تا سال‌ها بعد تداوم خواهد داشت و تبعات آن به سلسله جانشين آق‌قويونلوها يعني صفويه منتقل مي‌گردد.(ص650)
· به دنبال برگزاري مراسم ازدواج شاهدخت کاترينا با اوزون حسن, سفرا و سياستمداران اروپاي آن روزگار به ويژه جمهوري ونيز بر روي ازدواج حسن و دسپينا خاتون با هدف تهييج اروپا به مساعدت به سلطان آق‌قويونلو براي مجادله‌اش با سلطان عثماني تبليغات فراواني کردند... همه منابع تاريخي معتقدند که عروس جديد دربار ايران, دسپيناي مسيحي, شوهر خود را به همکاري با سفير پاپ تشويق كرده است. تركيب اين تشويق‌ها، همراه با وسوسه سفير پاپ و روحيه ماجراجويانه اوزون حسن, وقايع بعدي را شکل داده است.(ص625)
· سفير اوزون حسن, در سال 1464 ميلادي با نامه‌اي از شاه ايران وارد ونيز مي‌شود. او ضمن مذاکرات خود با مقام‌هاي ونيز, در توصيف سلطان محمد عثماني(تصوير5/6) براي آنان, وي را به درختي ستبر تشبيه مي‌کند که در مقابل بادها مقاومت مي‌کند؛ ليکن از کِرم کوچکي مي‌هراسد که به درونش راه يابد و آن را بخورد و آن کِرم کوچک را مخدوم خود( اوزون حسن) معرفي مي‌کند که به متلاشي کردن پيکره درخت عثماني مي‌پردازد تا باد ناوگان ونيزي, آن را به تمامي براندازد.(ص653)
· نيروي دريايي عثماني که از يک ماه قبل طرابوزان را محاصره و شرايط را براي تسليم شاه طرابوزان آماده کرده بود, توانست در عمليات بعدي کاري کند که روز 21 محرم سال 866 قمري, خانواده سلطنتي بي قيد و شرط تسليم شوند و شهر را تحويل دهند و آنجا را ترک کنند.(ص656)
· سلطان عثماني, بوي توطئه حس کرده, فرماني صادر کرد که به موجب آن, در يک صبحدم, شاه در تبعيد و تمامي اعضاي خانواده او [به عبارتي,خانواده دسپينا] را از دم تيغ جلاد گذراندند... من براي نتيجه‌گيريهاي بعدي خود به شدت نياز دارم كه شما درجة افسردگي و كينة دسپيناي مسيحي را از سلطان عثماني مسلمان، مادر شوهر ايراني مسلمان و شوهر نفع طلب مسلمان خود حدس بزنيد.(ص657)
· در چهارمين سال ازدواج دسپينا اين خبر به او داده شد که پدرش,پادشاه اسبق طرابوزان,پس از چند سال اسارت, در قسطنطنيه در گذشته است. سال 868 قمري, در پنجمين سال ازدواج, سناي ونيز, طرح اتحاد ونيز و اوزون حسن را تصويب کرد و اولين سفير رسمي به دربار اوزون حسن اعزام شد.(ص658)
·  ايران از يک سو، ملکه‌اش را از ميان شاهدخت‌هاي طرابوزاني مسيحي انتخاب مي‌کند و از طرف ديگر, مادر شاه, پا به پاي سلطان عثماني, در سرنگوني حکومت مسيحي طرازبوران حضور مي‌يابد. اين همان تعامل ميان مثلث اوزون حسن, ونيز(به علاوة واتيکان) و عثمانيان است که آن را ديپلماسي غرب به علاوة شرق عليه شرق به نفع غرب و در ابعادي فرامنطقه‌اي خوانده‌اند.(ص660)
· به وضوح مي‌توان تصور کرد که تنها مانع مثلث پيش, افکار عمومي ايرانيان مسلمان دربارة عثماني‌هاي مسلمان بوده است. اين باور در ميان ايرانيان که «مسيحيت در حال ايجاد شکاف در دين محمدي است», بزرگ ترين مانع در تفوق مسيحيت بر عثماني در مثلث مذکور بود... وقايع بعدي, به گونه‌اي شکل گرفت که مشکل و مانع پيش گفته حل شد و زنجيره‌اي به وجود آمد که حلقه‌هاي آن به ترتيب مي‌توانست واتيکان+ حکومت ونيز+ يک رابط براي ارتباط ملکه+ کاترينا(دسپينا)+ دختر کاترينا, شاهدخت مارتاي سابق(دختر اوزون حسن)+يک داماد براي مارتاي مسيحي باشد. اجازه دهيد ابتدا آن «رابط با کاترينا» را پيدا کنيم: اين رابط آن قدر براي اتحاد ونيز و واتيکان مهم بود که انتخاب او را سناي ونيز دنبال کرد. نامش کاترينو زنو است. او دوران کودکي و نوجواني‌اش را در کنار پدر در شهرهاي اسلامي مکه, بصره و دمشق گذرانيده بود و اسلام را مي‌شناخت.(ص661)

· کاترينو زنو, يک امتياز ديگر نيز داشت؛ ملکة ايران, خالة او بود. بنابراين, از نظر اسلام محرم محسوب مي‌شد و مي‌توانست به اندروني کاخ نيز نفوذ کند.(ص662) 
· راموزيو توضيح مي‌دهد که مأموريت اصلي زنو اين بود که به اوزون حسن اطلاع دهد که ونيزيان آماده‌اند همزمان با يورش زميني ارتش اوزون حسن به خاک عثماني‌ها, آنان نيز با بيش از يکصد کشتي مسلح از راه دريا به سرزمين عثماني‌ها حمله کنند(ونيزيان,1349,ص214). به هر حال کاترينو زنو, روز ششم ژوئن 1417 ميلادي(ذي‌حجة سال 875 قمري)به سوي ايران عزيمت کرد.(ص663)

· کاترينو زنو به تدريج مورد توجه و علاقة سلطان آق‌قويونلو قرار گرفت و موفق شد که ارتباط صميمانه‌اي با شوهر خاله (مجازي) تاجدار ايراني ترک تبارش برقرار کند... تمام شواهد حاکي از آن است که ميان دربار اوزون حسن و دربار ونيز, هميشه پيکي در رفت و آمد بوده است... سرانجام دسايس کاترينو زنو و دسپينا خاتون نتيجه داد و اوزون حسن با سپاهيان خود عازم نبرد با سلطان عثماني شد... در سال 878 قمري, رويا رويي اصلي وقتي انجام شد که ارتش عثماني به آن سو و ارتش ايران به اين سوي رودخانه فرات رسيدند.(ص664)

· بررسي‌هاي من حاکي از اين است که در فاصله شکست اوزون حسن از عثماني‌ها تا 883 قمري, دسپينا از شوهر تاجدارش طلاق گرفت و خاک ايران را براي هميشه ترک کرد. اوزون حسن با احترام او را بدرقه نمود و برايش مقرري نيز تعيين کرد.(ص665)
· مارتا, مادر شاه اسماعيل و تنها پسرش جووي بيک در ايران باقي ماندند.(صص666-665)
· اما در مورد عاقبت کاترينو زنو ديديم که پس از شکست اوزون حسن از عثماني‌ها خاک ايران را همراه با ساير سفرا ترک کرد.(ص666)

· سرانجام کاترينو در سال 1474 ميلادي وارد ونيز شد... سناي ونيز به پاس خدمات کاترينو, او را با اکثريت آرا به عضويت شوراي ده نفره برگزيد... به اين ترتيب مي‌توانيم تصور کنيم که زنو, در شوراي ده نفره, مهمترين مشاور سناي ونيز براي ادامه ديپلماسي نفاق افکنانه ميان ايران و عثماني بوده است. ظاهراً کاترينو زنو, در ادامه حيات و اقامتش در ونيز, خاطراتش را مي‌نويسد و حتي آن را چاپ نيز مي‌کند.(ص667)

· به هر دليلي, نسخة چاپي مذکور کاملاً ناياب مي‌شود... اگر پژوهشگري بتواند نسخه چاپ شده سفرنامه اصلي کاترينو زنو را که در سال 1558 منتشر شده است, به دست آورد, خواهد توانست در مقابله با نوشته‌هاي راموزيوي هم‌عصر او, اطلاعات فاش نشده را کشف کند.(ص668)

· به اين ترتيب پروپاگانداي غرب ضمن پنهان کردن رازهاي کاترينو زنوي قهرمان, به توسعه نفاق ميان مسيحيت و اسلام پرداخت و ماشين پروپاگانداي شرق به توسعه نفاق ميان مذاهب اسلام.(ص672)

· اگر کاترينو زنو توانست با واقعيت‌هاي مجازي خود, مأموريت ملي خويش را با موفقيت براي سناي ونيز انجام دهد و با افتخار, عزت و احترام بسيار, اين جهان را ترک کند, آن دو فرزند ديگر دسپينا که در ايران باقي ماندند, سرنوشت بسيار دردناکي را طي کردند؛ سرنوشتي که بايد براي شاه اسماعيل صفوي به صورت کابوسي سهمگين در تمام طول حياتش باقي مانده باشد.(ص674)

· مي‌توان حدس زد که عروسي شيخ حيدر با مارتاي مسيحي, قبل از طلاق دسپينا انجام شده. در غير اين صورت, او نيز مي‌بايست مانند دو دختر ديگر دسپينا همراهش مي‌رفت. به نظر مي‌رسد فاصله سني عروس و داماد مي‌بايست حداکثر يک سال بوده و وقتي فرزند آنها اسماعيل(بعدها شاه اسماعيل)- بنيان‌گذار سلسله صفويه- به دنيا آمده, مادرش بيش از 16 يا 17 سال نداشته است. ديديم که ماشين تبليغاتي صفويه, براي اجتناب از اينکه شاه اسماعيل يک مسيحي‌زاده معرفي شود, نام مارتا را به«حليمه بگي آغا» تبديل کرده و او را ملقب به «عالمشاه» يا «علمشاه» کرده بود.(ص675)

· راموزيو در توصيف خود از شيخ حيدر به وضوح مي‌گويد: او آيين جديدي را ابداع کرده که اساس آن بر ستايش از حضرت علي[ع] و نفي خليفه عُمر است(ونيزيان,1349,ص243) از آن رو که اين سوژه, مناسب‌ترين موضوع براي ايجاد نفاقي سنگين ميان ايرانيان و عثماني‌ها بوده, به راحتي نبايد پذيرفت که شيخ حيدر درباري, آن را از دل کتابهاي تاريخ اسلام استخراج کرده است؛ بلکه مي‌توان احتمال داد که در آن سال‌هايي که او رشد مي‌کرده, کاترينو زنوي شرق‌شناس, چه بر اساس سابقه اقامتش در مکه و چه به دليل مطالعات خاصي که براي مأموريت اصلي‌اش براي حضور در ايران داشته و چه مکاتبات مستمرش با ونيز و از آن طريق با واتيکان, سوژة مذکور را طراحي کرده باشد؛ ضمن آن که او پيوسته با ملکه دسپينا در تماس بوده است.(ص676)

· کرونولوژي تاريخ جهان نيز براي سال 1492 اهميت خاصي قائل است. در آن سال، وقتي در ايران عمليات نفاق‌افکنانه ميان دو دولت قدرتمند اسلامي کاملاً به بار نشسته و آنها سرشان به خود و به يکديگر گرم بود, آخرين بازمانده حکومت اسلامي در اسپانيا سقوط کرد. آن زمان, مصادف با هفتصد و هشتاد و يکمين سال پياده شدن طارق بن زياد و هفت هزار سرباز او به ساحل جبل الطارق بود. تاريخ دقيق آن واقعه, روز سوم ژانويه 1492 است که مسيحيان توانستند آخرين حکومت بازمانده اسلامي را شکست دهند و شهر غرناطه را فتح کنند.(ص681)

· به هر حال, در همان سالهاي سقوط غرناطه و قتل‌عام مسلمانان در آن سوي اروپا در اين طرف و در ايران,به دنبال دو سال زد و خوردهاي شديد ميان بازماندگان اوزون حسن با يکديگر و در اوضاع آشفتة ايل آق‌قويونلو, شيخ حيدر به قتل مي‌رسد، مارتاي مسيحي بدون آن که بدانيم بر سر او چه آمد, از صفحة تاريخ حذف مي‌شود و اسماعيل 13 ساله که هر آن در معرض قتل از سوي شرکت کنندگان در زد و خوردهاي فاميلي بوده, به وسيله کساني که شايد از همان قزلباش‌ها يا از کشيشان طرابوزاني همراه دسپينا و يا صوفيان هم‌کيش شيخ حيدر بوده‌اند, از معرکه بيرون برده مي‌شود.(صص683-682)

· شاه اسماعيل نوجوان که بر اساس نظريه‌هاي روان شناسي وارد مرحلة «شناخت صوري» شده بود, به مدت چهار سال در اختيار آموزش‌هاي کشيشي مسيحي قرار گرفت. منشأ اين آموزش‌ها را نبايد فقط سليقه و نظريات کشيش مورد بحث دانست. بي‌شک واتيکان مطلع بوده که نوه شاه ايران و نوه دسپينا در مناسب‌ترين سن, زير نظر آن کشيش در حال آموزش است.(ص684)
· هيچ سندي در دست نيست که ثابت کند برادران اوزون حسن يا فرزندان او سني نبوده‌اند. پس آموزش‌هاي شيخ حيدر پدر در باب علي(ع) و خليفه عُمر, به علاوة نفرت از قاتلين پدر, همراه با آموزه‌هاي ناشي از نفرتي که مادربزرگ و مادر مسيحي او از عثماني‌هاي سني مذهب داشتند, همراه با چهار سال آموزش‌هاي آن کشيش(احتمالاً با مأموريت از واتيکان) نه تنها مي‌تواند به وضوح تبيين کننده اعمال بعدي اسماعيل باشد, بلکه آثار آن را مي‌توان در باورهاي عصر صفوي نيز يافت.(ص685)
· شيعه صفويه, انواع تمهيدات و تدابير را براي مناسک‌سازي به کار مي‌گرفته و به منظور تشديد انگيزه خلق براي شرکت گسترده و مستمر در اين مناسک, پاک شدن گناه را در باور آنان جاي مي‌داده است.(ص686)

· صفويه, اتصال بدون واسطة مردم با قرآن را تغيير دادند و فهم قرآن را به شنود و قرائت قرآن, آن هم به زبان عربي که عامه ايرانيان آن را نمي‌فهميدند, تبديل کردند؛ شنودي که بيشتر براي مردگان طراحي مي‌شد تا زندگان...(ص687)

· گويا اگر قرار مي‌شده که قرائت قرآن- نه فهم قرآن - به جاي مردگان, براي زندگان باشد, باز هم مخاطب,آدمي در حال احتضار بود و نه انسان هوشيار.(ص688)

· هيچ يک از اين سنت‌ها بي‌دليل نبوده است. توضيح و فهم قرآن براي زندگان به جاي قرائت آن براي مردگان مي‌توانسته بزرگ‌ترين «ضد تبليغ» براي ماشين تبليغاتي صفويه محسوب شود؛ زيرا فهم قرآن سبب مي‌شد که چهره واقعي تشيع صفوي براي مردمان آن عصر فاش شود.(صص689-688)
· اسماعيل نوجوان, پس از طي دوره آموزشي نزد آن کشيش و آموختن درس‌هاي لازم در ايجاد نفرت در ميان دو شاخه از بدنه اسلام, جزيره را ترک کرده و احتمالاً در معيت همراهاني که ممکن بوده از همان همراهان مسيحي ملکه دسپينا بوده باشند, به گيلان رفته است.(ص689)

· اسماعيل, نهاني فرمان‌هايي فرستاد تا قوم وظيفة خود را بداند و دويست تن از مريدان خود را در گيلان دور خود گرد کرد و مردم اردبيل دويست تن ديگر در اختيار او نهادند و اسماعيل با اين قوا آماده شد که کار خود را که با فرخندگي آغاز شده بود, حسن ختام بخشد(ونيزيان,1349،صص248-243)...  اين پيروزي‌ها ادامه داشت تا به فتح شهر تبريز منتهي شد.(ص690)

· در مورد نفاق ديرينه در اصفهان مي‌توان به نوشته ابن‌بطوطه استناد کرد که حدود 190 سال پيش از سلطنت شاه اسماعيل, از آن شهر عبور کرده و دربارة اصفهان نوشته است: «اصفهان شهري بزرگ و زيبا است. ولي اکنون قسمت زيادي از آن در نتيجه اختلافاتي که بين سنيان و شيعيان آن شهر به وقوع مي‌پيوندد به ويراني افتاد...».(ص691)

· متأسفانه اين صوفي تبردار, نه از شيعة دوره آل‌بويه خبر داشت و نه به فهم آن آيه‌ها مي‌پرداخت و نه اين که لئون فستينگر را (L.Festinger) را مي‌شناخت تا به او بگويد که چگونه در تمام طول تاريخ پروپاگانديست‌ها از نظرية ناموزوني, ناسازگاري يا ناجوري شناخت (Cognitive dissonance) براي توجيه اعمال خشونت‌بار, در حد قتل‌هاي فجيع استفاده کرده‌اند.(ص693)

· اما پس از خلفاي راشدين و از هنگامي که قوم‌مداري آنان آغاز شد, موالي يا مسلمانان غير عرب به ويژه ايرانيان مسلمان که از برخي لحاظ نارضايتي‌هايي داشتند و آماده ايجاد يک نهضت انقلابي بودند نيز رو به سوي تشيع آوردند. چيزي نگذشت که در سرتاسر جهان اسلام آن روزگار, افراد بي‌شماري از موالي, پيرو تشيع شدند.(ص695)

· در طول حکومت 113 سالة آل‌بويه, تشيع توانست با آزادي نسبي موجود, دامنه‌هاي فکر خويش را توسعه دهد و عقايد و احاديثش را منظم گرداند... «کليني», اولين کسي بود  که مجموعة «الکافي» را که حاوي اصول و فروع مذهب به شکل حديث بود, جمع‌آوري کرد. پس از او, «ابن بابويه» معروف به «شيخ صدوق» تلاش گسترده‌اي را در اين راه انجام داد و عقايد شيعه را با جمع‌بندي از روايات بيان کرد.(ص696)

· پطروشفسکي نيز انگيزة دشمني شيخ جنيد و شيخ حيدر با سني‌ها را به طور واضح, نه مقاصد روحاني و ديني, بلکه منافع سياسي دانسته است.(ص697)

· شاه اسماعيل با اقدامات وسيع تبليغاتي دستگاه خود, قضية منقبت‌خواني و فضايل‌خواني را از تقابل دو گفتمان به نفرتي عميق در ميان دو مذهب تبديل کرد. صفويه کوشش کرد که منکر رابطة ميان تصوف و تسنن شود و تصوف را خاص شيعه دانست.(ص699)

· رسول جعفريان در تبيين مقام صدر در نظام حکومتي صفويه مي‌نويسد: جايگاه صدر را بايد از لحاظ فقهي بر اساس همان عناويني دانست که بر طبق آنها فقيه در امور شرعيه حق مداخله پيدا مي‌کند. اين حق بر اساس ولايتي است که در غيبت بر عهده او قرار گرفته است؛ اما آنچه در دوره صفويه آن را به صورت رسمي در آورد, حکم شاه بود.(ص700)

· وقتي شاه اسماعيل با کمک مريدان قزلباش و صوفيان عوام خود و همچنين آخوندهاي درباري, نماز جمعه را براي لعن خليفه عمر انتخاب کرد, مسلمانان ايران از نماز جمعة گذشته‌هاي خود تصوير ديگري داشتند. در واقع نماز جمعه در اعصار قبل از صفويه نيز اجرا  مي‌شده؛ ليکن بي شک در آن مراسم به هيچ يک از خلفاي راشدين لعن فرستاده نمي‌شده است.(ص706)

· از همان ابتدا, دوشادوش واعظان رسمي و خطبا, نوع ديگري از واعظان پديد آمد که تکاليف مذهبي جماعت را از طريق نقل قصص متذکر مي‌شدند و به آنها قاص (به معناي قصه‌خوان) مي‌گفتند. قاص‌ها آن دمِ گرم را نيز داشتند که سربازان جنگي را طي جهاد به وسوسه اندازند. در صدر اسلام اما آن کس که منزلت شناخته شده و جايگاه محترمانه‌اي داشت, واعظان اخلاقي بودند [نه خطيب‌ها و قاص‌ها].(ص708)
· اگر چه شاه اسماعيل, منبر نماز جمعه را براي لعن بر عُمر برگزيد, برگزاري سراسري نماز مذکور با موانعي نيز مواجه شد و برخي از روحانيون با آن به دلايل شرعي مخالفت کردند.(ص708)
· صفويان قدرت سياسي خويش را با کمک قزلباشان و صوفيان به دست آوردند و زماني که به قدرت سياسي دست يافتند, تنها پايگاه مستحکم آنها همين دسته بود؛ اما به تدريج و به دلايل سياسي و اعتقادي, عناصر ايراني را از يک طرف و فقها و علماي شيعه اماميه را از طرف ديگر در قدرت سياسي خود سهيم کردند(جعفريان,1370,ص221). (ص710)
· «مجلسي» از اواخر عهد شاه سليمان تا قسمت بزرگي از عهد شاه سلطان حسين, داراي رتبه شيخ‌الاسلامي کل ممالک محروسه و امام جمعه و جماعت و صاحب اختيار کل کشور و داراي رياست علمي و سياسي مطلق گرديد.(ص710)

· کم کم ظهور فقهاي بزرگي چون محقق کرکي و به دست آوردن مقام ديني سياسي مهم شيخ‌الاسلامي از سوي آنان باعث شد تا جبهة فقاهت در برابر تصوف تحکيم شود و شکل رسمي به خود بگيرد.(ص712)
· برخي از مورخان غربي معتقدند که نزول حالت کاريزمايي در جانشينان شاه اسماعيل و رشد خود کامگي در آنان سبب شد که علاقه همزمان دولت صفويه و فقها در سرکوب گروه‌هاي صوفي شکل بگيرد و در اين ميان علامه محمدباقر مجلسي توانست در سرکوب صوفيه آن چنان موفق شود که او را نمايندة افراط‌ گري در تشيع معرفي کنند و نشان دهند که وي چگونه همة ديدگاه‌هاي مذهبي اسلامي و غير اسلامي را که با عقايد او منافات داشتند سرکوب کند(گليو,3/1382,ص223). (ص712)

· سرانجام تضادهاي ميان تصوف و تشيع به آن منتهي شد که در آخرين دهه‌هاي حکومت صفويان, جريان ضد تصوف غلبه يافت (جعفريان,271,1370). پيش‌تر به نقل از دکتر مريم ميراحمدي گفتم که در دوران صفويه, نظم و نثر فارسي در خدمت مذهب قرار گرفت و به جز موضوعات مذكور، موضوعات ديگر, به دلايل سياسي مسکوت گذاشته و گاه مطرود مي‌شد و به ديگر موضوعاتي چون شعر و شاعري [غير مذهبي] کمتر توجه مي‌شد.(ص720)

· ملک‌الشعراي بهار در مورد مهاجرت در آن دوران مي‌نويسد: در دوره صفويه, جمعي بسيار از ارباب ذوق و کمال و شوق و حال, مهاجرت را بر ماندن در ايران ترجيح دادند و اکثر آنها به هندوستان مهاجرت کردند... آنها به زودي در دربار هندوستان ارج و عزت يافتند؛ به طوري که در دربار دهلي, شاه و دربار و حرم‌سراييان همه به فارسي گفت وگو مي‌کردند و در آن عهد, زبان فارسي در هند, زبان علمي و زبان مترقي و دليل شرافت و فضل و عزت محسوب مي‌شد؛ در حالي که در دربار صفويه در اصفهان, هرگز زبان فارسي اين اهميت را پيدا نکرد (بهار,1369,ج 3,ص257). (ص721)

· اما از ديدگاه ارتباطات, يکي از موفقيت‌هاي نويسندگان عهد صفوي, توانايي برقراري ارتباط با توده‌هاي مردم بوده است... احتمالاً در آن دوران نيز اقليت‌هاي مذهبي, با نشانه‌هاي خاص از مسلمانان قابل تشخيص بودند. «دوبد» مي‌نويسد: ...گبرها موظف‌اند در زير لباس نوعي کمربند يا رشته به دور کمر خود ببندند. به واسطة اين رشته است که مي‌توان پيروان زرتشت را تميز داد. گبرهايي که کيش خود را ترک مي‌گويند تا مسلمان شوند, اين رشته يا کمربند را پاره مي‌کنند.( دوبد,1371,ص78). (صص723-722)

· دهمين سال سلطنت شاه اسماعيل, يعني سال 918 قمري, همزمان با آغاز حکومت سلطان سليم اول شد که نهمين سلطان عثماني بود؛ مردي بسيار سفاک و فوق‌العاده متعصب؛ انساني که مورخان ترک, او را «فاتح قاطع» و مورخان اروپايي وي را «درنده» لقب داده‌اند. سلطان سليم اول در همان آغاز حکومتش به تلافي عملکرد دولت صفويه با اهل سنت مقيم ايران, دستور قتل‌عام شيعيان مقيم امپراطوري عثماني را صادر کرد.(ص723)

· سلطان سليم در دومين سال حکومت خود توانست از علماي سني فتواي وجوب جهاد با زنادقة قزلباشيه را بگيرد و به دنبال همان فتوا بود که قواي شصت هزار نفره سلطان سليم [با پرچمي از آيات الهي(تصوير9/6)] عازم آذربايجان ايران شد... نبرد در منطقه چالدران, در مرز ايران و ترکيه و اطراف شهر ماکو به وقوع پيوست... با فتح تبريز از سوي سلطان عثماني, مرز جديدي براي امپراتوري عثماني ايجاد شد.(صص725-724)

· سرانجام در سال 1524 ميلادي (935 ق.) شاه اسماعيل درگذشت و فرزند دو ساله‌اش به نام شاه تهماسب اول به سلطنت رسيد. شاه اسماعيل وقتي در حدود 44 سالگي از اين جهان رفت, بسياري رازها دربارة گذشتة خود را به گور برد و بسياري از کتابهايي که بعدها نوشته شد, به نوعي از آن رازها گذشتند.(ص727)

· دقيقاً 400 سال پيش از مرگ شاه اسماعيل, در سال 1924 ميلادي, کتاب سلسلة‌النسب صفويه که در پنهان کردن آن رازها بسيار نقش داشته, در برلين چاپ شد. در مقدمه اين کتاب, دو نکته است که سبب مي‌شود انسان فکر کند ماشين تبليغاتي نفاق‌افکنانه ميان امت اسلامي, تا آن زمان هنوز داير بوده است. نخست آن که هزينه چاپ اين کتاب در برلين از سوي ادوارد براون تأمين مي‌شود... دوم آن که در مقدمه کتاب, تصويري بسيار مثبت از شاه اسماعيل ارايه شده است.(ص729)

· 479 سال پس از مرگ شاه اسماعيل و 79 سال بعد از چاپ کتاب سلسلة‌النسب صفويه, روزهاي 9 تا 11 اکتبر سال 2003, از کيسة فتوت «وقف غازي حسين: يکي از وقفيه‌هاي اقليت علوي مذهب ترکيه» بامشارکت سه کشور ترکيه, جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان, نخستين همايش بين‌المللي «شاه ختايي» (شاه اسماعيل صفوي) در شهر آنکارا و در سالن کنفرانس وزارت فرهنگ و توريسم ترکيه برگزار شد.(ص731)

· در اين مدت در تلاش بودم تا آنجا که در توان دارم, زمينة تاريخي-اجتماعي پروپاگانداي عصر صفويه را بشناسم و بشناسانم, ولي تعامل تسنن اموي, مسيحيت ونيزي و شيعه صفوي, همراه با پيچيدگي مسأله, سبب شد که سخن, چنين به درازا کشد.(ص732) 

· بهزاد, ميناتوريست [مينياتوريست] برجستة آن دوران, حکم رياست کتابخانة سلطنتي را از شاه اسماعيل در سال 1522 ميلادي دريافت کرد... حضور سبک نقاشي اروپايي در دوران صفويه قطعي است. گرايش پادشاهان صفوي به نقاشي از همان آغاز سلطنت شاه اسماعيل وجود داشت و چه بسا اين علاقه محصول چهار سال اقامت شاه اسماعيل نوجوان نزد آن کشيش طرابوزاني و آشنايي با نقاشي کليسايي بوده است.(صص733-732)

· به نظر مي‌رسد که برگزاري تعزيه نوه پيامبر گرامي اسلام, از دوران آل‌بويه آغاز شده است. گفته شده که معزالدوله احمد بن بويه, در سال 325 قمري در بغداد امر مي‌کند که در دهة اول محرم, دکان را ببندند و مردم لباس عزا به تن کنند و به تعزيه سيدالشهدا (ع) بپردازند.(ايران شهر,1342,ص 903). (ص740)

· در دوران صفويه, شبيه‌خواني به شکل نمايش تکامل يافت و در مسير همين تکامل بود که ابداعات ارتباطي بسياري به کار رفت... تعزيه‌خواني دوران صفويه, به صورت ابزاري حکومتي, خود, نقشي جهل ساز داشت.(ص741)

· شواهدي در دست است که در دوران صفويه مراسم تعزيه‌خواني و شبيه‌سازي, سواي برگزاري در ميادين و مراکز خاص, به صورت متحرک نيز اجرا مي‌شده است... در دهة عاشورا, پرده‌داري که احتمالاً کار کردي مشابه سينماي اوليه داشته نيز اجرا مي‌شده است.(ص745)

· ماشين تبليغاتي صفويه اگر چه توانسته بود با گرامي داشت عظيم و حتي افراطي و گاهي کفرآميز حضرت علي (ع) و لعن و نفرين و فحاشي و استهزاي سه خليفه از خلفاي راشدين, هدف خود را دنبال کند, به اين نتيجه رسيده بود که قادر نيست موضوع اشتراک و وابستگي ارادتمندانة هر دو مذهب شيعة ابداعي خود و سني عثماني به  پيامبر  گرامي اسلام حضرت محمد(ص) را ناديده بگيرد. بنابراين به حذف صورت مسئله مبادرت کرد...(ص748)

· استاد مطهري دربارة تحريف‌هاي تاريخ اسلام مي‌گويد: تحريف در روضه‌ها آن قدر زياد است که بيان کردني نيست. آن قدر زياد است که اگر روضه‌هاي به اصطلاح دروغ را بخواهند جمع کنند, يعني روضه‌هايي که مي خوانند و دروغ است, شايد چند جلد کتاب 500 صفحه‌اي بشود.(ص750)

· گسترش تغزيه‌خواني در ايران را مي‌توان تا حدودي مديون کتاب روضه‌الشهدا دانست. اين کتاب را در قرن نهم قمري (قرن پانزدهم م.) کمال‌الدين ملاحسين واعظ‌کاشفي تدوين کرده و گفته شده که کامل‌ترين و شيواترين کتابي است که در مقتل‌نويسي, يعني بيان واقعة غم انگيز کربلا و حوادث وابسته به آن نوشته شده است.(ص752)
· در واقع از دورة صفوي, مجالس ذکر مصايب و حوادث کربلا با هدف توسعة شيعه و جلوگيري از گسترش مذهب تسنن رونق گرفت و روضه‌خواني در ايران قوت يافت و در همين دوره است که آثار بزرگترين مرثيه‌سراي ايران محتشم کاشاني (وفات966 ق.) وارد مجالس روضه‌خواني شد.(ص752)

· درباره خطوط گوناگون رايج در دوره صفويه, شاردن مي‌نويسد: ايراني‌ها هشت قسم خط دارند و از اين حيث بر اعراب, يعني معلمين خود که بيشتر از هفت نوع خط ندارند, برتري يافته‌اند.(ص754)

· در دورة صفويه, به کارگيري مُهر در دربار رايج بود. طبق اسناد باقيمانده از آن دوره, حداقل دوازده نوع مهر وجود داشته که هر يک داراي نام ويژه‌اي بوده است...(ص755)

· اسنادي در دست است که نشان مي‌دهد 138 سال قبل از تولد لوييس بريل (Louis Braille) (1852-1809), مخترع خط ويژة نابينايان, چنين خطي حداقل در دربار عهد صفويه در ايران مورد استفاده قرار مي‌گرفته است.(ص757)

· نابينايان درباري براي رفع حوايج خود اختراعات ديگري را نيز دنبال کرده بودند. تاورنيه در سفرنامه خود از ابتکار يکي از شاهزادگان نابينا شدة دربار سخن مي‌گويد که با تغييراتي در يک ساعت خارجي مي‌توانسته زمان را به کمک حس لامسة خود در يابد... شاردن از شاهزادگان نابينايي صحبت مي‌کند که قادر به محاسبه معادلات سه مجهولي بوده و همچون بزرگ‌ترين اخترشناسان اروپايي, همة حرکات سماوي را به دقت محاسبه مي‌کرده‌اند.(ص758)

· توصيف ديولافوا از عکس‌العمل مردم در مقابل خسوف و تفاوت آن با توصيف پيترو دلاواله به خوبي نشان مي‌دهد که چگونه در افکار عمومي «حيوان ماه‌خوار» عصر صفويه به عنوان نمادي از قدرت بي‌انتها, جاي خودش را به «فرنگي ماه‌خوار» در عصر قاجار داده است.(ص759)
· تفاوت پروپاگاندا (Propaganda) با آموزش (‌education) در اين است که آموزش در تلاش براي ايجاد استقلال فکر و استقلال نظر و بردن مخاطب به حوزة انديشه و انديشه‌ورزي است؛ در حالي که پروپاگاندا در تلاش براي ساختن افکار و نظريات حاضر و آماده براي توده هاي مردم است؛ توده‌هايي که مرجّح است در مقابل افکار پيشنهادي به سوي انديشه‌ورزي نروند و مطيع انديشه‌سازي پروپاگانديست شوند اگر انديشمندان تلاش کنند که آنها را به سوي انديشه‌ورزي برند, سرکوب شوند.(ص760)

· در واقع اگر عاطفه, بستر مناسب براي پروپاگاندا باشد, تعقل و خردگرايي، بازدارندة اهداف پروگانديست است. به همين دليل توسعة خردگرايي در ميان مردم نمي‌توانسته در برنامه‌هاي حکومتي دوره صفويه جاي داشته باشد؛ در حالي که آنچه از آن دوران به صورت بناهاي با شکوه, ابزارهاي, آثار هنري و اختراعات باقي مانده, نشان دهندة اين است که در ميان نخبگان و انديشمندان و متخصصان, توان بالقوه براي مشارکت در توسعة خردگرايي در جامعه وجود داشته ولي اين توان به دليل نبود جايگاهي براي «فرديت» نمي‌توانسته فضاي مناسبي براي خردگرايي باشد.(صص762-761)
· مشخصة ماشين تبليغاتي عصر صفويه, ادغام و ترکيب سلطنت با دين از طريق عوام‌فريبي, تحريف واقعيت و تحريک مداوم بوده است. در چنين وضعيتي, بسياري از انديشمندان, نوآوران و مخترعان, به صورت ذره‌اي از مجموعه ذره‌ها, حتي در لباس شاهزادگاني با استعداد در اختراع خط نابينايان يا توانا در حل معاملات سه مجهولي, اگر نمي‌توانستند جامعه را از بسياري انديشه‌ها و اعمال خرافي- از جمله به هنگام وقوع خسوف- دور کنند, اجازه داشتند که به ابداعات بي‌ضرري که مزاحم اهداف حکومت نبوده, دست زنند.(ص762) 

· از انديشه‌ورزي‌هاي بي‌ضرر ديگر, به کار گيري حساب جمل در شعر بوده است... مقصود از حساب جمل, شمارش با حروف ابجد است که شامل هشت کلمه به شرح ذيل است: «ابجد, هوز, حطي, کلمن, سعفص, قرشت, ثخذ و ضظغ». 9 حرف اول يعني «ا ب ج د ه و ز ح ط» به ترتيب نمادي براي اعداد يک تا 9 (يکان) هستند. از«ي» تا «ص», اعداد دهگان و از «ق» تا به بعد, اعداد صدگان است.(ص766) 

· تاورنيه پس از توضيح دربارة کتاب‌هاي مهم در دسترس مردم در عصر صفويه مي‌نويسد که اگر چه کتاب‌هاي مذکور خيلي گران هستند, همه کس حتي کسبه و ارباب صنايع هم آنها را خريداري مي‌کنند؛ براي اين که آنها نيز طالب تحصيل علوم هستند و ميل دارند اطفالشان را به آموختن و کسب معلومات وادارند.(ص769)

· احداث مسجد شاه اصفهان در سال 1021 قمري (1612 م.) به فرمان شاه عباس اول, در بيست و پنجمين سال سلطنت وي آغاز شد و در سال 1046 يا 1047 قمري, پس از 26 سال کار مداوم به پايان رسيد... وقتي احداث مسجد شيخ لطف‌الله پايان يافته و بناي مسجد شاه اصفهان آغاز شده بود, مسجد گوهرشاد مشهد که با همت عروس تيمور بنا شده است, دويستمين سال عمر خود را طي مي‌کرد و مسجد کبود تبريز که از يادمان‌هاي دوران جکومت قره‌قويونلوها است, صد و پنجاهمين سال احداث خود را مي‌گذراند. درآن سال هنوز 65 سال باقي مانده بود که احداث مسجد وکيل شيراز آغاز شود؛ مسجدي که با 48 ستون سنگي يکپارچه و منبر 14 پله يکپارچه سنگي, از رسانه‌هاي سنتي دوران کريم‌خان زند محسوب مي‌شود.(ص771)

· در دورة صفويه, زيارت مقابر مقدس داخل ايران و دور از حوزة استحفاظي عثماني‌ها بسيار رونق گرفت. شاه عباس چنان احترامي براي مقابر مقدسه, به ويژه بارگاه حضرت رضا (ع) از خود نشان مي‌داد که چند بار پاي پياده به زيارت آنجا رفت... البته گرامي داشت بارگاه حضرت رضا (ع) در مشهد قبل از صفويه نيز کاملاً رايج بوده است. کلاويخو, سفير اعزامي اسپانيا به دربار تيمور, مي‌نويسد: مشهد, شهر عمدة زيارتي همه اين حوالي است و سالانه گروه بي‌شماري به زيارت آن مي‌آيند.(ص773)

· در دورة شاه عباس براي افزايش اعتبار مقابر امامان و برخي امامزاده‌ها کارکرد جديدي تعيين شد و آنجا محل امني براي پناه‌جويي متهمان يا محل «بست» اعلام گرديد؛ ضمن اين که قوي‌ترين محل بست‌نشيني مجرمان, همان کاخ سلطنتي صفويه يا عالي‌قاپو بود.(ص774)

· از نوشته‌هاي هرودت- مورخ يوناني- مي‌توان استنباط کرد که در دوران هخامنشي, طلوع و غروب خورشيد با نواختن نقاره و ادوات موسيقي اعلام مي‌شده است... رضا مشرف در پژوهشي که درباره نقاره‌زني انجام داده, مي‌نويسد: کهن‌ترين آگاهي که از برپا داشتن آيين نقاره‌کوبي و نوبت‌زني در ايران اسلامي در دست است, مطلبي از روزگار حکومت ديلميان است که نشان مي‌دهد سنت نقاره‌کوبي جنبة مذهبي- اسلامي گرفته است.(ص779)

· واژة بازار بسيار کهن است و در برخي از زبان‌هاي قديم ايراني وجود داشته است.(ص782)

· شاردن در توصيف بازار قيصريه واقع در شمال ميدان شاه اصفهان مي‌نويسد که اين بازار داراي سردري عالي با تزئينات آجرهاي چيني [کاشيکاري] است.(ص783)

· در گذشته, تقريباً در همه يا اکثر شهرهاي متوسط و بزرگ, بيشترين و مهم‌ترين مدارس در کنار يا امتداد محور بازار شکل مي‌گرفتند. بازار اصفهان از اين نظر يک نمونه برجسته است.(ص785)

· امتداد بسياري از بازارهاي شهرهاي بزرگ به يک ميدان عمومي يا حکومتي متصل مي‌شد؛ زيرا بازار که مهم‌ترين مسير و مرکز ارتباطي شهر بود, مي‌بايست با مهم‌ترين ميدان يا ميدان‌هاي شهر که يکي از کارکردهاي اصلي آنها نيز جنبه «ارتباطي» بود, مرتبط مي‌شد. رابطه ميدان نقش‌جهان با بازار اصفهان و سبزه‌ميدان با بازار تهران, از جمله نمونه‌هاي شايان ذکر است... بازار, سواي کارکردهايي که سياحان به آن اشاره کردند, در مواقع لزوم, جايگاهي مذهبي براي نمايش‌هاي مذهبي يا تعزيه مي‌شد. در بازار, چهارراه‌هايي به نام چهار سوق و در آنجا معمولاً تکايا و مساجدي براي نماز تجار ساخته شده بود.(ص786)

· بازار يک مرکز اطلاع‌رساني عمومي و حکومتي نيز بود.(ص 787)

· در تمام اعصار گذشته, جارچي فردي بوده که اعلاميه‌هاي دولتي و خبرها را با صداي بلند اعلام مي‌کرده است؛ پديده‌اي که در اکثر جوامع گذشته وجود داشته است.(ص788)

· علاوه بر جار زدن از شيوه‌هاي مشابه ديگري نيز براي اطلاع‌رساني استفاده مي‌شد. مثلاً در دورة صفويه, هرگاه يکي از مقام‌ها مورد تفقد شاه قرار مي‌گرفت, مأموراني او را همراهي مي‌کردند و تا در خانه‌اش, در تمام مسير, سرنا و نقاره مي‌زدند... يکي ديگر از شيوه‌هاي اطلاع‌رساني, حک اطلاعيه بر روي سنگ و نصب آن در محل‌هاي پر رفت وآمد مانند سر در مساجد بوده است.(ص789)

· حتي شواهدي هست که نشان مي‌دهد در عصر صفويه نيز استفاده از همان روش برج‌هاي خبررساني دوران هخامنشيان, در عمق لايه‌هاي ريشه‌هاي فرهنگي جامعه وجود داشته است؛ به طوري که کمپفر از ارسال علايم از ارتفاعات و کارري از به کارگيري آتش براي اعلام بيماري يکي از اهل محل به همسايگان صحبت مي‌کنند.(ص791-790)

· به نظر مي‌رسد که در دوره صفويه, براي سفر به خارج از کشور به گذرنامه نياز بوده است. شاردن مي‌نويسد: گذر نامه‌هاي شاهنشاه, ضامن سلامت جان و مال مسافر است و در حقيقت به منزله يک اسکورت واقعي به شمار مي‌رود؛ چنان که مي‌توانيد با ارايه آنها در همه جا, هر چه بخواهيد, از هر کس بگيريد.(شاردن,1336,ص11)... در دورة صفويه, به جاي بريد, از واژه چاپار و چاپار خانه استفاده شد... يکي از کارمندان بسيار مؤثر در سازمان چاپارخانه‌ها، شاطرها بودند.(ص794)

· شاردن مي‌نويسد: شاطر اصطلاحاً به معني نوکر بادپاي شاهنشاه است و جشن شاطر, آزمايش تندروي کسي است که داوطلب خدمت در دربار شاه است.(ص795)

· تاورنيه در سفرنامه خود مي‌نويسد: شاطران از سن شش-هفت سالگي شروع به تندروي و دويدن مي‌کنند.(ص796)

· بي‌شک در کنار نظام استفاده از شاطران براي ارتباطات راه دور در داخل کشور, يک نظام پستي براي ارتباط با خارج از کشور نيز وجود داشته است. شاردن که در 1671 ميلادي از ايران ديدن کرده, مي‌نويسد که وقتي وارد اصفهان شده, انبوه نامه‌هايي را که از اطراف جهان برايش ارسال شده و زودتر از او به اصفهان رسيده بوده, برايش کنار گذارده بودند.(ص779)

· اسنادي در دست است که نشان مي‌دهد پيک‌ها صرفاً نامه‌بر سلاطين و شاهزادگان نبوده و ميان «دوستان و ياران» نيز ارتباط مکتوب متداول بوده است. يکي از اين اسناد رسالة خط تأليف «آقا رضي‌الدين محمد بن حسن قزويني» (متوفي 1096 ق./1684 م.) است که از دانشمندان بنام روزگار صفوي بوده و نخستين کسي است که شالودة دايره‌المعارفي به نام «لسان‌الخواص» را ريخته اما متأسفانه فقط توانسته يک مجلد از آن را به پايان رساند.(صص801-800)

· در آن روزگار, بسياري از قراردادها, نگاشته مي‌شد و به امضاي چند شاهد مي‌رسيد.(ص802)

· يکي از اقدامات معمول ديگر, ثبت وقايع بود. کمپفر مي‌نويسد: واقعه‌نويسان را وزير دست چپ مي‌نامند؛ زيرا در مجالس درباري, در طرف چپ شاه مي‌نشينند.(ص803)
· شاردن به تهيه و استفاده مردم از نقشه و همچنين قبله‌نما و جداول تطبيقي نيز اشاره دارد... شاردن همچنين از نامه‌نگاراني ياد مي‌کند که در خدمت مردم کوچه و بازار بودند... افراد باسواد اغلب با خود قلمدان حمل مي‌کردند. قلمدان, يکي از ابزارهاي مرتبط با نگارش محسوب مي‌شد. اختراع قلمدان, در روزگار خودش مي‌توانست تا حد اختراع تلفن همراه در عصر حاضر, اهميت داشته باشد.(ص803)

· توليد کاغذ در دوران صفويه نيز ادامه داشته؛ اما گويا کيفيت آن نسبت به ادوار قبلي تنزل کرده بوده است.(ص804)

· در دورة صفويه و پس از آن نيز براي ارسال نامه‌هاي فوري, از کبوتران نامه‌بر استفاده مي‌شده و اين خاص دربار يا حکام نبود.(ص805)

· قهوه‌خانه‌ها در دوران صفويه, يکي از مراکز مهم ارتباطات ميان فردي بوده و در واقع مي‌توان گفت که از روزگار صفويه تا قاجاريه, قهوه‌خانه‌ها مهمترين مرکز وقت‌گذراني و استراحت مردم بوده است.(ص808)

· در قهوه‌خانه‌هاي مشهور مناظرات شاعرانه, خواندن اشعار رزمي و بزمي و رقص و آواز و موسيقي وجود داشت. نقالان با صداي رسا و دلچسب خود، اشعار شاهنامه فردوسي را مي‌خواندند و افسانه‌هاي حماسي ايران را توأم با حرکاتي متناسب با موضوع براي حاضران نقل مي‌کردند. همچنين قصه‌گويي و مدح حضرت علي(ع) و گفتارهاي مذهبي نيز در قهوه خانه‌ها رواج داشت. يکي از سرگرمي‌هاي توده‌هاي مردم شاهنامه‌خواني در محافل فاميلي يا حضور در قهوه‌خانه‌ها براي شنيدن نقالي بود... در قهوه‌خانه‌ها, به خصوص آنها که داراي نقال, شاهنامه‌خوان و پرده‌خوان بوده‌اند, ذکر نام و ياد خداوند و ائمه اطهار و دعاهاي مذهبي و صلوات و توسل و نيت براي بر آورده شدن حاجات, معمول و مرسوم بوده است.(فرقاني,1382,ص77). (ص809)

· علاوه بر قهوه‌خانه‌ها, حمام‌ها نيز مرکزي براي ارتباطات اجتماعي بوده است؛ با اين تفاوت که براي بانوان, کارکردي به مراتب بيشتر از مردان داشته است.(ص810)

· ضرب‌المثل‌ها در ايران, نقش مهمي در جابجايي مفاهيم داشته است... ابوالفضل ميداني در کتاب مجمع‌الامثال مي‌نويسد: چهار صنعت در مثل جمع مي‌شود که در ديگر انواع سخن به اين حد نيست: ايجاز لفظ, استواري و اصابت معني, حسن تشبيه وجودت کنايه. و اين نهايت بلاغت است.(ص812)

· قديم‌ترين مجموعه‌اي که از مثل‌هاي فارسي در دست است, کتاب مجمع‌الامثال محمدعلي هبله‌رودي است. دکتر صادق کيا در پيش گفتار اين کتاب مي‌نويسد: اين مجمع‌الامثال, کهن‌ترين مجموعه بزرگ مثل‌هاي فارسي است و آن را يک دانشمند ايراني به نام محمدعلي هبله‌رودي در سال 1049 قمري در گلکنده, نزديک حيدرآباد دکن, گرد آورده است.(ص813)

· تاورنيه در مورد شعبده‌بازي در ايران مي‌نويسد: شعبده‌بازي در ايران نيز معمول است و شعبده‌باز‌هاي آنها خيلي چابک‌تر وتردست‌تر از شعبده‌بازهاي فرنگ هستند؛ زيرا شعبده‌بازهاي کشور ما, تکمه يا غنچه زير حقه پنهان مي‌کنند؛ اما ايرانيان تخم مرغ زير حقه مي گذارند و عموماً در هر باب تردست‌تر هستند... او مي‌افزايد: بندبازهاي ايران هم از بندبازهاي فرنگي ماهرتر هستند.(ص815)

· پيتر دلاواله که در سال 1616 ميلادي به ايران سفر کرده, از اجراي نمايش‌هاي شادي‌آور صحبت کرده و مي‌نويسد: در فصل گل و در بهار, مراسمي اجرا مي‌شود که تا موقعي که گل سرخ ادامه دارد, به طول مي‌انجامد.(ص816)

· راوندي مي‌نويسد: در تمام ميهماني‌هاي مجلل و پذيرايي‌هاي رسمي عصر صفويه, بازيگران با ساز و آوازهاي خود, نقش‌هايي ايفا مي‌کردند... شاردن در طي اقامت خود در ايران, توانست به اطلاعات ذيقيمتي در باب دربار صفويه دست يابد وامکان آگاهي ما از واقعيت‌هاي تقدس مجازي آنان را فراهم آورد.(صص818-817)
· دکتر محمدعلي همايون کاتوزيان درباره نوع استبداد در ايران مي‌گويد: در دوره باستان, اولاً مشروعيت, اساساًً ناشي از اراده ايزد بود نه حکم اجتماع. ثانياً, هر که مي‌توانست قدرت را به دست بگيرد و پادشاه شود طبق تعريف صاحب فره ايزدي مي‌شد. چون طريق ديگري براي کشف اين که فره ايزدي با کيست وجود نداشت. ثانياً هر پادشاهي که به شيوه‌ها, شکل‌ها و دلايل گوناگون از سلطنت مي‌افتاد, باز هم طبق تعريف, فره ايزدي را از کف داده بود.

· همين نظريه فره ايزدي همراه با همان مفهوم, ويژه عدل در دوران پس از اسلام نيز حاکم بود... تلقين به مردمان در باب رابطه ميان ايزد تعالي و شاه, يک سنت ديرينه پروپاگاندا در ايران محسوب مي‌شده... به نظر من, عصر صفويه, دوراني متفاوت از اعصار قبل و پس از آن است. در آن عصر, به کمک ارتباطات, ماشين تبليغاتي بسيار نظام‌مندي به کار افتاد که به عوام القاء مي‌کرد که اين بار موضوع فراتر از حمايت اهوارمزدا و يا الله است. آنان اين بار بايد بر اين باور مي‌شدند که ايزد بر زمين آمده و بر مسند قدرت نشسته است.(ص821)
فصل هفتم: فرصت‌هاي از دست رفته

· ذهن دورپرواز خود را به سال 1636 ميلادي و به حکاکان بازار اصفهان ببريد. آنجا ممکن است شاهد حضور هم محلي‌هاي جديد خود- ارامنة جلفا- باشيد و به زودي دريابيد که آن جنب و جوش خاص, مقدمه رويدادي بي‌نظير در تاريخ ارتباطات ايران خواهد شد. وقتي شما آنجا هستيد, 183 سال از اختراع چاپ با حروف مجزا به همت گوتنبرگ گذشته است؛ ولي صنعتگران اصفهاني, بدون آنکه ماشين چاپ را ديده يا نقشه‌هاي آن را در دست داشته باشند, صرفاً بر اساس توصيفي که از نحوه چاپ ماشين‌هاي گوتنبرگ شنيده‌اند, در حال اختراع دوباره ماشين چاپ با حروف مجزا هستند؛ ماشيني که سرانجام قطعات آن در جلفاي اصفهان به يکديگر متصل شد و سال 1639 ميلادي, اولين اثر خود را به صورت کتابي چاپ کرد که نسخه‌اي از آن در سال 1950 ميلادي در کتابخانه شهر آکسفورد پيدا شد. بار اصلي اين موفقيت, بر دوش هموطنان ارمني قرن هفدهم ما در جلفاي اصفهان جاي دارد.(ص829)

· وقتي ايرانيان قرن هفدهم براي اولين بار با متون چاپي ماشين‌هاي عصر گوتنبرگ مواجه شدند, به دليل پيشينه‌اي که داشتند, آن را به راحتي پذيرفتند... اولين محصول دستگاه دوباره اختراع شدة صنعتگران اصفهاني, کتابي بود به نام «ساغموس» يا «زبور داوود» که در 570 صفحه در سال 1638 ميلادي از زير چاپ خارج شد.(ص831)

· روزي که کليساي وانک افتتاح شد, «خاچادور گساراستي» چهارده ساله بود؛،مردي که بعدها به خليفه‌گري اين کليسا انتخاب و باني اختراع مجدد ماشين چاپ با حروف مجزا شد.او در سال 1630 ميلادي به اروپا- احتمالا ايتاليا - سفر کرد و در آنجا براي اولين بار کتابي را که به شيوه گوتنبرگ چاپ شده بود، از نزديک ديد و بدون آنکه بتواند از چاپخانه اي بازديد کند، نحوة چاپ آن را به صورت توصيف از ديگران شنيد.(ص833)

· کتابچة محمد حافظ مخترع، 450 سال دست به دست گشت تا سرانجام از سوي فردي به نام ميرزا رضاخان ناييني، در مرداد1311شمسي، وقف آستان قدس شد... نويسنده در ديباچه کتاب خود،به فهرست 14 اختراع خويش اشاره کرده است، اما در متن کتاب فقط توضيحات سه اختراع موجود است.(ص836)      

· وقتي ساختن ابزارها تمام شد،  چهل روز کار مداوم و هوشمندانة او منتهي به آن شد که ساعتي بسازد کامل‌تر از نمونه فرنگي. ساعت او مورد ستايش تمامي مهندسان(واژه‌اي است كه خود به کار برده) خطه خراسان واقع شد و وقتي سلطان حاصل کار را ديد، دستور داد جلسه‌اي در حضور او با شرکت صاحب‌نظران و مقام‌هاي مملکتي تشکيل شود. در آن جلسه، در مورد ساخت اين ساعت ،گواهي‌نامه‌اي تنظيم و به امضاي شاه رسيد. در آن گواهي‌نامه تأييد شده بود كه اين دستگاه داراي دوازده كاركرد است و ايرادهاي نمونة اصلي را ندارد.(ص843)
·  تا همين سال 1638 که اولين کتاب ماشين چاپ اختراعي در اصفهان بيرون آمد، 40 سال از ساختن شصت هزار تفنگ و چهل توپ برنجي در شهر اصفهان مي‌گذشت. اين تسليحات نظامي با کمک برادران شرلي و هيأت 26  نفره همراه او ساخته شده بود.(صص843-842)

· تا سال 1950 ميلادي، هيچ نشانه‌اي از کتاب ساغموس وجود نداشت.(ص845)

· اکنون مي‌توان اين سؤال را مطرح کرد که چرا خليفه گساراستي، کتابهاي مورد نياز را از همان اروپا - احتمالا ايتاليا- با خود نياورد و چرا تمايل پيدا کرد که در اصفهان به هر قيمتي که شده، ماشين چاپي ساخته شود تا او بتواند يکي از کتابهاي مذهبي ارامنه را به چاپ برساند... علت اين امر، تفاوت خط ارامنه با خط لاتين کتابهاي مسيحي چاپ اروپا بوده است.(ص846) 

· کليساي ارمني، کليساي رسلي خوانده مي‌شود که شاخه‌اي مجزا از دين مسيحيت است که پس از قرن چهارم ميلادي، از کليساي روم جدا شد. ارامنه از نظر اعتقادي ارتدکس هستند که معتقدند خدا واسطه ندارد و هر کجا به نام مسيح  حرف زده شود، خدا حضور دارد.(ص847)

· مشکل ورود چاپ به ايران ، نداشتن پول نبوده؛ بلکه چاپ مي‌توانسته جزو اختراعات با ضرر براي حکومتي باشد که کتابهاي پر از دروغ‌هاي بزرگ را از طريق رسانة شفاهي منبر طي چند قرن به گوش عوام  مي‌رسانده و ترجيح بر آن بوده که از خطرات آگاه‌سازي جامعه به وسيله دستگاه چاپ، اجتناب شود.(ص849)

· شاردن نيز سر در گم است. يک بار هزينة خريد دستگاه چاپ را عامل دست نيافتن ايرانيان مي‌داند؛ بار ديگر، خشکي هوا و شکننده شدن کاغذ، نبودن شاه عباس ثاني، کمبود مردانگي در دربار و از اين قبيل را؛ در حالي که مي‌توان علت را هوشمندي مشاوران شاهان صفويه دانست كه به آنها يادآوري مي‌كرده‌اند كه رسانة غير شفاهي و چاپي مي‌تواند به بناي مرتفع  ايجاد شده از يک قرن فعاليت رسانه شفاهي آسيب وارد کند.(ص850)

· شواهد مبهمي در دست است که در دوران آل‌بويه [تا 1055 ميلادي 932 قمري] فن چاپ در آذربايجان و همزمان با آن در مصر نيز به کار مي‌رفته است... اصولاً کلمة چاپ در فارسي، ريشه در کلمة کااو cao چيني دارد که بين سالهاي 690 تا 694 قمري(1291 تا 1294 م.) به هنگام سلطنت گيخاتوخان- از نوادگان هلاکوخان - به صورت چاو وارد زبان فارسي شد. در آن زمان ، چاو، نام پول کاغذي بود... دستگاهي که براي تهيه و اشاعة «چاو» داير شد، چاوخانه ناميده مي‌شد.(ص851)

· من هنوز معتقدم که بايد باز هم به ماجراي ماني و فعاليت تبليغاتي گسترده مکتوب او انديشيد و به اشارات وجود چاپ در دوران آل‌بويه فکر کرد. حتي مي‌بينيم که زيگريد هونکه  نيز شگفت زده است که چگونه مسلمانان، قبل از گوتنبرگ، توليداتي چاپي داشته‌اند.(ص852)

· داستان حملة محمود افغان به اصفهان نيز از غم‌نامه‌هاي تاريخ ايران است. ماجرا عملاً از سال 1694 ميلادي آغاز شد که نوبت سلطنت به آخرين پادشاه صفويه، شاه سلطان حسين،رسيد.(ص853)

· در سال 1720 ميلادي که محمود افغان به ايران حمله کرد، سردار ايراني شاه سلطان حسين، يعني لطفعلي خان، توانست او را شکست دهد؛ ولي شاه سلطان حسين خوابي ديد که نتيجه گرفت بايد لطفعلي‌خان را معزول کند. اين عزل، شاه را در برابر افغانها خلع سلاح کرد.(ص854)

· حزيني که لاکهارت به او اشاره کرده، همان شيخ محمدعلي حزين لاهيجي(1180-1103 قمري) و يکي از دانشمندان، علما و ادباي برجسته قرن دوازدهم هجري است که به هنگام حمله افاغنه به اصفهان در آنجا بوده و از نزديک، به عنوان شاهد رويدادها، آنچه را که اتفاق افتاده در کتاب خود -تاريخ و سفرنامة حزين - ثبت کرده است. او در کتاب خود ، به وضوح سه نکتة مورد توجه ما را روشن مي‌کند:
1.ميان دانشمندان مسلمان و کشيشان جلفاي اصفهان مراوده‌ و ارتباطات مستمر و تنگاتنگ بوده است.
2.در حادثه محاصره، بر اساس اصطلاحاتي که خود او به کار برده، شمار دانشمندان، هنرمندان، مستعدان، افاضل و اکابري که جان خود را از دست دادند، آن قدر بوده که او مي‌نويسد: حساب آن خداي مي‌داند.
3. در جريان محاصره، حزين و قطعاً دانشمندان ديگر درگير، کتابهاي خود را نابود کرده يا دور انداخته اند.(ص856)

· آيا نمي‌توان تصور کرد که علت اصلي اين اقدام حزين لاهيجي در نابود کردن دو هزار جلد از کتابهايي که در خانه‌اش نگهداري مي‌کرده، ترس از وجود مدرک جرم براي سپاهيان سني مذهب محمود افغان بوده باشد؟(ص858)

· مي‌توان تجسم کرد که مردم با خروج شاه از شهر آماده بوده‌اند که مورد تجسس سپاهياني قرار گيرند که مذهبي متفاوت با آنها داشته‌ا‌ند و سرکردة آنها نيز فتوايي از علماي مکه در دست داشته که قتل شيعيان را واجب دانسته است. بنابراين مي‌توانيم تصور کنيم که چه بسا در همان روزهاي سخت قتل‌عام, مردم نيز در نابود کردن متون مربوط دربار و شيعه- و شايد متون چاپي با همان محتوا- دخالت کرده باشند.(ص861)

· بنابراين مي‌توان گفت که نبود مدارک سبب مي‌شود که بگوييم پس از آنکه در سال 1638 ميلادي, چند کتابي به خط و زبان ارمني در چاپخانه دست‌ساز کليساي وانک اصفهان به چاپ رسيد, اين کار متوقف شده و اگر نسخي نيز به خط فارسي چاپ شده, احتمالاً در حمله افاغنه به اصفهان از بين رفته است.(ص862)

· مقاومت مردم در شهرهاي ديگر سبب شد که تهماسب‌ميرزا – ولي‌عهد- قوت بگيرد... تهماسب‌ميرزا, ولي‌عهد شاه سلطان حسين, توانست نادر قلي - رئيس مقتدر ايل افشار خراسان- را به کمک بطلبد. نادر قلي در دامغان سپاه اشرف را شکست داد و راهي اصفهان شد. در مورچه‌خورت با اشرف رو در رو شد و شکست فاحشي بر او وارد کرد. اشرف با اعضاي خانواده‌اش به شيراز گريخت و در مسير خود، شاه سلطان حسين را به قتل رساند؛ اما در ادامة فرار به سوي پاكستان، در حالي كه 2000 سرباز او در بيابان لوت سرگردان شده بودة به وسيلة افراد قبايل بلوچ ايران به قتل رسيد و سر او را همراه با الماسي كه همراه وي يافته بودند، براي تهماسب‌ميرزا كه اكنون خود را شاه تهماسب مي‌ناميد، فرستادند. از آن  پس, شاه تهماسب در عمل دست نشانده نادر قلي‌خان شد؛ به ويژه آنکه با ازدواج نادرقلي با خواهر شاه تهماسب, نادرقلي نيز بخشي از خانواده دربار صفويه شد. نادر, رئيس سني مذهب ايل افشاريه به زودي توانست بازماندگان سپاهيان افغان را کاملاً سرکوب کند و ارتش عثماني را به طور کامل از ايران بيرون براند.(ص863)

· آستانة نوروز سال 1115 شمسي (1736 م.) هنگامي که خبر مرگ شاه چهار ساله به نادر رسيد, فرمان داد که تمامي اعيان, مقام‌ها, روحانيان, امراي کشوري و لشکري از سراسر ايران به دشت مغان بيايند تا براي کشور تصميمي جمعي گرفته شود. دعوت شدگان بالغ بر يکصد هزار نفر بودند... تصميم جمعي مذکور, يکي از به ياد ماندني‌ترين ارتباطات گروهي در تاريخ ايران به شمار مي‌رود. کنگرة مشورتي که قورلتاي ناميده مي‌شد...(ص864)

· نادر براي پذيرش اين مسئوليت, سه شرط را مطرح کرد که سومين آن خودداري از تشکيل مجالس سوگواري به مناسبت مرگ [شهادت] امام حسين [عليه السلام] و خودداري از سب [لعن ونفرين] عمر, عثمان و ابوبکر بود.(ص865)

· تاريخ برگزاري اين انجمن بزرگ, ماه مارس 1736 ميلادي بود. اندکي بعد از آن سکه زدند و در يک روز جمعه هم در تمام منابر مساجد ايران به نام نادرشاه خطبه خواندند.(ص867)

· فتوحات نادر در هندوستان و در پي آن پيروزي هاي او در حمله به ازبک‌ها,چنان وي را مغرور کرد که تصميم گرفت به قضاوت درباره سه کتاب آسماني بپردازد. بنابراين, قبل از هر کار, فرمان ترجمه قرآن, انجيل و تورات را صادر کرد... معاصران نادر حکايت مي‌کنند که او آشکارا نسبت به مذهب بي‌اعتنايي مي‌کرد.(ص868)

· جان پينکرتون و جوناس هانوي در ياداشت‌هاي خود ذکر کرده‌اند که در زمان سلطنت نادرشاه, چندين ماشين چاپ در ايران موجود بوده که جزوه‌هاي گوناگون را به زبان لاتين و عربي در ايران نشر و پخش مي‌کرده است... نادر پس از آنکه شرط مذهبي خود را به کرسي نشاند, با مخالفت عثماني‌ها در پذيرش شيعه به عنوان يکي از مذاهب اسلامي مواجه شد.(ص871)

· پس از قتل نادرشاه, طي سه سال 1747 تا 1750 ميلادي, هرج و مرج عجيبي بر کشور حاکم بود و هر قسمت از کشور در دست يکي از مدعيان حکومت بود... سرانجام در ميان تمامي کشمکش‌ها و قتل‌ها, رئيس ايل زند که روزگاري از سرداران نادرشاه بود, حکومت را به دست گرفت و در جلفا مستقر شد... ايل قاجار شکست خورد و کريم‌خان زند, با خواهر همان پسر مقطوع النسل پنج ساله ازدواج کرد و هر دو را با خود به پايتخت جديد, شيراز, برد.(ص874)

· چندي از مرگ کريم‌خان نگذشته بود که برادر زن مقطوع‌النسل شاه فقيد- بعدها آغا محمدخان قاجار- با همدستي بعضي از رهبران قبايل قاجار, دعوي سلطنت کرد... همة اين وقايع در شرايطي روي مي‌داد که اروپا از لحاظ نظامي و صنعت و علوم رو به ترقي گذارده و عصر استعمار آغاز شده بود؛ از جمله هندوستان مستعمرة انگلستان شده و افغانستان تحت نفوذ انگلستان قرار گرفته بود؛ و از اين سو نيز دولت اسلامي عثماني به سبب جنگ‌هاي دايمي با جبهة شرقي خود, ايران و جبهه‌هاي غربي خود, رو به ضعف و انحطاط نهاده بود.(ص875)

· دوران حکومت فتحعلي شاه, همزمان با حکومت ناپلئون در فرانسه, پيشروي روسيه تزاري در آسياي مرکزي و جدا شدن غير رسمي گرجستان از ايران و نفوذ انگلستان از طريق هندوستان به افغانستان بود.(ص876)

· به زودي, عواملي چند, ازجمله نيرنگ بازي‌هاي سياسي قدرت‌هاي غربي,همراه با بي‌خبري و غفلت فتحعلي شاه, زمان را سوزاند و فرانسه, به جاي قرارداد با ايران, با روسيه عهدنامه دوستي بست و به اين ترتيب, جدايي گرجستان از ايران محکم شد... در کنار رفت و آمدهاي متعدد انگليسي‌ها به ايران و عقد قراردادها, فتحعلي شاه نيز اولين سفير خود را در سال 1811 ميلادي (1226 ق.) به انگلستان اعزام کرد... يک بار که سفير مذکور در خدمت فتحعلي شاه بود, آنچه را که درباره پست در اروپا و آمريکا ديده بود, بر سبيل تعريف براي شاه شرح داد... در آن موقع, 40 سال از چاپ اولين تمبر و 20 سال از متداول شدن تمبر پستي در اکثر کشورها مي گذشت.(ص878)
· در هيئت همراه سِر جان ملکم, منشي‌اي به نام جيمز موريه بود که بعدها کتاب مشهور حاجي‌باباي او يکي از منابع شناخت روحيه ايرانيان براي غربي‌ها شد. گفته مي‌شود که کتاب مذکور, محصول کار مشترک موريه و يک نويسنده ايراني است که نام وي هرگز کشف نشد.(ص879)

· سقوط اخلاق و بحران سنگين ارزش‌ها در ايران دوران قاجار را سواي نوشته سياحان اروپايي, در دو نامة خصوصي... که هر دو ساده ولي پر اطلاعات هستند مي‌توان يافت.(ص880)

· ملک‌الشعراي بهار در مورد زبان آن عصر مي‌نويسد: در فاصله قرن دهم تا چهاردهم يعني در يک دورة چهار صد ساله, زبان فارسي روي به قهقرا و فراموشي نهاد. اين انحطاط را مي‌توان در کتابهاي علمي نيز به گونه‌اي بارز و ظاهر ديد.(صص883-882)
· شاه نااميد در سال 1813 و در ششمين سال اتحاد روسيه و فرانسوي, با وساطت سرگور اوزولي, سفير انگليس در ايران, پيمان شوم گلستان را با روس‌ها امضا کرد... اوزلي, ديپلمات هوشمندي بود که دستورهاي پادشاه خود را به خوبي اجرا مي‌کرد.(صص884-883)
· کتاب ايران‌شهر مي‌نويسد: خاورشناسان انگليسي مقيم کلکته, نخستين چاپخانه سربي را در آغاز قرن سيزدهم قمري (آغاز قرن 19.م) در آن شهر داير کردند و نخستين چاپخانه سنگي براي زبان فارسي در هند در سال 1225 قمري (1810 م.) داير شد. اين دو چاپخانه, براي نخستين بار شروع به چاپ کتابهاي فارسي کردند. چندي بعد در استانبول ترکيه نيز چاپ کتابهاي فارسي آغاز گرديد و نخستين کتابي که در آنجا چاپ شد,«لسان العجم» يا فرهنگ فارسي به ترکي در 1255 قمري (1839م.) بود. به دنبال آن, در قاهره نيز چاپ برخي از کتابهاي فارسي آغاز شد.(ايرانشهر,1343,ص 1247). (صص885-884)

· بر اساس نوشته‌هاي يکي از مورخان دوران سلطنت فتحعلي شاه قاجار, در محرم 1242 قمري (مطابق با اوت 1826 م.), در حالي که ايران درگير جنگ‌هاي دورة دوم با روسيه بود, در اردوگاه‌هاي جنگي واقع در قفقاز, تکايا بسته و مراسم عزا بر پا مي‌شده و به اين ترتيب, لشکريان تحت تأثير حماسه عاشورا, آماده جانبازي مي‌شدند.(ص885)

· اما تحريک عواطف رزمندگان نتوانست ساير کمبودها را جبران کند و کمتر از دو سال پس از تعزيه‌خواني‌هاي ميدان جنگ, در شوال 1283 قمري, پيمان ننگين ترکمن‌چاي به امضا رسيد... همان سال که قرارداد ترکمن‌چاي امضا شد, اولين ماشين چاپ وارد کشور گرديد[اولين ماشيني که اطلاعات ما درباره حضورش کامل است] و به اين ترتيب, ايران پس از فرصت‌هاي از دست رفته بسيار و با تأخير, وارد کهکشان گوتنبرگ شد.(ص886)
· به هر حال, صد و هشتاد سال پس از چاپ کتاب زبور در جلفا, اولين ماشين چاپ به همت ولي‌عهد عباس‌ميرزا, در ميانه جنگ‌هاي ادواري او با روسيه وارد شهر تبريز شد... شخصي حاذق به نام ميرزا زين‌العابدين متصدي آن شد و کتاب فتح‌نامه را كه دربارة فتوحات عباس‌ميرزا با روسيان بود, چاپ کرد و هم رسالة جهادية ميرزاعيسي قائم مقام فراهاني را که حاوي حکم جهاد در جنگ دوم روس و ايران است.(صص887-886)
· دايره‌المعارف مصاحب, سال چاپ اولين کتاب فارسي را 1233 قمري (1817 م.) ذکر کرده... مجله صنعت چاپ, تاريخ تأسيس چاپخانه تبريز را 1227 قمري (1812 م.) ذکر کرده و در مورد تاريخ چاپ فتح‌نامه سکوت کرده است... اگر فتح‌نامه را نخستين کتاب فارسي چاپ شده در ايران بدانيم, با نکته‌اي مواجه مي‌شويم که حکايت از آن دارد که ورود رسمي ما به کهکشان گوتنبرگ با ابزاري بوده که تنها به منظور پروپاگاندا و تبليغ سياسي؛ آن هم از نوع بزرگ‌سازي‌هاي دروغين به کار افتاده است. فتح‌نامه اگر چه نام «فتح» داشته, اما روايت شکست بوده است...(ص888) 

· کتاب ماثرالسلطانيه از اولين کتابهايي است که با سعي و استادي ملا محمدباقر منتشر شد و چاپ آن در اواخر ماه رجب سال 1241 قمري   (1826-1825) تمام شد. اين کتاب را عبد الرزاق بيگ دنبلي در شرح سلطنت فتحعلي شاه نوشته و آن را به نايب‌السلطنه اهدا کرده بود.(ص890)
فصل هشتم: تأخير

· فكر اعزام جوانان ايراني براي تحصيل به خارج به منظور پر كردن خلأ عقب‌ماندگي، از ذهن قائم‌مقام فراهاني- نويسندة كتاب جهاديه- گذشت و او توانست عباس ميرزا ولي‌عهد را براي انجام اين كار قانع كند و در نتيجه در سال 1227 قمري  (1812م.) دو تن از جوان‌هاي آذربايجان به نام‌هاي محمدكاظم براي تحصيل نقاشي و ميرزاحاجي بابا افشار را به منظور تحصيل طب، همراه سِر هارد فورد جونز كه عازم لندن بود، به آنجا اعزام كردند.(صص894-893)
· سه سال بعد (1815 م.)، پنج نفر ديگر اعزام شدند... آنها براي تحصيل در رشته‌هاي توپخانه، مهندسي، شيمي، قفل‌سازي و مترجمي زبان انگليسي عازم ديار فرنگ شدند... ميرزا صالح، در مدتي كه در لندن بود، سفرنامه‌اي نيز نوشت كه خواندني است. او در سفرنامه‌ خود افشا مي‌كند كه در چهارمين سال اقامتش در لندن، عضو فراماسيون شده است... ... او در ادامه گزارش مي‌دهد كه در 4 نوامبر 1818 ميلادي، سمت استادي را در فراماسيون به دست مي‌آورد و هنگامي كه به ايران باز مي‌گردد، با سرگور اوزلي و يكي ديگر از دانشجويان اعزامي، اولين لژ فراماسيون ايران را تأسيس مي‌كند.(ص894)

· پس از وفات فتحعلي شاه و آغاز سلطنت محمدشاه، ميرزاصالح همچنان در تهران به امور اداري و دولتي اشتغال داشت و با صوابديد محمد شاه و موافقت دولت تصميم به انتشار روزنامه گرفت. اعلامية انتشار اين روزنامه در يك صفحه به تاريخ رمضان 1253 قمري (1837 م.) در تهران منتشر شد...(ص895)

· بسياري از مطلعان و نويسندگان، تاريخ انتشار اولين شمارة كاغذ اخبار ميرزا صالح را روز دوشنبه 25 محرم 1253 قمري (1837 م.) مي‌دانند... كاغذ اخبار وقتي منتشر شد كه از اولين ماهنامة خبري جهان كه در سال 1597 ميلادي به وسيلة ساموئل ديلبام Dilbaum منتشر شده بود، دويست و چهل سال مي‌گذشت(آلبر، 1363، ص16). (ص897)

· انتشار روزنامه‌ در دوران او، به تقليد از دنياي غرب و بدون توجه به هويت فرهنگ ملي و صرفاً در چارچوب مصالح و خواسته‌هاي رژيم استبدادي انجام شد. مشخصة روزنامه‌نگاري اين دوره كه هفتاد سال طول كشيد، ايجاد زمينه‌هاي پروپاگاندا دربارة دستگاه حكومتي براي موجه و مشروع جلوه دادن فعاليت‌هاي دولت و به عبارت ديگر، ايجاد يك شيوة نو ارتباطي بين دولت و ملت، مبتني بر «بلوف رسانه‌اي» به منظور سرپوش گذاشتن ضعف‌هاي دستگاه حكومتي و نابساماني‌هاي آن بود.(ص901)
· كتاب ايران‌شهر دربارة ميسيونرهاي مذهبي آمريكايي در اروميه مي‌نويسد: بنا به تقاضاهاي مكرر آسوري‌هاي مغرب ايران، اولين بار ميسيونرهاي مذهبي آمريكايي در 1834 ميلادي به اين كشور آمدند و سال بعد كار خود را در شهر اروميه آغاز كردند.(ص901)

· هفت سال بعد، در نوامبر 1840 ميلادي، اولين چاپخانة ميسيون پركينز وارد اروميه شد و چاپ سالنامة يكي از منجمان اروميه، از نخستين كارهاي اين چاپخانه بود... ميسيون آمريكاييان مسيحي در اروميه، روز اول نوامبر سال 1849 ميلادي، مطابق با 15 ذي‌حجه 1265 قمري، اولين روزنامة چاپ سربي ايران را منتشر كردند... روزنامة مورد بحث، «زاهريراد باهرا» نام داشت كه به زبان آسوري به معناي «پرتو خورشيد» است و در واقع نخستين رسانة بيگانه‌اي است كه در ايران داير شد... انتشار نشرية زاهريرادي باهرا به صورت ماهنامه 69 سال ادامه داشت.(صص903-902)

· اميركبير در همان شروع صدارت خود، انتشار روزنامه وقايع اتفاقيه را آغاز كرد. او براي روزنامة مذكور، به تقليد از روزنامه‌هاي غربي، سردبير نيز تعيين كرد و كنسول اسبق ايران در بغداد را به اين سمت گمارد. شمارة يكم روزنامة وقايع اتفاقيه روز جمعه پنجم ربيع‌الثاني 1267 قمري (فوريه 1850 م.) منتشر شد.(ص909) 

· در حالي كه شمارگان روزنامه‌ها دوره ناصري حدود 1150 نسخه بود (مولانا، 1358، ص81) در همان موقع، به طور همزمان، بر روي ميز روزنامه‌فروشي‌هاي فرانسه، شش عنوان روزنامه معتبر و پر فروش ديگر نيز ديده مي‌شد و شمارگان روزنامة ديلي تلگراف انگليسي (Daily Telegraph) به 141 هزار نسخه در روز رسيده بود؛ در حالي كه شمارگان روزنامة وقايع اتفاقيه در ايران فقط هزار نسخه بود... همان موقعي كه نخستين شمارة روزنامه وقايع اتفاقيه در ايران منتشر شد، خبرگزاري رويتر در انگليس افتتاح گرديد و سه سال بود كه خبرگزاري آسوشيتدپرس مشغول مخابره خبر بود.(ص911) 

· ناصرالدين شاه براي روزنامه‌هاي با شمارگان يك هزار نسخه‌اي و گزارش سفرهاي خود و برنامه‌هاي پروپاگاندايي كه براي مردم داشت و براي مراقبت و كنترل دقيق آنچه كه نشر مي‌شد (كه در مقابل انتشارات آن موقع جهان، ذره‌اي بود)، ابتدا ادارة مطبوعات دولتي را تأسيس كرد.(ص911)

· درهمان روزهاي نخستين تولد يك كودك عليل عقب‌مانده و ناقص‌الخلقه، اداره‌اي تأسيس شد كه وظيفه‌اش جلوگيري از هرگونه درمان يا بهبود مزاج اين كودك بود... تمامي شماره‌هاي روزنامة وقايع اتفاقيه به نوعي از شاه و آنچه كه به او مربوط مي‌شد ياد مي‌كرد و در هر يادآوري نيز از ذكر القاب متعدد او غفلت نمي‌كرد؛ پديده‌اي كه بخشي از پاره فرهنگ رسانه‌اي ايران شد.(صص912-911)

· احتمالاً اولين آگهي بازرگاني چاپ شده در مطبوعات ايران، مربوط به صفحة آخر شمارة ششم مورخ 10 جمادي‌الاول 1267 قمري (مارس 1850 م). روزنامة وقايع اتفاقيه است... موضوع اولين آگهي روزنامه وقايع اتفاقيه، مربوط به تاجري فرنگي است كه چند بار مال‌التجاره به پايتخت آورده و اين بار نيز در نشاني مشخص آنها را عرضه مي‌كند... تا قبل از ورود رسانه‌هاي جديد به ايران، تبليغات بازرگاني، تحت تأثير سازمان و نهاد بازار بود.(صص918-916)

· طبق عهدنامة تركمن‌چاي كه با روس‌ها بسته شد، ميزان حقوق و عوارض گمركي براي تجارت خارجي پنج درصد تعيين گرديد كه اين رقم كمتر از ماليات براي توليد داخلي بود. در نتيجه، بازرگانان خارجي از اين طريق توانستند يك امتياز اقتصادي به دست آورند و پس از عقد قرارداد و از اوايل دهة 1830 ميلادي، سيل كالاهاي خارجي به بازار ايران سرازير شد.(ص920)

· توليد انبوه عصر صنعتي شدة اروپا و آمريكا، از طريق اولين آگهي‌هاي تجارتي، به منظر چشم طبقات نوكيسة عصر قاجار آمد... عرضة چاپ‌هاي متعدد با قيمت‌هاي متنوع از قرآن در آگهي مذكور تبليغ شده، نشان دهندة جايگاه آن در زندگي مردمان عصر قاجار است.(ص921)

· اولين ماشين چاپ سنگي را ميرزاصالح شيرازي به ايران آورد. نخستين كتابي كه با چاپ سنگي و به صورت مصور چاپ شد، ليلي و مجنون بود كه در چهار مجلس [فصل] در سال 1259 قمري (1843م.) و در فاصلة انتشار كاغذ اخبار تا وقايع اتفاقيه - در شهر تبريز -  انتشار يافت.(ص924)

· به دستور ناصرالدين شاه و از سوي مشيرالدوله، نخستين سالنامة ايران در سال 1290 قمري (1873م.) در 198 صفحه يا چاپ سنگي و با تصاوير ناصرالدين شاه و صدراعظم منتشر شد... تأليف نخستين اثر غير پروپاگاندا و ماندگار نيز مربوط به همين دوره است. اين اثر دايره‌المعارفي به نام «نامه دانشوران» است كه حاوي شرح احوال علما، مشايخ، فقها، حكما، اطبا، مصنفان و مؤلفان فنون مختلف است... سرپرستي يا سرويراستاري كتاب به شاهزاده عليقلي ميرزا اعتضادالسلطنه واگذار شده بود.(صص927-926)

· نامة دانشوران با چاپ سنگي در تهران و در هفت جلد به طبع رسيد. جلد اول به خط محمد صفا در 1296 قمري (هشت سال قبل از اتمام سلطنت ناصرالدين شاه) و جلد هفتم كه به حرف «ش» ختم مي‌‌شد، در 1324 قمري يعني پس از 28 سال از انتشار جلد اول منتشر شد و پس از آن كار متوقف گرديد.(مصاحب، 1374، ص3000). (ص928)

· بر اساس تحقيقات جديدي كه به عمل آمده، شركاي تجارتخانة دايي سيدعلي‌محمد شيرازي، شبكه‌اي از خانواده‌هاي قدرتمند يهودي بودند، مانند كمپاني سانسون، متعلق به سران يهودي در بغداد كه در بمبئي و بوشهر فعاليت داشتند و بعدها در زمرة دوستان خاندان سلطنتي انگليس درآمده و تبديل به امپراتوري تجاري شرق شدند(پارسافر، 7/11/1383، ص 18). (صص931-930) 
· اميركبير فرمان داد كه باب را از زندان به تبريز آوردند و براي محاكمه در اختيار علماي آن شهر قرار دادند. علما، قتل او را واجب دانستند و باب روز 27 شعبان 1266 قمري در ميدان تبريز تيرباران شد.(ص931)

· آخرين شمارة وقايع‌ اتفاقيه، با نمره 471، روز پنجشنبه 26 محرم 1277 منتشر شد. در اين شماره، براي اولين بار، سواي شير و خورشيد كه عملاً آرم روزنامه بود، دو نقاشي نيز به چاپ رسيد.(ص935)

· در دوران قاجار، به خصوص از زمان ناصرالدين شاه به بعد، تعزيه‌خواني و برگزاري مراسم سوگواري مذهبي، منحصر به ايام محرم نبود و در سراسر سال به مناسبت‌هاي گوناگون تعزيه‌خواني مي‌شد.(ص937)

· بعدها رواج تعزيه‌خواني و شبيه‌سازي به آنجا كشيد كه دولت ناصري در آخرين سال‌هاي حكومت خود فرماني صادر كرد كه اجراي چنين مراسمي را محدود به ايام محرم مي‌كرد... به نظر مي‌رسد كه از زمان سقوط دولت صفويه، كاركرد پروپاگاندايي منبر براي حكومت كاهش يافته و در عوض جنبه نمايشي تعزيه افزايش يافته بود.(ص938)

· در دوران قاجار، حتي وقتي بلايي طبيعي بر مردم نازل مي‌شد، با تمسك به روضه‌خواني و عزاداري، از سنگيني فاجعه مي‌كاستند.(ص942)

· سرلويس پلي (L.Pelly)- ايران‌شناس انگليسي- در دورة ناصرالدين شاه قاجار، سي و هفت مجلس تعزيه را گردآوري كرد. مي‌گويند كه اين افسر انگليسي، آنها را از طريق شنيدن، ضبط كرده است. مجموعة مذكور، همراه ترجمه انگليسي بعضي از مجالس آن، در سال 1879 ميلادي در لندن به چاپ رسيد... مجموعة چرولي با هزار و پنجاه و پنج نسخة خطي تعزيه، بزرگ‌ترين مجموعة تعزيه در جهان است.(ص944)

· قبل از اينكه تكيه دولت ساخته شود، بزرگ‌ترين تكيه تهران، تكية ميرزا آقاسي بود كه به آن تكيه عباس‌آباد نيز مي‌گفتند؛ اما چون شمار علاقه‌مندان به برنامه‌هاي تعزيه و شبيه‌گرداني زياد بود و اين تكيه نيز از حيث اندازه، فضاي كافي نداشت، در سال 1286 قمري، ناصرالدين شاه ضمن دادن دستور شروع بناي شمس‌العماره، فرماني نيز براي ايجاد تكية بزرگي در داخل ارگ سلطنتي صادر كرد.(ص945)

· در شرايطي كه تعزيه شكل تئاتر را به خود گرفته بود، رويكرد به تئاتر مدرن غربي نيز آغاز شد. منابع گوناگون، اجراي نخستين تئاتر مدرن را مربوط به دوران ناصرالدين‌شاه در تهران مي‌دانند؛ ضمن آنكه اسنادي ديگر حاكي از آن است كه احتمالاً همزمان با تهران و يا حتي كمي زودتر از آن، نخستين تئاترهاي مدرن در تبريز اجرا مي‌شده است.(صص953-952)

· دكتر احمد محمدي در مقاله‌اي به نقل از ادوارد براون به همان تالار و همان نمايشنامه به عنوان اولين اشاره كرده و نمايشنامه Misanthrope مولير را به نام «گزارش مردم گريز» ذكر كرده است. (محمدي، 1352، صص23-22). (ص953)

· سير تحول ئئاتر غير سنتي در ايران، با شناخت مردم از اين پديدة غربي به اوج شكوفايي خود رسيد و انديشمنداني چون ميرزافتحعلي آخوندزاده، ميرزاجعفر قراچه‌داغي و ميرزا‌آقا تبريزي توانستند در اين راه خدمات ارزنده‌اي به تاريخ نمايش ايران بكنند... نمايشنامه‌هاي آخوندزاده كه شش كمدي بود، ده سال قبل از ترجمة آنها در تهران يعني به سال 1277 قمري (1861 م.) با عنوان تمثيلات به زبان تركي آذربايجاني چاپ و منتشر شده بود(الوندي، 19/2/1377، ص10). (ص956)

· ميرزافتحعلي آخوندزاده، سال 1295 قمري (1878 م.) وفات يافت.(ص957)

· هدف تئاتر از نظر آخوندزاده همانا اصلاح و تربيت مردم و ترقي دادن آنها، و به اصطلاح «تهذيب اخلاق معاصرين» بود... يكي ديگر از آغازگران تئاتر مدرن در ايران، ميرزاجعفر قراچه‌داغي است. او علاوه بر ترجمة آثار ميرزافتحعلي آخوندزاده، كمدي عروس و داماد- اثر مولير- را به فارسي برگرداند.(ص958)

· سال 1288 قمري (1871 م.)، ژان باتيست بلومر، رئيس موزيكانچيان سلطنتي و معلم موزيك در دارالفنون براي سرگرمي و تفريح فرنگيان مقيم تهران، اولين انجمن موسيقي كشور را با نام «انجمن موزيكان» تأسيس كرد.(ص959)  

· در سال 1248 شمسي (1869م.) اولين مدرسة موزيك در دارالفنون به سرپرستي يك نوازندة فرانسوي به نام الومر تأسيس شد. هدف از ايجاد اين مدرسه، تربيت عده‌اي متخصص براي موسيقي نظام بود(ايران‌شهر، 1342، ص1214). (ص960) 

· در ميان نقالان دوران قاجار، شاهنامه‌خواني كه آن را بيشتر يك نمايشنامه مي‌دانند تا قصه‌گويي، جايگاه ويژه‌اي داشت. اصولاً شاهنامه‌خواني پس از صفويان به تدريج رونق گرفت؛ به گونه‌اي كه تا حدود دهه 1950- يعني ورود تلويزيون به ايران- هنوز يكي از تفريحات و سرگرمي‌هاي مردم محسوب مي‌شد...(ص961)

· ورود دوربين عكاسي به ايران، مربوط به سال 1842 و در شانزدهمين سال اختراع آن است. اين دوربين از سوي امپراتور روسيه به محمدشاه قاجار اهدا شد...(ص971)

· بزرگترين انقلابي كه عكس صورت داد، احتمالاً در حيطة هنر سنتي است؛ زيرا نقاش‌ها ديگر قادر نبودند دنيا را آن گونه كه عكس از تمام جهات نشان مي‌داد، ترسيم كنند و آثار خود را جايگزين آن سازند. از اين رو بيش‌تر به اكسپرسيونيسم و هنر انتزاعي روي آوردند تا بدين طريق بتوانند درون ذهنيت خلاق  خويش را آشكار سازند. همچنين رمان نويس‌ها هم ديگر نمي‌توانستند اشيايي را كه در وقايع داستان‌هايشان مؤثر بودند، توصيف كنند؛ زيرا خوانندگان از قبل و از طريق عكس، به ويژه در مطبوعات و متون چاپي، از خصوصيات آن مطلع شده بودند. بدين ترتيب، شعرا و رمان نويس‌ها خيلي بيشتر به حركات دروني ذهن كه همانا مكاشفه باشد، روي آوردند(مك‌لوهان،1377،ص224). (صص973-972)

· ناصرالدين شاه، عكاسي را نزد مسيو«كارليان» آموخت و عكس‌هاي زيادي از زنان حرمسرايش گرفت كه قسمت اعظم آنها در مركز اسناد تصويري ايران واقع در آلبوم‌خانه كاخ گلستان نگهداري مي‌شود. در اين مجموعه، حدود 7550 نگاتيو شيشه‌اي و 4200 قطعه  عكس نگهداري مي‌شود.(ص973)

· طهماسب‌پور معتقد است كه يكي از مهم‌ترين عوامل رواج هنر عكاسي در ايران، ايجاد عكاسخانه به عنوان يك اداره رسمي در دربار ناصرالدين شاه بوده است... اولين عكاسخانة عمومي تهران در سال 1285 قمري تأسيس شد. در اطلاعيه‌اي كه در اين باره در روزنامة دولت عليه ايران چاپ شده، به وضوح مشخص است كه تا قبل از آن تاريخ، عكاسخانه شمس‌العماره، مخصوص اعيان و اشراف بوده است.(ص975)

· نزديكي كمال‌الملك به دربار وقتي انجام شد كه در سال 1298 قمري، ناصرالدين شاه از مدرسه دارالفنون ديدن مي‌كرد. او يكي از كارهاي آن شاگرد با استعداد را ديد و پسنديد و دستور داد وي را به عنوان پيشخدمت مخصوص و نقاش‌باشي به دربار ببرند. احتمالاً تابلوي تكيه دولت، يكي از 170 تابلويي است كه تا قبل از سال 1310 قمري ترسيم شده و امضاي نقاش‌باشي را دارد. در آن سال، وي لقب كمال‌الملك را از شاه دريافت كرد و از آن پس تابلوهاي خود را با آن لقب امضا مي كرد.(ص977)

· كمال‌الملك، باني تحول مهمي در نقاشي ايران شد و آن رعايت قواعد پرسپكتيو، مناظر و مرايا [منظره ها] بود.(ص978)

· درباره علت تبديل روزنام، عليّه وقايع اتفاقيه به روزنامة دولت عليّه ايران گفته شده كه ناصرالدين شاه از ميرزاابولحسن‌خان  غفاري- نقاش تازه از فرنگ برگشته- خواست كه روزنامه را به صورت آبرومندانه و بهتري منتشر كند و در هر شماره، تصاويري از رجال و شخصيت‌هاي درباري وسياسي و مناظر تهران و بعضي از وقايع و اتفاقات را نقاشي و چاپ كند. نخستين شمارة  روزنامة جديد، روز پنجشنبه نوزدهم صفر 1277 قمري به قيمت دوازده شاهي (دو شاهي گران‌تر از وقايع اتفاقيه) منتشر گرديد.(ص980)

· در فاصلة قتل اميركبير تا تبديل روزنامة وقايع اتفاقيه به روزنامة دولت عليّه ايران وقايعي در كشور روي داده بود كه مهم‌ترين آن، جدايي رسمي افغانستان از ايران بود.(ص982)

· ناصرالدين شاه طي سه سال 1861 تا 1863 ميلادي مكرر از دولت افغانستان تقاضا مي‌كرد كه از تجاوز افغان‌ها به سيستان كه جزو مسلم خاك ايران است، جلوگيري كند و با وساطت يا حكميت، به اين تجاوز خاتمه دهد... اين اختلاف تا 1807 ميلادي ادامه داشت و در آن تاريخ با حكميت انگلستان و حضور نمايندگان ايران و افغانستان، سيستان به دو جزء تقسيم شد و بخش غربي كماكان جزء ايران باقي ماند.(ص984)
· عبور خط تلگراف انگليس از ‌ايران هنگامي انجام شد كه هفت سال از ‌احداث اولين خط تلگراف كوتاه در ايران مي‌گذشت. داستان تلگراف مذكور به سال 1274 قمري(1857 م.) مربوط مي‌شود. آن موقع، ناصرالدين شاه قاجار، در سن 21 سالگي، پنجمين سال سلطنت خود را مي‌گذرانيد. ميرزاملكم‌خان كه او نيز 25 سال داشت و تازه از تحصيل در فرانسه به ايران بازگشته بود، با خود يك دستگاه تلگراف آورد و اولين خط تلگراف را بين قصر گلستان و مدرسه دارالفنون(حدود 2 كيلومتر) به راه انداخت(محبوبي اردكاني،1357،ص194). (ص984)

· اجازة تأسيس اولين خط تلگراف خارجي را انگليسي ها پس از چهار سال مذاكره با دربار ايران به دست آوردند و سرانجام در دسامبر 1862 ميلادي (جمادي الثاني1279 ق.) قراردادي به امضا رسيد كه به موجب آن، ايران خط تلگراف ميان بندر بوشهر تا خانقين را به عهده مي‌گرفت و اين خط زير نظر يك صاحب‌منصب انگليسي اداره مي‌شد تا انگيسي ها هر وقت لازم بدانند، بتوانند از آن استفاده كنند. پس از آن، قرارداد تكميلي ديگري به نفع انگلستان به امضا رسيد. با احداث اين خط، انگلستان توانست با مستعمره خود در هند ارتباط تلگرافي برقرار كند و از سوي ديگر، مأموران خود را به نام مسئولان تلگراف در ايران بگمارد و براي تلگرافخانه يك حالت ويژه ايجاد كند؛ به طوري كه آنجا محلي براي پناهندگي و به اصطلاح بست نشيني شود.(ص987)

· اصولاً در دوره قاجار، يكي از شيوه‌هاي دادخواهي و ارسال پيام به منابع قدرت، تحصن در تلگرافخانه ومخابره تلگراف به مقام‌ها بوده است.(ص990)
· سال1288 قمري، شاه تصميم گرفت روزنامه‌هاي متعدد خود را دوباره به يك روزنامه تبديل كند؛ اما به جاي هفته‌اي يك شماره، سه شماره انتشار يابد. به اين ترتيب، روزنامه مشهور «ايران» به همت محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه انتشار خود را آغاز كرد؛ روزنامه‌اي كه به مدت 9 سال به طور منظم منتشر شد. چاپ روزنامه ايران در خانه‌اي واقع در خيابان باب همايون، متعلق به نايب‌السلطنه انجام مي شد.(ص990)

· در تاريخ 5 ژوئن 1873 ميلادي و در سومين سال انتشار روزنامه ايران، ناصرالدين شاه به عنوان اولين پادشاهي كه نه مانند شاهان باستاني ايران و به منظور تسخير كشورهاي اروپايي، بلكه براي تفريح قدم به خاك قارة اروپا گذارد.(ص991)

· اصولاً در آن دوران، «بازار»، سازمان يافته‌ترين بنياد مالي و تشكيلاتي جامعه محسوب مي‌شد.(ص992)
· بايد توجه كرد كه وجود تشكيلات و سازمان منسجم در بازار، اين امكان را براي آنان فراهم مي‌كرد كه به اقدامات جمعي و ضمناً كم‌خطري همچون اعتصاب دست زنند.(ص992)

· اولين سفر فرنگ براي ناصرالدين شاه، چنان مطلوب افتاد كه بار ديگر در 1295 قمري(1878 م.) و سومين بار در 1306 قمري (1888 م.) تكرار شد... در فاصلة دومين و سومين سفر ناصرالدين شاه به اروپا بود كه او آوازة تبليغات سيدجمال‌الدين اسدآبادي را شنيد و در سال 1303 قمري(1885 م.) از طريق اعتمادالسلطنه وي را به تهران دعوت كرد.(ص993)
· سالها پس از مرگ او، سردار عبدالعزيزخان، اولين سفير افغانستان در ايران، به نقل از سردار اسكندرخان، عمو و پدر زن خود، گفته است كه روزي در اصفهان در ملاقات با سيدجمال‌الدين، از او پرسيده، با توجه به آنكه تمام خانواده‌هاي معروف افغانستان را به خوبي مي‌شناسد و مي‌داند كه وي از هيچ يك از آن خانواده‌ها نيست، چرا خود را افغاني معرفي مي‌كند. جمال‌الدين پاسخ مي‌دهد كه چون من خيالاتي دارم و مي‌خواهم داخل در اقدامات و عمليات چندي شوم دولت ايران در ممالك خارج نماينده دارد، ممكن است كه مانع اقدامات و عمليات من شود و مرا جلب كند. از اين جهت، خود را به افغاني معروف كرده‌ام كه افغانستان در هيچ كجا نماينده سياسي ندارد و من مي‌توانم آزادانه به كارهاي خود ادامه دهم؛ بدون اينكه كسي معترض و مزاحم من شود.(سفري،1350،ص168). آشنايي طبقات روشنفكر ايران با سيدجمال‌الدين، مربوط به قبل از سفر او در تهران است؛ زيرا وي از 15 جمادي الاول 1301 قمري (1882 م.) با همكاري يكي از نويسندگان مصري به نام شيخ محمد عبده... روزنامه‌اي به زبان عربي به نام «عروة‌الوثقي» را در پاريس منتشر مي‌كرد.(ص995)

· روزنامه عروة‌الوثقي، از سوي روشنفكران مسلمان در اكثر كشورهاي عربي و خاورميانه توزيع مي‌شد؛ اما بر اثر اعمال نفوذ مقام‌هاي انگليسي در جلوگيري از انتشار و توزيع آن، پس از چاپ هجده شماره، از ادامه راه باز ماند.(ص996)

· سيدجمال‌الدين با چنين پيشينه‌اي در افكار عمومي ايرانيان، روز 20 ربيع الاول 1304 قمري وارد تهران شد. او قبل از آن، در مسير خود به تهران، مدتي در اصفهان، ميهمان ظل السلطان بود. در تهران، ميزباني او را حاج محمدحسن امين‌الضرب به عهده گرفت.(ص997)

· در اولين سفر سيدجمال‌الدين به ايران، سخنان آزاديخواهانه او، شرايط اخراج محترمانه‌اش را فراهم كرد... سيدجمال‌الدين يك بار ديگر نيز به ايران آمد. منشأ اين سفر، ملاقات او با ناصرالدين شاه در مونيخ بود. پيش‌تر گفتيم كه سومين سفر ناصرالدين شاه به اروپا در سال 1306 قمري انجام شد. شاه در مسير سفر در مونيخ، سيد‌جمال‌الدين را ملاقات كرد و به دليلي كه نمي دانم، به ايران دعوتش كرد.(ص998)

· اولين رسانه‌اي كه خبر امتياز تنباكو را فاش كرد، روزنامه اختر- چاپ استانبول- بود كه مذاكرات و متن قرارداد را منتشر كرد.(ص1000)
· در آن سالها، روشنفكران عثماني بيشتر واسطه انتقال انديشه‌هاي ليبرالي به شرق بودند و روزنامه اختر نيز به مثابه جايگاه روشنفكران ايراني ساكن عثماني، همين مسير را دنبال مي‌كرد.(ص1000)
· شركت انگليسي انحصارگر تنباكو به زودي در ساير شهرهاي ايران نيز شروع به فعاليت كرد. كرونولوژي تاريخ ايران، در مورد رفتار شركت مذكور مي‌نويسد: مأموران آن بناي ستم و مزاحمت را به مردم گذاشتند. [همين امر و عوامل ديگر سبب شد كه براي] اولين مرتبه، طلسم رعب و وحشت از دولت به وسيله مجتهدي شيرازي به نام حاج سيد علي‌اكبر شكسته شود.(صص1001-1000)

· قدم دوم، فتوايي بود كه از طرف آيت‌الله ميرزاابراهيم مجتهد، معروف به ميرزاي شيرازي- مجتهد درجه اول فارس مقيم شيراز- صادر شد كه طي آن استعمال تنباكو را تحريم كرد و آن را در حكم محاربه با امام زمان دانست... در نتيجه، شاه تسليم شد و لغو امتياز تنباكو را اعلام كرد.(ص1001)
· در همين دوران بود كه انتشار «شب‌نامه» و «اعلان» آغاز شد؛ رسانه‌هايي كه مي‌توان آنها را «روزنامه‌نگاري زيرزميني» نام داد.(ص1001)

· اولين خبري كه خفيه‌نويس انگليس در شيراز در آن به موضوع امتياز تنباكو اشاره كرده، مربوط به شعبان 1308 قمري است.(ص1002)

·  [تمامي منابع معاصر، صادر كننده فتوا را آيت‌الله ميرزاابراهيم معروف به ميرزاي شيرازي، مجتهد درجه اول فارس، نه آن گونه كه خفيه‌نويس، ميرزا محمدحسن- مجتهد مقيم سامره- را گزارش داده است.(ص1005)

· گويا مدتي سيدجمال‌الدين بازداشت مي‌شود و سرانجام او را تحت‌الحفظ و با خفت به خانقين و از آنجا به بصره( مرز دولت عثماني) منتقل مي‌كنند.(ص1006)

· ماجراي واقعة تنباكو بعدها سوژه اولين فيلم داستاني دربارة ايران در جهان شد كه به كارگرداني آموبك نازاروف در ارمنستان شوروي توليد گرديد.(ص1010)
· برخي از اعلاميه‌هاي دستنويس، كاركرد مطبوعات انتقادي معاصر را داشته و هدف نويسندگان آن نقد حكومت در پيشگاه افكار عمومي بوده و به همين دليل شمارگان اين گونه از اطلاعيه‌هاي دستنويس به نسبت  بقيه بالا بوده است...(ص1010)

· مخاطب برخي از اين اعلاميه‌ها در وهله اول مقامات و قدرتمندان بوده و افكار عمومي در درجه دوم قرار داشته اند... برخي از اعلاميه‌ها، جنبه افشاگري داشته و مخاطب آن، مقام‌ها و افكار عمومي- هر دو بوده است... برخي از اين اعلاميه‌ها، حاوي دادخواهي دربارة ظلم و ستم يكي از قدرتمندان بوده است... برخي از اين اعلاميه‌ها براي انتقام‌گيري و بي آبرو كردن افراد بوده و همان كاركردي را داشته كه امروزه مطبوعات زرد دنبال مي‌كنند...(ص1011)

· به نظر مي‌رسد كه عمل خفيه‌نويسان سفارت و كنسولگري‌ها، چندان نيز از چشم مقام‌هاي دولتي ايران دور نبوده است؛ آن چنان كه در جريان نهضت مشروطيت، سيدمحمد طباطبايي، يكي از علمداران مشروطيت، از دروغ‌پردازي خفيه‌نويسان شكايت مي‌كند...(ص1012)

· مهمترين استفادة دولت از تلگراف، گرفتن اخبار روزانه از شهرستان‌ها در كم‌ترين زمان ممكن بود. همين امر براي رؤساي تلگراف، امتيازي ايجاد كرده بود... خرابي راه‌ها در دوران قاجار نيز يكي از عوامل مؤثر در اهميت يافتن تلگراف بود... در دوره صدارت امير كبير،  چاپارخانه‌ها به ادارة پست تبديل شد و واحدهاي ادارة جديد در نقاط مهم كشور در اختيار مردم نيز قرار گرفت... براي استفاده از تمبر، سال1282 قمري(1849 م.) هيئتي براي پيشگيري موضوع چاپ تمبر براي ايران، به پاريس رفت. اولين سري تمبر ايران در سال 1285 قمري(1852 م.) مورد استفاده قرار گرفت.(صص1014-1013)

· سرانجام در 1296 قمري(1878 م.) ايران به اتحاديه عمومي پست دنيا پيوست... سال 1297 قمري(1879 م.) وزارت پست تأسيس شد. سي سال بعد، وزارت  مذكور به وزارت پست و تلگراف تبديل شد.(ص1014)
· در يادداشتهاي روزانة ناصرالدين شاه مربوط به روز جمعه،  دهم جمادي الثاني سال 1302 قمري، اشاره به چگونگي ورود تلفن به ايران شده است.(ص1014)

· چهار سال بعد، از آن اسباب بازي شاه، براي كاري جدي‌تر استفاده شد. در آن سال (1306 ق./1888 م.) وقتي اولين راه‌آهن ايران ميان  تهران و شهرري را برادران بلژيكي بواتال ‌Boital كشيدند، براي ارتباط مراكز واگن‌ها و قطار راه‌آهن نخستين خط تلفني را در ايران به كار انداختند... در آن موقع يازده سال از ثبت اختراع تلفن به وسيله الكساندرگراهام بل مي‌گذشت.(ص1015)

· هنگامي كه قرن نوزدهم پايان مي‌يافت، فرانسه به عنوان متمدن‌ترين كشور آن عصر، با افتتاح برج ايفل در نمايشگاهي بين‌المللي ورود به قرن بيستم را جشن گرفت. ايران نيز در اين نمايشگاه مشاركت كرد.(ص1016)

· خوانندگان روزنامة شرافت، قبلاً در شماره 71 روزنامة شرف كه عملاً ويژه نامة خاص برج ايفل بود، اطلاعاتي به دست آورده بودند كه مي‌توانست به آنان در تعيين جايگاه ايران در فناوري‌هاي جهاني كمك كند.(ص1019)

· تصاوير برج ايفل و شانزه‌ليزه، بعدها داخل دستگاه بزرگ كننده فلزيِ دست‌سازي به نام « شهر فرنگ» قرار گرفت... دو ماه پس از ويژه‌نامة برج ايفل، ويژه‌نامة ديگري منتشر شد كه تمامي صفحات آن مربوط به خانواده سلطنتي هلند بود كه شاه و‌ ولي‌عهد، هر دو زن بودند... تصوير مذكور احتمالاً اولين عكس بدون حجاب يك زن در مطبوعات ايران است. در دوره مجله شرف، سرگرداني اولية حكومت و به تبع آن دست اندركاران روزنامه در ميان سنت و تجدد ديده مي شود...(ص1021)

· شواهدي در دست است كه نشان مي‌دهد نه تنها حكم امام جمعه تهران را شاه صادر مي‌كرده، بلكه حتي رفتن به بالاي منبر در مساجد شهرها نيز منوط به اجازه حكومت بوده است.(ص1023)

· در آن دوران نيز سنت اذان‌گويي‌هاي فردي و با صداي بلند كه در قرون گذشته رايج بود، كماكان ادامه داشته است.(ص1024)

· دولتي بودن روزنامه‌ها و تفاوت آنها با روزنامه‌هاي متنوع فرنگي آن قدر محسوس بود كه شاه در سال 1923قمري (1876 م.) مصمم شد روزنامه‌اي به دو زبان فارسي و فرانسه در ايران منتشر كند. به همين دليل، در سفر خود به اروپا، حروف سربي چاپ لاتين و ماشين چاپ مربوط را نيز خريداري كرد. مديريت روزنامه مذكور كه «وطن» نام داشت، به مشيرالدوله- وزير امور خارجه- واگذار شد و چاپ فرانسة آن به عهده بارون دو نرمان بلژيكي واگذار گرديد.(ص1025)
· همين كه سر مقالة آن به نظر شاه رسيد، او بي درنگ دستور توقيف و از بين بردن كليه نسخه‌هاي چاپ شدة اولين شمارة روزنامة وطن را صادر كرد و ديگر وطن هرگز چاپ نشد.(ص1025)
·  در آن روزگار، روزنامه‌هاي در تبعيد، اولين «تهاجم رسانه‌اي» خود را نسبت به حكومت آغاز كردند... شمارة اول روزنامة قانون، هفده سال قبل از مشروطيت، به فارسي در لندن منتشر شد. زير عنوان تمامي شماره‌هاي روزنامه، سه كلمة «اتفاق، عدالت، ترقي» چاپ شده بود. هر شماره، يك بار در تهران به طور مخفي و يك بار نيز در تبريز به صورت آزاد تجديد چاپ مي شد. البته صفحة اول چاپ لندن، با علامات و نشانه هاي فراماسونري تزيين شده بود... گفته شده كه در نگارش روزنامة قانون، ميرزاملكم تنها نبوده و از مهمترين همكاران او بايداز سيدجمال‌الدين اسدآبادي نام برد كه در سفر دوم خود به اروپا، در خانة وي و به عنوان ميهمان به سر مي‌برد و روزنامه نيز در شمارة 18، خبر  ورود وي را به لندن چاپ كرد. علاوه بر اين، مورخان تاريخ مطبوعات، او را همكار  اصلي ملكم در روزنامه قانون مي‌شناسند.(صص1026-1025)

· وقتي سيدجمال‌الدين در لندن به سر مي‌برد، يكي از ملاقات‌كنندگان و مستمعان سخنان او، فردي ناراضي به نام ميرزا رضاي‌كرماني بود كه بعدها، روز اول ماه مي‌1896(4 ذيحجه 1312 ق.) با طپانچه زير عباي خود به سلطنت ناصرالدين شاه پايان داد.(ص1027)

· در سال 1314 قمري، در حالي كه سيدجمال‌الدين اسدآبادي، با مقرري ماهانه 75 ليره، در عمارت زيبايي در محلة نشان طاش استانبول اقامت داشت، به فرمان سلطان عثماني مسمومش كردند و نزديك سراي يلديز به خاكش سپردند.(ص1028)
فصل نهم: رؤيت‌پذيري

· بين حاكمان و روزنامه‌نگاران عصر حاضر، يك تفاوت اساسي است و آن اين كه درجة رؤيت‌پذيري observability حاكمان به مراتب بيش از درجة رؤيت‌پذيري روزنامه‌نگاران است. در واقع با آمدن ماشين‌هاي چاپ و دوربين‌هاي عكاسي و فيلم‌برداري، عصري فرارسيده كه درجه رؤيت‌پذيري حاكمان بسيار بيشتر از روزنامه‌نگاران شده است.(ص1031)

· مير نوروزي، نوعي نمايش منحصر به فرد بود كه از تركيب نقش داشتن و همانند سازي ايجاد مي‌شد و بر اساس يك سناريوي هميشگي، در ايام نوروز،حاكم، امير و به احتمال فراوان شاه، براي مدتي كه در نقاط و ادوار گوناگون بين 5 تا 13 روز بوده، از سمت خود به ظاهر كنار مي‌رفته و فردي از مردمان عادي به صورت موقت، براي تفريح و خنده بر جاي او مي‌نشسته است.(ص1032)
· نقش داشتن، عملي دروني است كه فرد با آن مي‌تواند به طور موقت وجهه نظر ديگري را در وجود خود زنده كند و خويشتن را در ميدان ذهني و اجتماعي او قرار دهد.(ص1032)

· به تدريج با توسعه رسانه‌ها، درجه رؤيت‌پذيري شاه افزايش يافت. به دنبال قتل ناصرالدين شاه در سال 1313 قمري(1896 م.) و در فاصله سالهاي 1317 تا 1323 قمري(1906 تا1900 م.) روزنامه‌نگاري ايران، نقش مهمي در افزايش رؤيت‌پذيري حكومت ايفا كرد. مهمترين دليل اين امر، توسعه روزنامه‌نگاري غير دولتي يا روزنامه‌نگاري آزاد بود.(ص1036)

· روزنامه‌هاي داخلي، از وقتي مصور شدند، اولين گام را با چاپ تمثال پادشاه برداشتند. ناصرالدين شاه، نخستين پادشاهي بود كه تصويري از او در يك روزنامه ايراني چاپ شد...(ص1037)

· روزنامه شرافت به رؤيت‌پذيري ديگري نيز دست زد و براي اولين بار در تاريخ مطبوعات ايران از ماجراي برديا و داريوش هخامنشي در يك مقاله سه صفحه‌اي سخن گفت.(صص1040-1039)
· در كنار مطبوعات، در همان روزها، براي اولين بار، رؤيت‌پذيري شاه به كمك سينما شروع شد.(ص1040)

· مظفرالدين شاه، تابستان سال 1317 قمري (1899 م.) همراه با عده‌اي از درباريان، براي بازديد از نمايشگاه بين‌المللي پاريس و برج ايفل، با وام دريافتي از روس‌ها راهي اروپا شد... در همين سفر بود كه شاه، شيفتة سينما شد و پنج سال پس از اختراع سينما به وسيله برادران لومير، آن را براي نشان دادن به نوكران خود به ايران وارد كرد.(ص1041) 

· 1321 قمري(1903 م.) دوستعلي‌خان معيرالممالك، امتياز داير كردن تلفن درتهران را از مظفرالدين شاه قاجار گرفت و اين دستگاه كار خود را با يك خط تلفن ميان دربار و محل اقامت نخست‌وزير آغاز كرد.(ص1045)

· اسنادي در دست است كه نشان مي‌دهد سالن سينماي ميرزاابراهيم‌خان صحاف‌باشي در خيابان چراغ  برق تهران يا حياط پشتي آنتيك‌فروشي، اولين سالن سينماي ايران محسوب نمي‌شود؛ بلكه نخستين سالن، قبل از آن تاريخ و بدون رابطه با دوربين وارداتي مظفرالدين شاه، در سال 1902 ميلادي به وسيله مسيحيان كاتوليك در شهر تبريز شروع به كار كرد.(ص1046)

· اولين گروه نمايش تبريز را هيئت«آكتورال» موسوم به خيريه مي‌دانند كه در سال 1291 شمسي(1912 م.) با گردهمايي هنرمندان محلي تشكيل شد... اگر تئاتر مدرن از دورة ناصرالدين شاه و با ترجمة نمايشنامه‌هاي فرانسوي آغاز شد، نگارش و اجراي نمايشنامه‌هاي ايراني از عهد مظفرالدين شاه آغاز گرديد.(ص1047)
· آخوندزاده در اوضاع و احوال ممالك و ملل اساسي مطالعات و تحقيقات بسيار كرده و تفحصات زيادي انجام داده و چند كتاب و رساله نوشته بود. شايد فعاليت مترجمي او سبب شد كه فكر تعويض خط فارسي و دشواري‌هاي آن به ذهن او برسد و «رساله الفبا» دربارة تغيير خط را تحرير كند. آخوندزاده در آن سال، ضمن اراية خطي اختراعي، به دفاع از مزاياي آن پرداخت و آن را در سال 1274 قمري منتشر كرد.(ص1047)

· مدتي بعد، ميرزاملكم‌خان نيز متوجه حل مشكلات خط فارسي شد.(ص1048)

· روابطي كه ميان ملكم‌خان و آخوندزاده در باب تغيير خط برقرار شده بود، در خلق اولين نمايشنامه‌هاي ايراني مؤثر بود. برخي از نمايشنامه‌هاي ملكم‌خان كه مانند نمايشنامه‌هاي آخوندزاده، همگي كمدي - انتقادي بود، اينهاست:«سرگذشت اشرف‌خان، حاكم عربستان [خوزستان]»، «حكومت زمان‌خان بروجردي» و «كربلا رفتن شاه قلي‌ميرزا».(1049)

· نخستين حلقة مهم از سلسه جنبش‌هاي اصلاح‌طلبي در عثماني، تشكيل  ارتش جديدي تحت تربيت و نظر معلمان و كارشناسان اروپايي در اواخر قرن هجدهم بود... دومين موج مهم اصلاح‌طلبي در عثماني، جنبش تنظيمات بود كه بيشتر جنبه سياسي و اجتماعي و اقتصادي داشت... به همت مصطفي رشيد پاشاي اصلاح‌طلب كه سالها در سفارت عثماني در اروپا كار كرده بود و با توافق سلطان عبدالمجيد در 1839 ميلادي- همزمان با سلطنت محمد شاه قاجار در ايران- فرمان تنظيمات صادر شد. 17 سال بعد، در 1856 ميلادي، گام بعدي برداشته شد و فرمان ديگري كه به فرمان اصلاحات شهرت يافته، صادر شد... سرانجام مرحله‌اي فرارسيد كه ديگر اصلاحات محدود از بالا كافي و چاره‌ساز نبود. بنابراين، در سال 1876 ميلادي(30 سال قبل از صدور فرمان مشروطيت ايران) نخستين قانون اساسي عثماني‌ها تدوين شد... البته مشروطيت اول عثماني‌ها بيش از پانزده ماه دوام نياورد و با تسلط سلطان عبدالحميد و سركوب مشروطه، استبداد صغير عثماني آغاز شد كه 33 سال طول كشيد؛ در حالي كه استبداد صغير در ايران فقط حدود سيزده ماه دوام آورد.(صص1054-1053)
· بي‌ترديد يكي از ورودي‌هاي جلسات شبانة آزاديخواهان، كتاب سياحت‌نامة ابراهيم‌بيك بوده كه با چاپ سنگي منتشر شده بود... جلد اول كتاب مذكور در سال 1312 قمري (1894م.) يعني حدود ده سال قبل از واقعة مسجد شاه و جلد دوم در 1323 قمري (يعني همان سالي كه مردم در شاه عبدالعظيم تحصن كرده بودند) منتشر گرديد. جلد سوم، سال 1327 قمري و در آغاز سلطنت محمدعلي شاه و قبل از به توپ بستن مجلس منتشر شد كه در صفحة آخر آن، تصوير برخي از رهبران مشروطه و شاهان باستان چاپ شده بود... نويسندة اين سياحت‌نامه حاج زين‌العابدين مراغه‌اي است كه از پدري ايراني در مصر متولد شد.(ص1054)

· مي‌توان گفت كه انتشار چنين كتابي، هنگامي مقدور شد كه چاپ از كنترل دولت خارج گرديد و ابزاري در دست مردم شد.(ص1058)

· از كاربردهاي دسترسي آزاد مردم به چاپ سنگي بومي، روي آوري به چاپ از سوي همة طبقات بود.(ص1066)

· كتابهاي چاپ سنگي در همة زمينه‌ها بوده است. شايد در آن موقع در هيچ يك از كشورهاي مشرق زمين، چنين تكثري در موضوعات انتشار كتاب وجود نداشته است؛ از كتب مذهبي گرفته تا متن اپرا، از رمان تا كتاب بهداشتي، از بيداري و انتباه يك خانم بهائي تا نحوة زراعت پنبه در مصر و از آيين‌نامة رانندگي با درشكه، تا مجموعة قوانين شهرداري.(ص1067)

· به نظر من حضور واقعي جامعة ايران در كهكشان گوتنبرگ وقتي به وقوع پيوست كه چاپخانه‌هاي چرخ‌ چاهي در سراسر ايران به كار افتاد. در واقع اين تحول از زماني شروع شد كه چاپ از انحصار و كنترل شايد حكومت خارج شد و از شكل ماشين پروپاگانداي استبداد، به ابزاري براي رفع نيازهاي خودجوش ارتباطي مردم تبديل شد.(ص1068)

· هنگامي كه اولين شعله‌هاي آتش انقلاب مشروطيت در مسجد شاه تهران روشن شد و به دنبال بازگشت متحصنين با كالسكة شاه از شاه عبدالعظيم به تهران، هيچ يك از روزنامه‌هاي عهد ناصري وجود نداشت... شبنامه‌هاي عصر مشروطيت را مي‌توان وسيله‌اي ارتباطي دانست كه بخشي از خصلت‌هاي مطبوعات را نيز داشت؛ اما مهم‌ترين تفاوت آنها با مطبوعات، آزادي نويسندگان شبنامه‌ها ازقيد و بند بود.(ص1072)

· عده‌اي از انقلابيون عازم قم شدند و چند روز بعد نيز حدود 50 نفر از آنان به سفارت انگليس پناه بردند و در آنجا متحصن شدند. اين براي دومين بار بود كه چنين اتفاقي مي‌افتاد؛ زيرا صد و يك سال قبل از آن، چند نفر از مردم تهران در اعتراض به بيدادگري‌هاي صدراعظم محمدشاه قاجار به سفارت روس و انگليس پناه برده بودند.(صص1074)

· وقتي اولين قانون اساسي ايران به تصويب رسيد،581 سال از « فرمان كبير» ژوئن 1325 ميلادي (704 ش.) انگلستان كه شايد نخستين قانون اساسي در جهان باشد، مي‌گذشت. دو فرمان از هفت فرمان كبير، با اين جمله شروع مي‌شد كه «پادشاه حق ندارد» و يك ماده با اين جمله كه «پادشاه مكلف است»(راوندي،1358،ص12). وقتي اولين قانون اساسي ايران به تصويب رسيد، 117 سال از اعلان حقوق بشر(مقدمه قانون اساسي عصر انقلاب فرانسه) مي‌گذشت. اعلاني كه در سه ماده از 17 مادة آن  از واژة آزادي استفاده شده...(صص1076-1075)

· در نخستين قانون اساسي ايران و متمم آن، واژة آزادي ديده نمي‌شد؛ ولي سه بار از واژة «آزاد» استفاده شده بود (اصول 18 و 20 متمم قانون اساسي). در اين قانون، پنج بار واژة مطبوعات، سه بار واژة روزنامجات (روزنامه‌ها)، يك بار واژة روزنامة عمومي و دو بار روزنامه‌نويس به كار رفته بود.(ص1076)

· روز 26 آذر 1287 شمسي، محمدعلي ميرزا وارد پايتخت شد. هنوز پايش به تهران نرسيده، خبرش كردند كه جريدة آذربايجان كاريكاتورش را چاپ كرده و او را دست انداخته است. اين كاريكاتور، نخستين كاريكاتوري است كه در ايران پادشاهي را نشانه مي‌گيرد.(ص1077)

· اولين كاريكاتور مطبوعات ايران، در همان هفته‌نامة آذربايجان چاپ شد. اين نشريه در شهر تبريز با سرماية ميرزاحاج‌آقا بلوري منتشر مي‌گرديد... و در اولين شمارة خود، سه كاريكاتور چاپ كرد. نشرية آذربايجان، از نشرية روسي ملانصرالدين ايده مي‌گرفت كه انتشار آن از يك سال قبل در يكي از شهرهاي روسية تزاري (تفليس) آغاز شده و نسخه‌هايي از آن به ايران نيز مي‌رسيد.(ص1080)

· محمدعلي شاه روز 29 دي ماه 1285 شمسي، در حالي كه كينة مطبوعات طنزنويس را در دل داشت، تاج‌‌گذاري كرد. او در مراسم تاج‌گذاري خود اجازه نداد كه هيچ يك از روزنامه‌نگاران و هيچ يك از نمايندگان مجلس دعوت شوند.(ص1081)

· سهم عظيمي از جامعة دوران مشروطيت ايران، بي‌سواد بودند. طالبوف دربارة نسبت با سوادان در ايران مي‌نويسد: در ميان هزار و پانصد تن، تنها يك تن خواندن و نوشتن مي‌داند (3/99 درصد بي‌سواد). (صص1082-1081) 

· انتشار كتاب طبايع‌الاستبداد كه نخستين اثر اعتراض‌گونه و نظريه‌پردازانه در مقابل استبداد ديرينة شرق، از جمله ايران، شناخته شده است، توانست در اين مورد نقش مهمي ايفا كند؛ زيرا طبايع‌الاستبداد توانست درجة رؤيت‌پذيري ماهيت استبداد را در نزد رهبران عقايد در ايران به شدت افزايش دهد و از همين طريق و بر اساس نظرية دو مرحله‌اي انتقال پيام، توده‌هاي مردم را آگاه كند.(ص1082)

· گفته شده كه اين دوره كه از 1285 تا 1219 هجري شمسي (1906 تا 1912م.) به طول انجاميده، از آزادترين ادوار روزنامه‌نگاري ايران محسوب مي‌شود و شباهت زيادي به روزنامه‌نگاري انقلابي و عقيدتي اواخر قرن هجدهم  و اوايل قرن نوزدهم كشورهاي غربي دارد. در اين دورة روزنامه‌نگاري انتقادي، عقيدتي و مردمي، پيشرفت بسياري يافت... ازجملة عوامل انقلابي مهمي كه در اين دوره به رشد و نمو روزنامه‌نگاري مساعدت كرد، وجود «انجمن‌هاي سرّي» بود. حضور روزنامه‌نگاران در اين انجمن‌ها و همكاري آنان با روحانيان، محيط بسيار مساعدي را براي شكوفايي مطبوعات و پيشرفت روزنامه‌نگاري پديد آورد.(ص1084)

· مجموع اين شرايط منجر به آن شد كه در اولين سال تاج‌گذاري محمدعلي شاه، شمار عناوين روزنامه‌ها به 44 برسد و يكباره روزنامه‌هايي بسيار متكثر و متنوع در اختيار مشتاقان قرار گيرد... اكثر روزنامه‌ها نگاهي انتقادي به اوضاع داشتند كه در ميان آنها، چهار روزنامة صوراسرافيل، حبل‌المتين، مساوات و روح‌القدس در تمرين آزادي و حمله به حكومت، پيشتازتر و بي‌پرواتر بودند.(ص1085)
· مهمترين ويژگي سبك دهخدا اين بود كه نويسنده وقتي مي‌خواست سخني از مردم كوچه و بازار نقل كند، عيناً همان عباراتي را كه از دهان آنها شنيده مي‌شد، مي‌نوشت.(ص1085)

· صاحب سينماي آن روز تهران، مهدي روسي‌خان نام داشت.(ص1088)

· با پيروزي انقلاب مشروطيت، نه تنها سينما طرد نشد كه يكبار به نفع يك مؤسسه خيريه و بار ديگر به افتخار ورود سردار ملي- ستارخان- به تهران، در پارك اتابك، براي بانوان، فيلم نمايش داده شد.(ص1089)

· عمومي شدن سينما در آغاز مشروطيت، اين امكان را براي بيسوادان سينما رو فراهم كرد كه آنچه را از رهبران عقايد دربارة عقب‌ماندگي عميق ايران مي‌شنيدند، از طريق ديدن پيشرفت‌هاي شگفت‌انگيز آنها بر پردة سينما بيشتر باور كنند.(ص1090)
· شيخ احمد تربتي، مدير روح‌القدس كه با نام شيخ‌احمد سلطان‌العلماء مشهور بود، نه قلم فاخر و پرچرخش صور اسرافيلي‌ها را داشت و نه درحد حبل‌المتيني‌ها و مساواتي‌ها عافيت‌خواه بود. بنابراين بي‌پروا مي‌بريد و حمله مي‌كرد؛ بدون آنكه براي او مهم باشد كه طرف قلم او كيست و چه قدرتي دارد. شيخ‌احمد براي نخستين بار در تاريخ ايران، حملة مستقيم به شاه را آغاز كرد و در سرمقالة شمارة 12 روزنامة خود با نام «نطق‌غيبي يا اشارة لاريبي» از واژه‌هايي چون بي‌شرف و پست‌فطرت استفاده كرد.(ص1090)

· به زودي روزنامة مساوات توانست تا حدودي جاي روح‌القدس را بگيرد. مدير روزنامه‌ در مقاله‌اي با عنوان «شاه در چه حال است؟» شاه را تهديد كرد و نوشت: تاكنون هيچ سلطان قاهر و هيچ پادشاه قادري از كشاكش با ملت و درگيرودار با نوع، از اين بند به سلامت نرسته است».(ص1092)

· اسنادي در دست است كه نشان مي‌دهد در دورة انقلاب مشروطيت آزاديخواهان براي نبرد با استبداد از خيمه شب‌بازي استفاده مي‌كردند و رجال طرفدار استبداد و عناصر آلت دست بيگانه را مضحكه مي‌كردند.(ص1093)
· سرانجام چهارده ماه پس از محاكمة مدير روزنامه روح‌القدس، روز 6 محرم سال 1326 قمري، اولين قانون مطبوعات ايران به تصويب مجلس رسيد.(ص1093)

· دكتر گوئل كهن در مورد تصويب قانون مطبوعات در مجلس اول معتقد است كه حكومت توانست با تصويب اين قانون، در محدود ساختن آزادي مطبوعات به موفقيت دست يابد و فعاليت‌‌هاي روزنامه‌نگاري را كه رو به رشد و تكامل بود، متوقف كند.(ص1094)

· خرداد 1287، كشمكش ميان شاه و مجلس شدت بيشتري يافت. مجلس، بركناري درباريان از مشاغل حساس كشور را مي‌خواست و شاه نيز خواستار تبعيد وعاظ و روزنامه‌نگاران مخالف از تهران بود. روز 16 خرداد، مقدمات دومين كودتا فراهم شد.(ص1095)

· مأموران شاه ابتدا تلگرافخانه‌هاي پايتخت را تصرف كردند تا ارتباط مجلسيان با شهرستان‌ها برقرار نشود. سرانجام صبح روز دوم تيرماه 1287 شمسي- برابر با 23 ژوئن 1908 ميلادي- كودتا با به توپ بستن مجلس آغاز شد.(ص1096)
· مديران روزنامه‌هاي رو‌ح‌القدس، ملك‌المتكلمين، صوراسرافيل، ترقي، حقوق و چند روزنامة ديگر دستگير و زنداني شدند. مدير مساوات به سفارت انگليس پناه برد و بقيه به شهرستان‌ها فرار كردند. به اين ترتيب، مطبوعات تهران تعطيل شد. چند روز بعد، مديران روزنامه‌هاي صور اسرافيل و روح‌القدس اعدام شدند.(صص1097-1096)
· گفته شده كه در سالهاي قبل از مشروطيت، نيروهاي حكومتي، از ترس انگليسي‌ها جرئت تجاوز به حريم تلگرافخانه‌ها را كه محل بست محسوب مي‌شد، نداشتند؛ اما وقتي مخاطب تلگراف‌هاي بست‌نشينان، مجلس شوراي ملي شد، به دليل آنكه مصونيت ريشه‌دار استعماري انگليس را نداشت، نظاميان توانستند به سوي متحصنين آتش گشايند.(ص1100)

· صبح روز 25 تيرماه، شاه با دستة بزرگي از نظاميان گارد خود به سفارت روس كه خارج از شهر تهران واقع بود، پناهنده شد و فرماندار تهران- كلنل لياخوف- خود را به قواي انقلابي تسليم كرد و انقلاب پيروز شد... به دنبال بازگشايي مجلس شوراي ملي، سپهدار اعظم، عهده‌دار نخست‌وزيري شد و همزمان وزارت جنگ را نيز در دست گرفت. يفرم‌خان ارمني نيز به رياست شهرباني تهران منصوب گرديد.(ص1101)

· در آن موقع، برخي از ايرانيان حاضر در قفقاز، در سازمان «همت» كه تشكيلات سوسيال- دموكرات مسلمانان قفقاز بود يا در حزب سوسيال دمكرات كارگري روسيه عضويت داشتند. بعدها اينان فرقة اجتماعيون عاميون يا مجاهدين ايران را به وجود آوردندو وقتي در مجلس دوم، حزب دمكرات تأسيس شد، جناح راديكال آن، همان اجتماعيون عاميون به رهبري حيدرخان عمو اوغلي بودند.(ص1102)

· در يازدهمين روز آن پيروزي، شيخ‌فضل‌الله نوري در يك محاكمة صحرايي به اعدام محكوم گرديد و پنج روز بعد به دار آويخته شد. همچنين عده‌‌اي از مقام‌هاي نظامي رژيم سابق نيز به دست انقلابيون اعدام شدند.(ص1103)

· در يازدهمين ماه پيروزي انقلاب، اولين توقيف مطبوعات اجرا و انتشار روزنامة شرق متوقف شد... دكتر محسن ميلاني دربارة ريشه‌هاي اختلاف ميان نمايندگان مجلس مي‌گويد: مشروطة سال 1906 ميلادي ايران كه در برگيرندة متمم قانون اساسي نيز بود، محصول مصالحة شكنندة علماي ديني با غرب‌گرايان سكولار بود.(ص1104)

· يكي از مشخصه‌هاي بارز فاصلة 891 روز پيروزي انقلاب مشروطيت تا توقيف كلية روزنامه‌ها و انحلال مجلس شوراي ملي، انتشار 86 روزنامة جديد در تهران و ساير نقاط ايران بود... 5/74 درصد از روزنامه‌هاي دوره مورد بررسي به صورت چاپ سنگي و فقط 5/25 درصد با حروفچيني سربي منتشر مي‌شده است.(ص1106)

· در اين دوره، براي اولين بار روزنامه‌هاي حزبي متولد شدند. حداقل 19 درصد روزنامه‌هاي دوره مورد بررسي، وابسته يا طرفدار حزب دموكرات بودند. حزب دموكرات در مجلس بدون اكثريت بود و اكثريت را اعتداليون در دست داشتند.(ص1107)
· طي فرماني از چريك‌هاي مسلح خواسته شد كه طي 48 ساعت سلاح‌هاي خود را تحويل دهند. اين چريك‌ها كه به نام‌هاي فداييان و داوطلبان ملي معروف بودند، در پيروزي انقلاب سهم مهمي داشتند در سومين روز حكومت نظامي، درگيري مسلحانه‌اي ميان واحدهاي دولتي و فدايياني كه از تسليم سلاح خويش خودداري مي‌كردند درگرفت. در اين درگيري حدود 30 تن از انقلابيون كشته و ستارخان و باقرخان زخمي شدند. يك هفتة بعد، انتشار تمام مطبوعات متوقف گرديد و فقط اجازة انتشار به روزنامة استقلال ايران- وابسته به حزب اتحاد و ترقي- داده شد.(ص1110)

· در اواخر دومين سال پيروزي انقلاب مشروطيت، يك كارشناس آمريكايي به نام مورگان شوستر براي سامان دادن به اقتصاد ايران استخدام شد. دو هفتة بعد نيز مجلس شوراي ملي، استخدام او را به اتفاق آرا تصويب كرد.(ص1111)

· دكتر ميلاني، علت وجود شرط اخراج شوستر در ميان شرايط تحميلي دولت روسيه به ايران را اين مي‌داند كه وقتي مجلس از مورگان شوشتر آمريكايي براي سازماندهي اوضاع مالي نابسامان كشور دعوت كرد، روسيه و انگليس از ترس اين كه مبادا اصلاحات وي به منافع آنها لطمه وارد كند، با انتصاب وي مخالفت كردند؛ ولي مجلس به اين مخالفت توجهي نكرد. بنابراين هنگامي كه زمان اولتيماتوم فرا رسيد، روس‌ها- احتمالاً با رضايت انگليسي‌ها- خواهان عزل شوستر شدند.(ص1114)

· سرانجام روز 23 دسامبر، ناصرالملك نايب‌السلطنه، به طور ناگهاني مجلس را بست، هيئت دولت و سران دو حزب اعتدال و دموكرات را به قم تبعيد كرد و اكثر روزنامه‌ها را تعطيل و شوستر را نيز وادار به استعفا و ترك خاك ايران كرد... دكتر محسن ميلاني دربارة علت شكست مشروطيت مي‌گويد: شكست نهضت مشروطه و فروپاشي ائتلاف علما [سنت‌گرايان] و سكولارها [تجددخواهان] را مي‌توان بيش از هرچيز به دو عامل نسبت داد: نخست، نبود اتفاق نظر ايدئولوژيك ميان اعضاي خود ائتلاف... دوم، راهكار معيوب عناصر سكولار براي نوسازي ايران كه اروپا را الگوي خويش قرار داده بودند.(ص1115)

· سال 1914 و در سومين سال كودتاي ناصرالملك، وقتي احمدشاه به سن بلوغ رسيد، زمام امور را خود به دست گرفت و تاج‌گذاري كرد. كودتاچي نيز به اروپا بازگشت تا بقية عمر خود را در فرنگ به سر برد. همان سال، دولت آلمان با اعلان جنگ عليه روسيه، آتش جنگ جهاني اول را برافروخت.(ص1116)

· در نوامبر 1915، پيشروي قواي ارتش روسيه به طرف تهران آغاز شد. دوازده هزار نفر از سربازان روس در قزوين مستقر و 2 هزار نفر وارد پايتخت شدند. مجلس در روز 23 آبان 1294 شمسي تعطيل شد و عده‌اي از نمايندگان، تهران را ترك كردند... در شرايطي كه دولت مركزي قادر به پرداخت مواجب سربازان بريگاد خود نبود، دولت انگليس، حقوق آنان را به صورت وام به دولت ايران پرداخت كرد. وقتي سه هزار سرباز بريگاد در حال عقب‌نشيني به طرف تهران بودند، فرمانده آنها، رضاخان ميرپنج، در قزوين، طرح كودتايي را اجرا كرد. صبح سوم اسفند سال 1300 شمسي، عده‌اي از قزاقان وارد تهران شدند.(صص1118-1117) 

· سالها بعد، وقتي رضاشاه در جزيرة موريس دوران تبعيد خود را مي‌گذراند، در يكي از نامه‌هاي خود به فرزندش محمدرضا ثابت كرد كه در عصر هويت‌پذيري، به جاي اتكاء به مردم و احترام به افكار عمومي، به قدرت‌هاي ديگر متكي بوده است. او نوشت: به ياد داشته باش كه مردم چيزي نيستند و تنها قدرت خارجي اهميت دارد. من را در زماني كه كسي نمي‌شناخت بر روي كار آوردند و در دوراني كه همة مردم از من مي‌ترسيدند و مرا مي‌خواستند، همان‌ها مرا بردند(توانگر، 23/6/1382، ص3). (ص1118)

· از خروج احمد شاه از ايران چندي نگذشته بود كه يكي از شيوخ خرمشهر به نام شيخ خزعل كه از مدتي پيش فرمانروايي منطقه را در اختيار داشت، سر به شورش برداشت و بر تمام خوزستان تسلط مطلق يافت. سردار سپه به منطقه قشون كشيد و قواي خزعل را شكست داد و شخص خزعل نيز به تهران منتقل شد.(ص1119)

· مراسم تاج‌گذاري رضاشاه روز 4 ارديبهشت 1305 شمسي برگزار و از آن مراسم فيلم خبري كوتاهي تهيه شد. اگر فيلم‌هاي مظفر‌الدين شاه را فيلم‌هاي تفنني او بدانيم، فيلم تاج‌گذاري رضاشاه، اولين فيلم خبري تاريخ سينماي ايران محسوب مي‌شود.(ص1120)

· در دوران مشروطيت و پس از پيروزي آن، تئاتري در ايران شكل گرفت كه فاطمه الوندي آن را «تئاتر دورة اعتراض» ناميده است؛ تئاتري كه بيشتر متمركز بر نقد دوران قاجار بود و از نمونه‌هاي آن مي‌توان به نمايشنامة جيجكعلي شاه اشاره كرد كه عنوان آن، هم وزن واژه «فتحعلي شاه» ساخته شده بود. 
اولين گروه نمايشي در آغاز مشروطه، گروه اخوت نام داشت. اين گروه، متشكل از عده‌اي از درويشان مشروطه‌خواه بود كه سرپرستي آن را ظهيرالدوله به عهده داشت.(ص1121)

· دومين گروهي كه در زمان مشروطيت به وجود آمد، شركت علمية فرهنگي بود كه افراد اين گروه، از فارغ‌التحصيلان مدرسة عالي سياسي بودند؛ از جمله، محمدعلي فروغي (ذكاءالملك)، ميرزااسكندر اسكندري‌پور، عبدالله مستوفي، رضا ملكي، علي‌اكبر داور، محمود منشي، سيدعلي نصر و خليل فهيمي.(ص1123)
· در آستانه اقتدار رضاشاه و در سال 1300 شمسي (1921م.) كانون ايران جوان به همت حسين نفيسي و علي‌اكبر سياسي، مشفق كاظمي و عبدالحسين ميكده شكل گرفت.(ص1123)

· در سال 1302، كلوپ موزيكال به همت كلنل علينقي وزيري بنيان‌ گذاشته شد. او تحصيل‌كردة رشتة موسيقي از فرانسه بود و نخستين هنرستان عالي موسيقي ايران را تأسيس كرد.(ص1024)
· از بنيان‌گذاران ديگر تئاتر در دورة رضاشاه، ارباب افلاطون شاهرخ است كه در سال 1309شمسي، تئاتر تابستاني زرتشتيان را با نام تئاتر نكيسا ايجاد كرد.(ص1124)

· مقارن با به وجود آمدن تئاتر نكيسا، مقررات نظارت بر تئاتر برقرار شد كه به موجب آن هيچ تئاتري حق نداشت نمايشنامه‌اي را اجرا كند مگر اينكه پيشتر يك نسخه از سناريو را به شهرباني تحويل دهد.(ص1125)

فصل دهم: سنت يا تجدد
· مي‌خواهم كمي به عقب بازگردم و دو نمونة جدل ميان سنت و تجدد را در روزنامه‌ و شب‌نامة دوران مشروطيت بياورم. اولي، قسمتي از سرمقالة شمارة يكم روزنامة شرق است كه آسيا را به ظلمت و اروپا را به نور تشبيه كرده است. اين روزنامه كه به مديريت سيدضياءالدين طباطبايي (همان كسي است كه نخست‌وزيري كودتاي سوم اسفند سردار سپه را به عهده داشت) منتشر مي‌شد، نوشت: «بايد اصول سابقه را ترك كرده، تمام عادات كهنه و دفتر بدعت‌هاي پوسيده را پاره نمود...(ص1127)

· هم‌زمان با انتشار سرمقاله‌هايي با محتوايي شيفتگي به غرب و طرد گذشته، شبنامه‌هاي چاپ سنگي چرخ چاهي نيز منتشر مي‌شدند كه معكوس آن مي‌انديشيدند...(ص1128)

· وقتي رضاخان به قدرت نزديك مي‌شد، نبرد سنت و تجدد به طور كامل شكل گرفته و در آغاز راه بود و بنا به دلايل ذيل سردار سپه نيز دچار سايه‌هايي از سرگرداني در سنت و تجدد بود.(ص1130)

· با قدرت يافتن رضاخان، مقرراتي وضع شد كه كنترل قبل از اجراي سناريوهاي تئاتر را اجباري كرد و شايد همين امر در روي‌آوري سالن‌هاي تئاتر به برگزاري كنسرت مؤثر بود؛ به ويژه آنكه در اين كنسرت‌ها، از تصنيف‌هايي با مضامين سياسي و اجتماعي استفاده مي‌شد.(ص1131)

· يكي از پرآوازه‌ترين مجموعة كنسرت‌هاي آن عصر، كنسرت درويش خان بود كه به همراه عده‌اي از جمله عارف قزويني برگزار مي‌شد. در واقع غلامحسين درويش‌خان با اجراي اولين كنسرت‌ها، بنيان‌گذار اولين اركستر رسمي موسيقي جديد در ايران شد... درويش خان در سن 35 سالگي براي پركردن صفحه به خارج از ايران سفر كرد... از شاگردان ممتاز درويش خان مي‌توان به ابوالحسن صبا، موسي معروفي و سعيد هرمزي را اشاره كرد... اولين رديف‌نويسي موسيقي ايراني را فخر‌السلطنه هدايت با كمك يك پزشك علاقه‌مند به موسيقي يعني «منتظم‌الحكما» كه خود نيز نوازنده بوده، نوشت.(ص1132)

· توسعة استفاده از گرامافون در غرب، از سال 1900 آغاز شد.(ص1134)

· شواهد حاكي از اين است كه از حدود سالهاي 1920، استفاده از گرامافون در ايران رايج شد و استفاده از آن حتي در ميان طبقات ميانة جامعه نيز رسوخ كرد.(ص1135)

· توليد انبوه صفحه در غرب، به بازار انبوه نياز داشت. سَبُكي وزن صفحات گرامافون براي صادرات و نياز نداشتن دستگاه‌هاي گرامافون به برق سبب مي‌شد كه كشورهاي جهان سوم، يكي از بازارهاي مناسب مصرف صفحة گرامافون باشند.(ص1137)

· در سال 1308، كار ضبط صفحة گرامافون نيز در تهران انجام مي‌شده است... بعدها، از تركيب موسيقي، و تئاتر، براي پروپاگانداي رضاشاه نيز استفاده و اپراي مادر وطن ساخته شد.(ص1139)

· رضاشاه در اوايل از شيوة كهن واقعيت مجازي نيز به صورتي ابتدايي استفاده كرد و پادشاهي خود را به ارادة خداوند پيوند زد... در كتابهايي كه حاوي خاطرات اطرافيان رضاشاه بود نيز به تظاهرات رضاخان به دين‌داري اشاره شده و علت سرخوردگي او از اين تظاهرات، استفادة مخالفان و بي‌اعتقادان به او از همان ابزارها از جمله تعزيه بوده است.(ص1141)

· عين‌السلطنه سالور در كتاب خاطرات خود، آنچه را كه در روز عاشوراي سال 1302 شمسي ديده، اين‌گونه توصيف كرده كه سردار سپه، برهنه پا و بدون كلاه، در جلوي عده زيادي از صاحب‌منصبان در دستة سينه‌زني در بازار حركت مي‌كرد... سال بعد اما وضعيت به گونه‌اي ديگر شد و مجالس روضه‌خواني به نحوي به محلي براي اعتراض ضمني مردم به عملكرد سردار سپه در قبال احمد شاه تبديل شد.(ص1142)

· از دومين سال تاج‌گذاري، هر سال طي يك امتحان ورودي، صد جوان به هزينة دولت براي اعزام به خارج انتخاب و راهي غرب مي‌شدند.(ص1143)

· در سال 1307 قانوني از مجلس گذشت كه مردان را موظف كرد لباس سنتي را كنار گذاشته، كت و شلوار و كلاه مخصوصي كه به آن كلاه پهلوي مي‌گفتند، بر سر بگذارند.(ص1144)

· مي‌توان گفت كه رضاشاه همچون هر مقتدر ديگري، بدون توجه به پيامدهاي تصميماتي از اين دست، با اجباري كردن استفاده از كلاه پهلوي [از جمله با اسمي كه كلاه مذكور داشت] همه مردان ايران را به رسانه‌اي تبديل كرد تا كه نماد ديكتاتوري او را به نمايش دايمي و همه‌گير بگذارند. در همان سالي كه كلاه پهلوي اجباري شد، رضاشاه توانست سلطة خود را بر خطوط تلگراف نيز پهن كند. كرونولوژي تاريخ ايران مي‌نويسد كه در سال 1309 كليه خطوط تلگرافي شركت هند و اروپا كه خارج از قدرت حكومت بود، از دست آنان خارج شد و در انحصار دولت قرار گرفت.(ص1147)
· بخشنامة 23 خرداد 1309 تيمورتاش- وزير دربار- كه مربوط به برگزاري هشتمين انتخابات مجلس شوراي ملي بوده، نمونه‌اي از سلطه مذكور است... «اعلي‌حضرت اقدس شهرياري علاقه‌مند هستند كه بايد اشخاص مفصله‌المندرجه در صورت الف [فهرست پيوست] به هر قيمتي باشد، انتخاب شوند...».(ص1147)

· در آستانة انتخابات مذكور، وزير داخله به هر يك از حكام اطلاع داد كه اعضاي انجمن نظارت بر انتخابات را بايد از ميان طرفداران چه فردي گزينش كنند.(ص1148)

· مرضيه يزداني در كتاب اسناد پست و تلگراف و تلفن به نكته‌اي اشاره مي‌كند كه مي‌توان علت رضايت انگلستان به واگذاري تلگرافخانه به دولت ايران را بي‌نيازي دولت انگلستان به تلگراف به علت ورود غرب به كهكشان ماركني دانست... در آغاز سلطنت رضاشاه، وضعيت پست رو به بهبود گذارد. البته اولين اقدام رضاشاه، خارج كردن تمبرهاي احمدشاهي از دسترس مردم بود.(ص1149)

· در سال 1307، وزير وقت پست و تلگراف از نخست‌وزير تقاضا كرد كار سانسور پست به عهدة تشكيلات نظميه و پليس واگذار شود.(صص1150)
· در اولين سال سلطنت رضاشاه، نخستين خطوط تلفن براي استفاده مردم تهران به كار افتاد. اين تلفن‌ها با واسطه تلفنچي يا كارير كار مي‌كرد... ارباب كيخسرو شاهرخ دوباره راهي اروپا شد و ضمن عقد قرارداد با شركت زيمنس، اين بار با چهار متخصص آلماني به ايران آمد. به اين ترتيب، اولين خط تلفن در آبان ماه 1305 با 2300 خط تأسيس شد.(ص1150)

· بعدها، شركت تلفن از بخش خصوصي جدا و به شركت سهامي كل تلفن ايران تبديل شد.(ص1152)

· از حدود سال 1311 شمسي (دوران اقتدار رضاشاه) چاپ سنگي به شدت رو به افول نهاده است. بررسي من مي‌گويد كه طي سالهاي 1837 تا 1906 ميلادي، يعني انتشار كاغذ اخبار تا امضاي فرمان مشروطيت به دست مظفرالدين شاه، حدود 690 نشريه در ايران منتشر شد (بسياري از آنها پس از چند شماره دچار مرگ زودرس مي‌شدند و به زودي مي‌مردند). 60 درصد آنها چاپ سنگي، 7 درصد چاپ ژلاتيني، 33 درصد بقيه چاپ سربي بودند. در دورة دوم كه مربوط به سالهاي 1906 تا 1921 ميلادي (آغاز مشروطيت تا كودتاي رضاخان) است، 489 عنوان نشريه منتشر شد كه فقط 14 درصد آنها چاپ سنگي، 2 درصد چاپ ژلاتيني، 84 درصد بقيه چاپ سربي بود. در سومين دورة مطبوعات، يعني از 1921 تا 1933 ميلادي، چهارده نشريه چاپ سنگي منتشر شد و از آن سال به بعد كه مصادف با دورة اقتدار رضاشاهي است، هيچ نشريه چاپ سنگي منتشر نشد. آخرين نشرية چاپ سنگي مربوط به سال 1312 شمسي (1933 م.) است كه با آن فناوري، روزنامه‌اي در چند شماره در يزد منتشر شد.(ص1154)

· به يك تعبير، حضور واقعي ايران در كهكشان گوتنبرگ، هنگامي شروع شد كه چاپخانه‌هاي چرخ چاهي به راه افتاد؛ پس مي‌توان گفت كه هم زمان با برچيده شدن آنها، جامعة ايران، بدون يك زايش طبيعي، به طرف كهكشان ماركني برده شد.(ص1156)
· ايرانيان وقتي كهكشان گوتنبرگ را به واقع حس كردند كه 463 سال از حس مشابه غربي‌ها گذشته بود (مك‌لوهان، مدت اقامت در كهكشان گوتنبرگ را 500 سال ذكر كرده است). در واقع ايرانيان فقط هفت درصد مدت مشابه غربي‌ها (حدود 45 سال) در كهكشان گوتنبرگ بودند كه به سوي كهكشان ماركني برده شدند... وقتي غربي‌ها وارد كهكشان ماركني شدند، با چمدان‌هاي بزرگ كهكشان پيشين، آمد و شدي مكرر بين دو كهكشان داشتند... ايرانيان در همان آستانة ورود به كهكشان گوتنبرگ، از آن اخراج شده، به كهكشان ماركني برده شدند. در نتيجه، به جاي چمدان بزرگ كيف دستي كوچكي از كهكشان همراه داشتند و چمدان بزرگ اصلي آنها، مربوط به كهكشان دارماني بود...(صص1157-1156)
·  تعطيل و برچيده شدن چاپخانه‌هاي چرخ چاهي، در كاهش ميزان قدرت سنت در نبرد با تجدد نيز تأثير گذاشت. پيشتر ديديم كه چگونه شبنامه‌هاي چاپ سنگي به كمك منبر آمد و چگونه سنت‌گرايان از هر دو وسيله براي مقابله با تجددخواهي‌ها استفاده كردند؛ در حالي كه تعطيل چاپخانه‌هاي مذكور و توسعة مطبوعات تجددگرا و تأسيس راديوي تجددخواه، وضع كامل به زيان سنت و به سود تجدد تغيير داد و به زودي با توسعه سالن‌هاي سينما در كشور و به كارگيري آن از سوي تجددخواهان، رهبري تجددخواهي در دست رسانه‌هاي جديد قرار گرفت.(صص1157-1156) 

· در سال 1303 شمسي، نخستين سالن سينما به معناي واقعي آن، به نام گراند سينما، به همت علي وكيلي در گراند هتل در خيابان لاله‌زار تهران افتتاح شد.(ص1158)

· علي وكيلي كه پيشتر از او ياد شد، در تأسيس اولين سينماي اقليت‌هاي ديني در ايران نيز مؤثر بود. او در سال 1307 (1298 م.) در سالن مدرسه زرتشتيان در خيابان نادري تهران، نمايش سري اول سريال سينمايي روت رولاند را آغاز كرد.(صص1163-1162)

· جايگاه آگهي‌هاي سينمايي بيشتر در روزنامه‌هاي مدرن و متجدد آن عصر بود. شفق سرخ كه نمونة آگهي آن پيشتر ارايه شد، نشريه‌اي با چاپ سربي (حروفي) با فاصله انتشار سه شماره در هفته بود كه از سال 1300 شمسي به مديري علي دشتي (بعدها سناتور انتصابي شاه) شروع به انتشار كرد و از 1304 به روزنامه تبديل شد.(ص1164)

· 19 درصد آگهي‌ها به صورت مستقيم و 6 درصد به صورت غير مستقيم مردم را به مصرف كالاهاي خارجي تشويق مي‌كردند.(ص1166) 

· در آگهي ديگري كه مربوط به 21 خرداد 1306 روزنامة اطلاعات است، با يك روتيتر بسيار كوچك «براي خارجيان» و تيتر درشت آگهي «هر كس كه طرف عصر و اول شب خسته مي‌شود» مصرف الكل تشويق شده بود.(صص1167-1166)

· در همان سالها كه اين آگهي‌ها چاپ مي‌شد، سواي سينماهاي رسمي، در برخي مراكز تفريحي ديگر نيز پرده‌اي مي‌آويختند و فيلم نمايش مي‌دادند... اولين انتقال سينما به شهرستان‌ها را يك تاجر آهن به نام اميرخان در سال 1290 شمسي (1911م.) انجام داد. او يك دستگاه نمايش و حدود سي حلقه فيلم را از يك مهاجر روس كه از سه سال قبل در طبقة بالاي چاپخانة فاروس سالن نمايشي را تشكيل داده بود، خريداري كرد و با سفر به ولايات مختلف، به خصوص كردستان، سينما را به شهرهاي ايران برد(جاوداني، 1379، ص20). (ص1168)

· اولين سينماي شهرستان‌ها را موسي‌خان‌ اعتبارالسلطنه غفاري، رئيس قورخانه، سه سال پس از اقدام آن تاجر آهن، در شمال خيابان ارگ مشهد تأسيس كرد... از سال 1313، نمايش فيلم‌هاي خبري خارجي در سينماهاي تهران آغاز شد... فيلم‌ها از سوي سفارت انگليس در اختيار شخصي به نام «ابوالقاسم طاهري» كه كارمند سفارت در ايران بود و ضمناً براي «بي‌بي‌سي» نيز كار مي‌كرد، قرار مي‌گرفت... موضوعات آنها هم اغلب در خصوص اخبار دربار انگليس، اختراعات، ملاقات‌هاي سياسي در لندن، افتتاح مجالس در انگليس و گاهي گزارش‌هايي از مستعمرات انگليس بود... علي وكيلي، مبتكر حوزة سينما در ايران، در سال 1309 دست به ابتكار ديگري زد و نخستين مجلة سينمايي ايران را منتشر كرد. اين مجله كه «سينما و نمايشات» نام داشت...(ص1169)

· هم‌زمان با ورود دوربين‌هاي عكاسي خانگي و حلقه‌هاي فيلم براي عكاسان آماتور (تصوير 11/10) و همچنين توسعة امكانات فيلم‌برداري، 20 ارديبهشت 1309، «مدرسه آرتيستي سينما» به عنوان نخستين مدرسة سينمايي ايران، توسط آوانس اگانيانس در خيابان علاءالدوله (فردوسي) تهران با ثبت‌نام از 18 نفر از ميان 300 داوطلب، آغاز به كار كرد.(ص1170)

· در 12 دي‌ماه 1309، اتفاق بسيار ‌مهمي در تاريخ سينما در ايران افتاد و اولين فيلم سينمايي داستاني ايراني به نام «آبي و رابي» به كارگرداني آوانس اگانيانس در سينما ماياك تهران به نمايش درآمد.(ص1172)

· وقتي اولين فيلم صامت ايراني به نمايش درآمد، چهار سال از نمايش اولين فيلم ناطق جهان به نام «آوازخوان جاز» كه در سال 1927 ميلادي توليد شده بود، مي‌گذشت؛ اما يك سال پس از آنكه فيلم ايراني و صامت آبي و رابي نمايش داده شد (1930 م.)، نمايش اولين فيلم ناطق خارجي نيز در تهران آغاز شد.(ص1175)

· ورود فيلم ناطق به تهران از يك سو و موفقيت و سودآوري بسيار بالاي فيلم آبي و رابي سبب شد كه سازندة فيلم مذكور به فكر توليد اولين فيلم ايراني ناطق بيفتد... نمايش فيلم «حاجي‌آقا، آكتور سينما» از سه‌شنبه 10 بهمن 1312 در تهران آغاز شد.(ص1176)

· سال 1310، با تصويب اولين قانون حفظ حقوق مالكيت فكري در ايران، شرايط پاسداري از حقوق معنوي خالقان آثار سينمايي، موسيقي و كتاب فراهم شد.(ص1177)

· در سال 1311 (1932م.) كمپاني «امپريال فيلم» بمبئي، نخستين فيلم ناطق فارسي خود به نام «دختر لُر» (يا ايران ديروز و امروز) را آغاز كند. نوشتن فيلمنامه و نقش اول اين فيلم را عبدالحسين سپنتا به عهده داشت... تهية فيلم دختر لر هفت ماه طول كشيد و در دي ماه [آبان] سال 1312 در سينماهاي ماياك و سپه تهران به روي پرده رفت.(ص1178)

· نقش گلنار را صديقه سامي‌نژاد ايفا مي‌كرد. در واقع او را مي‌توان اولين بازيگر زن سينماي ايران به لحاظ زمان اكران يا اولين فيلم ناطق به زبان فارسي معرفي نمود.(ص1181)

· در انتهاي فيلم، جعفر و گلنار بر حضور امنيت و ترقي در ايران متجدد گواهي مي‌دادند، تماشاگران تحت تأثير حافظة جمعي مذكور، عامل رفاه و امنيت جعفر و گلنار را رضا شاه مي‌ديد. به اين ترتيب، اين فيلم، با تبليغات غيرمستقيم، در عمل به خدمت حكومت رضاشاه درآمده بود؛ اما به زودي استفاده از سينما براي تبليغ مستقيم او نيز آغاز شد.(ص1183) 

· از سال 1313، استفاده از تمبر پست نيز براي پروپاگانداي حكومتي آغاز شد.(ص1183)

· در حالي كه هنوز شش سال تا شعله‌ور شدن آتش جنگ جهاني دوم از سوي هيتلر باقي مانده بود، از سال 1312، سينماهاي ايران محلي براي تبليغات آلمان هيتلري شدند.(ص1184)

· فيلم بيداري آلمان، هنگامي تهيه شد كه ژوزف گوبلز 36 ساله چند ماه بود كه عهده‌دار وزارت تبليغات آلمان شده بود... احتمالاً وزارت تبليغات آلمان، سيف آزاد را براي اداره پروپاگانداي آلمان نازي در ايران انتخاب و مسئوليت انتشار مجله‌اي به نام ايران باستان را به او واگذار كرده بود... اولين شمارة مجلة ايران باستان روز اول بهمن 1311 (ژانويه 1933 ميلادي و سه سال قبل از شروع جنگ جهاني دوم) به صورت هفتگي در 8 صفحه به قطع 43 در 27 سانتي‌متر بر روي كاغذ اعلا منتشر شد. بالاي روي جلد، تصوير گرافيكي اهورامزدا و شعار «انديشة نيك، گفتار نيك و كردار نيك» و در دو سوي آن، تصاويري از شاهان هخامنشي چاپ شده بود؛ اما تصوير روي جلد آن، كه 70 درصد سطح زير چاپ آن را اشغال مي‌كرد، تابلويي با كيفيت چاپ بسيار عالي از تصوير رضاشاه بود.(ص1186)

· كيفيت تصاوير داخل مجله، نوع حروفچيني و نشر آن سبب شده بود كه براي نخستين بار مجله‌اي در حد استانداردهاي مجلات اروپايي در ايران منتشر شود.(ص1187)

· در شمارة 25، بالاي آرم مجله، كليشه [مخصوص چاپ گرافيك]، علامت صليب شكسته (اس اس) در ميان دو كلمة خدا و ايران چاپ شد... در شمارة 26، جاي آرم «اس اس» تغيير كرد و به زير آرم مجله منتقل شد و از شماره 27 از روي مجله حذف شد.(ص1188)

· مدير ايران باستان، با اين توضيح، تصويري از يك كاشيكاري چاپ كرده بود كه آرم «اس اس» در وسط آن با كاشي چيده شده و در توضيح آمده بود كه هر كس مي‌تواند موقع عزيمت به شميران، اين كاشيكاري را در ستون‌هاي دروازه دولت ببيند.(ص1189)

· محمد حيدري، سرپرست گروه باستان‌شناسان منطقة اسپيدژ در اين باره مي‌گويد: «ما توانستيم بيش از يكصد ظرف سفالي به دست آوريم كه روي همة آنها نقش صليب شكسته به وضوح قابل مشاهده است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه نقش مذكور در هزارة سوم و چهارم پيش از ميلاد از سوي ايرانيان باستان به عنوان نمادي از «چرخة زندگي» و بركت به كار مي‌رفته است.(ص1191)

· دي‌ماه 1312، مجلة ايران باستان در خبري نيم صفحه‌اي با عنوان «فشار به مسلمين فلسطين در اثر مهاجرت يهودي‌ها به آنجا»، صحبت از اين داشت كه يهودي‌هايي كه از آلمان فرار كرده و مقيم فلسطين شده‌اند، با اعتراض مسلمانان مواجه شده و در جريان تظاهرات بيست هزار نفري مسلمانان پس از نماز جمعة بيت‌المقدس، ميان پليس و تظاهركنندگان درگيري به وقوع پيوسته و 16 مسلمان كشته و 200 نفر مجروح شده‌اند.(ص1192)

· حضور مكرر تصوير هيتلر، هم‌زمان با تصوير رضاشاه در دورة مجلة ايران باستان، نشانة روابط حسنة رهبران هر دو كشور بود. در ميان اسناد موجود در تهران، عكسي از هيتلر به دست آمده كه پيشوا براي رضاشاه پشت‌نويسي كرده و نوشته است: Seiner Kaiser Lichen  زايتر كيزرليشن (محمد صرافين آن را «تقديم به اعلي‌حضرت» ترجمه كرد.)(ص1196)
· ايران باستان در سال 1313 به طور مرتب مشغول ستايش هيتلر بود... خرداد 1313، آتاتورك (مصطفي كمال پاشا) رئيس جمهور تركيه كه پس از فروپاشي عثماني، اصلاحات رو به تجدد در تركيه را با يك قانون اساسي لاييك دنبال مي‌كرد، ميزبان سفر دو هفته‌اي رضاشاه و همراهانش به تركيه شد.(ص1196)

· كمپاني امپريال، بخش دوم فيلم ناطق خود را با عنوان «نور جهان» در 1312 به نمايش گذارد... اگر آگهي فيلم دختر لر و نور جهان از نادر آگهي‌هاي ايراني با كيفيت بالاي چاپ و جاذبه‌هاي تبليغاتي تا آن دوره بود، تمام آگهي‌هاي كالاها و خدمت آلماني مندرج در مجلة ايران باستان، در سطح بالاتري از آگهي‌هاي تجاري ساير مطبوعات ايراني بودند.(ص1198)

· قرار دادن موضوع تأسيس مدرسة كر و لال‌ها در كنار تأسيس دانشسرا و دانشگاه، از اين نظر اهميت دارد كه اين مدرسه را دولت تأسيس نكرده؛ بلكه از اقدامات جبار عسگرزاده، مشهور به باغچه‌بان، انديشمند نوع دوست ايراني است؛ مردمي كه در ميانة جدل تجدد و سنت، توانش را در حوزة تمدن و افزايش توان ارتباطي كودكان كر و لال در ايران مصرف كرد.(ص1203)

· اولين فرهنگستان ايران در 11 خرداد 1314 گشايش يافت... يك سال بعد، اولين فهرست لغات جديد پيشنهادي فرهنگستان، در مطبوعات چاپ شد. در آن فهرست كه شامل 127 واژه بود... 9 مرداد 1314 براساس متحدالمآلي (بخشنامه‌اي) كه درباره القاب و عناوين منتشر شد، اعلام گرديد كه كليه عناوين موجود، ملغي گرديده است. در همان بخشنامه بود كه اصطلاحاتي چون شاهپور، شاه‌دخت، خانم و آقا رسميت يافت.(ص1204)

· تأسيس اولين خبرگزاري ايران، در انتقال اخبار به مطبوعات موثر بود. در 20 مرداد 1313 شمسي (1934م.) در وزارت امور خارجة ايران، اداره‌اي به نام آژانس پارس تأسيس شد كه عهده‌دار گردآوري اخبار مملكتي و توزيع آن ميان مطبوعات بود. اين آژانس، اخبار را از طريق خطوط تلگرافي دريافت مي‌كرد و در دو بولتن خبري به زبان‌هاي فارسي و فرانسه منتشر مي‌كرد. وقتي آژانس پارس گشايش يافت، 106 سال از تأسيس نخستين خبرگزاري جهان (آژانس‌ هاواس) مي‌گذشت... آژانس پارس در ايران، استفاده از دستگاه‌هاي مخابراتي را از سال 1322 شمسي آغاز كرد. اولين خبرگزاري بين‌المللي كه اخبار آن مورد استفادة خبرگزاري ايران قرار گرفت، خبرگزاري فرانسه بود.(ص1206)

· احتمالاً مي‌توان اعتصاب و تظاهرات دانشجويان دانشسراي عالي در سال 1314 كه مربوط به شرايط استخدامي آنان مي‌شد و اعتصاب دانشجويان دانشكدة پزشكي در سال 1318 را كه عليه تصميم دولت جهت اعزام فارغ‌التحصيلان به سربازي انجام گرفت، از نخستين تظاهرات صنفي دانشجويي در ايران دانست كه جزو اخبار مخابره شدة آن روز خبرگزاري‌هاي خارجي دانست.(ص1207)

· هم‌زمان با مقدمات برگزاري مراسم هزارة فردوسي، يكباره تصميم گرفته شد كه فيلمي نيز دربارة زندگي فردوسي تهيه و در سينماها نمايش داده شود... سپنتا و همكارانش علي رغم كمي فرصت و فشار زمان توانستند با كار شبانه‌روزي، فيلم را در مدت دو ماه آمادة نمايش كنند.(ص1208)

· به دستور رضاشاه، در جلسة پنجم بهمن ماه 1314 هيئت وزرا، تصميماتي گرفته شد كه طبق آن كنترل بر سينماها كاملاً رسمي و قانوني شد... هيچ فيلمي اجازة نمايش نداشت مگر آنكه پيشتر مأموران دولتي آن را معاينه [بررسي] كرده و جواز نمايش صادر كرده باشند.(ص1210)
· دو سال بعد، هيئت وزراء در جلسة 9 اسفند 1316 خود، مصوبة ديگري را براي تئاتر گذراند كه از مصوبه‌هاي آغاز قدرت رضاشاه سخت‌تر شده بود.(ص1210)

· سال 1317، وقتي راه‌آهن سراسري به مثابه بزرگ‌ترين نماد تمدني ايران افتتاح شد، تجدد در شهرهاي بزرگ، بر سنت موجود در شهرها و روستاها فخر مي‌فروخت.(ص1211)

· در آن آگهي آمده است: «مد شو يا نمايش آخرين مد لباس بانوان. براي اولين دفعه در ايران، سالون خياطي مادام رزل، از بانوان محترمه عصر يكشنبه 27 دي ماه 1316 از نيم ساعت بعد ازظهر در هتل استوريا دعوت مي‌نمايد. آخرين مد لباس 1937 بانوان، توسط خانم‌هاي اروپايي به معرض نمايش گذارده خواهد شد. سالون مادام رزل، روبه‌روي سفارت انگليس». يك سال قبل از آن مد شو، در سال 1315 اولين بالماسكه در ايران در سالن عالي گراند هتل برگزار شد... در آن روزها، طبقات متوسط و پايين جامعه مي‌شنيدند كه تالاري است كه در آن نوعي موسيقي به نام كنسرت سمفونيك با يكصد نوازنده اجرا مي‌شود.(ص1212)

· موسيقي، يكي از حوزه‌هايي بود كه سفر رضا شاه به تركيه و اثر بخشي نوآوري‌هاي آتاتورك بر او، دچار تحول شد؛ به طوري كه هفت سال پس از آن سفر، وقتي رضاشاه ايران را ترك مي‌كرد، اصلي‌ترين موسيقي سنتي قديم ايران، يعني موسيقي رديف دستگاهي» در هيچ كدام از مراكز رسمي و غيررسمي چندان جايي نداشت.(ص1213)

· عزل كلنل وزيري، موجب فروپاشي موقت جريان موسيقي او و بلاتكليف شدن موسيقي‌دان‌هاي معروف آن عصر مانند روح‌الله خالقي و موسي معروفي و ديگران شد. بعد از عزل كلنل وزيري، موسيقي ايران به دست غلامحسين‌خان مين‌باشيان سپرده شد. وي هنرستان موسيقي را به صورت يك كنسرواتور بين‌المللي درآورد.(ص1215)
· يك سال پس از آن مد شو بود كه روز 17 دي 1316، رضاشاه همراه با همسر و دخترش براي اولين بار بدون حجاب در يك مراسم رسمي حضور يافتند و در پي آن، استفاده از چادر و حجاب براي بانوان در سراسر ايران ممنوع اعلام شد. قبل از آن، روضه‌خواني نيز ممنوع شده و استفاده از عمامه نيز منوط به صدور مجوز از سوي مسئولان دولتي گرديده بود. شايد بتوان گفت كه مجموع اين عمليات هم‌زمان، بزرگ‌ترين يورش تجدد عليه سنت بود... روز 28 اسفند 1314، بر اساس بخشنامة محرمانة وزارت داخله، تعزيه‌خواني و راه انداختن دسته‌ها ممنوع شد.(صص1216-1215)

· حكومت رضاشاه اگر تعزيه را بسيار محدود كرد، تئاتر مدرن را توسعه داد... نظام رضا شاهي براي استفاده از تئاتر به منظور تبليغات حكومتي، با پي‌گيري يكي از نزديكان دربار- تيمورتاش- گروه تئاتر ايران را به وجود آورد... قبل از آن و در آستانه حكومت رضاشاه، شركت كمدي ايران به وسيلة سيدعلي نصر بنيان‌ گذاشته شده بود. نصر در سال 1916 و پس از بازگشت از اروپا، براي اولين بار نقش زن در تئاتر را به زنان واگذار كرد؛ بدين ترتيب كه از زن‌هاي ترك و ارمني در نمايش استفاده كرد. او همچنين براي اولين بار در تئاتر از گريم استفاده كرد.(صص1224-1223)
· سال 1317، شعبة تئاتر سازمان پرورش افكار شروع به فعاليت كرد. اين سازمان به منظور سامان دادن به فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري در كشور و در واقع براي نظام‌مند كردن پروپاگانداي رضا شاهي ايجاد شده بود.(ص1224)

· سازمان پرورش افكار، علاوه بر شعبة تئاتر، داراي شعب متعددي از جمله شعبة موسيقي بود كه هم زمان با تأسيس آن، در فروردين سال 1318، اولين مجلة موسيقي ايران به مدير مسئولي سرگرد مين‌باشيان از سوي ادارة موسيقي كشور كه يكي از ادارات تابع وزارت معارف بود، به صورت ماهنامة منتشر گرديد... سواي كميسييون تئاتر و موسيقي، يكي ديگر از كميسيون‌هاي سازمان پرورش افكار، «كميسيون مطبوعات» بود كه اساس‌نامة آن در هفتمين جلسه هيئت مركزي به تصويب رسيد واز 30 بهمن 1317، به رياست محمد حجازي، فعاليت خود را آغاز كرد... سال 1317 بنگاه روزنامه‌نگاري در اولين سال تأسيس خود، دورة يكساله‌اي را در دانشكدة حقوق دانشگاه تهران تأسيس كرد.(ص1225)

· در سال 1318، در يكي از شماره‌هاي مجلة موسيقي، يك شاعر نه چندان مشهور، شعري به نام «غراب» منتشر كرد. او بعدها نقطة آغازين تحولي بزرگ در شعر فارسي شناخته شد. غراب، اولين شعر نيمايوشيج بود...(ص1226)

· وقتي نيما يوشيج بيست ساله بود، پروين، دختر يوسف اعتصامي 9 سال داشت. پروين بعدها به تواناترين و پرآوازه‌ترين زن شاعره ايراني تبديل شد... در واقع از دل عصر سنت و تجدد، در حوزه شعر ايران، دو فرزند متولد شد. اولي، نخستين شاعر شعرنو شد و دومي، با حفظ سبك ناصرخسرو، شاعر 9 قرن قبل از خود، عنوان نخستين شاعرة صاحب‌ديوان ايران شناخته شد.(ص1232)

· پروين روز شانزده فروردين 1320 در سي و پنج سالگي از مرض حصبه درگذشت و جسد او با احترام بسيار در صحن جديد قم دفن شد.(ص1234)

· در مورد شمار كتابخانه‌هاي دبيرستان‌هاي دخترانة ايران در زمان مرگ پروين اعتصامي اطلاعي ندارم؛ ولي مي‌دانم كه در آن موقع، كتابخانة ملي ايران، پنجمين سال تأسيس خود را مي‌گذراند. ورودي اوليه كتابخانة ملي، كتابهاي موجود در كتابخانة مدرسه دارالفنون بود كه از سال 1338 قمري (1919 ميلادي) در همان بناي مدرسه دارالفنون مستقل شده بود، به نام كتابخانة معارف شناخته مي‌شد... پيش از كتابخانه ملي، دو كتابخانة قديمي وجود داشت كه يكي از آنها كتابخانة آستان قدس رضوي در مشهد است كه اكنون قديمي‌ترين كتابخانة ايران شناخته مي‌شود. كتابخانة ديگر، كتابخانة سلطنتي بود كه تأسيس آن به دوره قاجاريه مي‌رسيد.(ص1235)

· در آن سالها، در كنار تئاتر مدرن غربي و تعزيه‌خواني سنتي، تئاتر به نام روحوضي نيز برقرار بود...(ص1236)
· محمدرضا پهلوي در شهريور سال 1310، در حالي كه هنوز دوازده سال تمام نداشت، براي ادامة تحصيل به سوئيس اعزام شد.(ص1236)
· سندي در دست است كه نشان مي‌دهد در سال 1318، چاپخانة مجلس شوراي ملي كه در زمان رضاشاه تأسيس و در حد چاپخانه‌هاي اروپايي و داراي امكانات مناسب تهيه گراور بود... به سفارش مغازة كاشاني، شماري پوستر تصوير هيتلر را چاپ مي‌كرد. اين پوستر طي دو سال بعد، از سوي ايرانيان علاقه‌‌مند به هيتلر خريداري مي‌شده است.(ص1239)

· از حدود سال 1319، نصب تلفن‌هاي همگاني در تهران دنبال شد. در نامه‌اي كه مديرعامل شركت دولتي تلفن به وزير نوشته، اطلاع داده كه شماري تلفن همگاني پولي كه در تمام دنيا معمول است، سفارش داده شده كه بعدها در جايگاه نصب شود.(ص1242)
جلد سوم
4. كهكشان ماركني

فصل يازدهم: عصر راديو
· 14 سال پيش از شروع جنگ جهاني دوم, آلماني‌ها براي نخستين بار گوشه‌هايي از ايران را با کهکشان مارکني آشنا کردند. اين واقعه روز يکشنبه  نهم مي 1915 ميلادي, مطابق با 24 جمادي الاخر 1333 قمري, هنگامي به وقوع پيوست که از حومة شهر اصفهان, عده‌اي از نظاميان آلماني با دستگاه فرستندة بيسيمي که همراه داشتند, پيامي را به شهر نوئن آلمان مخابره کردند... 9 سال بعد از آن واقعه, در اواخر سال 1303 شمسي, وزارت جنگ ايران, يک دستگاه کامل فرستنده با موج بلند به قدرت بيست کيلو وات براي  تهران و شش دستگاه موج بلند چهار واتي براي شهرهاي تبريز, مشهد, کرمان, شيراز, کرمانشاه و محمره (خرمشهر) از يک شرکت روسي خريداري کرد... در پي آن, آموزشگاهي نيز براي تعليم متصديان اين دستگاه ها داير گرديد که معلمان آن عده اي ايراني  و روسي بودند. اين آموزشگاه سه کلاسه را که در 1304 گشايش يافت, مي توان اولين موسسه آموزش علوم ارتباطات در ايران دانست. افتتاح رسمي بيسيم ايران که بعد ها به بيسيم پهلوي  موسوم شد, در ساعت 3 بعدازظهر روز 6 ارديبهشت ماه 1305 يعني در سومين روز جشن تاج‌گذاري رضاشاه صورت گرفت و نخستين تلگراف آن مخابره گشت و دستگاه فرستنده مسکو به آن پاسخ داد.(صص1246-1245)
· در سال 1312 (1933  م.) وقتي هنوز هفت سال به تأسيس فرستنده راديو در ايران باقي مانده و احتمالاً فقط چند دستگاه گيرنده راديو وارد کشور شده بود, مجله ايران باستان, يک صفحه کامل را به «راديو و فوايد آن» اختصاص داد.(ص1247)
· اولين گيرنده‌هاي راديو ايران در حدود سال 1304 يعني چهار سال قبل از انتشار مقاله مذکور وارد ايران شد... سندي در دست است که نشان مي‌دهد از سال 1307 مقررات ورود گيرنده راديو بسيار سخت و دشوار شد.(ص1249)
· روس‌ها از سال 1922 ميلادي (1301ش.) تجربه‌هاي راديويي خود را آغاز کردند. لنين راديو را روزنامه بي کاغذ مي‌خواند و کمونيست‌ها آن را ابزاري براي تبليغات و آموزش توده‌ها مي‌دانستند.(ص1249)
·  دولت ايران براي مقابله با راديوهاي شوروي, تصويب‌نامه‌اي گذراند که به موجب آن قرار شد شهرباني کل كشور دستگاه‌هاي راديويي را که در داخل کشور وجود داشت، مهر و موم کنند و دارندگان آنها تا تأسيس فرستندة داخلي حق استفاده از راديو را نداشته باشند. همزمان, طرح تأسيس و راه‌اندازي اولين فرستندة راديويي داخلي تهيه شد... روز دوم مهر ماه 1313, هيئت وزيران تصويب‌نامه‌اي صادر کرد که به موجب آن, ورود دستگاه‌هاي گيرنده «براي اخذ اصوات و نغمات راديو» مجاز اعلام و مقرراتي وضع شد که براي نصب آنتن و استفاده از راديو, اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن لازم بود(کاوه,1379,ص15).(ص1251)
· در سال 1317,روس‌ها هم‌زمان با شروع جنگ جهاني دوم, بخش فارسي خود را به راه انداختند. سال بعد, بخش فارسي راديو بي‌بي‌سي انگلستان آغاز به کار کرد. در پي آن, وزارت تبليغات آلمان هيتلري نيز بخش فارسي راديو برلين را آغاز کرد. همان موقع در دهلي نيز که مرکز مستعمره انگلستان بود, بخش فارسي راديو هند گشايش يافت و همزمان با ازدواج ولي‌عهد ايران با خواهر پادشاه مصر, راديو قاهره نيز شروع به پخش برنامه به زبان فارسي کرد.(ص1251)
· بهرام شاهرخ در تاريخ راديو در ايران جاي خاصي دارد... پدر بهرام شاهرخ, فردي زردشتي به نام ارباب کيخسرو شاهرخ بود که مأمور سفر به اروپا و خريد لوازم تلفن شد.(ص1252)
· رضا شاه, از حملات راديو برلين به خود بسيار عصباني و نسبت به ارباب کيخسرو خيلي بدبين شد.(ص1253)
· محسن ميرزايي مي‌نويسد:«در يکي از شب‌هاي تير ماه 1319, شهرباني تهران, به وسايلي که قبلاً تهيه شده بود, در يک مجلس عروسي, کيخسرو شاهرخ را دستگير و در همان شب او را کشتند و نعشش را در مسير خانه اش افکندند.(ص1254)
· اوايل سال 1941 ميلادي, راديو برلين دستخوش تغييراتي شد و ظاهراً در نتيجه مذاکرات محرمانه دربار ايران با وزير مختار آلمان, بدون مقدمه و شايد بنا بر تقاضاي دولت ايران, شاهرخ از راديو برلين خارج شد و پس از پايان جنگ به انگلستان رفت.(ص1255)
· تصميم گرفته شد که در همان جايي که 14 سال قبل, اولين فرستندة تلگراف بيسيم نصب شده بود, ساختمان راديو احداث شود. احداث اين ساختمان با مساحت 2240 متر مربع زير بنا نيز به يک شرکت آلماني واگذار شد [ولي حمله متفقين به ايران, احداث اين بنا را ممکن نکرد]. نصب تجهيزات از آذر 1318 تا فروردين 1319 به طول انجاميد.(ص1255)
· در زمستان 1318هيئت وزيران اساس نامة تشکيلاتي به نام «پرورش افکار» به تصويب رساند که در واقع هدف از تأسيس آن تمرکز و انسجام فعاليت‌هاي گوناگون مرتبط با پروپاگانداي حکومتي بود. سازمان مذکور، مركب از شش کميسيون بود که يکي از کميسيون‌هاي سازمان پرورش افكار، كميسيون راديو تلويزيون بود که مسئوليت تنظيم برنامه جامعي براي راديو و اراية آن به هيئت دولت را برعهده داشت.(ص1256)
· در 19 اسفند سال 1318و در آستانة افتتاح راديو جزئيات برنامه‌هاي راديو نيز تنظيم شد و رئيس کميسيون راديو در نامه‌اي همراه با يک نمودار از نخست‌ورير تقاضا کرد که موضوع را به (شرف عرض اعلي‌حضرت همايون شاهنشاهي )برسانند... در آستانة گشايش راديو عملاً کميسيون موسيقي محصول سزاوار عرضه‌اي براي راديو به دست نياورده بود. بنابراين کميسيون راديو, سهل‌ترين برنامه را براي تهية موسيقي مورد نياز در پيش گرفت و اقدام به خريد صفحات گرامافون از داخل و خارج از کشور کرد. گزارش, حاکي از خريد سه هزار صفحه از خارج کشور و دو هزار از داخل کشور بود.(ص1264)
· در آن روزگار که حدود 30 سال از سفر درويش‌خان به پاريس براي ضبط اولين صفحات گرامافون موسيقي ايراني مي‌گذشته, موجودي صفحات گرامافون در فروشگاه‌هاي تهران ,در حدي بوده که متصديان راديو توانسته بودند 1200صفحه گرامافون حاوي موسيقي ايراني و خارجي را از تهران تهيه کنند.(ص1265)
· وزارت پست و تلگراف و تلفن نيز اقدام به انتشار اطلاعيه‌اي کرد حاکي از آنکه دولت اقدام به ورود گيرنده‌هاي ارزان راديو براي عامه کرده و از مردم خواست که تقاضانامه خود را تکميل و به وزارتخانه تحويل دهند.(ص1266)
· راديو, از همان آغاز, نويسندگان برجستة آن عصر را به کمک طلبيد. مطيع‌الدوله حجازي, سعيد نفيسي و ملک‌الشعراي بهار, از نخستين نويسندگاني بودند که همکاري با راديو را آغاز کردند. محصول اين همکاري, تهية مجموعه‌اي از گفتارهاي راديويي بود که با هدف توسعه ناسيوناليسم و تحکيم اعتقاد به مشروعيت شاهنشاهي پهلوي تهيه مي‌شد.(ص1270)
· يک شباهت در ورود به هر دو کهکشان وجود داشت. در آغاز کهکشان گوتنبرگ, اراده و همت شاهنشاه بر آن شده بود که مردم با آگاهي از اوضاع جهان تربيت شوند و دعا به جان شاه کنند و در هنگام ورود به کهکشان مارکني قرار بود که مردم با شنيدن سرود شاهنشاهي به وجد آمده به وجود شاه دعا کنند!... حدود 10 سال قبل از تأسيس راديو, اولين کلاس‌هاي آموزش ماشين‌نويسي  در تهران داير شده بود؛ اما مجريان راديو نتوانسته بودند براي خريد, بيش از دو دستگاه ماشين تحرير در تهران بيابند.(ص1271)
· وقتي ماشين‌نويسان راديو تهران, مشغول تايپ کردن متوني بودند که قرار بود قبل از قرائت در راديو از سوي مقام‌ها بازبيني شود، 58 سال از اولين آگهي‌هاي فروش ماشين تحرير در آمريکا مي‌گذشت.(ص1272)
· سرانجام ساعت19 روز 4 ارديبهشت1319، درحالي‌که رضاشاه در قصر سلطنتي مدرن خود، پاي گيرندة راديو نشسته بود، اولين فرستندة راديو را ولي‌عهد او افتتاح کرد و ايران به طور رسمي وارد کهکشان مارکني شد.(ص1273)
· وقتي راديو در ايران افتتاح مي‌شد، يک سال از جنگ جهاني دوم گذشته بود. نخست‌وزير از همان ابتدا دستور داده بود که گفتارهاي سياسي،به ويژه اخبار جنگ، قبل از پخش توسط شخص او بررسي شود... گفته شده که در آن موقع همه مي‌دانستند که رضا شاه به آلمان و شخص آدولف هيتلر متمايل است. بنابراين بديهي بود که راديو تهران به نفع حکومت رايش، دست به تبليغات زند...(ص1275)
· اگر سانسور اخبار را نخست‌وزير بر عهده داشت، سانسور بقية مطالب راديو مانند سانسور مطبوعات به عهدة ادارة نامه‌نگاري شهرباني بود؛ اداره‌اي که علي دشتي و عبدالرحمن فرامرزي، دو تن از مشهورترين مديران اولية آن بودند؛ اما هيچ کدام از آن دو تن، شهرتي را که يکي از کارمندان آنجا به نام محرمعلي‌خان در ميان روزنامه‌نگاران کسب کرد، به دست نياوردند.(ص1276)
· آمارهاي در دسترس نشان مي‌دهد که سال 1314، عدد فارغ‌التحصيلان دوره شش ساله ابتدايي در سراسر ايران در حدود 9 هزار نفر (8884 نفر) بوده و کل محصلين کشور 673 هزار و 255 نفر و گرايش با سوادان به روزنامه نيز در پايين‌ترين حد بوده است. در نتيجه، در همان اوايل کار راديو، عده داوطلبان شنود راديو بر خوانندگان بالقوه مطبوعات برتري يافت.(ص1277)
· پيش از افتتاح اولين فرستندة راديويي در ايران، چند فرستندة راديويي در کشورهاي ديگر برنامه زبان فارسي پخش مي‌کردند.(ص1279)
· گويا در سالهاي اشغال ايران از سوي متفقين، برخي از هنرمندان راديو تهران در سفر به هند، با راديو دهلي همکاري مي‌کرده‌اند... مجلة شيپور در سر مقالة يکي از شماره‌هاي خود که به راديو بي‌بي‌سي اختصاص داده بود نوشت: «براي ميليون نفوس اروپايي که تحت استيلا و زير منگنه استبداد آلمان‌ها قرار دارند، بي‌بي‌سي (بنگاه سخن پراکني انگلستان) يگانه منبع موثق اخبار مي‌باشد.(ص1281)
· برنامه‌ريزان راديو در ايران ، اگر تک صدايي را با انواع تدابيرِ به کارگيري سانسور در حوزه سخن دنبال مي‌کردند، تکثر را فقط در حوزة موسيقي به رسميت مي‌شناختند.(ص1282)
· راديو تهران نه تنها پوشش بين‌المللي با مشکلات عديده‌اي مواجه بود، بلکه قدرت پوشش داخلي کشور را نيز نداشت. کتاب ايران شهر مي‌نويسد: فرستندة راديو تهران فقط در شهرستانهاي ساوه، قم، کاشان، کرج و قزوين به خوبي قابل استفاده بود؛ زيرا شعاع عمليات اين راديو فقط تا فاصله 170 کيلومتري اطراف تهران بود.(ص1285) 
· يک سال بعد و در سالروز افتتاح راديو, جشن سالانة پرورش افکار با حضور نخست‌وزير, رئيس مجلس و عده‌اي ديگر از مقام‌هاي مملکتي در روز 4 ارديبهشت 1320 در دارالفنون تهران برگزار شد... در ششمين ماه تأسيس راديو بود که ايرانيان طعم تلخ جنگ جهاني دوم را چشيدند و نيروي هوايي ايتاليا که از متحدان آلمان بود, جزيره بحرين در خليج فارس را بمباران کرد.(ص1287)
· قبل از آن, در سال 1311 شمسي(1932 م.), دولت ايران در ماجراي نفت, رو در روي دولت انگليس قرار گرفته بود.(ص1288)
· اواخر همان سال گزارش شد که سرويس سانسور انگليس که در نقاط مرزي ايران مستقر شده, شروع به سانسور پست ايران کرده است... آنها پاسخ داده بودند که قرارهاي بين‌المللي پستي, براي زمان صلح است؛ اما در هنگام جنگ, اين مقررات, متخاصمين را از اقداماتي که براي دفاع ملي آنها ضرورت دارد, محروم نمي‌کند.(ص1288)
· محسن ميرزايي مي‌نويسد که خبر حملة متفقين به ايران, در همان روز دوشنبه سوم شهريور 1320 از راديو پخش شد و براي نخستين بار مردم ايران در همان روز حمله مطلع شدند که قواي بيگانه از مرز کشورشان گذشته است.(ص1289)
· تحقيقات من نشان مي‌دهد که متفقين دو ماه قبل از اشغال ايران, پروپاگاندا را از راه رسانه‌هاي چايي نيز آغاز کردند و نخستين شمارة مجله‌اي فارسي به نام شيپور از مرز مشترک با هندوستان, وارد ايران شد.(ص1291)
· مجلة تمام رنگي فارسي زبان متفقين را که با شيوه اي جديد, به مقابلة آثار تبليغاتي مجلة ايران باستان مرتبطِ با رايش آمده بود, مي‌توان نخستين مجله فارسي حاوي عکس‌هاي غيرمعمول دانست, مثلاً در همان اولين شماره, در صفحة 24 دو کارت‌پستال بزرگ رنگي از دختران با لباس شنا را چاپ کرده... پشت جلد مجله از سه عکس تشکيل شده و عنوان «يک نواي طنازي و سحاري» را داشت و در يکي از آنها زن مايوپوشي را نشان مي‌داد که روي قسمت کم عمق ساحل خوابيده است.(صص1292-1291)
· با توجه به آنکه متفقين پروپاگانداي رسانة مکتوب خود را دو ماه قبل از اشغال ايران شروع کرده بودند توانستند به صورتي کاملاً مديريت شده, شيوه‌اي جديد و ناآشنا براي ايرانيان يعني تبليغات غيرمستقيم به کار گرفتند. مثلاًدر سر مقالة مجله با عنوان «حصول صلح, مستلزم فداکاري است», هيچ نامي از آلمان نبردند و به جاي آن از واژه «متجاوزين» استفاده کردند...(ص1292)
· بررسي شماره‌هاي بعدي مجلة شيپور نشان مي‌دهد که تقريباً 95 درصد تصاوير روي جلد تمام شماره‌هاي بعدي شيپور را عکس‌هاي تزييني زنان هنرپيشه تشکيل مي‌داد... استفادة وسيع مجلة شيپور از تصاوير تزييني زنان هنرپيشه با لباس نسبتاً پوشيده در روي جلد به علاوة عکس‌هاي متعدد زنان کم لباس به صورت رنگي و گاهي سياه و سفيد در صفحات داخلي, در کنار تصاوير فراوان مرتبط با قدرت‌نمايي نظامي متفقين مهم‌ترين دستورالعملي بود که توليد کنندگان مجلة شيپور آن را دنبال مي کردند.(ص1293)
· در واقع با بررسي دقيق محتواي مجلة مصور متفقين به خوبي مي‌توان دريافت که پشت هر کلمه و تصوير اين مجله نيتي بود و کوشش مي‌شد مجموعه‌اي کاملاً تخصصي و مؤثر انتشار يابد.(ص1297)
· همزمان با انتشار شمارة سوم مجلة شيپور در شهريور 1320، ايران را متفقين اشغال کردند... در دومين روز تهاجم قواي بيگانه به ايران، منصور، نخست‌وزير استعفا نمود و فروغي مأمور تشکيل کابينه شد.(ص1300)
·  يک هفته پس از خروج رضاشاه از تهران، راديو تهران، متن قرارداد بين دولت‌هاي ايران، انگليس و روسيه را که از سوي فروغي در مجلس ارايه شد، را قرائت کرد.(ص1301)
· متفقين به زودي براي خنثي سازي تبليغات سالهاي قبل عوامل هيتلر در ايران، تبليغات مستقيم بر عليه حکومت آلمان و شخص هيتلر را آغاز کردند.(ص1302)
· انتشار و توزيع پوسترها عملاً مکملي بر انتشار مجلة شيپور و برنامه‌هاي راديو دهلي و راديو بي‌بي‌سي بود.(ص1303)
· مجلة شيپور ، به زودي يکي ديگر از قواعد پروپاگاندا را به کار گرفت و صفحه‌اي دائمي ايجاد کرد که در آن نقل قول‌هاي کوتاهي از افراد مشهور و نشريات کشورهاي مختلف نقل مي‌شد.(ص1305)
· مجلة شيپور به زودي ستايش از رهبران کشورهاي متفق را نيز آغاز کرد اما نحوة معرفي آنان با شيوة‌ اسطوره‌گونه و کاريزمايي مجلة ايران باستان در معرفي هيتلر متفاوت بود. جالب اينجاست كه مجلة شيپور اگر چه از سوي انگليس حمايت و منتشر مي‌شد، تبليغ در بارة وينستون چرچيل ، نخست‌وزير انگليس ، پس از تبليغ دربارة روزولت رئيس‌جمهور آمريکا انجام شد.(ص1306)
· وقتي نيروهاي متفقين با اوضاع آشفته و کمبود ديرينة تلفن در تهران مواجه شدند, به منظور ايجاد سريع ارتباطات خويش, به احداث خطوط تلفني جديد کاربر در تهران و برخي شهرهاي مهم کشور اقدام کردند.(ص1310)
· از همان آغاز اشغال ايران متفقين, سانسور خبري خاصي را طراحي کردند که طي آن, اخبار ارسالي هر يک از خبرنگاران خارجي مي‌بايست قبل از ارسال به وسيلة سه مرجع شامل ادارة کل انتشارات و تبليغات ايران, سفارت انگليس و سفارت روس در تهران بررسي و براي انتشار آن مجوز صادر مي‌شد.(ص1310)
· طي روزهاي بعد, ايران تحت اشغال و مطيع دستورهاي متفقين, رابطة سياسي خود با ژاپن را قطع کرد. براي تأمين احتياجات پولي متفقين در ايران,800  ميليون ريال  اسکناس جديد با عکس شاه جوان, چاپ شد و آمريکا نيز تحقير دورة مشروطيت در اخراج ميلسپو را جبران کرد و طرح لايحة استخدام دکتر ميلسپو براي اصلاح امور اداري ايران را در مجلس شوراي ملي به تصويب رساند و وي را راهي ايران کرد.(ص1312)
· در آن سالها, مرجع تقليد اکثر شيعيان ايراني, آيت‌الله حاج‌سيدابوالحسن اصفهاني بود که در شهر نجف اقامت داشت. در واقع از سال 1315 که بنيان‌گذار حوزة علمية قم آيت‌الله عبدالکريم حائري‌يزدي, درگذشت, وي مرجع شيعيان ايران شد.(ص1314)
· در همان سالها, آيت‌الله اصفهاني اجازه داد که از سهم امام براي چاپ و انتشار نشريات مذهبي و ديني نيز استفاده شود. اکثر ناشران اين نشريات, انجمن‌هاي مذهبي تازه تأسيسي بودند که براي انجام اهداف خود به پول احتياج داشتند مانند انجمن تبليغات اسلامي که در سال 1321 به همت عطاءالله شهاب‌پورکرمانشاهي تأسيس شد و از کمک برخي از مترجمان کتابهاي ضد سکولار همچون سيدغلامرضا سعيدي و فخرالدين حجازي استفاده مي‌کرد؛ يا جمعيت پيروان قرآن که در سال 1322 تشکيل شد.(صص1316-1315)
· در همين دوره بود که مذهب براي اولين بار به راديو راه يافت. اين موفقيت, در ششم بهمن 1320, در شب تاسوعاي1361 قمري اتفاق افتاد و براي نخستين بار پس از پخش قرائت قرآن مجيد از راديو, مردم صداي يك روحاني را شنيدند که قبل از آن در روزنامه‌ها به سبکي جديد, مقالات ديني مي‌نوشت. آن روحاني, خطيب تواناي آن روزگار, مرحوم راشد بود.(ص1316)
· مدتي بعد, قواي متفقين, سلطه بر شنود راديو را آغاز کردند؛ عملکردي که آثار آن را مي‌توان در مجموعه مکاتبات سفارت انگليس در تهران با نخست‌وزير مشاهده کرد.(ص1317)
· همان روزها بود که آن قحطي که مردم در افق ديده بودند, گريبان همه را گرفت و به خلاف آن نطق راديويي کاردار سفارت انگليس, روز به روز نيز گسترش يافت و به بحران تبديل شد. در همين شرايط مجلة شيپور, عکس بزرگي از دو کاميون چاپ کرد و در توضيح آن نوشت «کاميون‌هاي بزرگ پر از گندم که از هندوستان به خراسان مي‌روند... يک ماه بعد, روز 17 آذر 1321 مردم تهران در اعتراض به اين وضعيت به خيابانها ريختند . ساعاتي بعد نيروهاي نظامي, مردم را سرکوب کرده, راديو تهران خبر اعلام حکومت نظامي به اطلاع مردم رساند و کليه مطبوعات کشور توقيف شد(پازارگاد, 1350, ص240). (ص1320)
· مطبوعات اين دوره را عموماً مي‌توان با عنوان« دست چپي» و «دست راستي» شناخت...به طور کلي محک تشخيص موضوع مطبوعات, عضويت آنها در يکي از دو جبهه‌اي بود که اولي به نام «جبهه آزاد»(متمايل به شوروي) و ديگري به نام«جبهه استقلال»(متمايل به غرب و عموماً طرفدار دولت مرکزي) معروفيت داشت. جنجال روزنامه‌هاي دست راستي و دست چپي, در پاييز سال 1323 و همزمان با در خواست شوروي براي کسب امتياز نفت شمال ايران به اوج خود رسيد...(ص1322)
· صبح روز 17 آذر 1321, گروه‌هايي با شعار«ما نان مي‌خواهيم» با همراهي عده‌اي از اوباش به سوي مجلس حرکت کردند و پس از هجوم به داخل مجلس و ايجاد خسارت و خرابي فراوان, در خيابان‌ها به راه افتاده, به غارت مغازه‌ها پرداختند. جمعي ديگر از مردم تحريک شده نيز همان روز به منزل قوام هجوم بردند و پس از شکستن و غارت اموالش, خانه او را به آتش کشيدند... روز 17 آذر1321, تمام روزنامه‌ها و مجلات بدون استثنا از انتشار باز ماندند. اين توقيف عمومي تا 43 روز به طول انجاميد و در تمام اين مدت تنها يک روزنامه به نام« اخبار روز» انتشار مي‌يافت که از سوي دولت و براي آگاهي مردم از حوادث و اخبار ايران و جهان در غياب جرايد کشور چاپ مي‌شد( ابوترابيان,1366,ص10). (ص1323)
· پس از توقيف مطبوعات, مجلس شوراي ملي براي بهبود اوضاع آشفتة مطبوعات در جلسة سوم دي ماه 1321 خود, لايحه‌اي از سوي دولت دريافت کرد که عنوان «اصلاحية قانون مطبوعات» را داشت و پس از سه جلسه شور از تصويب گذشت.(ص1324)
· بازگرديم به روزهاي سخت سال 1320 به زودي نوبت قحطي کالاهاي عمومي به کاغذ مصرفي مطبوعات نيز رسيد. وقوع جنگ جهاني و نبود کارخانه‌هاي توليد کاغذ در ايران سبب شدکه ورود کاغذ روزنامه به کشور با مشکلاتي همراه شود؛ آن چنان که روزنامه اطلاعات از ارديبهشت 1320 مجبور شد شمار صفحات را از 12 صفحه به 6 صفحه تقليل دهد.(صص1329-1328)
· سرانجام مشکلات کمبود کاغذ براي مطبوعات, همراه با تعطيل سراسري آنها در آذر 1321 و کنترل کامل متفقين بر راديو سبب شد که ارتباطات رسانه‌اي ايران عملاً به دست بيگانگان بيفتد؛ به اين ترتيب که نه تنها راديو به ابزار پروپاگانداي سه کشور آمريکا, انگلستان و روسيه تبديل شد, بلکه آنها به خود اجازه دادند که مطالبي را عليه ايران به راديو بفرستند و اصرار کنند که عيناً پخش شود.(ص1331)
· چهار آذر, سران سه کشور آمريکا, شوروي و انگلستان وارد تهران شدند... سرانجام وقتي در سالن را باز کردند. علأ، وزير دربار, جلو رفت و به زبان انگليسي اين گونه اعلام ورود کرد:« اعلي‌حضرت همايوني تشريف مي‌آورند»؛ اما روزولت و چرچيل از برخاستن عذري آوردند و فقط چند لحظه‌اي به حرف هاي شاه جوان گوش دادند.(ص1332)
· محمدرضا شاه در آن روزها که او را به داخل تالار اقامت روزولت و چرچيل راهش ندادند, تحقير ديگري را نيز تجربه کرده بود و آن انتشار مقالات افشاگرانة روزنامه نوپاي کيهان در مورد رؤيت‌پذيري شاهان در ايران و حاوي زير سؤال بردن بلوف‌هاي تاريخي دربارة آنها بود... اولين سرمقالة افشاگرانه و جنجالي نفيسي, روز16 خرداد 1321 چاپ شد. او نوشته بود: «... تا دير نشده, اين نکته را به ياد شما مي‌آوردم که 70 درصد کساني که از صدر اسلام تا کنون در ايران پادشاهي کرده‌اند, از نژاد ايراني نبودند.(ص1334)
· گفته شده غوغايی که کيهان با انتشار مقالات سعيد نفيسی بر پا کرد, اگر برای نفيسی جز فحش و بدگويی چيز ديگری به بار نياورد, برای کيهان تيراژ آورد... روزنامه کيهان, سوای سر مقالات محکم و جنجال برانگيز خود, از يک شيوة اطلاع‌رسانی قوی و حرفه‌ای نيز استفاده می‌کرد...(ص1336)
· وقتي عصر چهارشنبه ششم خرداد 1321، نخستين شمارة روزنامه كيهان منتشر شد، نسخه‌هاي آن تا شب به فروش رفت؛ زيرا مردم مي‌دانستند كه اين روزنامه را همان نويسندگانِ روزنامة توقيف شدة «آيندة ايران» مي‌نويسند؛ به ويژه آنكه در همان بالاي صفحة اول، نام عبدالرحمان فرامرزي به عنوان صاحب امتياز و دكتر مصطفي مصباح‌زاده به عنوان مدير و سردبير چاپ شده بود.(ص1337)
· مشفق همداني دربارة روزهاي آغاز انتشار كيهان مي‌گويد: به زودي وحشت زمامداران امور از نيش قلم فرامرزي و سرمقاله‌هاي تند و كوبندة كيهان آغاز شد... حملات فرامرزي به انگليس و شوروي و افراط كاري‌هاي آنان از يك طرف و انتقادات شديد او از زورمنداني همچون تَدين و عَلَم چنان كارگر بود كه در اندك مدتي شهرت كيهان سرتاسر ايران را فراگرفت.(ص1338)
· فرامرزي در اولين سرمقالة روزنامه كيهان نوشت كه نام روزنامه هيچ گونه مناط [معيار] اعتبار نيست و آنچه هست، كساني هستند كه يك روزنامه را اداره مي‌كنند و نويسندگان كيهان، همان‌ها هستند كه آيندة ايران را منتشر ساختند.(ص1340)
· مهدي بهشتي‌پور، مهم‌ترين ويژگي روزنامه‌نگاري عصر پس از رضاشاه را «رشد همه جانبه هيئت‌هاي تحريري و فني مطبوعات و رواج فزاينده روزنامه‌نگاري حرفه‌اي به ويژه در رده خبرنگاران و گزارش‌نويسان رونامه‌ها» مي‌داند و از تنوع در سبك تحرير و فزوني مطالب سرگرم كننده سخن به ميان مي‌آورد(بهشتي‌پور،1372،ص40). (ص1341)
· در حاشيه اين تحولات، مجلة متفقين با حركتي خزنده ومداوم، انتشار خود را دنبال مي‌كرد. وقتي شيپور به دومين سال انتشار رسيد، توجه ويژه‌اي به ايران كرد. مثلاً در اولين شمارة سال دوم، دو عكس رنگي در دو صفحة مجزا از شاه جوان ايران و همسر او، ملكه فوزيه به صورت تزييني چاپ كرد و دو صفحه نيز به عظمت عصر ساساني اختصاص داد(شيپور، شماره 13، صص22-21). (ص1342)
· مجلة شيپور در سومين سال انتشار خود،  در شرايطي كه محتواي آن با نام‌هاي مختلف، به هفت زبان انگليسي، فرانسه، روسي، اردو، پشتو، عربي و فارسي منتشر مي‌شد، مدعي شد كه توانسته است با طبقات تحصيل‌كرده و متجدد خاورميانه ارتباط برقرار كند.(صص1346-1345)
· مرداد 1321 در حالي كه مجلة شيپور، ارگان نظام سرمايه‌داران غرب، بخشي از بازار رسانه‌اي ايران را اشغال كرده بود اولين شمارة روزنامة رسمي حزب توده به نام «سياست» منتشر شد. در فاصلة سالهاي 1320 تا 1322، احزاب ديگري نيز شكل گرفت؛ مانند حزب همراهان، حزب عدالت، حزب ميهن‌پرستان، حزب پيكار، حزب ملت، حزب مردان كار،حزب جنگل و...»(ابوترابيان،1366،ص187). (ص1347)
· در همان جلسات اول مجلس چهاردهم بود كه اعتبارنامة سيدجعفر پيشه‌وري علي‌رغم آراي زيادي كه از آن شهر كسب كرده بود، به دليل سوابق كمونيستي‌اش رد شد.(ص1348)
· روزنامة مرد امروز هنگامي شروع به انتشار كرد كه احزاب سياسي كوچك و بزرگ قد علم كرده بودند و در رأس آنها حزب توده ايران كه حزب كمونيستي وابسته به شوروي بود، از ساير احزاب شهرت و اقتدار بيشتري داشت.(ص1349)
· مسعود هر هفته در روزنامه‌اش [مرد امروز] به رجال وقت و به خصوص به رؤساي كابينه حمله مي‌كرد و به زبان ساده و عاميانه مي‌نوشت.(ص1350)
· در سال 1323 شمسي كه كافتارادزه، معاون وزير امورخارجه شوروي، براي گرفتن امتياز نفت به ايران آمد، روزنامه‌هاي وابسته به حزب توده شروع به تبليغ و زمينه‌سازي براي دادن اين امتياز به شوروي كردند. مسعود، يكي از روزنامه‌نگاراني بود كه به صراحت با دادن اين امتياز به روس‌ها مخالفت كرد و نوشت كه نه تنها امتيازي به روس‌ها نبايد داده شود، بلكه دست انگليس هم از  نفت ايران بايد كوتاه شود.(ص1350)
· روز 18  ارديبهشت 1324 (7 مي 1945) هيتلر و گوبلز همراه با خانواده خود دست به خودكشي جمعي زدند و آلمان به متفقين تسليم شد.(ص1351)
· آخرين شماره‌اي كه از مجلة شيپور... مربوط به سپتامبر 1946 است. مهمترين تغيير مربوط به نام مجله است كه تبديل به «شيپور و پيام هند» شده است، اما به نظر مي‌رسد اين تغيير نام به صورتي عمدي، به گونه‌اي است كه خواننده زياد متوجه آن نشود.(ص1352)
· يازده ماه پس از انتشار شماره 59 مجلة شيپور و پيام هند يعني 15 اوت 1947، مردمان هند توانستند سلطه انگلستان را از كشور خود بردارند... با شكست آلمان و خروج قواي بيگانه از ايران، دستگاه‌هاي تلفن كاربري كه متفقين براي مقاصد خود در تهران و برخي شهرهاي بزرگ نصب كرده بودند، به ايران فروخته شد و به اين ترتيب ايران از نظر ارتباطي تلفني در مرحله جديدي قرار گرفت و تلفن در اختيار اهالي شهرهاي ديگر نيز قرار گرفت.(ص1355)
· پيشه‌وري به دليل سوابق روزنامه‌نگاري كه داشت، از قدرت رسانه‌ها مطلع بود و در همان آغاز، يك فرستنده راديويي را به كمك شوروي‌ها به كار انداخت.(ص1358)
· پيشه‌وري به زودي تئاتر را نيز براي اهداف تبليغاتي خود به كار گرفت و تمامي بازيگران تئاتر تبريز را استخدام كرد و به اين ترتيب، دست‌اندركاران تئاتر،كارمند دولت شدند و در ساعات اداري، نمايشنامه‌ها را تمرين مي‌كردند.(صص1359-1358)
· غائله آذربايجان، يك سال بعد توسط قوام‌السلطنه- نخست‌وزير وقت- و با توسل به آنچه مورخان «بازي زيركانه» خواندند، پايان يافت... مدتي بعد، فرستندة راديوي مخفي فرقة دموكرات، تحت حمايت شوروي، اين بار نه در خاك ايران، بلكه در خاك آن كشور، تبليغات خود را عليه حكومت ايران آغاز كرد.(ص1359)
· تأسيس فرستندة راديو تبريز در سال 1325 (1946 م.) با قدرت 5/7 كيلو وات، اولين گام در تأسيس فرستنده‌هاي محلي بود.(ص1360)
· سه سال بعد، در 1328، فرستندة يك كيلو واتي راديو مشهد در شرق ايران افتتاح شد و همان موقع راديوي 4/0 كيلو واتي اصفهان نيز به كار افتاد. سال 1950، راديوي يك كيلو واتي شيراز گشايش يافت.(ص1361)
· راديو بغداد، سواي توانايي‌هاي سخت‌افزاري خود، در واقعة فوت آيت‌الله اصفهاني نيز برتري نرم‌افزاري خود را بر راديو ايران نشان داد. مجلة خواندنيها، ماجرا را اين گونه گزارش كرد: «سه شنبه، ساعت 10 و30 دقيقه روز14 آبان[1325] در حالي كه راديو بغداد مشغول پخش برنامه‌هاي شاد عيد اضحي [قربان] بود، يكباره پخش موسيقي قطع وپس از لحظه‌اي سكوت، خبر تأسف‌آور فوت مرحوم آيت‌الله آقا سيدابوالحسن اصفهاني را پخش كرد؛ خبري كه به راستي عالم اسلام را تكان داد».(صص1362-1361)
· در آن روزها مدتي بود كه اشغال ايران خاتمه يافته و كنترل راديو از دست متفقين خارج شده و در دست دولت ايران بود؛ ولي هنوز برنامه‌هاي اختصاصي راديويي برخي از كشورها از سوي سفارتخانه‌هاي آنها تهيه و همچنان پخش مي‌شد.(ص1367) 
· بر اساس مصوبة هيئت وزيران، از 10 اسفند 1326 برنامه‌هاي انجمن‌هاي فرهنگي خارجي كه بهترين ساعات راديو تهران را در دو سال و نيم اخير اشغال [مي‌كرد] و اسباب رنج روحي وطن‌پرستان بود، به موجب تصويب‌نامة... حذف گرديد.»(ص1368)
· ماه‌هاي بهمن و اسفند 1327، راديو تهران به وضعيت رقت‌باري رسيد و فرسودگي و ضعف فرستندة راديو، موضوع مكاتبات وزرا شد.(ص1369)
· بوروكراسي اداري همراه با اوضاع اقتصادي و سياسي آن سالها سبب شد كه كار به جايي برسد كه وزير پست و تلگراف و تلفن در گزارش مربوط به تيرماه 1328، از شكايت شهرهاي نزديك به تهران در نرسيدن صداي راديو از ساعت 19 به بعد سخن گويد.(ص1370)
· سندي در دست است كه مربوط به يك سال پس از آگهي پيش است و نشان مي‌دهد در سال 1328 نيز براي مالكيت راديو، نياز به اجازة رسمي شهرباني بوده است.(ص1370)
· اولين شمارة مجلة خواندنيها روز سوم شهريور 1319 با قطع وزيري منتشر شد.(ص1372)
· 77 درصد نشريات (اعم از يوميه، هفتگي يا ماهانه) سياسي بودند و سفارت بريتانيا آنها را چنين دسته‌بندي كرده بود: 35 نشريه با برنامه و روش دست چپ، 35 نشريه دست راست، 25 نشريه معتدل متمايل به چپ، 14 نشريه بي‌طرف، 11 نشريه معتدل متمايل به راست، 3 نشريه چپ و راست [!]، 2 نشريه متمايل به چپ و 14 نشريه سياسي و بي‌طرف. به اين ترتيب به وضوح ديده مي‌شود كه در آن سالها، جامعة ايران، عصر جديدي از تكثر رسانه‌اي را در حوزة مطبوعات تجربه مي‌كرد.(ص1374)
· گويا اولين آژانس تبليغاتي ايران، «آژانس شريفي و صفايي» نام داشته كه مشتريان اولية آن، دو نمايندگي شركت توليد راديو، يك نمايندگي غذاي بچه و يك كارخانة پارچه‌بافي داخلي بوده‌اند.(ص1374)
· محمدابراهيم باستاني پاريزي و احمد شاملو، از همكاران خواندنيها بودند؛ اما پا برجاترين نويسندة آن مجله، ذبيح‌الله منصوري بود كه در تمام طول سالها فعاليت مجله خواندنيها، قسمتي از صفحات آن را ترجمه‌ها و در واقع توليدات منصوري تشكيل مي‌داد.(ص1376)
· عصر روز پنج‌شنبه، 22 بهمن‌ماه 1326، محمد مسعود بعد از اينكه سرمقاله‌اش را نوشت و نيم ساعتي با دختر چهارساله‌اش ديدار كرد، از دفتر روزنامه در خيابان فردوسي خارج شد و حدود ساعت 9 شب براي سركشي به صفحات در حال چاپ به چاپخانة مظاهري در خيابان اكباتان رفت و پس از ديدن نمونه‌هاي چاپ شده و گفت‌گويي كوتاه با دكتر نصرالله شيفته كه سردبير مرد امروز بود، از چاپخانه خارج شد... مسعود با شليك دو گلوله به مغزش كشته شده بود. هنوز آفتاب ندميده بود كه خبر ترور مسعود در شهر و در همة كشور پيچيد.(ص1383)
· سرانجام بر اساس دلايل و شواهدي كه به دست آمد، برادران لنكراني- از اعضاي برجستة حزب كمونيستي توده- مورد اتهام قرار گرفتند و مأموران آنها را بازداشت كردند. دستگيري يكي از اعضاي حزب توده، حسام لنكراني، روزنامه‌هاي وابسته به حزب توده را يكباره به صدا درآورد... پروندة قتل مسعود در تاريكي محض باقي ماند تا اينكه ده سال بعد، يكي از افسران توده‌اي ارتش به نام خسرو روزبه در اعترافات خود اشاره كرد كه در تيم ترور مسعود شركت داشته است.(ص1384)
· سال 1326 و در هشتمين سال تأسيس راديو، براي اولين بار در مكاتبات رسمي مربوط به راديو، مداحي ديرينة دولت از طريق اين رسانه، از سوي يك اديب سياسي نفي شد... رضازاده شفق، ايام عيد را به تبريز مي‌رود و از آنجا نامه‌اي 700 كلمه‌اي در 15 بند مي‌نويسد و در بند يازدهم، براي اولين بار، كاركرد پروپاگانداي افراطي و ديرينة راديو را نفي و براي معاون نخست‌وزير ارسال مي‌كند. نخست‌وزير، متن نامه را با يادداشتي بر روي آن براي رئيس ادارة كل انتشارات و تبليغات ارسال و رضازاده شفق را دانشمند محترم، استاد دانشگاه و نمايندة مجلس معرفي و نظريات او را كاملاً تأييد مي‌كند و از مدير راديو مي‌خواهد كه مراقبت كافي به عمل آورد كه اين پيشنهادها اجرا شود. (ص1385)
· در سال 1327، پرحجم‌ترين اثر مربوط به تاريخ مطبوعات، در 2223 صفحه از سوي محمد صدر هاشمي در اصفهان منتشر شد كه هنوز نيز مهم‌ترين مرجع مطالعات تاريخي دربارة مطبوعات ايران است. نخستين اثر تحقيق‌گونه در زمينة وسايل ارتباط جمعي، اثري است كه هياس لويي رابينو، كنسول انگليس در رشت، آن را پديد آورد. او فهرستي حاوي مشخصات روزنامه‌هاي فارسي داخل و خارج از ايران را تهيه كرد كه در سال 1290 شمسي (1911م.) در رشت در «مطبعه عروه‌الوثقي» چاپ شد.(ص1387)
· همان سال كه كتاب صدر هاشمي منتشر شد، تحول مهمي در سالن‌هاي سينماي ايران روي داد و تماشاگران توانستند يك فيلم خارجي را به گونه‌اي تماشا كنند و هنرپيشگان آن به فارسي صحبت مي‌كردند. عطاء‌الدوله زاهد كه در كار دوبلة فيلم تخصص يافته بود، از خارج كشور به ايران بازگشت و توانست اولين فيلم را در داخل كشور به فارسي دوبله كند.(ص1388)
·  طي يك سال بعد، يعني بين سالهاي 1328 تا 1329 شمسي حدود 384 فيلم در ده سينماي درجة اول تهران نمايش داده شد كه اكثر آنها فيلم‌هاي خارجي به ويژه محصولات هاليوود بودند.(ص1389)
· مهرماه 1328، در آستانة انتخابات مجلس شانزدهم، دكتر مصدق همراه با 19 نفر از مديران مطبوعات، براي اعتراض به جريان انتخابات، اعتصاب غذاي چهار روزه‌اي را در دربار آغاز كردند.(ص1391)
· 17 ارديبهشت 1329، جنازة موميايي شدة رضاشاه به تهران حمل شد و در آرامگاهي اختصاصي در شهرري دفن گرديد. فيلم‌برداران ارتش ايران، از اين مراسم فيلمي طولاني تهيه كردند. تأسيس استوديوي فيلم‌برداري ارتش، مربوط به روزهاي آخر جنگ جهاني دوم است كه ارتش ايران، به تقليد از ارتش نيروهاي متفقين، صاحب استوديو و فيلم‌برداري شد. «سروان گل سرخي» و«ستوان خليقي»، استوديوي ارتش را بنيان گذاشتند.(ص1392)
· هنوز يك سال از بازگشت شاه از آمريكا نگذشته بود كه قراردادي ميان ايران و آمريكا به نام اصل چهار ترومن، منعقد شد. به موجب آن، ايران از انواع كمك‌هاي مالي و فرهنگي كه در آن قرارداد نوشته شده بود، برخوردار مي‌شد. طبق يكي از مواد اصل چهار ترومن، دولت آمريكا مي‌بايست در زمينه‌هاي كشاورزي، بهداشتي و فني به ايران كمك فني مي داد و ورود واحدهاي سينه موبيل [سينما سيار] حاصل اجراي همان اصل بود.(ص1393)
· در مارس 1951، ده فيلمساز دانشگاهي وارد ايران شدند تا كار ساختن تعدادي فيلم را تحت قرارداد با شعبه اداره اطلاعات ايالات متحده شروع كنند. در پي آن كار آنها به جلب همكاري هنرهاي زيباي وزارت فرهنگ نيز كشيده شد. دانشگاهيان سيراكيوز در واقع مسئوليت فيلم‌برداري از اقدامات گروه‌هاي اصل چهار در ايران را به عهده داشتند و اين عمل، جز به كار بستن همان انديشه توليد فيلم محلي براي مردم بومي كه سينماي مستعمراتي نيز در آفريقا تجربه كرده بود، مفهوم ديگري نداشت. در واقع فيلم‌هاي سيراكيوز، بخشي از پروژة تزريق نوگرايي از طريق سينما بود.(ص1394)
· در سال 1329، تحول مهمي در مديريت راديو به عمل آمد و بهرام شاهرخ،  گوينده راديو برلين آلمان نازي، به رياست آن منصوب شد. در تمام شايعات گفته مي‌شد كه بهرام شاهرخ، در اصل كارگزار دولت انگلستان در آلمان بوده است.(ص1395)
· بهرام شاهرخ، روز جمعه 24خرداد 1329، به روايتي مست لايعقل، به طور زنده و مستقيم به مدت 70 دقيقه از راديو ايران سخنراني انتقادي شديد اللحني ايراد كرد و به طور مكرر به مجلس، دولت، رضا شاه و محمدرضا شاه دشنام داد. اين سخنراني، بحراني به وجود آورد كه تا چند هفته بزرگ‌ترين مشكل دولت و مجلس بود.(ص1396)
· در 29 مرداد 1326، قانوني وضع شد كه دولت را موظف به استيفاي حقوق ايران از شركت نفت ايران و انگليس مي كرد. هشت مهر 1327، نمايندة شركت مذكور به نام سِر نويل گس(Nevill Gass) به هنگام نخست‌وزيري هژير به ايران آمد.(ص1398)
· هفت ارديبهشت 1330، نخست‌وزيري به دكتر مصدق واگذار شد. در همان زمان بود كه اولين دفتر روابط عمومي در ايران به نام «دفتر مطبوعات و اطلاعات» در شركت نفت ايران و انگليس تأسيس شد.(ص1398)
· اولين حملات مطبوعات آمريكا به شركت‌هاي بزرگ در 1903 آغاز شد... يك كشيش‌زاده و تحصيل‌كردة روزنامه‌نگاري به نام «آي.وي.لي» نظرية جديدي را مطرح و به آنان اعلام كرد كه سياست پرده‌پوشي مؤسسات، عامل اصلي اين بحران است... آي.وي.لي كه با عنوان پدر روابط عمومي در جهان مشهور است، مي‌گفت: «كار من، تفسير و توضيح فعاليت‌ها و كالاهاي شركت به مردم و تفسير و توضيح خود شما و افكار و نظريات مردم براي مديران مؤسسه است.» در واقع لي جنبة انساني فعاليت‌هاي صنعتي و بازرگاني را كشف كرد و مورد توجه قرار داد... وقتي نخستين واحد روابط عمومي در شركت نفت ايران و انگليس تأسيس شد، هيچ يك از عوامل اوليه ايجاد روابط عمومي در آمريكا، يعني صنايع گسترده و مطبوعات آزاد در ايران وجود نداشت(ص1399-1400). (صص1400-1399)
· پنج سال پس از تأسيس اولين روابط عمومي در ايران، سنديكاي صاحبان كارخانه‌هاي نساجي تأسيس شد؛ اما سنديكاي كارگران نساجي وجود نداشت... ساختار صنعت در ايران، متفاوت با آمريكا و بدون سهامداران متعدد به شكل سهامي عام و همچنين بدون كارگران آگاه و سنديكاهاي قدرتمند بود ضمن آنكه كشور فاقد مطبوعات مستقل، آزاد و منتقد بود. به اين ترتيب روابط عمومي در ايران، توسعة خود را از بخش وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي آغاز كرد... در 21 دسامبر 1964 (1333ش.) شركت ملي نفت ايران، به عنوان باني روابط عمومي در ايران، اولين سمينار روابط عمومي را در آبادان و دومين سمينار را سال بعد در پنجم اكتبر 1965 در كرمانشاه تشكيل داد.(ص1404)
· در اين فاصله، اتفاقاتي در ايران افتاده بود كه انعكاس آن در مطبوعات، مردم را گيج و دچار ابهام كرده بود. مهم‌ترين آن، واقعة 30 تير 1331 بود.(ص1403)
· دكتر مصدق با اختياراتي كه از مجلس كسب كرده بود، مجلس سنا را منحل و اعلام كرد كه از اين پس، آغاز و پايان دورة هر دو مجلس شورا و سنا بايد هم زمان باشد. يكي ديگر از اقدامات مهم او، ابطال قانون مطبوعات ايران بود كه با سابقة 45 ساله از زمان قاجار بر مطبوعات ايران تسلط داشت. مصدق، قانون جديدي براي مطبوعات وضع كرد كه البته بيش از هفت ماه دوام نياورد. در اين قانون، براي اولين بار از واژة «انتقاد» استفاده گرديد و حضور آن در مطبوعات به طور رسمي پذيرفته شد.(ص1405)
· تصويب قانون جديد و دموكراتيك مطبوعات، در عمل راه را براي انتشار مجدد مطبوعاتي كه در 17 آذر سال 1321 توقيف شده بودند- با صدور مجوز جديد- باز كرد. يكي از نتايج تغييرات مذكور، تحول در روزنامة كيهان بود كه صاحب امتيازي آن به دكتر مصطفي مصباح‌زاده (20 سال بعد، مؤسس اولين دانشكدة علوم ارتباطات در ايران) و مدير مسئولي آن به عبدالرحمان فرامرزي واگذار شد... به زودي معلوم شد كه اختيارات فوق‌العادة مصدق، با ماهيت ديكتاتوري نظام پادشاهي- آن هم از نوع ايراني آن- منطبق نيست و دسيسه‌ كاري‌هاي دربار براي تكرار سرنوشت اميركبير آغاز شده است.(ص1406)
· روز 16 دي ماه، دكتر مصدق، راديو را به كار گرفت و در پيامي مستقيم به مردم ايران چنين گفت: «... آيا رواست كه تني چند، مجاهدات و فداكاري‌هاي ملت و منافع وطن را ناديده بگيرند و به حكومت از پشت خنجر بزنند. مي‌دانيم كه دست دو سه تن از آنان به خون قربانيان بي‌گناه سي‌ام تير آلوده است.»(كيهاني‌زاده، 16/10/1381، ص24)؛ اشارة مصدق به عده‌اي از نمايندگان مجلس از جمله دكتر بقايي بود كه آن روزها عليه او سخنراني مي‌كردند.(ص1407)
· اسناد موجود نشان مي‌دهد كه در سال 1331، وقتي ژاندارمري تصميم به تأسيس فرستندة مستقل راديويي گرفت، امكانات فني آن را نيز فراهم كرد؛ اما اين درخواست در جلسه‌اي با حضور نمايندگان راديو، وزارت جنگ و وزارت پست و تلگراف و تلفن مطرح شد و با اكثريت آراء با آن مخالفت شد... در كنار درخواست تأسيس فرستنده‌هاي جديد راديويي، درخواست‌هايي نيز دربارة تغيير محتواي راديو به نخست‌وزير مي‌رسيد. براي مثال، در همان آغاز حكومت مصدق، نامه‌هايي از سوي برخي روحانيان براي او ارسال و تقاضاي حذف موسيقي از راديو مي‌شد.(ص1408)
· در همان سال 1331 كه از نخست‌وزير تقاضا شد فعلاً از تكثر راديويي منصرف شود، مصدق تلفن را در كشور ملي اعلام كرد و امور آن به يك شركت دولتي به نام شركت سهامي تلفن ايران محول گرديد.(رسالت، 15/11/1376، ص12) يكي از اقدامات مؤثر مصدق، تعويض وزير دربار از سوي او بود. وي يك از اعضاي جبهة ملي به نام ابوالقاسم اميني را به وزارت دربار منصوب كرد. بعدها فاش شد كه در همان روزها، با مداخلة وزير دربار انتصابي مصدق، بين دولت و دربار توافق بسيار محرمانه‌اي به عمل آمده بود تا شاه و ملكه، شنبه 9 اسفند 1331، خاك ايران را در تاريكي شب و با اتومبيل از طريق همدان و كرمانشاه ترك كنند.(صص1410-1409)
· روز 16 اسفند، به دستور دكتر مصدق، 170 نفر از رجال و نظاميان بازداشت شدند، چند روز بعد، از ميان آنان، عده‌اي از جمله سرلشكر فضل‌الله زاهدي آزاد شدند.(ص1411)
· در چنين اوضاع بحراني بود كه يكباره ميان نخست‌وزير و رئيس مجلس نيز اختلاف افتاد و از آن سو، سرلشكر زاهدي هم در اعتراض به مصدق، در مجلس شوراي ملي متحصن شد.(پازارگاد، 1350، ص252)در پي آن، در تيرماه 1332، نمايندگان طرفدار دكتر مصدق، به منظور انحلال مجلس، به صورت جمعي از نمايندگي استعفا كردند. سرلشكر زاهدي نيز از مجلس خارج شد و به مخفيگاه خود پناه برد. دكتر مصدق كه به شدت احساس تنهايي مي‌كرد، به مردم روي آورد و در مورد انحلال مجلس اعلام رفراندوم كرد.(صص1413-1412)
· روز 28 مرداد سال 1332، سيا توانست با هزينه‌اي در حدود 7 ميليون دلار، به نهضت مردمي و ملي‌گرايانة مصدق و تمام آرزوها و اميدهاي ايرانياني كه مي‌خواستند ادارة امور خويش را، خود و بدون مداخلة قدرت‌هاي خارجي در دست گيرند، پايان داد... شعبان جعفري، پس از پيروزي كودتاي 28 مرداد، جايگاه خاصي يافت و هرگاه لازم مي‌شد، به عنوان ابزاري از ماشين پروپاگانداي حكومت شاه مورد استفاده قرار مي‌گرفت؛ ضمن آنكه شخصاً نيز داراي استعدادهاي خاصي در اين زمينه بود. براي مثال، در دومين ماه پيروزي كودتا كه مصادف با دهة اول محرم بود. مراسم روضه‌خواني در تكيه دباغخانه تهران برپا نمود. مجلة اطلاعات هفتگي، آن روزها، ضمن چاپ عكسي از آخرين شب مجلس عزا كه در آن شعبان جعفري در كنار آيت‌الله كاشاني، فلسفي، شهردار تهران و چند تن ديگر ديده مي‌شد، نوشت: «يكي از مجالس عزاداري با شكوهي كه در اين روزهاي اخير در تهران تشكيل مي‌شود، مجلس عزاداري تكيه دباغخانه است كه به همت آقاي شعبان جعفري تشكيل گرديد و دانشمند معظم، آقاي فلسفي در آنجا سخنراني مي‌كردند و جمعي از رجال و شخصيت‌هاي برجسته و طبقات مختلف در آن عزاداري شركت نمودند و آقاي جعفري با كمك مالي اشخاصي ديگر اين مجلس را برپا نمود.(صص1416-1415)
· در سالهاي اولية حكومت محمدرضا شاه پهلوي، به فرمان او، وزير دربار در حالي كه همراهانش طاقه ‌شال‌هاي اهدايي شاه را با خود حمل مي‌كردند، به مسجد سپه‌سالار مي‌آمد و هنگام عبور دسته‌هاي سينه‌زني و زنجيرزني، طاقه شالي را به گردن علامت آنان آويزان مي‌كرد. بعدازظهر عاشوراي 31 آبان 1328 و در خلال يكي از همين شال دادن‌ها بود كه وزير مذكور ترور شد(سرشار، 1381، ص73). (ص1418)
· امروز مي‌توان اين سؤال را مطرح كرد كه چرا مردم تهران، روز كودتاي 28 مرداد به خيابان‌ها نريختند و با رجاله‌ها و كودتاچيان درگير نشدند و اجازه دادند چنان شود كه شد. مگر همين مردم نبودند كه دقيقاً 25 سال بعد، در حالي كه تانك‌هاي ارتش در خيابان‌ها مستقر شده و اعلام حكومت نظامي شده بود، به خيابان‌ها ريختند  و 22 بهمن 1357 را خلق كردند؟ اشتباه از كجا بود؟ منشأ سكوت افكار عمومي را در كجا بايد جست‌وجو كرد؟(ص1420)
· بخشي از سخنراني دكتر مصدق در جمع روزنامه‌نگاران مصري را خواهم آورد كه به اعتقاد من، پاسخ پرسشي را كه مطرح كردم در آنجا بهتر مي‌توان جست‌وجو كرد. در پنجاهمين سالگرد كودتاي 28مرداد، مهم‌ترين علت وقوع آن، اختلاف دكتر مصدق  نخست‌وزير و آيت‌الله كاشاني، رييس مجلس شوراي ملي، مطرح شد.(ص1421)
· دكتر مصدق در سفر به قاهره فرصتي يافت كه روز سي‌ام آبان 1330 با روزنامه‌نگاران مصري ملاقات و براي آنان سخنراني كند. به نظر من، بخش ديگري از پاسخ سؤال مرا مي‌توان از دل سخنراني آن روز او بيرون كشيد. مصدق خطاب به روزنامه‌نگاران مصري گفت: «... روزنامه‌نگار نيرويي است كه از وقوع حمله، با دادن بيدارباش و آماده‌باش به ملت، او را آگاه كرده و آمادة دفاع نموده و در نتيجه از اين حمله پيشگيري مي‌كند و نيروهاي مسلح در برابر تعرضي كه آغاز شده باشد، مي‌ايستند. بنابراين، نيروي تدافعي اصلي يك ملت، روزنامه‌نگاران، كتاب‌نگاران و سخنرانان آن ملت و رجال وطن‌دوست هستند...».(صص1425-1424)
· پس از پيروزي توطئة مشترك انگليس و آمريكا عليه مردم ايران، شعبان بي‌مخ، از كساني بود كه به جان روزنامه‌نگاران افتاد.(ص1427)
· وقتي خطيبي در زندان بوده، مردي را با ريش بلند و لباس روحانيت به زندان مي‌آورند و او به زودي مطلع مي‌شود كه او كريم‌پور شيرازي است.(ص1428)
· خطيبي، ادامة ماجرا را اين‌گونه باز گفته است: «...ساعت پنج صبح وقتي من و محمود نريمان، وزير دارايي مصدق، به دستشويي رفتيم، يك سرباز‌جوان به ما اطلاع داد كه ديشب كريم‌پور به قصد فرار، لباس خود را به آتش مي‌كشاند و وقتي سرباز محافظ او براي آوردن آب به منظور اطفاي حريق به بيرون مي‌رود، از محل فرار مي‌كند؛ اما او را مي‌بينند و پس از شليك چند تير هوايي، وي را دستگير و چند سرباز او را به شدت مضروب مي‌كنند. چهار صبح، مصدوم را به بيمارستان ارتش بردند و بعدازظهر آن روز همان‌جا درگذشت.»(قاسمي، 1383، صص 92-86) صدري طباطبايي دربارة امير مختار كريم‌پورشيرازي و روزنامة او مي‌نويسد: «نخستين شمارة روزنامة شورش در 23 بهمن 1329 (1950م.) انتشار يافت و كريم‌پور در همان ابتدا با نوشتن سرمقاله‌اي تحت عنوان من ملت ايران را به شورش و انقلاب خونين جهت مبارزه دعوت مي‌كنم، راه خود را روشن كرد.(ص1430)
· دكتر فاطمي، هنگام اعدام 36 سال داشت. وي در سال 1296 در يك خانوادة روحاني در نايين متولد شد.(ص1431)
· حكم اعدام دكتر فاطمي در ساعت 6 بامداد روز چهارشنبه 9 آبان ماه 1333 با شليك 8 گلولة چهار سرباز به اجرا در آمد... در همان ماه، در شرايطي كه سه ماه از اعدام دكتر فاطمي گذشته بود و شمار افسران توده‌اي اعدام شده به 14 نفر رسيده و دكتر مصدق همراه با بسياري از ملي‌گرايان و كمونيست‌ها در زندان بودند، بهره‌برداري از نفت ايران به وسيلة يك كنسرسيوم بين‌المللي نفت كه آمريكا و انگليس، بزرگ‌ترين سهام‌داران آن بودند، آغاز شد.(ص1435)
· يكي از نخستين آثار كودتاي آمريكايي 28 مرداد، توسعة تجدد همراه با اشاعة زندگي به تقليد آمريكايي‌ها، اما به شكل ايراني بود. افزايش صادرات نفت و دسترسي ايرانيان به دلار، بازار مناسبي براي كالاهاي جديد خارجي فراهم كرد... آگهي‌هاي بزرگ پپسي‌كولا، نماد مشهور زندگي آمريكايي، از دومين سال كودتاي 28 مرداد، در سطح گسترده‌اي وارد مطبوعات ايران شد.(ص1436)
· كارخانة پپسي‌كولا در تهران، با سرمايه فردي احداث شد كه از مريدان فرقة بهائيت بود. وقتي مذهبيون از موضوع مطلع شدند، اقداماتي براي نابودي كارخانه به عمل آمد.(ص1439)
· در آن روزهايي كه نماد تمدن، مصرف شيشة پپسي‌كولا شده بود و پادشاه ايران خمير دندان بلنداكس مصرف مي‌كرد، فقر و تنگدستي در بسياري از روستاهاي ايران بيداد مي‌كرد؛ فقري كه گوشه‌اي از آن را همان گروه فيلم‌برداري دانشگاه سيراكيوز، وابسته به اصل چهار آمريكا، براي اولين بار آن را بر روي فيلم ضبط كرد. تهامي‌نژاد دربارة آن فيلم مي‌نويسد: «يكي از فيلم‌هاي گروه سيراكيوز، فيلمي بود دربارة وضعيت بسيار رقت‌بار روستاييان يهودي مقيم ايران با نام «يك مادر براي شمسي» كه گويا به سفارش كميتة مشترك يهودي- آمريكايي به منظور جمع‌آوري اعانه از يهوديان آمريكا براي يهوديان ايران ساخته شده بود.(صص1440-1441)
· آگاهي دولت از محتواي اين فيلم سبب شد كه در اوايل بهمن 1337، كميسيون سانسور ادارة نمايش وزارت كشور، كتبي به كليه استوديوهاي تهيه كنندة فيلم فارسي هشدار دهد كه چنانچه از اين پس در فيلم‌هاي فارسي، صحنه‌هاي نامناسبي مشاهده شود، فيلم به سختي سانسور خواهد شد.(ص1443)
· يكي ديگر از مهم‌ترين پيامدهاي كودتاي آمريكايي 28 مرداد 1332، تحول در سينماي ايران بود... در آن شرايط، بالا بودن درآمد نفت، همراه با پايين بودن سطح سواد در كشور، منتهي به شكل‌گيري طرفداراني از سينما شد كه به قول مسعود مهرابي، مي‌بايست رقص و آواز، حرف اول را در فيلم مي‌زد... خصيصة ديگر سينماي اين دوره، آواز خواندن در فيلم‌ها بود. سينماي ايران، آواز خواندن در فيلم‌ها را از سينماي هند آموخت.(صص1444-1443)
· اما در همين سالها استقبال بي‌نظير مردم از دو فيلم كه مطلقاً خصلت فيلم‌هاي ساز و ضربي و رقاصه‌هاي كاباره‌ها را نداشت، حاكي از آن است كه جامعه با آنچه كه به او عرضه مي‌شد، اقناع نمي‌گرديد. يكي از اين دو فيلم، «امير ارسلان نامدار» نام داشت كه سال 1334 بر روي پرده رفت.(ص1445)
· در آن سالها، در حالي كه قيمت بليت سينماها، 2، 3 و 4 ريال بود، اميرارسلان چهارصد هزار تومان فروش كرد دو سال بعد، فيلم ديگري با نام شب‌نشيني در جهنم توانست با استقبالي بيش از اميرارسلان نامدار مواجه شود... در همين دوره، نخستين فيلم رنگي ايران توليد شد. اين فيلم «گرداب» نام داشت.(ص1446)
· در آن سالها، بعضي از جوانان، براي سرگرمي به جمع‌آوري عكس هنرپيشه‌ها يا «فيلم جفتي» مي‌پرداختند و حتي فيلم‌باز مي‌شدند.(ص1447)
· سال 1334، برادران اخوان، شركت مولن روژ را براي فعاليت‌هاي سينمايي تأسيس كردند.(ص1448)
·  آمارهاي مربوط به سال 1334 حاكي از اين است كه در آن سال، در تهران در مجموع 329 فيلم به نمايش درآمد كه اكثر آنها (64 درصد) توليدات سينماي آمريكا بود... سهم سينماي ايران در اين مجموعة 4/8 درصد بوده است.(صص1449-1448)
· دوم مهر ماه سال 1334 براي نخستين بار در ايران يك فيلم سينما سكوپ در تهران نمايش داده شد... همان سال وزارت كشور اعلام كرد كه از اين پس همة فيلم‌هايي كه وارد كشور مي‌شوند، بايد پس از كنترل آن وزارتخانه- از نظر اخلاقي و اجتماعي- اجازه نمايش دريافت كنند... در سال‌ 1336، تصويب‌نامه‌اي از هيئت دولت گذشت كه به موجب آن ميزان عوارض فيلم‌هاي ايراني و فيلم‌هاي دوبله به فارسي كاهش يافت. اين تصميم، بر رشد فيلم‌هاي دوبله به فارسي تأثير بسزايي گذارد؛ بطوري كه 54 فيلم دوبله به فارسي، در سال 1336 به 119 فيلم (120 درصد افزايش) و در سال 1337 به 183 فيلم افزايش يافت.(ص1449)
·  در مرداد سال 1335، اولين مجلة راديو در ايران، با سرماية ادارة انتشارات و راديو منتشر شد. صاحب امتياز و مدير مسئول مجله، دكتر ناصرالدين شاه حسيني، بود.(ص1449)
· يكي از تحولات مهم راديو در آن سالها، ورود آگهي به رسانة مذكور بود؛ به طوري كه از سال 1335، پخش آگهي‌هاي تجاري از راديو به طور رسمي آغاز شد.(ص1450)
· اولين شمارة كيهان بچه‌ها، روز پنج‌شنبه ششم دي‌ماه سال 1335 در تيراژ بيست هزار نسخه منتشر شد و ظرف يك هفته، تمام نسخه‌هاي آن به فروش رفت... همان سالها بود كه رحيم‌ مؤذن‌زاده اردبيلي، اذان مشهور و ماندگارش را در آواز بيات ترك و گوشه روح‌الارواح اجرا كرد... در آن سالها، در كنار راديو تهران، فرستندة ديگري به نام فرستنده شمارة 2 راديو تهران نيز فعاليت داشت. اين راديو از ساعت 12 هر روز تا ساعت 24 برنامه پخش مي‌كرد. مهم‌ترين ويژگي فرستندة جديد، حجم بالاي برنامه‌هاي موسيقي غربي آن بود.(ص1455)
· آن نمايشنامه‌هاي شنيدني، محصول فرستندة جديدي به نام راديو نيرو هوايي بود كه توانست با پخش يك سريال راديويي به نام «يك شب از هزار و يك شب»، بيشترين كاركرد سرگرم كنندگي را به ده‌ها هزار شنوندة مشتاق خود تقديم كند.(ص1456)
· آن زمان، آقاي سعيد نفيسي، مسئول شوراي نويسندگان بود كه نظارت كاملي بر برنامه‌ها و متون داشتند.(ص1456) 
· دهة 1330، راديو عملاً مركز ساخت ترانه‌هاي جديد شد؛ ترانه‌هايي كه سهمي از آنها آميخته با ابتذال و مخرب موسيقي اصيل ايراني بود.(ص1457)
· اول آذر 1334، نواب صفوي به عنوان رهبر جمعيت فداييان اسلام بازداشت شد. پنج روز بعد، خليل طهماسبي به عنوان يكي از اعضاي جمعيت مذكور، به اتهام قتل رزم‌آرا (نخست‌وزير اسبق) بازداشت شد و سپس خبر بازداشت عدة زيادي از اعضاي جمعيت فداييان اسلام منتشر گرديد. روز 21 دي ماه، نواب صفوي، خليل طهماسبي، ذوالقدر و واحدي- از اعضاي جمعيت فداييان اسلام- اعدام شدند.(صص1459-1458)
· تظاهر به دين‌داري شاه نيز هر سال در دهة يكم محرم به اوج مي‌رسيد. او در تمام آن سالها، در ايام ماه محرم، در كاخ گلستان مراسم روضه‌خواني برگزار مي‌كرد و در برخي از شب‌ها، خود نيز در آنجا حضور مي‌يافت.(ص1459)
· گفته شده، جلال كه از خانواده‌اي روحاني، سنتي و مذهبي برخاسته بود... جلال آل احمد، رسالة «التنزيه‌لاعمال الشيعه» را از زبان عربي به فارسي ترجمه و به نام «عزاداري‌هاي نامشروع» به كمك انجمن كوچك خود منتشر كرد. اين رساله كه آن را سيدمحسن امين، يكي از بزرگان تشيع و از عالمان منطقة جبل عامل لبنان نگاشته بود، از زاويه‌اي درون‌ديني، به نفي شيوه‌هاي عزاداري رايج پرداخته بود.(ص1461)
· مهم‌ترين كتاب ايشان در اين باره، رسالة مختصر «التنزيه‌لاعمال الشيعه» است كه در سال 1322 شمسي توسط جلال‌ آل‌احمد به فارسي ترجمه شده است... انتشار كتاب عزاداري‌هاي نامشروع از سوي آل‌احمد، با واكنش سريع و خشمگينانة نيروهاي سنتي بازار مواجه شد... دو سال پس از انتشار و عمده‌خري كتاب جلال آل‌احمد، احمد كسروي كه از منابع فكري جلال بود، در مقابل ساختمان دادگستري به وسيلة نواب صفوي ترور شد.(ص1462)
· آغاز آشنايي و دوستي كسروي با علي‌اكبر حكمي‌زاده، به همان دوراني باز مي‌گردد كه مجلة همايون منتشر مي‌شد. محمد صدر هاشمي، ضمن معرفي مجلة مذكور، زمان انتشار شماره يكم آن را مربوط به مهر 1313 دانسته و گويا آخرين شماره آن هم خرداد 1314 منتشر شده است.(ص1463)
· گويا نواب با اجازه علما، براي خنثي سازي تبليغات كسروي به ايران عزيمت مي‌كند.(ص1464)
· تحولاتي كه در زندگي جلال ‌آل‌احمد روي داده، سبب شده كه عده‌اي او را چوب دو سر طلا ناميده... به نظر من اين القاب متضاد، محصول جامعة روشنفكر بي‌اعتماد به همه چيزي بود كه در اوج اميد به مصدق، يكباره به اصطلاح رودست خورده و با يك دگرگوني عظيم اجتماعي مواجه شده بود كه نه آن را قبول داشت و نه مي‌فهميد؛ ضمن آنكه نه سنت و تجدد، هيچ‌كدام درمان درد او نبود. جلال آل‌احمد نيز همچون حافظ، فرزند زمانة خود بود.(ص1465)
· به ترتيب، راديوهاي رشت، اروميه، كرمانشاه، گرگان، كرمان و زاهدان طي سالهاي 1336 تا 1349 شروع به كار كردند.(ص1467) 
· استقبال از برنامه‌هاي راشد در راديو به آن سوي مرزهاي ايران نيز رسيد.(ص1471)
· در كنار سخنراني‌هاي مستدل و خردگراي راشد در حوزة دين و اجتناب او از اقناع مخاطب از طريق تحريك عواطف برخي نگراني‌ها دربارة محتواي ساير برنامه‌هاي راديو در ميان روحانيان پايتخت و حوزة علمية قم وجود داشت. نمونة آن، گزارش شهريور 1341 ساواك از نارضايي روحانيان پايتخت و حوزة علمية قم از عملكرد راديو براي اشاعة مستقيم و غيرمستقيم صوفي‌گري در برنامه‌هاي راديو از جمله برنامة «برگ سبز» است كه منتهي به طرح سؤال از نخست‌وزير شد... منظور از تبليغ صوفي‌گري در دو نامة مذكور، برنامة گل‌هاي رنگارنگ بود كه پنج‌شنبه شب‌ها، دومين برنامه پس از سخنراني‌ راشد بود؛ برنامه‌اي سنگين با تركيبي از موسيقي و شعر كهن فارسي.(صص1473-1472)
· در آن سالها، هر از چندگاه، بحث رقابت راديو با مطبوعات نيز مطرح مي‌شد... به زودي تك‌صدايي فرستنده‌هاي راديويي در ايران با حملات راديو مسكو به هم ريخت. ريشة حملات راديو مسكو اين بود كه اتحاد جماهير شوروي مي‌ديد همساية كوچك او، با اجراي كودتاي آمريكايي 28 مرداد 1332 و سركوب حزب توده، روز به روز بيشتر در دامان طرف تخاصم جنگ سرد يعني ايالات متحدة آمريكا قرار مي‌گيرد...(ص1474)
· به زودي دولت شوروي تبليغات ضد رژيم خود را از طريق متون چاپي به داخل كشور كشاند؛ به طوري كه روز 23 ارديبهشت آن سال (1338)، مأموران اطلاعاتي ايران، سرنشينان يك اتومبيل جيپ متعلق به سفارت شوروي را توقيف كردند كه در حال پخش اوراق تبليغاتي بين كسبه و عابران تهران بودند.(ص1475)
· سال 1340، اختلاف ميان ايران و شوروي تشديد شد؛ به طوري كه كار به جنگ راديويي كشيد اما اين بارجنگ مذكور شكل جديدي گرفت و روس‌ها از روش ارسال پارازيت بر روي فرستندة راديو ايران استفاده كردند.(ص1476)
فصل دوازدهم: عصر تلويزيون
· روز يازدهم مهرماه 1337، وقتي كه هنوز در نيمي از كشورهاي جهان، فرستندة تلويزيوني وجود نداشت و هنگامي كه بسياري از كشورهاي آسيايي بدون تلويزيون بودند و هنوز هفت سال مانده بود تا تلويزيون در هند گشايش يابد، اولين فرستندة تلويزيوني در ايران افتتاح شد (در آن سال فقط 66 كشور در جهان تلويزيون داشتند)...  مؤسس اولين تلويزيون در ايران، ثابت پاسال، مالك كارخانة پپسي‌كولا در تهران بود؛ همان كارخانه‌اي كه مردم مي‌خواستند آنجا را به آتش بكشند.(ص1477)
· اولين شمارة مجلة سخن، خرداد 1322 در 66 صفحه به قطع وزيري و با چاپ نفيس و صفحه‌بندي مناسب منتشر شد و هنگامي كه تلويزيون تهران افتتاح گرديد، پانزدهمين سال انتشار خود را طي مي‌كرد... صاحب امتياز و مدير مجله، ذبيح‌الله صفا و سردبير آن، پرويز ناتل خانلري بود.(ص1481)
· از آنجا كه ثابت پاسال، همزمان با خريد فرستندة تلويزيوني از شركت آر.سي.آي آمريكا، نمايندگي انحصاري فروش گيرنده‌هاي اين شركت در ايران را نيز به دست آورده بود، به موازات ساخت استوديوها و فرستندة تلويزيوني در بالاي تپه‌هاي انتهاي خياباني كه بعدها «گاندي» ناميده شد، با گشايش فروشگاه بسيار بزرگي در خيابان تخت جمشيد (بعدها طالقاني)، فروش تلويزيون به خريداران مشتاق را آغاز كرد.(ص1483)
· سرانجام ساعت 5 بعدازظهر روز جمعه، 11 مهر 1337، تلويزيون ايران كار خود را با پخش سرود شاهنشاهي آغاز كرد... مجتبايي، محتواي برنامه‌هاي اولين تلويزيون را اين گونه گزارش داده كه تلويزيون ايران در سال 1337 روزي چهار ساعت برنامه اجرا مي‌كرد كه حدود يك پنجم آن، آگهي‌هاي تبليغاتي بود و تلويزيون تهران در واقع يك فرستنده كاملاً تجاري بود.(ص1484)
· هنوز يك سال از تأسيس تلويزيون ايران، نگذشته بود كه موضوع ازدواج مجدد شاه در تهران شايع شد. گفته مي‌شد كه شاه، سومين همسر خود را از ميان دانشجويان ايراني در حال تحصيل در فرانسه انتخاب كرده و در يكي از ملاقات‌هاي خود با ايرانيان مقيم پاريس، با او آشنا شده است. وقتي 14 دي ماه 1338، مراسم عروسي برگزار مي‌شد، تهراني‌ها توانستند به كمك دوربين‌هاي تلويزيوني، براي اولين بار در تاريخ، به اندروني دربار نفوذ كنند و بر رؤيت‌ناپذيري شاه، بيشتر فايق شوند...(ص1487)
· حدود يك سال پس از تأسيس فرستنده تلويزيون در تهران، دولت عراق، سواي تلويزيون بغداد، يك فرستنده پر قدرت تلويزيوني نيز در همسايگي ايران در بصره تأسيس كرد... اين وضعيت در شرايطي بود كه دو سال قبل از آن، 14 ژوئيه 1958 (1337 ش.)،عبدالكريم قاسم در كودتايي خونين، رژيم پادشاهي را در عراق سرنگون كرده وملك‌فيصل را به قتل رسانده بود... جنگ راديويي  ايران و عراق، در شرايطي به وقوع پيوست كه افكار عمومي اعراب در بالاترين درجه قوم گرايي عربي قرار گرفته بود... وقتي روز 9  اسفند1338، با حمايت‌هاي مالي دولت به ثابت پاسال، تلويزيون آبادان تأسيس شد، هنوز هيچ شهر ديگري از جمله شيراز و اصفهان كه از نظر جمعيت شهري در اولويت بيشتري براي دسترسي به تلويزيون قرار داشتند، ‌تلويزيون نداشت... قدرت تلويزيون آبادان پنج برابر قدرت تلويزيوني تهران بود تا بتواند ضمن پوشش اكثر شهرهاي خوزستان و شهرهاي مرزي عراق، كويت وكليه جزاير خليج فارس را نيز زير پوشش قرار دهد.(ص1488)
· بخش عمده‌اي از موفقيت تئاتر در تلويزيون خصوصي ايران ناشي از حضور هنرپيشه تحصيل‌كرده 37 ساله‌اي به نام عزت‌الله انتظامي بود.(ص1490)
· در همان سال 1339 بود كه ارتش ايالات متحده آمريكا با دريافت اجازه از دولت ايران، فرستنده يك كيلو واتي به نام تلويزيون ارتش ايالات متحده آمريكا(Television of The Armed Forces of The United States)را در تهران افتتاح كرد. محتواي برنامه‌هاي تلويزيون آمريكا، جز دو بخش خبري پنج و پانزده دقيقه‌اي كه در تهران توليد و پخش مي‌شد، بقيه به صورت نوار ويديو يا فيلم با هواپيماي ارتش آمريكا كه پروازهاي مستمر به تهران داشت، از آمريكا به تهران حمل و پخش مي‌شد. به اين ترتيب، براي نخستين بار در تاريخ ارتباطات در ايران، بدون حضور دولت، دو رسانه غير دولتي و يك رسانه بيگانه، عصر تلويزيون در ايران را شكل دادند.(صص1494-1493)
· تلويزيون آمريكا در تهران، چند ويژگي متفاوت با تلويزيون ايران داشت؛ نخست آنكه كاملاً نماينده فرهنگ غربي و جامعه آمريكا بود و اصولاً هدف ارتش آمريكا در تأسيس اين فرستنده در تهران، پر كردن اوقات فراغت نظاميان آمريكايي مقيم تهران و خانواده‌هاي آنها بود... دومين ويژگي تلويزيون آمريكا در تهران، استقلال كامل آن بود و دولت ايران هيچ كنترلي بر محتواي برنامه‌هاي آن نداشت... تلويزيون آمريكا، تقويم سنتي ايران را دنبال نكرده، مطابق با فرهنگ، دين و آداب و رسوم جامعه آمريكايي عمل مي‌كرد. زبان تلويزيون انگليسي بود و هيچ گوينده‌اي به زبان فارسي صحبت نمي‌كرد.(ص1498)
· اين سينما، يك سال قبل، ارديبهشت 1340، به تقليد از شهرهاي آمريكا به عنوان نخستين درايوين سينماي ايران(سينماي مخصوص تماشاي فيلم در اتومبيل) در منطقه تهران پارس افتتاح شد. مساحت آن 32000 متر، گنجايش آن 284 اتومبيل و بهاي بليت براي هر اتومبيل با هر چند سر نشين 150 ريال بود.(ص1499)
· توليد فيلم‌هاي تبليغاتي در داخل كشور به ويژه با تم‌هاي ايراني، استفاده از آگهي‌هاي انتظاري( همان گونه كه پيشتر گفته شد، آگهي انتظاري صابوني به نام عروس حدود يك سال به طول انجاميد- تحيقيقات روزنامه‌نگاري،6/1348،  ص30). به كارگيري روش جايزه دادن در آگهي‌ها، توليد آگهي‌هاي موزيكال ايراني(آگهي‌هاي ساز و ضربي) و استفاده افراطي از نماهاي مبتذل، از مشخصه‌هاي اصلي آگهي‌هاي اين دوره است.(ص1502)
· شهريور 1341،كندي- رئيس‌جمهوري آمريكا- اعلام كرد كه ايران تحت فشار مستقيم شوروي قرار دارد و كمك نكردن به ايران، اشتباه محض است... 19 دي همان سال، اولين عمليات پروپاگانداي اجراي طرحي به نام «انقلاب سفيد شاه و مردم» آغاز شد.(ص1502)
· همان روزها، آيت‌الله خميني در يك نطق تاريخي در مدرسة فيضية قم، به شدت به شاه و به آمريكا و نقشي كه در ايران ايفا مي‌كرد، حمله كرد.(ص1503)
· روز دوم فروردين سال 1342، زماني كه مردم تعطيلات نوروزي را مي‌گذراندند، مأموران نظامي براي بستن مدرسة فيضية قم به آنجا حمله كردند... امام خميني در ادامة اين سخنراني، در شرايطي‌كه تمامي رسانه‌‌هاي ايران درخطاب به شاه، از القاب گوناگون، تا حد «خدايگان» استفاده مي‌كردند، بر بالاي رسانة سنتي منبر، شاه را «تو» خطاب كرد.(ص1504)
· در پانزده خرداد، نوع تظاهرات تغيير كرد و بسياري از دسته‌هاي سينه‌زني، در حالي كه عكسي از امام خميني در دست داشتند، شكل معمول عزاداري را تغيير دادند. اولين درگيري هنگامي شروع شد كه مأموران نظامي در مقابل وزارت دارايي در خيابان ناصرخسرو به سوي تظاهركنندگان شليك كردند.(ص1505)
· اولين شب پس از تظاهرات خونين تهران، هيئت دولت پس از يك جلسة سه ساعته اعلام حكومت نظامي كرد. طي روزهاي بعد، عده زيادي بازداشت شدند و تبليغات وسيعي از سوي رژيم آغاز شد كه محور آن، ارتجاعي دانستن منشأ واقعه بود... از هشتم بهمن 1341، روزي كه شاه، رفراندم خود را در تصويب لوايح شش گانه،«انقلابي بزرگ، قانوني و مقدس» ناميد، دوره جديدي در پروپاگانداي سنگين در تمجيد «اقدامات و فرمايشات داهيانه شاهنشاه آريامهر» آغاز شد؛ دوره‌اي كه گاهي پخش فقط اخبار ساعت 14 راديو بيش از 2 ساعت به طول مي‌انجاميد... همزمان با افزايش 9 برابري ارتباط راديويي با كشاورزان، موضوع حل مسئله كمبود شمار گيرنده‌هاي راديو در روستاهاي كشور نيز مورد توجه قرار گرفت.(ص1506)
· سيستم بايگاني نوار و صفحات در آن زمان، شماره‌اي و موضوعي، و سيستم بايگاني مطالب، اسمي و تاريخي بود. به كارگيري سيستم كاردكس از سال 1343 توانست سرعت دسترسي به منابع صوتي آرشيو شده را بسيار افزايش دهد.(ص1507)
· سال 1343 (1964م.)... ادارة آژانس پارس به «خبرگزاري پارس» تبديل شد و سال 1354 از يك اداره دولتي به يك شركت سهامي دولتي وابسته به وزارت اطلاعات و جهانگردي وقت تبديل گرديد.(ص1508)
· فرستندة تلويزيون دولتي با نام تلويزيون ملي ايران، از دوم آبان 1345 آغاز به كار كرد و دو روز بعد، در سالروز تولد شاه، پخش رسمي برنامه هاي آن آغاز شد. قدرت فرستندة دولتي، بيش از سه برابر قدرت تلويزيون خصوصي (10 كيلو وات) و سيستم آن از نوع 625 خطي و متفاوت با سيستم تلويزيون بخش خصوصي بود و تجهيزات آن پيشرفته و به روز بود.(ص1509)
· يك هفته پس  از 4 آبان، تلويزيون دولتي براي تكميل تجهيزات تعطيل شد و از نوروز 1346 پخش برنامه‌هاي دائمي خود را آغاز كرد.(ص1511)
· سال 1347، تلويزيون ملي ايران، 2239 ساعت برنامه پخش كرد كه 25 درصد آن توليد داخلي و بيشتر 75 درصد بقيه، برنامه‌هاي وارداتي آمريكايي بود... با تأسيس سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران در سال 1345، ادارة راديو نيز به اين سازمان واگذار شد. سال 1345 براي نخستين بار در تاريخ سينماي ايران، يك فيلم مستند توانست انبوهي از تماشاگران را در سينماهاي  كشور گرد آورد.(ص1512)
· فيلم 95 دقيقه‌اي « خانة خدا» از روز 30 آذر 1345 به طور همزمان در سينماهاي آسيا، پاسفيك، سعدي، اونيورسال، ميامي، ركس، هماي، كيهان، الوند، سيلوانا و آستارا آغاز شد.(ص1513)
· سال 1346، بزرگ‌ترين و باشكوه‌ترين تالار نمايش تهران به نام تالار رودكي (بعدها تالار وحدت) گشايش يافت... در دومين سال شروع به كار تلويزيون دولتي، تلويزيون ثابت پاسال نيز توانست ساعت پخش خود را افزايش داده آن را به 48 ساعت در هفته برساند.(ص1514)
· سال 1969 (1348ش.)، يونسكو، ايران را براي اجراي يك طرح تجربي- پژوهشي در كاربرد راديو و تلويزيون به منظور بررسي عوامل مؤثر در ارتباطات براي توسعة روستايي انتخاب كرد... براي اجراي طرح، منطقة دشت قزوين با 14550 كيلومتر مربع مساحت و 430 هزار نفر جمعيت انتخاب شد. محور اصلي طرح، احداث كلوپ‌هاي تلويزيوني در روستاهاي منطقه بود... در همان سالها، آموزش علوم ارتباطات در ايران به صورتي جدي آغاز شد. پيشتر گفته شد كه بنگاه روزنامه‌نگاري در سال 1317 به عنوان يكي از شاخه‌هاي سازمان پرورش افكار تأسيس شد.(ص1517)
· از نخستين كتابها در حوزة آموزش روزنامه‌نگاري مي‌توان به كتاب «روزنامه‌نگاري و تاريخ آن در جهان» اشاره كرد كه در سال 1333 از سوي انتشارات معرفت در 81 صفحه با تأليف فيروز هيئت و با مقدمة عباس مسعودي- مدير روزنامة اطلاعات- منتشر شد.(ص1519)
· دكتر مصطفي مصباح‌زاده، مدير روزنامة كيهان و استاد حقوق دانشگاه تهران، پيشنهاد تأسيس دانشكدة روزنامه‌نگاري را به دانشگاه تهران تسليم كرده بود. شوراي دانشگاه در سال 1336 اين پيشنهاد را پذيرفت و به وي مأموريت داد كه با استخدام چند استاد خارجي و تهية وسايل فني مورد نياز، مقدمات تأسيس دانشكده را فراهم كند.(ص1519)
· طرح تأسيس دورة ليسانس روزنامه‌نگاري در دانشگاه، تا سال 1344 به طور جدي دنبال نشد؛ ولي سرانجام در نيم سال اول سال تحصيلي        46-1345، دورة ليسانس روزنامه‌نگاري، در دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران آغاز شد... اسفند 1347، مركز آموزش تلويزيون ملي ايران گشايش يافت... سال 1350، نخستين كلاس آزاد روزنامه‌نگاري، در دورة شبانه دانشگاه تهران گشايش يافت.(ص1520)
· دي ماه سال 1353، «انيستيتو تحقيقات مدرسة عالي تلويزيون و سينما»، وابسته به مدرسة عالي تلويزيون و سينما تأسيس شد و براي اولين بار دورة فوق ليسانس علوم ارتباطات را تشكيل داد... نخستين فرستندة تلويزيون آموزشي را وزارت آموزش و پرورش در تهران تأسيس كرد... ساعت پخش برنامه، از 30/14 تا 30/16 بود و از آبان 1346، پخش برنامه‌هاي روزهاي جمعه نيز آغاز شد.(ص1521)
· سال 1344، مجلس شوراي ملي، قانوني را به تصويب رساند كه به موجب آن، از محل عوايد 5/1 درصد از عوارض شهرداري‌ها، دولت مكلف مي‌شد كه در سراسر كشور كتابخانه‌هاي عمومي ايجاد كند.(ص1522)
· سال 1347، اولين نشرية نابينايان به خط بريل، از سوي انجمن روشندلان ايران به مدير مسئولي دكتر محمد خزائلي و سردبيري حسين شاه‌زيدي منتشر شد.(ص1523)
·  اولين گام در دستيابي به آرشيو ملي، مربوط به سال 1309 شمسي است كه طرحي براي ايجاد مركزي به منظور نگهداري اسناد بود؛ اما اين طرح چهل سال بعد (1349) به نتيجه رسيد و قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران به تصويب مجلس رسيد.(ص1523)
·  سال 1354، جلد يكم نخستين دايره‌المعارف فارسي با شيوة صحيح و به مفهوم امروزي آن منتشر شد. سرپرستي اين دايره‌المعارف كه نام رسمي آن «دايره‌المعارف فارسي» است و به دايره‌المعارف مصاحب مشهور است، به عهدة غلامحسين مصاحب بود.(ص1523)
· خرداد 1348، نخستين جشنوارة سينمايي ايران به نام «جشنوارة سپاس»، برگزيدگان خود را اعلام كرد... دي ماه همان سال 1348، براي اولين بار در شهر مذهبي قم، نخستين سينما به نام دروازة طلايي احداث شد.(ص1523)
· خرداد 1351، وزارت فرهنگ و هنر، از اتحادية صنايع فيلم ايران خواست كه به اطلاع كلية تهيه‌كنندگان، كارگردانان و نويسندگان فيلم‌نامه‌هاي ايراني و افراد ذي‌نفع برساند كه از تهية فيلم‌هاي مبتذل و بي‌ارزش كه همراه با مسائل خرافي و متضاد با مقدسات ديني و مفاخر ملي و انتقام‌جويي فردي، چاقوكشي، جاهل‌بازي، اصوات وقيح و عبارات زشت و بي‌معني، قاپ‌بازي و كبوترپراني و ارائه مناظر جزئيات روابط جنسي كه تنها به قصد ارضاي خواسته‌هاي پست و به منظور جلب مشتري و فاقد اخذ نتيجة مثبت و انساني است، به طور جدي خودداري كنند.(ص1524)
· آذر 1353، ادارة كل نظارت و نمايش وزارت فرهنگ و هنر براي كاستن ابتذال در فيلم‌فارسي، دستورالعملي صادر كرد كه هدف آن جلوگيري از «بساز و بفروشي» فيلم فارسي بود... اگر فيلمي مبتذل تشخيص داده مي‌شد، به مدت دو سال براي فيلم‌هاي كارگردان و تهيه‌كنندة فيلم مذكور پروانة نمايش صادر نمي‌شد.(صص1525-1524)
· اقدامات بازدارنده در توليد فيلم مبتذل و كاهش ماليات فيلم‌هاي ممتاز، منتهي به برخي تحولات در فيلم ايراني شد؛ چنان‌كه در سال 1356، يكصد و پانزده فيلم ايراني توانست به هفت كشور جهان صادر شود. خريدار 81 درصد اين فيلم‌ها، افغانستان و 14 درصد، دوبي بود. علاوه بر اين، به هر يك از كشورهاي آمريكا، شوروي، كويت، انگلستان، دو فيلم و كشور چكسلواكي نيز يك فيلم صادر شد. از آن سو، در آن سال براي نمايش 964 فيلم خارجي پروانة نمايش صادر شد. در آن سال، سه كشور اصلي صادر كنندة فيلم به ايران، اينها بودند: 33 درصد آمريكا، 12 درصد ايتاليا و 11 درصد فرانسه (بقيه مربوط به بيش از 10 كشور ديگر بود)...(ص1525)
· در مورد تئاتر سالهاي پس از كودتاي 28 مرداد مي‌توان گفت كه پيش از انقلاب اسلامي، گروه‌هاي نمايشي در ايران به سه دسته تقسيم مي‌شدند: 1- گروه‌هاي وابسته، 2- گروه‌هاي آزاد، 3- گروه‌هاي دانشگاهي.(ص1526)
· اولين مؤسسة تحقيقاتي در زمينة ارتباط جمعي، دفتر طرح‌ها و بررسي‌هاي وزارت اطلاعات بود كه در سال 1344 تأسيس شد.(ص1528)
· از سال 1350 با گشايش مركز ماهواره‌اي اسدآباد همدان، دريافت برنامه‌هاي تلويزيوني از طريق ماهواره امكان‌پذير گرديد... اولين برنامة تلويزيوني ماهواره‌اي كه مردم ديدند، پخش مستقيم ملاقات شاه با رئيس‌جمهوري وقت آمريكا در واشينگتن در مهرماه 1348 بود.(ص1529)
· در آن سالها، موسيقي غربي- چه موسيقي كلاسيك و چه جاز- از نظر ميزان پخش، جايگاهي به مراتب بالاتر از موسيقي سنتي ايراني داشت.(ص1530)
·  در چنين شرايطي از جايگاه رسانه‌ها و ارتباطات در ايران بود كه مهرماه 1350، اجراي يكي از بزرگ‌ترين طرح‌هاي فشردة پروپاگاندايي در خاورميانه به نام «جشن‌هاي دو هزار و پانصدمين سال شاهنشاهي ايران» آغاز شد. اگرچه اجراي اصلي طرح از روز دوشنبه 19 مهرماه 1350 به مدت 9 روز تا 27 مهرماه به طول مي‌انجاميد، اما از مدتي قبل، طراحي آن آغاز شده بود.(ص1530)
· مهدي بهشتي‌پور دربارة مطبوعات آن دوره مي‌نويسد: روزنامه‌نگاري ايران، در دورة بيست و پنج‌سالة پس از كودتاي 28 مرداد تا اوج‌گيري انقلاب اسلامي در تابستان 1357 هجري شمسي، يكي از تيره‌ترين و نامساعدترين دوره‌هاي خود را گذراند؛ دوره‌اي كه مي‌توان آن را دورة روزنامه‌نگاري مطيع و غير سياسي نام داد...(ص1534)
· در واقع مي‌توان گفت كه در آستانة برگزاري جشن‌هاي دو هزار و پانصدمين سال شاهنشاهي، هيچ اثري از روزنامه‌هاي مخالف دهة 1330 باقي نمانده بود و روزنامه‌هايي نيز كه از آن دهه باقي مانده بودند، زير فشار حكومت، آن‌گونه منتشر مي‌شدند كه حكومت مي‌خواست... راديو و تلويزيون، در اختيار مهندس رضا قطبي- جواني تحصيل‌كرده و سالم- قرار داشت كه از ميان منسوبان همسر شاه انتخاب شده بود و او بي‌شك كوشش مي‌كرد وظايف خود را به نحو احسن انجام دهد؛ ضمن آنكه كسي از او خاطره‌اي از سوءاستفاده در قدرت نديده بود.(ص1536)
· شاه در سال 1349 براي دومين بار به ديدار مؤسسة اطلاعات رفت. اين بار ولي‌عهد و ملكه نيز همراهش بودند.(ص1537)
· اگر كارشناسان علوم ارتباطات و متخصصان پروپاگانداي آمريكا مي‌خواستند استراتژي مرحلة پس از كودتاي 28 مرداد 1332 را طراحي كنند، چه طرح پروپاگاندايي را براي تحكيم سلطنت شاه و حفظ منافع خود دنبال مي‌كردند. به نظر من، محققان مراكز تحقيقاتي در آمريكا و كارشناسان سفارتخانة آنها در تهران - كه بعدها به لانة جاسوسي مشهور شد- به زودي به اين نتيجه رسيدند كه در كانون قرار دادن مذهب نمي‌تواند به بقاي اين سلطنت كمك كند؛ زيرا ساختن يك اسطوره ديني از موجودي همچون شاه، تحصيل‌كردة سوئيس، با نمادهاي تقريباً ضد ديني كه خود و خانواده‌اش داشتند و پيشينه و ساختار فرهنگي آنان، امكان‌پذير نبود. البته شاه در اين راستا اقداماتي كرد كه مهم‌ترين آن، نقل خاطرات ماوراء‌الطبيعه‌اي از او در كتاب مأموريت براي وطنم بود كه در سال 1340 در شمارگاني زياد منتشر شد.(ص1538)
· شايد اقدام تاريخي آيت‌الله العظمي سيدمحمدحسين طباطبايي بروجردي در نفاق‌زدايي از مذاهب اسلامي كه به طور تصادفي همزمان با انتشار كتاب مأموريت براي وطنم انجام شد، رويدادي بود كه مي‌توانست مانع به كارگيري مذهب عوام فريبانه در راستاي منافع قدرت‌ها باشد.(ص1540) 
· اقدامات مشترك شيخ محمود شلتوت و آيت‌الله بروجردي در سال 1370 قمري منتهي به آن شد كه هفت سال بعد، كرسي فقه شيعة جعفري در الازهر و به دنبال آن دو كرسي فقه حنفي و شافعي در دانشكدة الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران تأسيس شود.(ص1544)
· مطهري به شدت از انحطاط انديشه‌هاي مربوط به فلسفة قيام سيدالشهدا(ع) و فلسفة عزاداري و برداشت‌هاي عوامانه از قيام، و نيز ورود شيوه‌ها و مسائل غيرديني و ناهمخوان با روح تعاليم ديني و اسلامي، اظهار گلايه و رنج مي‌كرد.(ص1545)
· حسينية ارشاد كه عنوان كامل آن «مؤسسه خيريه، تعليماتي و تحقيقات علمي و ديني حسينية ارشاد» بود، به طور رسمي در سال 1346 به ثبت رسيد.(ص1547)
· مرحوم مطهري، اولين كتاب حسينيه را در دو جلد به نام «محمد خاتم پيامبران (ص)» با كمك عده‌اي از استادان و با قبول مقاله‌هاي آنها تنظيم كرد و به چاپ رساند... متأسفانه به علت بعضي مسائل رواني و احساسي در بين مبلغان ديني آن روزگار، قسمتي از اين كتاب [مقاله دكتر شريعتي] از بين تمام مقاله‌هاي موجود در آن زير ذره‌بين انتقاد و خرده‌گيري قرار گرفت و دربارة آن اعلامية بسيار تندي عليه حسينية ارشاد و دكتر شريعتي چاپ شد كه البته لبة تيز اين حملات متوجه شخص استاد مطهري بود كه مسبب نشر دو جلد كتاب شناخته شده بودند.(صص1547-1548)
· شريعتي وقتي پشت ميكروفن حسينية ارشاد سخن مي‌گفت، بالاترين توان ارتباط كلامي خود را به كار مي‌گرفت... شريعتي، سازمان تبليغاتي شيعة هم عصر خود را ناتوان از توجيه و تفسير منطقي و تحليل تاريخي بسياري از عقايد و احكام خاص شيعه مي‌دانست...(ص1548)
· در همان موقع، شريعتي، عملاً در كنار روحانياني قرار داشت كه در تلاش براي توجيه و تفسير عقايد و احكام شيعه فعاليت‌هاي جديدي را آغاز كرده بودند.(ص1549)
· يكي ديگر از نوآوري‌هاي حسينية ارشاد، برگزاري تئاتر مدرن- نه تعزيه‌خواني سنتي- بود. مسئولان حسينيه پس از تجهيز زيرزمين حسينية ارشاد و تبديل آن به يك سالن تئاتر، براي اولين بار روز 12 آبان 1351 توانستند در يك مركز مذهبي، اجراي تئاتر مدرن را آغاز كنند. آنچه بر روي سن مي‌رفت نمايشنامه‌اي بود اثر فخرالدين انوار و با كارگرداني محمدعلي نجفي، با نام «سربداران».(صص1550-1549)  
· در اسنادي كه بين تيمسار سپهبد ايادي و نصيري مبادله گرديده، روشن شده كه بازداشت سخنرانان و مؤسسان حسينية ارشاد، به فرمان شخص شاه انجام شد... حسينية ارشاد در سال 1351 بسته شد و شريعتي خانه‌نشين و زنداني گرديد.(ص1551)
· تركيب مذهب و ملي‌گرايي نيز تركيب سودمندي نبود؛ چرا كه آمريكا تجربه كرد كه يكي از دلايل موفقيت كودتاي عوامل او در ايران، فروپاشي اتحاد نخست‌وزير ملي‌گرا (مصدق) و رئيس مجلس مذهبي (آيت‌الله كاشاني) بود. بنابراين، شبيه‌سازي من اين است كه مشاوران ارتباطي و آمريكايي شاه مي‌بايست تركيب جديدي را توصيه مي‌كردند كه عناصر آن، در حافظة تاريخي ملت، جايگاه مثبتي داشت و با حكومت شاه و مشخصه‌هاي آن انطباق‌پذير بود. مناسب‌ترين تركيب مذكور، تجمع مباهات به مليت و شكوه و عظمت تمدن پيش از اسلام بود.(ص1551)
· در سال 1329 (1950م.) مؤسسة تحقيقات اجتماعي دانشگاه كلمبيا، طرحي تحقيقاتي را به سرپرستي لرنر آغاز كرد كه طي آن، او و همكارانش به شش كشور از جمله ايران سفر كردند... و در سال 1958، كتاب خود را به نام «گذر از جامعة سنتي، نوگرايي خاورميانه» منتشر كرد... سالها بعد، روحان ساماراجي، در مقاله‌اي كه در 1987 منتشر كرد، مداركي را ارايه داد حاكي از آنكه لرنر، اين تحقيق را با برنامه‌ريزي و حمايت پنهان دولت آمريكا و با سرمايه‌گذاري واحد تحقيقات اجتماعي كاربردي صداي آمريكا انجام داده است. لرنر در تحقيق خود، نوگرايي و تجدد را معادل توسعه دانسته و براي ارايه يك مدل جهاني در باب شيوة دستيابي كشورهاي عقب‌مانده به توسعه، يا به عبارتي ديگر، گذار از جامعة سنتي به تجدد، يك رابطة خطي را ارايه كرده و توسعه را با چهار متغير مرتبط دانسته است: 1- افزايش ميزان شهرنشيني 2- گسترش سواد 3- دسترسي مردم به وسايل ارتباط جمعي 4- افزايش ميزان مشاركت سياسي و اقتصادي مردم.(صص1555-1554)
· مي‌توان فرضية اول را چنين جمع‌بندي كرد كه كارشناسان ارتباطات و تبليغات آمريكا، برگزاري جشن‌هاي 2500 سالة شاهنشاهي را از طريق يونسكو براي سال 1342 پيش‌بيني كرده بودند؛ اما در آن سالها به دلايلي برگزار نشد.(ص1556)
· بنابراين مي‌توان حدس زد كه خط مشي اصلي پروپاگاندايي كه بخشي از آن با بودجة يونسكو يا آمريكا پياده مي‌شده، عزت‌گذاري وسيع به پيشينة شاهنشاهي 2500 سالة ايران در كشورهاي جهان به ويژه غرب به عنوان مهد تجدد و مرجع 50 ساله اخير آنها براي ايرانيان و به دنبال آن انعكاس گسترده تأييد مرجعيت مذكور در ايران بوده است...  يونسكو در كنفرانس عمومي سال 1970 (1349ش.) خود، بار ديگر تصميم خود را به همكاري وسيع جهاني در زمينة اجراي طرح بزرگداشت 2500 ساله شاهنشاهي ايران مطرح و قطعنامة جديدي در تكميل قطعنامة قبلي به شرح زير صادر كرد.(ص1557)
· شايد به همين دليل بود كه ماه‌ها قبل از شروع مراسم، كميتة جشن شاهنشاهي ايران در كشورهاي گوناگون تشكيل شد. قوي‌ترين آن مربوط به آمريكا بود؛ زيرا رياست افتخاري كميتة مذكور در ايالات متحده آمريكا را بانو پاتريشيا نيكسون: همسر رئيس جمهوري ايالات متحده بر عهده داشت و «اسپيرو آگينو»: معاون رئيس‌جمهوري آمريكا، «ليندون بي‌جانسون» و «هري.س. ترومن»- دو تن از رؤساي جمهور سابق آمريكا- و بانو «داوايت.د. آيزونهاور»: همسر رئيس جمهور اسبق آمريكا، اعضاي افتخاري آن بودند. اعضاي كميته در آمريكا مركب از 33 نفر بودند كه ده وزير از جمله وزراي امور خارجه، دفاع و فرهنگ، دو سناتور، هفت فرماندار از جمله فرمانداران ايالات واشينگتن و نيويورك، پنج شهردار و 6 رئيس دانشگاه در آن عضويت داشتند. كميتة اجرايي نيز مركب از 30 نفر از برجسته‌ترين استادان ايران‌شناس آمريكا مانند پروفسور «جرج كامرون» و پروفسور «ريچارد.ن. فراي» از دانشگاه هاروارد بودند. 56 نفر نيز اعضاي كميتة عمومي را تشكيل مي‌دادند كه تمامي رؤساي موزه‌هاي برجستة آمريكا در آن عضويت داشتند. شايد در تاريخ آمريكا، چنين لشگر عظيمي از كارشناسان علوم اجتماعي و علوم انساني، آن هم براي يك پروژة تبليغاتي برون از آمريكا، جمع نشده بودند.(ص1558)
· صبح دوشنبه 20 مهر، مراسم اصلي در پاسارگاد آغاز شد؛ مراسمي كه در آن، ده هزار نفر از جمله 600  خبرنگار داخلي و خارجي شركت داشتند.(ص 1562)
· بعدازظهر دوشنبه، 26 مهرماه 1350، چهارصد دانشمند ايران‌‌شناس 34 كشور جهان و همسرانشان، در كاخ سعد‌آباد به حضور شاه رسيدند. پروفسور گيرشمن، از سوي بقيه، از شاه سپاسگزاري كرد... فرداي آن روز، عصر دوشنبه، 26 مهرماه، اتفاقاتي افتاد كه طي آن «ارتباطات» توانست يكباره بسياري از دستاوردهاي خيالي برگزار كنندگان جشن‌ها را به باد هوا بسپارد. آن بعدازظهر، روزنامه‌نگاران خارجي و داخلي ميهمان جشن، در يك مصاحبة راديو و تلويزيوني در محل كاخ سعد‌آباد شركت كردند. در آن مصاحبه، سؤال و جواب‌هايي مطرح شد كه مي‌توان تصور كرد كه در انتهاي مصاحبه، شاه با خاطره‌اي تلخ، سالن مصاحبه را ترك كرد.(ص1568)
· آن سال، سواي اخبار جشن‌ها، خبر انفجار يك بمب در سركنسولگري ايران در سانفرانسيسكو، يك بمب در محوطة بيروني سفارت آمريكا در تهران و يك بمب در انجمن ايران و آمريكا در تهران منتشر شد. سال بعد نيز وقتي نيكسون رئيس‌جمهوري آمريكا به ايران سفر كرد، سومين بمب عليه منافع آمريكا در تهران منفجر شد... هنوز دو ماه از پايان جشن‌هاي دو هزار و پانصدمين سال شاهنشاهي نگذشته بود كه رويداد مهم حذف سلطة غيرقانوني بيگانگان بر جزاير ابوموسي، تنب كوچك و تنب بزرگ پيش آمد.(ص1570)
· افراط در مدح و ثناي مستمر شاه، در آگهي‌هاي بازرگاني مطبوعات به آنجا كشيد كه حتي وقتي مؤسسه‌اي صنعتي به موفقيتي كه ناشي از زحمات كارگران و كاركنانش بود، دست مي‌يافت، آن را ناشي از توجهات بندگان اعلي‌حضرت همايون شاهنشاه آريامهر مي‌دانست...(ص1572)
· آن سالها، آگهي‌هاي فروش مشروبات الكلي، بدون پرده‌پوشي، با تصاوير پرجاذبه، همراه با شيشة ودكا در كنار جام‌هاي بلورين چاپ مي‌شد.(ص1573)
· يك سال قبل از برگزاري جشن‌هاي 2500 ساله، پس از دوازده سال كار تلويزيون بخش خصوصي در تهران و آبادان، بر اساس مادة 2 قانون تأسيس سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران، مصوب مجلس شوراي ملي، به كار تلويزيون بخش خصوصي پايان داده شد و تلويزيون خصوصي مذكور به كانال 2 تبديل شد... اسناد موجود حاكي از آن است كه فرستندة ارتش آمريكا، شش سال پس از مصوبة مجلس، روز 4 آبان سال 1355، پس از 25 سال فعاليت به كار خود پايان داد.(ص1575)
· تلويزيون ملي ايران پس از حذف تلويزيون خصوصي و دستيابي به انحصار، به سرعت به توسعة شبكة خود اقدام كرد؛ به طوري كه در سال 1351، تمامي شهرهاي ايران كه جمعيت يكصد هزار نفر به بالا داشتند، زير پوشش تلويزيوني قرار گرفتند (79 درصد جمعيت شهرنشين كشور). همچنين 31 درصد از جمعيت روستايي مي‌توانستند امواج حداقل يك كانال تلويزيوني را دريافت كنند.(صص1576-1575)
· سرانجام در آبان 1355، پخش رنگي تمام وقت برنامه‌ آغاز شد.(ص1576)
· بر اساس تحقيقي كه در اواخر سال 1356 در مركز تحقيقات دانشكدة علوم ارتباطات اجتماعي از طريق اجراي يك طرح فراتحقيق بر روي گزارش‌هاي تحقيقاتي متعدد، از جمله گزارش‌هاي مركز سنجش افكار راديو و تلويزيون ملي ايران انجام شد، مشخص شد كه در آن مدت، با پخش 4 سريال ايراني و 34 سريال خارجي، سهم سريال‌هاي خارجي، 5/8 برابر سريال‌هاي ايراني بوده است. ميانگين شمار تماشاگران سريال‌هاي ايراني، 313 نفر از 1000 نفر يا 3/31 درصد دارندگان تلويزيون در تهران، و ميانگين شمار بينندگان سريال‌هاي خارجي، 167 نفر يا 7/16 درصد بود. به اين ترتيب مشخص شد كه شمار بينندگان سريال‌هاي ايراني تلويزيون، بسيار بيشتر از سريال‌هاي خارجي بوده است.(صص1578-1577)
· سال‌هاي 1350 تا 1357، سالهايي بود كه حكومت كوشش مي‌كرد جامعه را به شدت به سوي اصالت نظام شاهنشاهي و مساوي دانستن تجدد و غرب‌گرايي با تمدن پيش ببرد.(ص1580)
· دهم ارديبهشت 1355، نخستين مسابقة انتخاب «سگ‌ سال» در هتل آريا شرايتون تهران برگزار شد.(ص1581)
· كافي‌شاپ‌ها به عنوان جايي خلوت براي نوشيدن و گپ زدن، بيشتر در محلات مرفه‌نشين شهرهاي بزرگ قرار داشت؛ اما در روستاها و محلات غير مرفه نشين شهرها، قهوه‌خانه‌ها كماكان جايي براي ارتباطات ميان فردي بود... در كافي‌شاپ‌ها، موسيقي استريوفونيك ملايم، و در ديسكوها موسيقي تند پخش مي‌شد؛ اما در هر دو جا، سواي موسيقي غربي، گاهي نوارهاي موسيقي پاپ نوپاي ايراني نيز پخش مي‌گرديد. بنيان اين نوع از موسيقي، به دهة 1330 مي‌رسيد كه خواننده‌اي به نام ويگن، همزمان با نواختن گيتار، آواز نيز مي‌خواند.(ص1581)
· فقط در سال 1355، بيش از 10 هزار جوان ايراني توانست ويزاي دانشجويي دريافت كند و خود را به آمريكا برساند. سال 1355، همان سالي است كه جيمي كارتر به رياست جمهوري آمريكا انتخاب شد.(ص1582)
· سال 1355، قدرتمندترين فرستندة راديويي موج متوسط ايران با توان 2000 كيلو وات در دشت قزوين افتتاح شد. همان سال فرستنده‌هاي 250 و 350 كيلوواتي موج كوتاه كمال‌آباد تهران به كار افتاد... در آن سال، مردم با بي‌ميلي و به صورتي تحميلي شاهد جشن ديگري با نام «پنجاهمين سال شاهنشاهي پهلوي» بودند كه در ابعادي كوچك‌تر، جشن‌هاي 2500 ساله را تداعي مي‌كرد... آن سال، دهمين سالي بود كه جشن هنر شيراز برگزار مي‌شد؛ جشن هنري كه در يكي از اجراهاي سالهاي قبل خود در بازار وكيل شيراز اجازه داده بود كه يك گروه تئاتر آوانگارد فرانسوي، نمايشنامه‌اي بسيار بي‌پرده و سكسي را اجرا كند؛ تئاتري كه حتي صفحات هنري روزنامه‌هاي آن روزگار نيز به آن به شدت حمله كردند.(ص1584)
· فرضية من مي‌گفت: «شرايط اجتماعي و اقتصادي جهان سوم، به گونه‌اي است كه محتواي درس‌هاي روزنامه‌نگاري دانشگاه‌هاي غربي، پاسخگوي نيازهاي فعاليت در اين وسايل نيست و ضرورت دارد كه براي آموزش اين كشورها، متن‌هاي درسي منطبق با شرايط اجتماعي و عينيت‌هاي موجود در فعاليت‌هاي خبري آنان تدوين شود.»... به نظر مي‌رسد كه جايگاه آموزش روابط عمومي در ايران نيز جايگاه مناسبي نيست.(ص1587)
· تجربه و برداشت من از روابط عمومي آخرين سالهاي حكومت شاه اين بود: 1- بيشتر عهده‌دار يك ارتباط يكسويه بود تا دوسويه. 2-محتواي اين ارتباط در وزارتخانه‌ها، پروپاگانداي شاه و وزير، و در رده‌هاي پايين‌تر، پروپاگانداي شاهك‌هايي مانند مديران عامل شركت‌هاي دولتي و غير دولتي بود. 3- عاملي براي دروازه‌باني پيام در مقابل همان مطبوعات زير سلطه و خنثي بود. 4- عهده‌دار تبليغات و پروپاگانداي فرد بود تا سازمان 5- كار تشريفات، يعني همان وظيفة سفره‌داران دورة قاجار را با تغييراتي عهده‌دار شده بود.(صص1589-1588)
· بازگرديم به جشن هنر سال 1356. جشن هنر آن سال، به موضوع «تعزيه» پرداخته بود كه روزگاري در عصر صفويه، اجراي آن، اوج عبادت بود و حالا، اوج هنر... در سالهاي آخرين حكومت شاه، سبك جديدي از آگهي‌هاي مطبوعاتي شكل گرفت كه پيام‌هاي آن از حوزه تبليغ يك كالاي خاص خارج مي‌شد و به مباحث فرهنگي مي‌پرداخت و در واقع با رويكردي خاص به فرهنگ، كالا تبليغ مي‌شد. سبكي كه مي‌توان آن را آگهي كالا و فرهنگ ناميد.(ص1589)
· سال 1356، رسانه‌ها خبر دادند كه در تظاهرات دانشجويان ايراني مقيم آمريكا، 56 نفر بازداشت شده‌اند. به دنبال سفر شاه به آن كشور، تظاهرات وسيعي از سوي دانشجويان ايراني در مقابل كاخ سفيد برگزار شد كه پليس مجبور به استفاده از گاز اشك‌آور گرديد... اواخر سال 1356، جيمي‌كارتر به ايران سفر كرد و شب ژانويه را در ضيافتي كه به طور مستقيم از تلويزيون پخش مي‌شد، شركت كرد.(ص1592)
· در آن دوران، حكومت، جزئيات بايد و نبايد‌هاي مطبوعات را مشخص مي‌كرد. در دستورالعمل‌هايي كه از سوي وزارت اطلاعات و جهانگردي خطاب به مطبوعات صادر مي‌شد، به صراحت گفته مي‌شد كه دربارة چه مسايل و رويدادهايي نبايد چيزي بنويسند.(ص1593)
· در نظرسنجي كه در سال 1356 پژوهشكدة علوم ارتباطي و توسعة ايران در 23 شهر و 52 روستاي ايران انجام داد، مشخص شد كه 60 درصد شهري‌ها با حجاب اسلامي موافق بودند.(ص1594)
· به دنبال تغييرات سياسي و اجتماعي ناگهاني ايران در اواخر سال 1356 و اوايل 1357 و روزهاي اوج‌گيري انقلاب اسلامي، شكل روزنامه‌نگاري اين دوره متحول شد.(ص1594)
· شايد بتوان شاعرانه‌ترين توصيف از سالهاي آخر حكومت شاه را در وصيت‌نامة دكتر علي شريعتي ديد؛ همان وصيت‌نامه‌اي كه وصي او 25 سال پس از مرگش هنوز زمانه را براي انتشار آن مناسب نمي‌بيند.(ص1595)
· بر اساس يك بررسي روي ديوار نوشته‌هاي دوران انقلاب اسلامي، شعارهاي مربوط به دكتر علي شريعتي، در رأس شعارهاي مربوط به شهداي راه انقلاب بود.(ص1598)
· مرگ مشكوك دكتر علي شريعتي در نيمة اول سال 1356 و انعكاس وسيع آن در ايران و تظاهرات جوانان در مجلس ترحيم وي در مسجد ارك تهران، از رويدادهايي بود كه اولين زنگ خطر را براي رژيم شاه به صدا درآورد. طي ماه‌هاي بعد، تكثير فتوكپي شده از نامة سرگشادة 64 تن از وكلاي دادگستري در 20 تير 1356، اعلامية 53 تن از قاضيان دادگستري در شهريور 1356، نامة سرگشادة كريم سنجابي و يارانش خطاب به شاه در 22 خرداد 1356 و اعلاميه‌هاي علي‌اصغر حاج سيدجوادي از جمله اعلامية او به مناسبت درگذشت دكتر علي شريعتي و اعلامية كانون نويسندگان ايران به ياد مرحوم جلال آل‌احمد و اعلامية مربوط به خبر شهادت سيدمصطفي خميني- فرزند امام خميني- از طريق زيراكس و ارتباطات شفاهي و راديوهاي خارجي، از ديگر وقايع مهم و قابل توجه ارتباطي آخرين سال حكومت شاه بود... در همان سال 1356، روزنامة لوموند، مصاحبه‌اي با امام خميني انجام داد كه انعكاس جهاني يافت.(ص1599)
· در سال 1356 در مقابل 503 فيلم خارجي كه به كشور وارد شد، 50 فيلم ايراني تهيه گرديد. به اين ترتيب فقط 9 درصد فيلم‌هاي توليدي و وارداتي سال 1356 را فيلم فارسي تشكيل مي‌داد.(ص1601)
· در آن سالها، كميسيوني به نام كميسيون مميزي فيلم، در وزارت فرهنگ و هنر با حضور نمايندگان وزارتخانة مذكور، وزارت اطلاعات و جهانگردي، وزارت آموزش و پرورش و شهرباني كل كشور وجود داشت. اين افراد، طبق آيين‌نامه‌اي (مصوب سوم مرداد 1344) فيلمنامه را بررسي و در صورت صلاحيت، آن را تصويب مي‌كردند.(ص1602)
· دهم مرداد 1357، اعتصاب عمومي سينماها آغاز شد. اين اعتصاب همگاني، همزمان با سه روز تعطيل عمومي در كشور بود. تلويزيون در مقابله با اين اعتصاب، ظرف سه روز مذكور، شش فيلم سينمايي را صبح و شب به نمايش درآورد. بي‌اعتنايي مردم به اين اعتصاب، براي دست‌اندركاران سينما تعجب‌انگيز بود.(ص1603)
فصل سيزدهم: انقلاب اسلامي
· سخن دكتر ناصر كاتوزيان را بيشتر حس مي‌كنم. او معتقد است كه انقلاب اسلامي، محصول شعله‌ور شدن خرمن نفرت بود. كاتوزيان مي‌گويد: «در انقلاب اسلامي، صفت بارز و عامل محرك همة نيروهاي اجتماعي، عامل مشتركي به نام «نفرت» بود؛ نفرت از حكومت و همة مظاهر آن... (ص1605)
· موتور انقلاب مي‌بايست روزي با يك استارت روشن مي‌شد. تقدير چنين بود كه ماشين تبليغاتي كور و مطيع شاه، در آستانة ماه محرم سال 1356، جرقة اين استارت را با تنظيم و ارسال مقاله‌اي براي چاپ فرمايشي در روزنامة اطلاعات فراهم كند.(ص1606)
· در اولين تظاهرات انقلاب، 6 نفر شهيد و 9 نفر مجروح شده بودند.(ص1607)
· براي شناخت باورهاي ديني مردم در آن روزگار مي‌توان به همان نظرسنجي‌اي اشاره كرد كه از سوي پژوهشكدة علوم ارتباطي و توسعة ايران در 23 شهر و 52 روستاي ايران در سال 1356 انجام شد. تحقيق مذكور نشان مي‌داد كه 83 درصد جامعة مورد بررسي، به طور منظم نماز مي‌خواندند و كساني كه گفته بودند نماز نمي‌خوانند، حدود 8 درصد بودند. 75 درصد جامعه با حجاب موافق بودند (60 درصد شهرنشينان و 86 درصد روستاييان)، 4/16 درصد از جامعه معتقد بودند كه اگر زني به شوهرش خيانت كرد، او را بايد به قتل رساند.(ص1608)
· اين سؤال مطرح مي‌شود كه چرا شهرباني آبادان مي‌خواسته ابعاد فاجعة سينما ركس، آن قدر وسيع شود... اولين سينمايي كه به آتش كشيده شد، سينما «استيل» در جواديه تهران بود كه روز هفتم فروردين از سوي انقلابيون، به عنوان نمادي از فساد حكومت، به آتش كشيده شد... انجمن سينماداران كشور، 23 تيرماه 1357 اعلام كرد كه در جريان انقلاب، 120 سينماي كشور طعمة حريق شده كه 32 سينما در تهران و 88 سينما در شهرستان‌ها بوده است. به اين ترتيب، با توجه به آمار سينماهاي كشور مي‌توان گفت كه در طي انقلاب 6/28 درصد سينماهاي كشور (6/29 درصد سينماهاي تهران و 2/28 درصد سينماهاي شهرستان‌ها) طعمة آتش شدند.(ص1610) 
· شيوة مديريت انقلاب اسلامي، براي اولين بار در تاريخ انقلابات جهان، از راه دور و به كمك امكانات سخت‌افزاري ارتباطي همچون تلفن، نوار كاست و زيراكس اجرا مي‌شد... در آن سال، شمار تلفن‌هاي در دسترس مردم، 850 هزار شماره بود (هر35 نفر يك خط) كه مي‌توانست در انتقال سريع اخبار كوتاه و دستورالعمل‌هاي انقلابيون بسيار مؤثر باشد.(ص1611)
· در مورد ديوار نوشته‌ها با اطمينان مي‌توان گفت كه در تمام طول تاريخ اين كشور هرگز در چنين سطح وسيعي و با چنين حجمي، ديوارها جايي براي پيام دادن به مردم نشده بود.(ص1612)
· از پديده‌هاي ارتباطي جالب توجه ديگر آن روزها، تعامل ميان ابزارهاي ارتباطي كهكشان دارماني با دو كهكشان بعدي بود؛ به اين ترتيب كه گاهي محتواي راديوهاي خارجي به ويژه راديو بي‌بي‌سي وارد ديوار نوشته‌ها مي‌شد؛ مانند «به گفتة بي‌بي‌سي، نخست‌وزير استعفا داد»؛ در سال 1357، شمار راديوهاي برون‌مرزي فارسي زبان كه صدايشان به راحتي به ايران مي‌رسيد، به ده فرستنده رسيده بود و همان‌طور كه پيشتر گفته شد، از ميان آنها، بي‌بي‌سي پرشنونده‌ترين راديو محسوب مي‌شد.(ص1617)
· روز 21 شهريور 1357، در حالي كه شانزده روز از عمر كابينة شريف‌امامي و سه روز از اجراي حكومت نظامي در دوازده شهر ايران و چهار روز از كشتار هفده شهريور مي‌گذشت، مهندس رضا قطبي، مديرعامل سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران، از سمت خود استعفا داد و به دنبال آن، طي دو هفته، بسياري از مديران ديگر اين سازمان نيز استعفا كردند و به زودي، موج اعتصاب به كاركنان راديو و تلويزيون نيز رسيد.(ص1618) 
· روز سيزده آبان، فيلم‌برداران خبري تلويزيون توانستند با استفاده از فرمان لغو سانسور در تلويزيون، از جريان درگيري خونين مأموران حكومت نظامي با دانشجويان دانشگاه تهران، فيلم خبري مؤثري تهيه و پخش كنند... فرداي آن روز، در حالي كه  فقط شش روز از اعلام بي‌طرفي كامل راديو و تلويزيون از سوي نخست‌وزير مي‌گذشت، راديو و تلويزيون به اشغال نظاميان درآمد و فيلم مورد بحث نيز از طرف وزير اطلاعات توقيف شد و اعمال سانسور در راديو و تلويزيون به شدت افزايش يافت.(صص1619-1618)
· در ايام ماه محرم سال 1357، تلويزيون نظامي به طور مستمر برنامه‌هاي مذهبي پخش مي‌كرد.(ص1620)
· در آن روزها كه راديو و تلويزيون ملي ايران از سوي مردم تحريم شده بود، مطبوعات جايگاه والايي در سبد مصرف رسانه‌اي مردم يافته بود؛ به طوري كه براي اولين بار در تاريخ مطبوعات ايران، شمارگان برخي از آنها به يك ميليون رسيده بود.(ص1621) 
· گاهي نيز جزوه‌هايي ديده مي‌شد كه براي مردم كاملاً ناشناخته بود. يكي از آنها، «پيشگويي‌هاي شاه نعمت‌الله ولي» بود... مجموع اشعار موجود در آن جزوه‌ها، حاكي از پيشگويي شاه نعمت‌الله ولي (وفات 834 قمري مطابق، با 1430 ميلادي، 549 سال قبل از سال 1357) در مورد سقوط نظام شاهنشاهي در عهد پهلوي و ظهور يك مُنجي بود. (ص1622)
· براي بررسي بيشتر جزوه‌هاي مذكور، ابتدا تصميم گرفتم كه 209 بيت را با نسخة قديم اشعار شاه نعمت‌الله ولي مقابله كنم.(ص1623)
· فقط 29 بيت (14 درصد) از 209 بيت جزوه‌اي كه با عنوان «علائم الظهور و پيشگويي از كلام شاه نعمت الله ولي قدس سره» زمستان 1357 دست به دست مي‌گشت، مربوط به قصيدة اصلي پيشگويي شاه نعمت‌الله ولي بوده است. تحقيقات بعدي ما نشان داد كه آنچه در دوران انقلاب اسلامي چاپ شده بود، تجديد چاپ همراه با تجديد نظر در جزوه‌اي بود كه قبل از سقوط مصدق و حدود سال‌هاي 1330 چاپ و توزيع شده بود. اين اطلاعات را آقاي رجبي- همان ناشر نسخة دوم- ارايه داد و گفت كه اين 209 بيت، محصول كار فردي به نام محمود همت است كه قبل از سال 1330، در سفري به كرمان، تحت تأثير اشعار شاه نعمت‌الله ولي آنها را سروده است.(ص1624)
· در هفتة دوم مهرماه1357 و در خلال حكومت شريف امامي، برخي از روزنامه‌ها براي اعتراض به فشارهاي دولت و اعمال سانسور، دست به اعتصاب زدند. اين اعتصاب، كمتر از ده روز ادامه داشت تا سرانجام موافقت‌نامه‌اي در بعدازظهر 22 مهرماه 1357 ميان دكتر عاملي- وزير اطلاعات- و نمايندگان مطبوعات به امضا رسيد. در اين موافقت‌نامه، دولت متعهد شده بود كه آزادي مطبوعات را برابر قانون اساسي تضمين كند و متعهد شده بود كه هيچ‌گونه دخالتي از سوي دستگاه‌ها و مقام‌هاي دولتي در كار مطبوعات صورت نگيرد.(ص1626)
· در آن روزها، گروه‌هاي متنوع سياسي، به سادگي و با هر بودجه‌اي مي‌توانستند نشريه‌اي منتشر كنند؛ ضمن آنكه اين امكان وجود داشت كه تمام يا قسمتي از هزينة انتشار آن از طريق فروش نشريه، يا كمك‌‌هاي مردمي جبران شود... نخستين روزنامة جديدي كه پس از خروج شاه منتشر شد، «چه بايد كرد؟» بود كه شماره يكم آن 30 دي 1357 انتشار يافت... از هنگام خروج شاه در 26 دي ماه 1357 تا تجاوز ارتش عراق به ايران (31 شهريور 1359) به طور متوسط هرپنج روز، يك روزنامة جديد منتشر شده است.(ص1631)
· در آن روزها، يكي از رسانه‌هاي پرطرفدار، اعلاميه‌هاي گروه‌ها و دسته‌ها بود كه ليست 88 فقره‌اي آنها را در كتاب «انقلاب، مطبوعات و ارزش‌ها» آورده‌ام... وسيع‌ترين فعاليت نظم يافته اما خودجوش مردم در طول انقلاب، از بعدازظهر يازده بهمن آغاز شد و آن هنگامي بود كه مردم تهران مطمئن شدند كه امام فردا وارد كشور مي‌شود.(ص1632)
· سال 1996، كتاب قطور و مصوري منتشر شد كه مهم‌ترين رويدادهاي تاريخ بشر را در خود جاي داده بود. در هيچ يك از صفحات مربوط به قبل از سال 1979، به هيچ يك از وقايع ايران (از جمله سقوط رضاشاه، كودتاي 28 مرداد و جشن‌هاي2500 سالة شاهنشاهي) اشاره‌اي نكرده اما در 1979، در يك صفحه‌اي كه به رويدادهاي سال 1979 اختصاص داده بود، از ميان 9 رويداد، دو رويداد- را آن هم به صورت مصور- به ايران اختصاص داده بود. تيتر اولين رويداد چنين بود: «ايران به خميني خوش آمد گفت».(Timeline, 1996. p.1087) (ص1633)
· ساعت 19 و 14 دقيقه بعدازظهر 21 بهمن ماه1357، سرانجام كاركنان فني توانستند فرستندة تلويزيون را به كار اندازند.(ص1637)
· همان روزها، مجلة تايم، يك بار ديگر ايران را موضوع روي جلد خود قرار داد.(ص1640)
· فرداي پيروزي انقلاب، صادق قطب‌زاده از سوي امام به سرپرستي موقت سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران انتخاب شد.(ص1641)
· يك هفته پس از پيروزي انقلاب اسلامي، آن دسته از سينماهايي كه از آتش‌سوزي‌هاي عمدي دورة انقلاب جان سالم به در برده بودند، به تدريج شروع  به كار كردند. سينما شهر قشنگ تهران با ارائة فيلم «ساعت 25»، جزء اولين سينماهايي بود كه نمايش فيلم را آغاز كرد.(ص1642)
· 28 اسفند، نبرد خونيني در سنندج به وقوع پيوست و در همان روزهاي آغازين فروردين، درگيري‌هاي مسلحانه در گنبد قابوس نيز آغاز شد.(ص1643)
· 12 فروردين 1358، رژيم ايران با 18 ميليون رأي، جمهوري اسلامي شد. 6 روز بعد، هويدا، نخست‌وزير شاه، تيرباران شد... غروب روز 16 فروردين 1358، حسينية ارشاد، پس از هفت سال سكوت بازگشايي شد.(ص1644)
· در دومين ماه پيروزي انقلاب اسلامي، گروهي از سينماگران سرشناس ايراني از جمله عباس كيارستمي، رضا علامه‌زاده، محمدرضا اصلاني، كامران شيردل، مسعود كيميايي، داريوش مهرجويي، بهمن فرمان‌آرا و هژير داريوش در اطلاعيه‌اي به فشار بر رسانه‌ها و سينما اعتراض كردند.(ص1645)
· 12 ارديبهشت، استاد مرتضي مطهري- عضو شوراي انقلاب - ترور شد.(ص1645)
· 14 تيرماه 1358، كلية صنايع بزرگ كشور ملي شدند. قبل از آن، بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه ملي شده بودند... روز 18 تيرماه، امام خميني اعلام عفو عمومي كردند.(ص1645)
· سرانجام روز جمعه 5 مرداد، اولين و باشكوه‌ترين نماز جمعه به امامت آيت‌الله طالقاني برگزار شد.(ص1646)
· مرداد ماه 1358، برخي از شركت‌كنندگان در اولين نماز جمعة تهران اين فرصت را يافتند كه نخستين فيلم بلند سينمايي بعد از انقلاب اسلامي ايران را در چند سينماي تهران مشاهده كننند. اين فيلم كه «فرياد مجاهد» نام داشت، به كارگرداني مهدي معدنيان به روي پرده آمده بود... آبان 1358، همزمان با اوج‌گيري ديدگاه‌هاي ضد آمريكايي در كشور، انجمن سينماداران ايران، تصميم خود را مبني بر تحريم نمايش فيلم‌هاي آمريكايي اعلام كرد... بعدها مشخص شد كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، فيلم‌هاي توليدي اتحاد جماهير شوروي و بلوك شرق سابق، در رتبة اول فيلم‌هاي وارداتي قرار داشته است.(ص1648)
· در تمامي سال 1358، بساط روزنامه‌فروش‌ها، جايگاه يكي از متكثرترين انواع مطبوعات بود؛ ضمن آنكه بساط كتابفروشي‌هاي كنار خيابان نيز انواع كتابهاي قديم ممنوع و كتابها و جزوه‌هاي تازه چاپ را به مشتاقان گوناگون خود عرضه مي‌كرد... يكي از كاركردهاي كتابهاي خريداري شده از دستفروش‌ها، تأمين خوراك بحث‌هاي سياسي خريدار كتاب بود؛ بحث‌هايي كه گاهي بر كليد واژه‌اي استوار بود كه مفهوم آن براي همه يكسان نبود. اصولاً در همان ماه‌هاي آغاز انقلاب، واژه‌هاي جديدي وارد ارتباطات ميان فردي مردم شده بود كه تا قبل از آن سابقه نداشت؛ واژه‌هايي چون استثمار، صهيونيسم، كمونيسم، ايدئولوژي، مستضعف، ارتجاع، امپرياليسم، دموكراسي، طاغوتي، مفسد في‌الارض، اختناق، ارتجاع و... (ص1649)
· شايد برخي از معتادان به الكل نيز جزو اولين گروه مهاجران از كشور بودند. بحث مهاجرت، خاص آنان نبود. عده‌اي از سرمايه‌داران كه ثروت خود و خانوادة خويش را پيشتر از كشور خارج كرده بودند، به زودي به اندوخته‌هاي خارج از كشور خود پناه بردند... عده‌اي از مهاجران، دانشگاهيان و نويسندگان بودند كه بعدها انتشار مطبوعات فارسي آن سوي ايران را بنيان گذاردند و حتي برخي از آنان، بحث ديرينة تغيير خط فارسي را پيش‌كشيدند؛ بحثي كه از اواخر حكومت شاه، مجدداً آغاز شده بود.(ص1651)
· در انتهاي سال 1358، بيشترين تأثير پيروزي انقلاب بر رسانه‌ها، در تلويزيون ديده مي‌شد... يكي از تغييرات مهم محتوايي تلويزيون، حذف كامل پخش هر نوع آگهي بازرگاني از اين رسانه بود؛ تغييري كه تا 10 سال ادامه داشت.(ص1652)
· مديريت تلويزيون پس از انقلاب با اين مشكل مواجه بود كه مي‌بايست غذا براي آنتني فراهم مي‌كرد كه برخي گيرنده‌هاي امواج آن، عمري 20 ساله داشتند... تنها راه‌حل ممكن و بدون دردسر و ساده، استفادة بيشتر از كلام به جاي تصوير بود. به عبارت ديگر، تنها راه حل براي بقاي تلويزيون، انتقال سهمي از برنامه‌هايي كه مي‌توانست راديويي باشد، به تلويزيون بود.(ص1653)
· وضعيت مذكور منتهي به كاهش سهم برنامه‌هاي سرگرم‌كنندة تلويزيون شد. اين كاهش، اولين تأثير خود را بر سينما گذارد. تعداد سينماروها افزايش يافت و سردرگمي در ادارة آن نيز آغاز شد.(ص1654)
· سرانجام 17 فروردين 1359، از سوي دادستان كل انقلاب، دستورالعملي به شرح ذيل صادر شد: «دادستاني كل انقلاب جمهوري اسلامي ايران، در صدد رفع فساد و فحشا در كلية سطوح  است و اماكن فرهنگي قابل استفادة عموم بايد در اختيار ارگان قابل اعتمادي باشد تا جنبة پيشرفت دين مبين اسلام تقويت گردد و در ضمن، منافع حاصل از اين اماكن، در اختيار بهبود فرهنگ با شرايط زيستن مستضعفين قرار گيرد. در اجراي اين منظور، به بنياد مستضعفين اجازه داده مي‌شود كه به تشخيص آن بنياد، با رعايت كامل موازين شرعيه، نسبت به در اختيار قرار گرفتن سينماهاي كشور اقدام لازم را به عمل آورد.(صص1656-1655)
· در همان موقع، شورايي به نام شوراي مشترك هنرمندان تشكيل شده بود و نمايندة دفتر رهبر انقلاب نيز در آن شركت داشت.(ص1656)
· با پيروزي انقلاب اسلامي، مطبوعات ايران توانستند براي اولين بار در تاريخ حيات خود، آزادي را آن‌گونه تجربه كنند كه به جاي فحاشي و تبديل شدن به مطبوعات زرد، به انديشه‌ورزي بپردازند. البته در اين ميان بودند نشريات نوپايي كه انديشه‌ورزي را به گونه‌اي آماتور و ناشيانه انجام مي‌دادند.(ص1659)
· هنوز مدتي از پيروزي انقلاب نگذشته بود كه برخي از مطبوعات نوپا، انتقاد سنگين از هيئت حاكمة جديد را آغاز كردند... در كنار روزنامه‌هاي تازه متولد كه مي‌دانستند براي چه آمده‌اند و مي‌خواهند چه بكنند، وضعيت سه روزنامة پرشمارگان قبل از انقلاب: آيندگان، كيهان و اطلاعات كه مديران هر سه كشور را ترك كرده بودند، به گونه‌اي ديگر و مملو از سردرگمي بود.(ص1660)
· اما من در زمان تعطيلي دانشگاه‌ها تا سال 1361 كار در روابط عمومي را ادامه دادم؛ ولي به تدريج مطمئن شدم كه شكل‌گيري روابط عمومي در دوران شاه، به عنوان ريشة روابط عمومي در ايران، آن قدر بي‌برنامه و غير علمي بوده كه نمي‌توان بر ويرانه‌هاي آن، يك بناي علمي ساخت؛ به ويژه آنكه اين دشواري، در آن شرايط تب‌زده و آشفتة رسانه‌اي، بسيار بيشتر بود.(ص1665)
· در كنار جست‌وجو براي طراحي مدلي براي روابط عمومي‌ها ادارات مذكور، به زودي وسيله‌اي براي انتقال پيام‌هاي ارشادي به كاركنان شدند. بر همين اساس، واحدهاي روابط عمومي، به نام جديد «روابط عمومي و ارشاد» دست يافتند كه يكي از وظايف اصلي آنان، كمك به برپايي نماز جماعت بود. علاوه بر آن، اين واحدها، برنامه‌ريزي، سازماندهي و اجراي بعضي از رخدادهاي ملي و مذهبي را نيز به عهده گرفتند.(ص1666)
· در سال 1358، قانوني براي مطبوعات وضع شد كه براي اولين بار جلوي اعمال فشار مقام‌هاي دولتي بر مطبوعات را مي‌گرفت. آن سال، كابينة مهندس مهدي بازرگان، لايحه‌اي را پيشنهاد كرد كه خميرماية چهارمين قانون مطبوعات شد و به تصويب شوراي انقلاب رسيد. اين قانون هفت سال عمر كرد.(ص1666)
· 12 آبان، دولت ايران به ادعاهاي ارضي عراق نسبت به خاك ايران به شدت اعتراض كرد. فرداي آن روز، سفارت آمريكا به اشغال دانشجويان درآمد؛ رويدادي كه انعكاس جهاني آن به مراتب بيش از انعكاس داخلي بود. اين همان رويداد است كه كتاب «The World Timeline» آن را يكي از وقايع مهم سال 1979 جهان ثبت كرد و نوشت: «ايرانيان ستيزه‌گر (militant) سفارت آمريكا را متصرف شدند.»(صص1168-1667)
· يك ماه بعد، دومين قانون اساسي ايران به تصويب رسيد (اصلاحات قانون مذكور در تيرماه 1368 تصويب شد). ويژگي‌هاي اين قانون، در رابطه با آزادي بيان و مطبوعات به شرح ذيل بود: 1- اين قانون براي آزادي اهميتي بسيار بيشتر از قانون اساسي قبلي قائل شده بود... 2- براي مطبوعات، وظيفة بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در همة زمينه‌ها در نظر گرفته شده...(بند 2 اصل 3) 3- مشاركت عامة مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پيش‌بيني شده بود (بند 7 اصل3). 4- با استنباط از اصل هشتم، وظيفة انتقاد از سوي مطبوعات، دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر مردم نسبت به دولت تعريف شده بود. 5- براي اولين بار، همة افراد جامعه در برابر قوانين يكسان شناخته شده بودند. 6- سواي لزوم حضور هيأت منصفه در موارد رسيدگي به جرايم مطبوعاتي، بر علني بودن اين محاكم تأكيد شده بود.(ص1669)
· سطح مقالات، نه تنها در مطبوعات نوپاي بعد از انقلاب، بلكه در مطبوعات سابقه‌دار نيز بسيار بالا بود و از قبل انقلاب كاملاً متمايز بود. يك بررسي نشان مي‌دهد كه سال1356، 2/4 درصد كل سطح زير چاپ كيهان را مقاله تشكيل مي‌داده است. اين نسبت در سال 1358 بيش از دو برابر شد (2/9 درصد). مهم‌ترين تفاوت اما اين بود كه 75 درصد سطح زير چاپ مقالات سال 1356 كيهان، مقالات ترجمه شدة مطبوعات خارجي بود؛ در حالي كه اين نسبت در سال 1358 فقط به 3 درصد تبديل شد. در عوض، سهم مقالات ايراني از 25 به 97 رسيد.(ص1670)
· در نيمة نخست دهة اول انقلاب، يكي از وسايل جديدي كه براي گذران اوقات فراغت وارد ايران شد، دستگاه‌هاي ويديو بود. البته همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي، موج گرايش به ويديو در كشورهاي ساحل جنوبي خليج فارس به راه افتاده بود؛ به گونه‌اي كه بعدها اين منطقه، پرمصرف‌ترين منطقة جهان در مصرف محصولات ويديويي شناخته شد.(ص1675)
· در سال 1359، تحقيقي بر روي دارندگان ويديو در تهران انجام دادم كه طي آن مشخص شد كه مهم‌ترين دلايل دارندگان ويديو براي خريد آن، به ترتيب، كمبود برنامه‌هاي سرگرم‌كننده در تلويزيون، نبود امكانات تفريحي ديگر به جاي ويديو و نبود فيلم‌هاي خوب در سينماها است.(ص1676)
· ابعاد فعاليت رسانه‌ها در آن جنگ هشت ساله را مي‌توان اين‌گونه تشخيص داد كه تقريباً هر 10 روز، يك خبرنگار ايراني جان خود را از دست داد؛ ضمن آنكه در آن جنگ، سواي كشته‌شدگان، 54 خبرنگار نيز معلول و زمين‌گير شدند... واقعيت اين بود كه در تمام سالهاي جنگ بيش از 80 درصد اخبار رسانه‌هاي جهان، كماكان از خبرگزاريهاي بزرگي چون آسوشيتدپرس، يونايتدپرس و رويتر تأمين مي‌شد.(ص1678)
· انقلاب كه پيروز شد، در اوج هيجان‌ها و گاه تصميمات عجولانه از سوي مقام‌هاي تصميم‌گيرنده در حوزه آموزش عالي، دانشكدة علوم ارتباطات اجتماعي منحل شد.(ص1681)
· تلاش‌هاي دكتر معتمدنژاد پس از بازگشت به ايران، به تدريج به بار نشست. اولين موفقيت در سال 1367 به دست آمد كه گروه علوم اجتماعي با گرايش ارتباطات، به گروه علوم ارتباطات اجتماعي با دو گرايش «روزنامه‌نگاري» و «روابط عمومي» تبديل شد...(ص1686)
· دو سال پس از پايان جنگ و در يازدهمين سال انحلال دانشكدة علوم ارتباطات، دكتر معتمدنژاد توانست دوره فوق‌ليسانس علوم ارتباطات را در همان دانشكدة علوم اجتماعي علامه به راه اندازد...(ص1692)
· سال 1369... رويدادهاي مهم ديگري نيز در حوزة علوم ارتباطات در ايران روي داد: نخستين سمينار مطبوعات ايران برگزار شد... مجلة رسانه با مشاورة دكتر كاظم معتمدنژاد، دكتر نعيم بديعي، دكتر علي اسدي، مهدي فرقاني و من شروع به انتشار كرد و در پي آن، مركز تحيقات رسانه‌ها و مركز آموزش رسانه‌ها تأسيس شد... شش سال بعد و كمي زودتر از تأسيس دكتراي فرهنگ و ارتباطات، دكتر كاظم معتمدنژاد توانست به يكي ديگر از نتايج زحمات خود دست يابد و دورة دكتراي علوم ارتباطات را در دانشگاه علامه تأسيس كند.(ص1693)
· تلاش بسيار كردم كه محقق باشم. من در نگارش اين كتاب، از همان شيوه‌اي استفاده كرده‌ام كه در مباحث مربوط به «روش تحقيقي كيفي در تحقيقات تاريخي» درس روش‌هاي تحقيق پيشرفته، طي چند سال گذشته در دانشگاه تدريس كرده‌ام.(ص1698)
· من براي انجام تحقيق حاضر، حداكثر استفاده را از نرم‌افزار خود ساختة تحقيقاتي ام.آر.پي (Mohsenian Rad Progaram) به عمل آورده‌ام. براي انجام اين كار، طي هفت سالي كه درگير نگارش اين كتاب بوده‌ام، حجم انبوهي از اطلاعات جمع‌آوري شده را به كمك دستيارانم كه با علاقة بسيار مرا ياري مي‌رساندند، به تدريج كدگذاري كردم و در سلول‌هاي تك هسته‌اي عددي، و كليد واژه‌ها را در سلول‌هاي حرفي نرم‌افزار مورد بحث جاي دادم و به كمك انواع پشت نمرة كليد واژه‌ها و كدها توانستم اطلاعات پراكنده را منسجم كنم.(ص1698)
· وقتي امروزمان به تاريخ تبديل شود، به مورخان و محققان بسياري احتياج داريم كه بيايند و به نگارش تاريخ حال ما بپردازند. مي‌خواهم دو نكته را به آن مورخان يادآوري كنم: نخست آنكه هنوز بررسي دقيقي دربارة سرقت‌ها و آسيب‌هايي كه در خلال انقلاب و سال‌هاي اولية جنگ به محتواي آرشيوها و كتابخانه‌ها وارد شده، انجام نشده و گزارشي رسمي منتشر نشده است.(ص1699)
· نكتة دوم اين كه در همين جا از آن مورخان گرامي دعوت مي‌كنم كه جست‌وجوگر نزديك به چهار هزار صفحه گزارش سنگين تحقيقي باشند كه من، طي 25 سال گذشته، دربارة رسانه‌ها و پديده‌هاي ارتباطي دوران پس از انقلاب اسلامي انجام داده‌ام كه به صورت زيراكس تكثير و جلد شده است و با اطمينان مي‌توانم بگويم كه دست‌كم يك نسخه از هر يك از مجلدات اين مجموعه بايد در يكي از كتابخانه‌هاي سازمان‌هاي سفارش دهندة اين تحقيقات موجود باشد.(ص1700)
فصل چهاردهم: دهكده جهاني و بازار پيام
· فكر دهكدة جهاني در 1964 شكل گرفت. مك‌لوهان طي 15 سال بعد و تا پايان حياتش، به دهكدة جهاني اشاره مي‌كرد و حتي گاهي همان زمان را آغاز زندگي در دهكدة جهاني مي‌ناميد...(ص1702)
· پنج سال قبل از مرگش، نگاهي دوباره به قرون و اعصار گذشته كرد. اين فرصت هنگامي فراهم شد كه يكي از دوستان دانشگاهي‌اش در دانشگاه تورنتو به نام هارولد اي. اينيس (‌Harold A. Innis) از او درخواست كرد كه مقدمه‌اي بر كتاب «امپراتوري‌ها و ارتباطات» بنويسد... به نظر من، مطالعة كتاب اينيس و ديباچة مك‌لوهان، تا حدودي به ما نشان خواهد داد كه چرا مك‌لوهان از كهكشاني كه نامش را «دارماني» گذاشتم، غافل شده است.(ص1703) 
·  مي‌توان گفت كه علت غفلت مك‌لوهان از وجود يك كهكشان ارتباطي در ميان دو كهكشان شفاهي و گوتنبرگ، وسعت اطلاعات او و همكارانش درباره كليات تاريخ ايران و كمبود اطلاعات او دربارة جزئياتي است كه من به آن پرداختم. يكي از آن جزئيات، همان برج‌هاي انتقال پيام از طريق آتش است كه اينيس، بي‌اطلاع از وجود آنها، به اسب اشاره كرده است. مك لوهان بر كتاب اينيس ديباچه‌اي نوشته است. او در ديباچة خود، 12 بار از يونان، 3 بار روم، 3 بار شرق و يك بار از بابل ياد كرده؛ اما هيچ نامي از ايران نبرده است. اين نيز دليل ديگري از علت‌هاي مفقود بودن آن كهكشان ميانه در ذهن اوست.(ص1706)
· مك‌لوهان، 6 سال بعد از نگارش اين ديباچه، روز 31 دسامبر 1980 از اين جهان رفت.(ص1707) 
· شكل‌گيري دهكدة جهاني، آن‌گونه كه مك‌لوهان تجسم مي‌كرد، با ايجاد اولين وب سرويس (Web Server) در 1990، تأسيس شبكة تلويزيون جهاني سي.‌ان.ان در 1991 و سپس ايجاد وب سايت ياهو (Yahoo) در 1993 آغاز شد ضمن آنكه قبل از آن تاريخ، نخستين تجربه‌هاي پوشش "DBS" يا ماهواره‌هاي پخش مستقيم برنامه‌هاي تلويزيون (Direct BroadcastSatellite) به وقوع پيوسته بود. انديشمندان ارتباطات، از اوايل دهة 1990 شايد چون اصطلاح دهكدة جهاني (Global Village) ناظر بر انجام عملي نبود، از فعل جهاني شدن (to globalize) استفاده كرده و ابزار آن را نيز «فن‌آوري اطلاعاتي- ارتباطي،Information-Communycation Tecnology = ICT » ناميدند.(ص1709)
· به زودي اما يك حقيقت تلخ خود را نشان داد و آن شكل‌گيري نابرابري جديدي در جهان بود كه آن را فاصلة ديجيتالي يا شكاف رقومي ( digital divide ) ناميدند. اين نابرابري نه تنها در دسترسي به ICT وجود داشت، در سهم نابرابر كشورها در آن بانك‌هاي اطلاعاتي نيز ديده مي‌شد.(ص1709)
· مسئله ديگر، وجود زبان‌‌هاي در اقليت در كشورهاي در حال توسعه است.(ص1710)
· مك‌لوهان به هنگام اراية پيشگويي‌هاي خود هرگز نگفت كه دهكده جهاني خوب يا بد است. او فقط گفت كه جهان آن‌قدر كوچك خواهد شد كه ابعاد يك دهكدة جهاني را خواهد يافت.(ص1711)
· در واقع مك‌لوهان به طور پراكندة از اميدها و نوميد‌ي‌ها دربارة دهكده جهاني سخن مي‌گفت. هم به تجمع زباله‌هاي اطلاعاتي اشاره مي‌كرد و هم احتمال افزايش دموكراسي را خاطرنشان مي‌كرد.(ص1712)
· در نگاهي كوتاه به بخش مثبت طيف مي‌توان براي نمونه به نظريات كليفورد گيرتز (C. Geerts ) اشاره كرد كه بسيار خوش‌بينانه، سرانجام اين عصر را هم‌پوشي فرهنگي مي‌داند.(ص1712)
· در كنار چنين خوش‌بيني‌هايي، افرادي نيز وجود دارند كه نگاه آنها به زندگي در دهكدة جهاني، نگاهي مثبت نيست؛ مانند پير لازولي، نويسندة ليبراسيون كه معتقد است در ICT فقط منافع نظام سرمايه‌داري، سودپرستي، توسعة تبليغات بازرگاني و افزايش مصرف نهفته است.(ص1713)
· اصطلاح «امپرياليسم فرهنگي» پيشينه‌اي ديرينه دارد. و حتي مي‌توان آن را درگزارش 1980 «چند صدا، يك جهان (Mac Brride,1985 )» يونسكو نيز ديد. طي سال‌هاي بعد نيز هرگاه بحث امپرياليسم فرهنگي مطرح مي‌گرديد، موضوع سلطة توليدات رسانه‌اي آمريكا، به ويژه سينماي هاليوود، به ميان كشيده مي‌شد... اكنون نيز گفته مي‌شود كه 70 درصد فيلم‌هاي نمايش داده شده در سينماهاي اروپاي غربي و 90 درصد بازار سينماي اكثر كشورهاي ديگر جهان را فيلم‌هاي آمريكايي تشكيل مي‌دهد و تشكيل تراست‌هاي رسانه‌اي سبب شده كه امپرياليسم فرهنگي، قدرتمندتر از گذشته عمل كند... برخي از محققان- به ويژه در كشورهاي فرانسوي‌زبان- شرايط پيش‌رو را آمريكايي شدن يا حتي بي‌مليت شدن دانسته‌اند.(ص1715)
· بحث تأثير رسانه‌ها در شكل‌گيري تصورات ذهني مشترك، از اواسط دهة 1980 و از هنگام حضور تلويزيون ماهواره‌اي (DBS) در منازل آغاز شد كه باعث گرديد افراد بدون دروازه‌باني و مداخلة دولت‌ها بيشتر از گذشته درك كنند كه چيزهايي فراتر از فرهنگ محلي (local culture) آنها نيز وجود دارد؛ بدون اينكه با آن فرهنگ هيچ گونه ملاقات چهره به چهره‌اي داشته باشند.(ص1716)
· در سه تحقيق مورد بحث كه طي سال‌هاي 1373، 1378 و 1383 دربارة مجموع گفته‌هاي دولت مردان ايران دربارة مطبوعات و روزنامه‌نگاران- از طريق تحليل محتواي كيفي 25 سال دورة روزنامة اطلاعات- انجام شده... گزارش اين سه تحقيق در حدود 500 صفحه شد كه قسمتي از نتايج آن چنين است: از مجموع گفته‌هاي دولت‌مردان ايران در 25 سال، 3977 گفته استخراج شد كه 61 درصد آنها گفته‌هايي بود كه حكومت مردان از آن طريق به مطبوعات مي‌گفته‌اند كه بايد چگونه باشند و چگونه نباشند (تعيين تئوري هنجاري براي رسانه)، 3/19 درصد حاوي نارضايتي آنان از مطبوعات و فقط 7/19 درصد گفته‌ها حاوي رضايت آنان از برخي مطبوعات يا تمامي مطبوعات بوده است.(ص1720)
· در طي 25 سال، سهم سخنان حاوي موافقت مشروط دولت‌مردان ايران با آزادي مطبوعات، به مراتب بيش از موافقت بدون قيد و شرط يا مخالفت آنان بوده است... در 25 سال گذشته، سهم سخنان موافق مشروط با چاپ انتقاد در مطبوعات، بيش از ساير درجات بوده است.(ص1720) 
· اگر 2424 گفتة حاوي بايد و نبايدهاي 25 سال را با تئوري‌هاي هنجاري رسانه‌اي انطباق دهيم، خواهيم ديد كه مطلوب‌ترين تئوري هنجاري حكومت مردان ايران در اين 25 سال كه در برگيرندة حدود 31 درصد گفته‌هاست، تئوري هنجاري مسئوليت اجتماعي است.(ص1721) 
· پس از آن، تئوري رسانه‌هاي آزاد با سهمي معادل 28درصد قرار دارد كه به موجب آن انتشار عقايد و باورهاي گوناگون با برچسب درست و نادرست و همچنين افشاگري و انتقاد را البته بدون توهين و فحاشي مجاز دانسته و حراست از اعتبار و مالكيت فردي را ضروري و حكومت قانون را صحيح برشمرده است. اين تئوري، ضد هر نوع سانسور و ضد هر نوع محدوديت براي انتشار است. 23 درصد گفته‌ها مربوط به تئوري جديدي مشابه تئوري شمارة چهار دنيس مك‌كوايل كه بود كه من آن را تئوري مسلكي ناميده‌ام. به موجب اين تئوري، وظيفة اصلي رسانه‌ها، مسلكي كردن جامعه، آموزش و اطلاع‌رساني همراه با انگيزاندن مردم و بسيج‌گري است.(ص1721) 
· اگر بخواهم زمان ورود ايران به دهكدة جهاني يا دستيابي به حس حضور فن‌آوري‌هاي نوين اطلاعاتي ارتباطي (ICT) را تعيين كنم، بايد به سال‌هاي 1371 و 1372 (1992 و 1993) اشاره كنم: سال 1371، چند دانشگاه ايران، از جمله دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه گيلان، از طريق مركز تحقيقات فيزيك نظري كه سومين سال تأسيس خود را مي‌گذراند، از طريق پروتكل UUCP به اينترنت وصل شدند. همان سال، مركز مذكور به شبكةBITNET پيوست. به اين ترتيب، ايران دومين كشوري بود كه در خاورميانه به اينترنت وصل شد.(ص1722)
· سال 1373، به دنبال اتصال به اينترنت، موسسة ندا رايانه از طريق ماهوارة كانادايي «Cadvision» به عنوان اولين ISP يا شركت ارايه دهندة خدمات اينترنتي در ايران، كار خود را آغاز كرد.(ص1723)
· در كنار اين اقدامات پراكنده، در آستانة دهة 1380، با پيگيري طرحي به نام «توسعه و كاربرد فناوري اطلاعات» كه به اختصار (تكفا) ناميده شد، برنامه‌هاي ميان مدت و درازمدت ورود به دهكدة جهاني پيگيري و با چشم‌اندازي بيست ساله به طور رسمي آغاز شد. راهبردهاي كليدي اين برنامه، تهيه زيرساخت‌ها، از جمله شبكة دسترسي، منابع، تسهيلات و قوانين و مقررات بود.(ص1723)
· اگرچه اولين كاربران اينترنت، بيش از هر كس ديگر حضور در دهكدة جهاني را در ايران حس كردند، اين حضور وقتي عمومي شد كه همزمان با آنها، اولين گروه از طبقات مرفه شهرها پاي برنامه‌هاي تلويزيوني پخش مستقيم ماهواره‌اي نشستند... رؤيت آنتن‌هاي بشقابي بر فراز بام‌هاي منازل در ايران، از اواخر سال 1372 آغاز شد.(ص1724)
· در اوايل سال 1373، اولين عكس‌العمل به ظاهر رسمي دولت از سوي وزير كشور ابراز شد... در همين مقطع، اكثر رهبران مذهبي و آيات عظام در مورد بدآموزي برنامه‌هاي تلويزيوني ماهواره‌اي هشدار دادند و آن را طرد و نهي كردند و به زودي در صحبت برخي از مصلحان اجتماعي، مقولة ماهواره، مصداق بارز «تهاجم فرهنگي» مطرح شد.(ص1727)
· روز 27 شهريور 1373، مجلس شوراي اسلامي شايد براي رهايي از سرگرداني‌ها، بحث دربارة طرح ممنوعيت استفاده از آنتن‌هاي ماهواره‌اي را آغاز كرد. روزهاي بررسي اين لايحه، يكي از بحث برانگيز‌ترين جلسات مجلس بود و سرانجام طرح مذكور با اكثريت قريب به اتفاق چهار پنجم آراء به تصويب نمايندگان رسيد... بودجة صدا و سيما در سال 1372 كه 56/222 ميليارد ريال بود، در سال 1375 سه برابر شد. همين درآمد سبب شد كه پس از بيست سال وجود فقط دو كانال تلويزيوني در ايران، سومين شبكه به منظور پر كردن اوقات فراغت  جوانان و نوجوانان كشور در روز چهار آذر 1372 گشايش يابد...(ص1728)
· در سال 1375، بينندگان تلويزيون در تهران، امكان گزينش برنامه از ميان 5 كانال تلويزيوني داخلي را به دست آوردند... از 25 آذر 1376، تلويزيون ايران، رو به ماهواره آورد و پخش رسمي برنامه‌هاي شبكة جهاني خود شامل شبكة جام‌جم براي فارسي زبانان خارج از كشور و شبكة سحر براي غير فارسي زبانان را آغاز كرد... با گشايش تلويزيون سراسري آموزشي در سال 1381 و سپس شبكة خبر به تقليد از سي.ان.ان، آنچه كه از نظر توسعة كمي فرستنده‌هاي تلويزيوني براي مقابله با تهاجم فرهنگي مورد نظر دست‌اندركاران بود، اجرا شد...(ص1729)
· تحول در راديو، از آذر 1372 با گشايش شبكة راديويي پيام آغاز شد... پس از راديو قرآن و راديو پيام، فرستندة جديد بعدي، شبكة استاني تهران بود كه در سال 1372 با پوشش استان تهران شروع به كار كرد و سه سال بعد اين فرستنده نيز بيست و چهار ساعته شد. در اسفند 1375، شبكة راديويي ديگري به نام راديو جوان افتتاح شد... تأسيس راديو سراسري «شبكة معارف» در شهر قم در سال 1376، اقدامي بي‌نظير در تاريخ راديو و همچنين تاريخ تشيع در ايران بود؛ زيرا مباحث حوزوي كه طي چند قرن در خلوت مدارس علميه و با محرميتي خاص دنبال مي‌شد، وارد يك رسانة مورد استفادة «عوام» قرار گرفت... در سال 1377 شبكة راديويي فرهنگ، ويژة علاقه‌مندان مباحث فرهنگي و فكري، تأسيس گرديد... در سال 1378، شبكة راديويي ورزش به وجود آمد كه محور اصلي برنامه‌هاي آن را ورزش تشكيل مي‌داد.(ص1730) 
· گزارش‌ها در پايان سال 1381، حاكي از اين بود كه 55/96 درصد مناطق مسكوني سرزمين ايران زير پوشش امواج تلويزيوني شبكة يكم قرار گرفته است. اين پوشش در كانال دو به 84/93 درصد، كانال سه 51/87 درصد، كانال چهار 37/71 درصد و شبكة خبر به 18/60 درصد رسيد.(ص1731)
· آنچه مسلم بود، اينكه اصطلاح «تهاجم فرهنگي» به كار برده شده از سوي سياستمداران و مصلحان اجتماعي ايراني، مصري و حتي فرانسوي، منفي‌ترين جهت‌گيري پديدة دهكدة جهاني بود. اين اصطلاح اكثر از سوي جوامعي شنيده مي‌شد كه در گذشته، سلطة خارجي، آسيب‌هاي جدي بر ثروت‌هاي مادي و معنوي آنها وارد كرده بود و از نظر نظام ارزشي نيز با غرب تفاوت داشتند.(ص1732)
· من نيز باور دارم كه در «دهكدة جهاني» شرايطي فراهم شده كه توانمندان فن‌آوري‌هاي ارتباطي، در مواردي توانسته‌اند به اجراي عمليات ارتباطي بسيار گسترده‌اي در سطح جهان عليه يك رويداد، يك مسلك و حتي يك فرهنگ، بيش از عصر حضور امپرياليست‌هاي فرهنگي، موفق شوند؛ عملياتي كه مي‌توان به درستي آن را «تهاجم فرهنگي» ناميد. از مصاديق بارز چنين عملياتي، انتشار كتاب 416 صفحه‌اي «بدون دخترم هرگز» (Without my Daughter Not) (تصوير شمارة 6/14) در تيراژهاي ميليوني و زبان‌هاي گوناگون از سال 1988 و متعاقباً توليد فيلم سينمايي 115 دقيقه‌اي آن در سال 1991 از سوي هاليوود عليه باورها و فرهنگ ايران است.(ص1733)
· ارزيابي من دربارة آن كتاب و فيلمش اين است كه مجموعة مذكور، از موفق‌ترين و مؤثرترين پروژه‌هاي پروپاگاندا در طول تاريخ بوده است.(ص1734)
· غربي‌ها از اين فيلم به عنوان يك پروژة ناب تهاجم فرهنگي در موارد خاص نيز استفاده كرده‌اند. نمونة آن، جريان جام جهاني فوتبال سال 1998 پاريس است. در همان شبي كه ايران، ايالات متحدة آمريكا را دو بر يك شكست داد، تلويزيون پاريس، بدون برنامة قبلي اما براي چندمين بار مبادرت به نمايش فيلم سينمايي «بدون دخترم هرگز» كرد.(ص1736)
· هنگام تماشاي چهارمين نوبت فيلم «بدون دخترم هرگز»، يكباره احساس كردم يك تك فريم مجزا از 24 فريم، از جلوي چشم من گذشت. فيلم را متوقف كرديم. كوشش بسياري به عمل آمد تا توانستيم آن تك فريم را پيدا و روي صفحه، ثابت نگه داريم... بتي در حالي كه دست مهتاب را در دست گرفته، در تاريكي شب، با اضطراب و ضمناً نفرت، از پله‌هاي حياط پايين مي‌آيد. موزيكي وَهم‌انگيز بر متن صحنه جاري است. در همين لحظه است كه تك فريمِ تصوير امام در ذهن مخاطب مي‌نشيند. ادامة كنجكاوي من و تلاش‌هاي فرداي آن روز، تك‌فريم‌هاي آن صحنه را تا سه عدد شمارش كرد.(ص1769)
· وجود چند تك‌فريم مورد بحث در فيلم «بدون دخترم هرگز» ثابت مي‌كند كه نشانگاه اصلي حملة فيلم، به ترتيب حوزه‌هاي سياسي، ديني و در انتها، فرهنگي بوده؛ اما قالب عوامانة فيلم، درگيري يك زن و شوهر دو فرهنگه بوده است... نمايش فيلم «بدون دخترم هرگز» پس از موفقيت بي‌نظير كتاب بتي محمودي به طور همزمان از آغاز سال 1991، در آمريكا و بسياري از كشورهاي اروپايي آغاز شد... استقبال سوئدي‌ها از كتاب «بدون دخترم هرگز» در همان اولين روزهاي انتشار به زبان سوئدي، چنان بود كه به زودي پرفروش‌ترين كتاب آن كشور شناخته شد.(ص1770)
· همان سال كه كتاب و فيلم «بدون دخترم هرگز» اروپا را تسخير كرده بود، يك خبرنگار آلماني ايراني‌الاصل به نام زيبا شكيب تصميم مي‌گيرد به ايران مسافرت و صحت و سقم نوشته‌هاي بتي محمودي را كشف كند... خبرنگار در انتهاي گزارش خود نتيجه مي‌گيرد كه قصد محمودي از بازگشت به ايران، كمك به انقلاب [امام] خميني بوده؛ انقلابي كه هدف آن پشت كردن به حالت ليبرالي غربي و بازگشت به بنيادگرايي تند اسلامي بوده است؛ مسلكي كه در آن، زنان نه تنها بايد چادر به سر كنند، بلكه با فرهنگ غربي نيز مخالفت كنند.(ص1772)
· همان سال اعزام تيم مجله اشپيگل به تهران، مجله مذكور، يك برنامه مستمر تلويزيوني به نام «اشپيگل تي وي» ( Spigel J Tv ) در شبكه تلويزيوني «زات 1» آلمان داشت. آنها در حالي كه اكثر سينماهاي آلمان، نمايش فيلم بدون دخترم هرگز را پشت سر گذارده بودند، برنامة 22 جولاي 1991 خود را كه ساعت 23 پخش مي‌شد، به موضوع بتي محمودي اختصاص دادند. عنوان برنامه، «زندگي با همسرم هرگز» بود. اين برنامه توانست با تركيب صحنه‌هايي از فيلم «بدون دخترم هرگز»، با قسمت‌هايي از مصاحبه با دكتر محمودي در تهران و گوشه‌هايي از مراسم اهداي دكتراي افتخاري به بتي محمودي در دانشگاه ايالت ميشيگان و با استفاده از مصاحبه با بتي محمودي در هنگام حضور براي افتتاح فيلم در آلمان و توضيحات گوينده، برنامة پرجذبه‌اي با ظاهر تلاش براي حقيقت‌يابي را به بينندگان خود عرضه كند.(ص1775)
· سه هفته بعد از برنامة تلويزيوني اشپيگل در آلمان، نمايش فيلم بدون دخترم هرگز در سينماهاي پاريس آغاز شد.(ص1778)
· دو ماه بعد از نمايش فيلم در فرانسه، ايتاليا و ساير كشورهاي اروپايي، نمايش فيلم به قارة آفريقا رسيد.(ص1779)
· واقعيت اين است كه در دهكدة جهاني، ضعيف‌‌ها بسيار آسيب‌پذيرند؛ اما اين آسيب‌پذيري دليلي بر آن نمي‌شود كه هر پديدة ناشي از تحولات فرايندي و پروسه‌اي جهاني شدن را تهاجم فرهنگي بنامند. در اوايل، هنگامي كه بحث «تهاجم فرهنگي» مطرح مي‌شد، در ذهن خود با اين مسأله مواجه شدم كه آيا «رقابت» مورد نظر من كه در صفحات قبل به آن اشاره كردم، با آنچه كه در «تهاجم» دنبال مي‌شود، يكي است. آيا ماهيت «دفاع» و «رقابت» يكي است؟ آنچه مسلم است، ما مي‌بايست به دفاع در برابر حملات كوبندة كتاب و فيلم بدون دخترم هرگز برمي‌خاستيم؛ اما در دهكدة جهاني، آنچه به صورت پروسه و نه به صورت پروژه در حال وقوع است، نيازمند رقابت است، نه دفاع.(صص1780-1779)
· به نظر مي‌رسد كه ميان تهاجم فرهنگي و تهاجم نظامي، سه مشابهت ظاهري وجود داشته باشد: مشابهت يكم، فاصلة ارسال است... در واقع در عصر حاضر، هر دو (جنگ افزارها و رسانه‌ها) توانسته‌اند بر فاصله غلبه كنند... دومين مشابهت، مربوط به شيوه‌هاي عبور از موانع است. اكنون ICT خصلت عبور از تمامي مرزها و ديوارهاي آهني را به دست آورده است... سومين شباهت، بسيار كم رنگ است و آن موضوع تفاوت ميان «اشغال» با «حاكميت» در هر دو نوع تهاجم است... استمرار آنچه كه تهاجم فرهنگي مي‌ناميم، ممكن است با همان خصلت عدم حاكميت، منتهي به اشغال فرهنگي شود؛ پديده‌اي كه در برخي از جوامع نوپاي آسيا مانند سنگاپور در مدت 50 سال روي داد.(صص1781-1780)
·  پنج تفاوت اساسي ميان تهاجم نظامي و پديده‌اي كه آن را تهاجم فرهنگي مي‌گويند، وجود دارد كه اهميت و نقش آنها به مراتب بيش از مشابهت‌هاست: 1- تفاوت در شمار عناصر... 2- تفاوت در نقش‌ها... 3- تفاوت در مدت پويايي تهاجم... 4- تفاوت در نقش‌هاي موازنة قدرت... رسانه‌هاي ايران، مانند اكثر رسانه‌هاي كشورهاي در حال توسعه، به شدت وابسته به خبرگزاري‌هاي بين‌المللي، به ويژه چهار خبرگزاري قدرتمند بين‌المللي وابسته هستند. چهار خبرگزاري بزرگ جهان (آسوشيتدپرس، يونايتدپرس، رويتر و فرانس‌پرس) روزانه با مخابرة 35 ميليون كلمه خبر، 90 درصد خبرهاي خارجي جهان را تأمين مي‌كنند...  5- درجة توانايي به كارگيري گلوله‌ها.(صص1787-1781)
· آنچه مسلم است، اينكه تهاجم فرهنگي، پديده‌اي خيالي نيست؛ بلكه واقعيتي است كه كشورهاي گوناگون، هر چند گاه يك بار آن را- چه در نقش مهاجم و چه در نقش مورد هجمه قرار گرفته- تجربه كرده‌اند... اما علي‌رغم اين تجربه‌ها، هنوز در مورد آيندة دهكدة جهاني سه سؤال فرضيه‌گونه پيش روي ماست: 1- آيا آيندة دهكدة جهاني به تحولات منتهي به تعامل- به مفهوم تبادل فرهنگي- منجر خواهد شد؟ 2- يا پروسه و فرايندي همچون هر نابرابري ناشي از جبر و اختيار ديگري در جريان است كه در طول تاريخ، ملت‌ها با مشابه آن مواجه بوده‌اند و به دليل دسترسي‌هاي متفاوت به سخت‌افزار و نرم‌افزار، از دستاوردهاي نابرابر برخوردار شده‌اند؟ 3- يا اين آينده سرانجام منتهي به روابط از قبل طراحي شدة يكسويه‌اي خواهد شد كه به صورت يك پروژه همه‌گير و گسترده- و نه پروسه- جنگ نابرابري را به وجود خواهد آورد كه كليد واژة آن همان «تهاجم فرهنگي» است؟(صص1789-1788)
· من طرفدار فرضية دوم هستم. يعني معتقدم كه پروسه و فرايندي همچون هر نابرابري ناشي از جبر و اختيار ديگري در جريان است كه در طول تاريخ، ملت‌ها با مشابه آن مواجه بوده‌اند و به دليل دسترسي‌هاي متفاوت به سخت‌افزار و نرم‌افزار، از دستاوردهاي نابرابر برخوردارشده‌اند. بشر اين دوران را مكرر تجربه كرده است.(ص1789)
· دهكدة جهاني، خود يك وضعيت در حال گذر است و در چند دهة آينده، وضعيت ديگري حاكم خواهد شد كه من آن را «بازار پيام» ناميده‌ام. اساس شكل‌گيري نظرية بازار پيام اين است كه در دهكدة جهاني، بازاري به وجود خواهد آمد، با ساخت و كاركردي مشابه بازارهاي سنتي ايران كه در آن، به جاي مخاطبان انبوه (mass) دوران رسانه‌‌ها، سه نقش جديد به وجود خواهد آمد كه ارتباط‌گران متعدد، ارتباط‌گيران متعدد و جست‌وجوگران متعدد، ايفاگر آن خواهند بود؛ ضمن آنكه جابه‌جايي نقش‌ها در بازار مذكور غيرممكن نيست...
1- در بازار جهاني پيام، نوع ارتباط، افقي خواهد بود؛ نه عمودي... مي‌توان تصور كرد كه در بازار پيام، ارتباط‌گران، بازيگران اصلي هستند؛ نه دولت‌ها... در بازار پيام، دولت‌هاي ارتباط‌گري كه ارتباطاتشان از نوع عمودي است، به ارتباط‌گران دولتي اما با ارتباط از نوع افقي تبديل شوند.
 2- به دليل نقش جانبي «راه ميان‌بر» بازار سنتي، در معماري آن، در عمومي كه بتوان آن را بست، پيش‌بيني نمي‌شد... 
3- در بازارهاي سنتي، همچون هر دادوستدي، هنگامي كه فروشنده كالايي را مي‌فروخت، مالكيت آن را از دست مي‌‌داد و مالكيت به خريدار منتقل مي‌شد؛ در حالي كه در بازار پيام، وقتي پيام به ديگري داده مي‌شود، دهنده كماكان مالك پيام خواهد ماند... 
4- در بازارهاي سنتي مشرق زمين، پديده‌اي وجود داشته كه مي‌توان آن را تك‌فروشي (mono selling ) ناميد... در بازار پيام نيز تك فروش پيام بسيار خواهد بود. زيرا همه مي‌توانند هم ارتباط‌گير و هم ارتباط‌گر باشند... 
5- در بازار پيام، چون مخاطبان يا ارتباط‌گيران، به بزرگ‌ترين تكثر رسانه‌اي  (media pluralism) طول تاريخ دست خواهند يافت، نه تنها فاقد خصلت توده (mass ) خواهند بود، بلكه از هر نوع يكپارچگي ديگر نيز دور مي‌شوند و با حفظ فرديت، هر لحظه داراي مجموعه‌اي از خصلت‌هاي مشترك با برخي اقليت‌ها يا اكثريت‌هاي متفاوتي خواهند بود كه او نيز از ميان هزاران گزينه، خود را در معرض فرستنده‌اي مشابه قرار داده است.

6- ...در بازار پيام نيز برشمار موتورهاي جست‌وجوگر در اينترنت، درآينده افزوده خواهد شد و اين جست‌وجوها، سواي نوشته، صدا و تصوير ثابت و متحرك را نيز در برخواهد گرفت. اين موتورها كمك خواهند كرد كه فرد، كاملاً جست‌وجوگر و گزينشگر باشد؛ نه مصرف‌كنندة منفعل... 
7- ...در بازار پيام نيز نبود ديوارهاي ارتباطي سبب خواهد شد كه نوآوري، همراه با اقتباس و تقليد در سبك و محتواي پيام، انحصار را از بين ببرد...
8- ...در بازار جهاني پيام نيز محدوديت صفحة مونيتورها، نابرابري امكانات تبليغاتي عرضه كنندگان پيام را كاهش خواهد داد...
9- در بازار پيام مانند بازارهاي سنتي، تبليغ براي كالا و خدمات از سوي رسانه‌ها و نه دربارة رسانه‌ها، بسيار متنوع‌تر و گسترده‌تر خواهد شد...
10- در بازار جهاني پيام نيز ارتباط‌گران، ارتباط گيران و جست‌وجوگران، بي‌توجه به دولت‌ها، به مراتب بيش از گذشته خواهند توانست دربارة مسايل روزمرة خود به ارتباط با يكديگر بپردازند و حتي از اين طريق براي درد دل كردن با آدم‌هاي بيگانه و حتي تخلية فشارهاي روحي خود استفاده كنند.
11- ...در بازار پيام نيز درجة امنيت در سپهر پيام، به يك استاندارد فراملي و همگاني خواهد رسيد. 
12- ...در بازار جهاني پيام نيز فرصت شناخت تمدن‌ها بدون دروازه‌باني پروپاگانديست‌ها بيشتر فراهم خواهد شد. 
13- در بازار جهاني پيام، امكان خنثي‌سازي اثرات تهاجم فرهنگي- يعني آنچه كه به صورت يك «پروژه» اجرا مي‌شود؛ مانند پروژة سال 1991 هاليوود در توليد فيلم «بدون دخترم هرگز»- بيشتر خواهد شد... در واقع، در بازار پيام، «عصر دروغ‌هاي بزرگ» به سر خواهد آمد. علاوه بر اين، در بازار پيام، فرهنگ‌ها همان قدر كه تفاوت‌هاي ميان خود را خواهند شناخت، از مشابهت‌ها نيز آگاه خواهند شد...

14- ...در بازار جهاني پيام نيز مصلحان اجتماعي خواهند توانست موضوع تهاجم فرهنگي را- هنگامي كه براي پروسه به كار مي‌رود و نه پروژه- به اصطلاح ديگري تبديل كنند كه از راستة عطاران بازارهاي سنتي مشرق زمين ملهم شده باشد؛ زيرا به نظر مي‌رسد كه در حوزة فرهنگ- به ويژه در مقولة ارزش‌ها- نيز بتوان با مواردي مشابه موضوع تداخل مورد نظر عطاران مواجه شد.(صفحات 1790 الي 1802)

· مراقبت از آثار سوء «تداخل فرهنگي» صرفاً از طريق افزايش خرد جمعي ممكن است؛ چيزي كه حكومت‌ها در طول تاريخ، آگاهانه يا ناآگاهانه حاضر نشده‌اند كه هزينة آن را بپردازند.(ص1808)

نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
مجموعة سه جلدي «ايران در چهار كهكشان ارتباطي» را بايد حاصل تلاشي مبارك از سوي آقاي دكتر مهدي محسنيان​راد به شمار آورد كه با سخت‌كوشي جسارت‌آميز خود درصدد اصلاح يكي از معروفترين و جاافتاده‌ترين نظريه‌هاي ارتباطي متعلق به «مارشال مك‌لوهان» كانادايي برآمده است: «مي‌دانيم كه در گذشته، بعضي‌ها آينده ارتباطات جهان را پيش‌بيني كرده‌اند. مارشال مك‌لوهان، ارتباط‌شناس برجسته كانادايي يكي از آنها بود. او سال‌ها پيش گفت كه انسان در طول تاريخ، سه كهكشان ارتباطي را طي كرده است: ابتدا در كهكشان شفاهي بوده، بعد به كهكشان گوتنبرگ رفته، سپس به كهكشان ماركني مهاجرت كرده است و سرانجام به دهكده جهاني خواهد رفت. من، جسارت مي‌كنم و مي‌گويم انسان ايراني پس از كهكشان شفاهي به كهكشان ديگري رفت و بعد از آن بود كه وارد كهكشان گوتنبرگ و ماركني شد. قصه او، روايت چهاركهكشان است نه سه كهكشان.» 

به اين ترتيب دكتر محسنيان‌راد در متن بسيار كوتاهي تحت عنوان «به جاي مقدمه» در ابتداي كتاب سه جلدي‌اش، فرضيه يا نظريه خود را به مختصرترين شكل ممكن به اطلاع خواننده رسانده و تنها به بيان اين موضوع بسنده كرده است كه سه كهكشان ارتباطي مك‌ لوهان، در اين كتاب به چهار كهكشان توسعه پيدا خواهد كرد، اما هيچ توضيحي دربارة كهكشاني كه بناست به سه كهكشان قبلي افزوده شود، ارائه نمي‌گردد و حتي نامي از آن نيز به ميان نمي‌آيد. البته نويسنده خود در ابتداي اين متن، به كوتاهي و اختصار مقدمه و توصيه بعضي از دوستان به ضرورت نگارش مقدمه‌اي متناسب با اين حجم زياد كتاب معترف است، اما دليل عنوان شده براي عمل نكردن به اين توصيه چندان گويا نيست و خواننده درنمي‌يابد كه چرا همان ابتدا، بيشتر در جريان محتواي كتاب و روش تحقيق و نگارش آن قرار نگرفته است تا با احاطه بيشتر بر كليت مطلب وارد متن شود. اين ابهام، زماني قوت مي‌گيرد كه خواننده قبل يا بعد از خواندن مقدمه كوتاه، فهرست مطالب ابتداي كتاب را ملاحظه كند. طبعاً انتظار خواننده آن است كه با فهرستي جامع و تفصيلي مواجه گردد و تصويري از كليت محتواي كتاب در ذهن او نقش بندد. اين مسئله براي كتاب‌خوان‌هاي به اصطلاح حرفه‌اي، بويژه هنگامي كه با كتابهاي حجيم يا چند جلدي مواجهند از اهميت بسياري برخوردار است؛ زيرا يك فهرست جامع به خواننده اين امكان را مي‌دهد كه پيش از ورود به متن، با آن يك ارتباط اجمالي برقرار كند و پس از ورود، در هر زمان، موقعيت خود را در درون متن تشخيص دهد و ارتباط بخشهاي مختلف آن را با يكديگر دريابد، اما فهرستي كه ابتداي اين كتاب در نهايت امساك و اختصار آورده شده، اين فرصت و امكان را از خواننده مي‌گيرد و حداكثر اطلاع‌رساني‌اش به خواننده آن است كه كهكشاني به نام «دارماني» به سه كهكشان مك ‌لوهان اضافه خواهد شد. از طرفي، عناويني هم كه براي فصل‌هاي زيرمجموعه اين بخش در فهرست آمده است، اطلاعات خاصي به خوانندگان ارائه نمي‌كند. 
در چنين شرايطي است كه نويسنده محترم، خواننده را بلافاصله پس از ورود به متن كتاب، به دورترين نقطه از نخستين كهكشان، يعني زمان زندگي انسانهاي نئاندرتال اعزام مي‌دارد تا سفر 1808 صفحه‌اي خود را آغاز كند. اين «فلاش بك» بسيار سريع و ناگهاني، و پرتاب شدن خواننده به گذشته‌اي بسيار دور، در همان ابتداي كار نوعي نقص به وجود مي‌آورد و خواننده را در برقراري ارتباط با كتاب دچار مشكل مي‌كند. اما موضوع به همين جا خاتمه نمي‌يابد. اگر خواندن يك كتاب را به پيمودن يك مسير كوهستاني تشبيه كنيم كه از دامنه شروع مي‌شود و تا قله ادامه مي‌يابد، «ميان تيترها» را در هر فصل از كتاب مي‌توان به مثابه استراحتگاه​هايي دانست كه به كوهنورد امكان تازه كردن نفس و نيز مسيريابي را مي‌دهد. وجود اين استراحتگاه​ها به ويژه براي آنان كه بتازگي ورزش مفرح و سودمند كوهنوردي را آغاز كرده‌اند، بسيار ضروري است و حتي نقش تعيين كننده‌اي در علاقه‌مندي آنان به استمرار اين ورزش دارد. بي‌ترديد اگر اين گونه افراد ناچار باشند مسيري را بپيمايند كه فاصله اين‌گونه اماكن در آن بسيار زياد باشد، چه بسا در همان ميانه راه از پيمودن ادامه مسير خودداري ورزند و ديگر حتي هوس كوهنوردي نيز نكنند. نبودِ «ميان تيتر» در كتاب سه جلدي «ايران در چهار كهكشان ارتباطي» چه بسا همين تأثيرات منفي را بر پاره‌اي از خوانندگان بگذارد. در اين كتاب كه از چهار بخش عمده و چهارده فصل تشكيل شده، خواننده در نبودِ «ميان تيترها» ناچار است كه از يك فصل به فصل ديگر را يك نفس و بدون لحظه‌اي توقف و استراحت طي كند. به اين ترتيب گاهي خواننده حتي حدود 230 صفحه (فصل چهارم يا فصل يازدهم) را پيش روي خود مي‌يابد كه به تنهايي در حجم يك كتاب معمولي كامل است و بايد بي‌وقفه آن را مطالعه كند. اين مسلماً كاري شاق و خسته كننده است و در برقراري ارتباط خواننده با كتاب، اختلال به وجود مي‌آورد.

علاوه بر اين، تنوع بيش از حد موضوعات در بخشهايي از كتاب و انتقال سريع از يك موضوع به ديگري، تمركز خواننده را سلب مي‌كند، به گونه‌اي كه نويسندة محترم خود را ناچار از اذعان به آن مي‌بيند: «... قصد دارم كه در ادامه اين فصل، نگاه شما را به سخت افزارهاي ارتباطي عصر صفويه معطوف و موضوع را از نقاشي آغاز كنم ... و به سبك فصول پيشين و شايد هم بيشتر، از يك شاخه به شاخه ديگر بروم.»(ص732)
البته با توجه به چنين معضلي در كتاب، تا حدودي مي‌توان نبود ميان تيترها را توجيه كرد؛ چرا كه در صورت وجود آنها، يكي از اين دو كار ‌بايد صورت مي‌گرفت: يا نويسنده مي​بايست از تداخل موضوعات ريز و درشت با يكديگر و به تعبير خود از اين شاخه به آن شاخه پريدن اجتناب مي‌ورزيد و تنها در چارچوب مرتبط با ميان تيتر به ادامه بحث مي‌پرداخت و يا براي حفظ ارتباط مطلب و ميان تيتر، مي​بايست تعداد كثيري ميان تيتر به كار مي‌گرفت كه اين البته آن سوي افراط به شمار مي‌آمد و به نحوي ديگر در مطالعه كتاب اختلال به وجود مي‌آورد؛ بنابراين به نظر مي‌رسد دكتر محسنيان‌راد براي آن كه از آزادي عمل دلخواه در طرح مسائل مورد نظر خويش برخوردار باشد، تنها به ثبت عناوين هر فصل بسنده كرده است. اين مسئله هرچند آزادي عمل گسترده‌اي براي نويسنده فراهم آورده است، اما همان‌گونه كه ذكر شد، فصول نفس‌گيري را پيش روي خواننده قرار مي‌دهد و از سوي ديگر موجب مي‌شود كه بعضي‌ مسائل مطروحه، انسجام منطقي و تاريخي خود را از دست بدهند و يا پاره‌اي از مطالب عيناً تكرار شوند. 

به هر حال، اين گونه مسائل كه اخلال و اختلال در ارتباط خواننده با كتاب ايجاد مي‌كنند، اگر در مورد ديگر كتابها قابل چشم‌پوشي باشد، اما براي كتابي كه توسط يكي از اساتيد برجسته علوم ارتباطات آن هم در موضوع ارتباط نگاشته شده است، نمي‌تواند مورد اغماض واقع شود و اميد آن كه در چاپهاي بعدي مورد لحاظ قرار گيرد.

اما قبل از همه اين مسائل، آنچه در ابتدا توجه خواننده را جلب مي‌كند، عنوان اصلي و فرعي انتخاب شده براي اين كتاب سه جلدي است؛ عنوان اصلي: «ايران در چهار كهكشان ارتباطي» و عنوان فرعي: «سيرتحول تاريخ ارتباطات در ايران، از آغاز تا امروز». طبعاً اين عناوين به خواننده نويد مي‌دهند كه با موضوع «تاريخ ارتباطات در ايران» مواجه خواهد بود. به طور كلي هنگامي كه عناويني از قبيل تاريخ ارتباطات، تاريخ هنر، تاريخ معماري، تاريخ جنگها، تاريخ معاهدات، تاريخ روابط خارجي، تاريخ آموزش و پرورش، تاريخ ادبيات، تاريخ اديان و امثالهم براي يك كتاب انتخاب مي‌گردد، نوعي تخصيص در موضوع كتاب مورد تأكيد قرار مي‌گيرد؛ و به اين ترتيب اعلام مي‌گردد كه در كتاب حاضر، تاريخ عمومي ايران مورد بررسي قرار نگرفته بلكه تنها در زمينه‌اي خاص، پيشينه آن بيان گرديده است. هرچند جا داشت نويسنده محترم در مقدمه كتاب اين آگاهي را به خواننده مي​داد كه علي​رغم رؤيت عنوان «سير تحول تاريخ ارتباطات در ايران» روي جلد كتاب، بايد آماده مطالعه مسائل مختلف و متنوع تاريخ كشورمان باشد اما به هرحال ايشان در صفحه 110 از اين مجموعه، خواننده را در جريان روش كار خود قرار مي​دهد: «در اينجا مي​خواهم ... اين توضيح را بدهم كه تمركز بر موضوعات به ظاهر حاشيه​اي، پيروي از خط مشي​هاي ارايه شده جووت و مك​لوهان در توجه به زمينه تاريخي-اجتماعي و حاشيه فرهنگي براي هر يك از ابزارها و شيوه​هاي ارتباطي از جمله پروپاگانداست.» 

حتي با مد نظر قرار دادن اين توضيح تاحدي ديرهنگام نويسنده محترم، همچنان مسلم آن است كه كتابهاي با عناوين تخصصي بوضوح بايد با كتابهاي تاريخ عمومي تفاوت داشته و واجد صفت «جامع و مانع» باشند، بدين معنا كه جميع مسائل مربوط به آن حوزه خاص را پوشش دهند و موضوعات نامرتبط، در كتاب جايي نداشته باشند. براي موفقيت در اين كار، نخستين و مهمترين اقدام، تعريف موضوع و تعيين حد و مرزهاي آن در ابتداي كتاب است. اگر قرار بر آن است كه كتابي راجع به تاريخ ارتباطات در ايران ارائه گردد، براي آن كه جامع و مانع باشد، ابتدا بايد تعريف «ارتباطات» دستكم از نگاه نويسنده معلوم شود تا هنگام بيان سير تاريخي آن، در مسير و محدوده‌اي مشخص و مرتبط با موضوع، گام برداشته شود. در غير اين صورت از آنجا كه در زندگي بشر و سير تحولات سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي آن تقريباً هيچ موضوع و مسئله‌اي را نمي‌توان يافت كه به نحوي مرتبط با ديگر موضوعات نباشد و بر هم تأثيرگذار نباشند، لذا قيد تخصيص‌ها، فايده خود را از دست مي‌دهد و جهت‌گيري تمامي كتابهاي با موضوعات مختلف تاريخي به سمت تاريخ عمومي خواهد بود.

اين اتفاقي است كه به صورتي واضح و آشكار در كتاب حاضر افتاده است. خواننده‌اي كه ابتداي كتاب به دوران انسانهاي نئاندرتال پرتاب شده بود، با اين اميد كه تاريخ جامع و مانعي دربارة سير تحول ارتباطات در ايران بخواند، با دكتر محسنيان‌راد همراه و همگام مي‌شود، اما در پايان مسير درمي‌يابد كه - كمابيش- توفيق مطالعه يك دوره تاريخ عمومي ايران را كسب كرده است! در واقع بايد گفت كه اگر مؤلف محترم كتاب سه جلدي «ايران در چهار كهكشان ارتباطي»، صرفاً در چارچوب موضوع مورد اشاره در عنوان و حواشي كاملاً مرتبط با آن حركت مي‌كرد، چه بسا كه حجم اين كتاب بسيار كمتر از حجم كنوني مي​شد و علاقه‌مندان به اين موضوع - به ويژه دانشجويان- مي‌توانستند با صرف هزينه و وقت كمتري به مطالعه آن بپردازند.

پس از اين مقدمه، و در چارچوب بررسي متن كتاب، اگر به فرض نخست‌ نويسنده محترم رجوع كنيم، يعني اثبات اين كه برخلاف گفته  مك‌لوهان مبني بر گذار انسانها از سه كهكشان ارتباطي، انسان ايراني چهار كهكشان را در نورديده است، يك اشكال بزرگ را مي​توانيم در اين فرضيه مشاهده نماييم و آن تأكيد دكتر محسنيان‌راد بر «انسان ايراني» است. اين تأكيد مسلماً برخاسته از نوعي احساسات و نگرش خاص ايشان است كه در جاي خود بسيار قابل تحسين و تقدير نيز مي‌تواند باشد اما ورود اين احساسات را به عرصه يك تحقيق و پژوهش تاريخي نمي‌توان امري مثبت تلقي كرد.

همان‌گونه كه مي‌دانيم، دكتر محسنيان‌راد براي كهكشان اكتشافي خود، نام «دارماني» را برگزيده و درباره وجه تسميه اين كهكشان چنين توضيح داده است: «من براي نام‌گذاري كهكشان واقع در ميان كهكشان شفاهي تا گوتنبرگ، به شيوه مك‌لوهان كه از نام‌هاي گوتنبرگ و ماركني استفاده كرده، از تركيب اسامي دو انسان ايراني مطرح و مؤثر در اين زمينه استفاده كرده، واژه «دارماني» را كه حاصل جمع داريوش و ماني است، ساخته‌ام.»(ص72) آن‌گاه ايشان در بخش دوم كتاب تحت عنوان «كهكشان دارماني» و در طول پنج فصل به تشريح كهكشاني مي‌پردازد كه «انسان ايراني» پس از كهكشان شفاهي به آن رفت و بعد از آن وارد كهكشان گوتنبرگ و ماركني شد. زمان تولد اين كهكشان اكتشافي، در دوران اوليه حاكميت هخامنشيان بر فلات قاره ايران يعني از حدود سال 500 قبل از ميلاد است كه تا زمان اختراع دستگاه چاپ توسط گوتنبرگ يعني حدود 1500 بعد از ميلاد، يعني به مدت دو هزار سال ادامه مي‌يابد. بدين ترتيب يك كهكشان دو هزار ساله براي «انسان ايراني» در نظر گرفته مي‌شود تا تعداد كهكشانهاي درنورديده توسط او نه محدود به سه، بلكه منبسط در چهار كهكشان باشد. حال اگر تمام سخنان نويسنده محترم را درباره شيوه‌ها، ابزارها، ابداعات و اختراعات «انسان ايراني» در طول اين دو هزار سال - از برج‌هاي آتش گرفته تا دستگاه چرخ چاهي چاپ - نيز بپذيريم و حتي در برخي موارد قائل به تقدم اين انسان بر ديگر انسانها در ابداع و به كارگيري اين ابزارها و شيوه​ها باشيم، باز بر چه اساسي مي‌توان زندگي در اين كهكشان را مختص انسان ايراني دانست؟ البته دكتر محسنيان‌راد خود در آستانه ورود به اين كهكشان اذعان مي‌دارد كه به جز ايراني‌ها بايد حضور ديگراني را هم در اين كهكشان به رسميت شناخت: «من در اين كتاب كوشش كرده‌ام نشان دهم كه كهكشان شفاهي را نبايد تا كهكشان گوتنبرگ امتداد داد. اگر اين اتفاق در زيستگاه مك‌لوهان- كشور كانادا- افتاده و ساكنان قاره‌هاي آمريكا و حتي اروپا آن را تجربه كرده باشند، دستكم ما آسيايي‌ها و به ويژه ما ايراني‌ها، به دلايلي كه در فصول بعد خواهد آمد، قبل از ورود به كهكشان گوتنبرگ، دوراني طولاني را در يك كهكشان ديگر گذرانده و در آن به فن‌آوري‌هاي ارتباطي دست يافته‌ايم كه طي آن، هم مي‌توان كماكان برخي از مشخصه‌هاي كهكشان شفاهي را ديد و هم به وضوح، برخي از ويژگيهاي ناشي از حضور در كهكشان گوتنبرگ را به طور كامل و دراز مدت لمس كرد...»(ص71)

اما دكتر محسنيان‌راد خود بهتر از ديگران بر اين امر واقف است كه سير تحول ارتباطات، نه تنها در ايران بلكه در قاره‌هاي آمريكا و اروپا نيز جريان داشته و به هيچ وجه نمي‌توان تصور كرد كه ملتهاي ساكن در اين دو قاره و همچنين ساكنان قاره آفريقا بويژه در شمال آن مثل تمدن مصر، ناگهان از دوره ارتباطات شفاهي مورد نظر مك ‌لوهان به دوران ارتباطات بصري نقل مكان كرده‌اند. آيا مي‌توان تصور كرد گل​نبشته‌ها و سنگ‌نبشته‌ها يا آتش و نور (براي پيام‌رساني) فقط در جامعه‌اي متشكل از انسانهاي ايراني كاربرد داشته و عقل و شعور ديگر انسانها از دستيابي به چنين ابزارها و شيوه‌هايي ناتوان بوده ‌است؟ آيا مي‌توان پنداشت كه تنها انسان ايراني به رموز نقش انداختن حروف و تصاوير روي پوست حيوانات و درختان و نيز انواع پارچه‌ها و كاغذها در فاصله زماني دو هزار ساله ميان دو كهكشان شفاهي و گوتنبرگ دست يافته و ديگر ساكنان اين كره‌ خاكي از دستيابي به اين رموز محروم بوده‌اند؟ پاسخ اين سؤالات به وضوح منفي است و اتفاقاً در كتاب حاضر نيز مي‌توان اطلاعات مفيد و گسترده‌اي راجع به بهره‌گيري ديگر ملتها از اين ابزارها و شيوه‌ها - با تقدم و تأخر- مشاهده كرد. بنابراين چرا نويسنده محترم جد و جهد خويش را صرف اثبات كهكشان دو هزار ساله دارماني- يا هر نام ديگري كه بر آن بگذاريم- براي انسان ايراني كرده است؟

اين سؤال، ما را ناگزير مي‌سازد كه نگاهي به ريشه و علت اصلي رويكرد نويسنده محترم به اين تحقيق و تأليف گسترده بياندازيم و آن نكته‌اي است كه بصراحت از سوي ايشان بيان گرديده است: «من در اين كتاب كوشش كرده‌ام نشان دهم كه كهكشان شفاهي را نبايد تا كهكشان گوتنبرگ امتداد داد.»(ص71) بنابراين دكتر محسنيان‌راد بدرستي خطايي فاحش را در نظريه سه كهكشان ارتباطي مك‌لوهان تشخيص داده و درصدد اصلاح آن برآمده است، اما در ادامه راه دچار يك اشتباه گرديده و آن تلاش براي اثبات كهكشاني مختص انسان ايراني است كه طبعاً با شواهد و مدارك تاريخي همخواني ندارد. چه بسا بهتر بود كه ايشان در نقد و اصلاح نظريه مك‌لوهان، از يك منظر فراملي و جهاني به موضوع مي‌نگريست- كما اين كه در مبحث «بازار پيام» چنين كرده است- و وجود كهكشان مورد نظر خويش را نه تنها براي انسان ايراني، بلكه براي جامعه بشري به اثبات مي‌رسانيد. اين البته به معناي ناديده گرفتن تفاوتهاي ميان تمدنهاي باستاني و ميانه و نيز تقدم و تأخر آنان در دستيابي به برخي ابزارها و شيوه‌هاي ارتباطي نيست، اما از سوي ديگر بايد در نظر داشت كه تعيين دقيق و اطمينان بخش اين گونه مسائل - بويژه در مورد دوران باستان- كاري بسيار مشكل و بلكه محال است. بنابراين آيا بهتر نبود براي پرهيز از گرفتار آمدن در بحثهايي دامنه‌دار به منظور اثبات مسائل و فرضيه‌هاي مربوط به دوران باستان (كه غالباً نيز به نتيجه‌ قطعي نمي‌رسد و حداكثر، در حد حدس و گمان مي‌ماند‌)، نويسنده محترم به روند و روال كلي سير تحول «ارتباطات» از شفاهي به بصري مي‌پرداخت و نظريه اصلاحي خود را از يك منظر عمومي و جهاني مطرح مي‌ساخت، همان‌گونه كه مك ‌لوهان نظريه‌اش را از چنين منظري بيان داشته است.

متأسفانه اتخاذ ديدگاه و منظر محدود به انسان ايراني و تلاش براي اثبات برتري و تفوق او در دستيابي به شيوه‌ها و ابزارهاي بهتر و پيشرفته‌تر ارتباطي، آثار و عوارض خاصي بر نحوه استنتاجات تاريخي نويسنده محترم داشته است كه پذيرش آنها را مشكل مي‌كند. برج‌هاي خبر رساني كه به عقيده نويسنده محترم در دوران هخامنشي به مثابه «يك خط تلگراف پيش از ميلاد مسيح بوده است كه در يك شبكه اطلاع‌رساني چند هزار كيلومتري» به كار انتقال يك پيام از اين سوي امپراتوري به سوي ديگر آن مي‌آمده، از جمله نخستين نشانه‌هاي وجود كهكشان دارماني در سرزمين ايران قلمداد شده‌اند. بديهي است اثبات وجود چنين شبكه‌اي از برج‌هاي پيام‌رسان در سراسر امپراتوري و نحوه كاركرد آنها، صرفاً به واسطه وجود آثار باقيمانده از چند برج در چند نقطه و نيز يكي دو نقاشي (تصوير 1/2، ص80) به همراه تعدادي گمانه و فرض و حدس، نمي‌تواند مورد قبول واقع شود. 

به طور كلي در مباحث مربوط به دوران باستان، آنچه بيش از همه مي‌تواند مورد استناد و اطمينان آور باشد، آثار به جا مانده از آن دوران است. تمامي كساني كه مدعي وجود اين «شبكه اطلاع‌رساني»اند بايد بتوانند آثار آن را به همگان نشان دهند. در كتاب حاضر با اتكا به برخي «نقل قول‌ها از منابع ديگر» وجود چنين شبكه‌اي مطرح و بلكه اثبات گرديده است. به عنوان نمونه: «منابع مي‌گويند اين برج‌ها از دو مبدأ، يكي ايستگاه‌ شوش و ديگري ايستگاه همدان، به اطراف كشور و با فاصله‌هاي منظم در مناطقي كه تپه‌هاي طبيعي وجود داشت، كشيده شده بود و در نقاط ديگر كه كوه و تل‌هاي طبيعي يافت نمي‌شد، از برج‌ استفاده مي‌كردند.»(ص84) اما هيچ نقشه و نشانه‌اي عيني از «خط سير» اين برجها كه دال بر وجود يك شبكه ارتباطي باشد به دست داده نشده است؛ زيرا چنين نشانه‌هايي وجود ندارد و تنها معدودي برج با معماري‌هاي متفاوت و به صورت بسيار پراكنده در گوشه و كنار سرزمين ايران هست كه بر مبناي آنها نمي‌توان وجود هزاران كيلومتر شبكه ارتباطي و اطلاع‌رساني نوري را به اثبات رسانيد. اين مقدار آثار و شواهد و قرائن حداكثر مي‌توانند بيانگر آن باشند كه اين برج‌ها در پاره‌اي مراسم مذهبي يا براي ديده‌باني يا ارسال علائم هشدار دهنده در محدوده‌اي خاص- و نه به صورت شبكه انتقال پيام- كاربرد داشته‌اند. حتي اگر گزارش مورد نظر نويسنده محترم را در مورد منطقه روستاي قره‌قوزي در 15 كيلومتري شهر كلاله در استان گلستان كه حكايت از وجود «مجموعه‌اي بسيار عجيب، مركب از صدها مناره سنگي... كه همگي آنها بر قله‌ها و خط‌الرأس كوه‌ها قرار دارند» در نظر داشته باشيم، باز نمي‌توان از اين مجموعه تعبير به شبكه انتقال پيام كرد، زيرا همان گونه كه نويسنده خود توضيح مي‌دهد و در تصوير 6/2 صفحه 98 نيز كاملاً مشخص است، فاصله اين برجها از يكديگر به اندازه‌اي كوتاه است كه نظريه بهره‌گيري از آنها را براي اين منظور منتفي مي‌كند. در واقع تجمع «صدها مناره سنگي» در يك منطقه روستايي، به هيچ وجه نمي‌تواند بيانگر يك خط انتقال پيام باشد؛ لذا بايد در مورد فلسفه وجودي آنها، گمانه‌هاي ديگري را مد نظر داشت. 
يكي از فرضيات جالبي كه دكتر محسنيان‌راد در مورد نحوه انتقال پيام از طريق برج‌هاي مزبور مطرح مي‌سازد بهره‌گيري از نوعي الفبا يا كد مشابه مورس در آن دوران است و به اين ترتيب راهي براي انتقال «پيام‌هاي كوتاه و متنوع» فراهم مي​آيد. اما ايشان خود به پاره‌اي از مسائل و مشكلات موجود در اين زمينه، از جمله وجود اقوام با زبانهاي گوناگون در سرزمين وسيع و چند مليتي ايران دوران داريوش واقف است.(ص88) با اين وجود براي آن كه فرضيه مزبور در همان ابتداي مطرح شدن، ابطال نگردد ايشان چنين فرضي را مطرح مي‌سازد كه «... كافي بود كه دريافت كننده برج مقابل، علائم دريافتي را بر روي پاپيروس ضبط و پس از پايان دريافت علائم، حتي بدون آن كه مفهوم آن‌ها را بداند، عيناً براي برج بعدي تكرار مي‌كرد.»(ص88) اما اين نتيجه‌گيري نه تنها گره‌گشا نيست بلكه خود گره محكمي بر اين مسئله مي‌زند: اگر مسئولان برجهاي مزبور مفهوم پيام دريافتي را نمي‌دانستند، چگونه درمي‌يافتند كه بايد اين پيام را به دست حاكم محلي خود برسانند يا آن را به برج‌ بعدي منتقل نمايند؟ به هر حال پيام مزبور تا كجا مي‌بايست منتقل شود و گيرنده نهايي آن چگونه مشخص مي‌شد؟ از طرفي اگر مشكل وجود زبانهاي مختلف را در مناطق مختلف امپراتوري هخامنشي در نظر داشته باشيم، و در كنار آن برخي مشكلات ديگر را نيز مورد توجه قرار دهيم، آن گاه انتقال پيام از طريق «انتقال علائم صوتي»‌(ص188) به گونه​اي كه نويسنده محترم آن را با استناد به برخي منابع عنوان مي​دارد؛ «بريان به نقل از هرودوت مي​نويسد كه جوانان پارس را براي تقويت صدا، ريه​ها و سينه​هايشان تمرين مي​دادند.»(ص189)؛ با غوامض بسياري مواجه مي​گردد. اگر حداكثر برد صداي انسان را با گشاده دستي فراوان پانصد متر فرض كنيم، براي انتقال يك پيام در يك مسير دويست كيلومتري،‌ به چهارصد نفر نيرو نياز خواهد بود كه در دشت و بيابان و كوه و جنگل مستقر شوند. گذشته از چگونگي تداركات و پشتيباني اين افراد و هزينه اقتصادي آن و فارغ از اختلاف زبان و گويش در مناطق مختلف،‌ وجود احتمال بسيار بالا در خطاي سامعه بويژه در فواصل طولاني،‌ بي آنكه شنونده خود متوجه خطا شود، اين پيامد را در انتقال صوتي پيام به دنبال دارد كه چه بسا محتواي پيام در طول مسير به دليل اشتباهاتي كه در دريافت و فهم آن توسط نفرات روي مي​دهد، بكلي دگرگون شود. بنابراين بايد گفت در اين زمينه نيز بايد به كاركرد كاملاً محدود و موردي اين نحوه انتقال پيام بويژه از طريق صداي انسان قائل باشيم. 
استناد به منابع يوناني نيز نمي‌تواند برهان قاطعي بر وجود اين قبيل  «شبكه پيام رساني» در عرصه امپراتوري داريوش به حساب آيد، چرا كه بحثهاي فراواني پيرامون صحت و سقم بسياري از مطالب مندرج در آنها و حتي اصالت برخي از اين منابع وجود دارد. با اين همه اگر نكته نقل شده از «منابع يوناني» را مبني بر اين كه «آتش از منتهي​اليه [سرزمين] شاهنشاهي تا شوش و اكباتان پي‌درپي افروخته مي‌شد. اين سازماندهي چنان كامل بود كه شاه بزرگ از هر چيز تازه‌اي كه در آسيا روي مي‌داد، همان روز مطلع مي‌شد»(ص84) بپذيريم، بلافاصله فرضيه كهكشان انحصاري دارماني براي انسان ايراني زير سؤال مي‌رود. آيا يونانياني كه در آن دوران جزو ملل متمدن به شمار مي‌رفتند و حتي به گفته بريان «براي اين فن نام پيرستيك را انتخاب كرده بودند»(ص84) با مشاهده اين فن و ميزان كارآيي آن، قادر نبودند بلافاصله آن را به كار گيرند؟ بي‌شك طرح ادعاي عدم توانايي يوناني‌ها براي فهم و جذب اين تكنولوژي، به حدي آغشته به تعصبات ملي خواهد بود كه نمي‌توان آن را پذيرفت؛ بنابراين راهي جز اين باقي نمي‌ماند كه اگر قائل به وجود چنين فن‌آوري‌اي در ايران باشيم با توجه به كارآمدي بالاي آن و اطلاع يوناني‌ها از اين مسئله، همزمان يا با فاصله زماني بسيار كوتاهي، بايد يونانيان را نيز بهره‌مند از آن بدانيم. اگر اين فرض را بپذيريم، نخستين پيامد آن نفي انحصاري بودن كهكشان دارماني براي انسان ايراني است و اين كه انسان يوناني نيز در فاصله ميان دو كهكشان شفاهي و گوتنبرگ، كهكشان ديگري را به همان كيفيت كهكشان دارماني درك كرده است. بنابراين فرضيه اصلي نويسنده محترم ابطال مي‌گردد.  

البته اگر اندكي درباره موضوع فوق تأمل كنيم، دو مسئله جدي پيش روي ما قرار مي‌گيرد. اگر يونانيان از شبكه اطلاع‌رساني نوري در حوالي همان دوران بهره مي‌گرفتند اولاً بايد در «منابع يوناني» علاوه بر اشاره به وجود اين شبكه در امپراتوري ايران، به طريق اولي به وجود آن در امپراتوري يونان نيز تصريح مي‌شد، ثانياً آثار برج‌هاي خبررساني نوري در آن مناطق نيز مشاهده مي‌گرديد. حال اگر هيچيك از اين موارد موجود نيست و چنين نتيجه مي‌دهد كه در يونان از اين فن‌آوري ارتباطي بهره گرفته نمي‌شده است، پس ناگزير بايد نبود اين فن‌آوري را در ايران نيز بپذيريم، چرا كه با توجه به مرتبت يوناني‌ها در علوم عقلي و نيز فنون نظامي و مملكت‌داري در آن دوران و از سوي ديگر رقابتها و جنگهاي طويل‌المدت‌شان با ايرانيان- كه نياز آنها را به فنون ارتباطي كارآمد و سريع صدچندان مي‌ساخت- نمي‌توان دليل قانع‌كننده‌اي براي عدم به كارگيري اين فن از سوي آنان اقامه كرد. نتيجه اين كه اگر تمامي برجهاي موجود و باقيمانده از گذشته را متعلق به دوران هخامنشيان فرض بگيريم، بايد در مورد كاربرد آنها نيز به فرضهاي مشهور مبني بر بهره‌گيري مذهبي يا صرفاً اعلام هشدارهاي محلي، بسنده كرد و از به ميان كشيدن فرضياتي كه اثبات آنها بسادگي ممكن نيست، اجتناب ورزيد. در اين صورت مي‌توان پنداشت از آنجا كه اين برجها در آيين مذهبي ايرانيان آن دوران كاربرد داشته‌اند و دين و آيين يونانيان با آن متفاوت بوده است، از سوي آنان مورد تقليد قرار نگرفته است.

البته ناگفته نماند كه صاحب اين قلم به عنوان يك ايراني، بسيار شادمان و مفتخر خواهد شد چنانچه پيشرفتگي پيشينيان ساكن در اين سرزمين نسبت به همسايگان و رقيبان و ديگر ملتهاي هم عصر خود، معلوم و اثبات گردد، اما تمام سخن در امكان اثبات يك فرضيه است. در اينجا، به يك نكته بسيار مهم بايد اشاره كرد. اگرچه اثبات يك مسئله افتخارآميز براي خود مي‌تواند بسيار شيرين باشد، اما بايد توجه داشت كه «منطق و روش اثبات» به هيچ وجه در مشت ما محصور نمي‌ماند و به محض انتشار مي‌تواند از سوي ديگران نيز مورد بهره‌برداري قرار گيرد؛ بنابراين اگر ما سخت‌گيري، دقت و وسواس لازم را در بيان و اثبات يك مسئله تاريخي براي خود به خرج ندهيم و صرفاً با وجود چند برج و بر مبناي چند حدس و گمان، افتخار برخورداري از يك شبكه ارتباطي پيشرفته در زمان هخامنشيان را براي ملت خويش به ثبت برسانيم، بي‌شك اين منطق و روش مي‌تواند از سوي ديگران نيز براي آفريدن افتخاراتي به مراتب بزرگتر، درخشانتر و تمدن‌سازتر مورد بهره‌برداري قرار گيرد؛ در آن صورت دستكم ما در برابر ادعاهاي بزرگ آنان حرفي براي گفتن نخواهيم داشت و كاملاً خلع سلاح خواهيم بود.

گام بعدي دكتر محسنيان‌راد براي اثبات كهكشان دارماني، قدم نهادن در جاده‌اي است كه از كنار كتيبه بيستون يا به تعبير ايشان «روزنامه‌سنگي» 170 متر مربعي دوران داريوش مي‌گذرد. در اين بخش ابتدا نويسنده محترم به تشريح مشخصات فني و گرافيكي كتبيه مزبور مي‌پردازد كه اطلاعات ذي‌قيمتي براي خوانندگان دارد، آن‌گاه با ارائه توضيحاتي در مورد مدل فراگردي پروپاگاندا كه از سوي گرث اس. جودت و ويكتوريا او.دونل و نيز با اشاره به توصيه مك‌لوهان، اين كتبيه را با توجه به زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و تاريخي آن مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهد. اين اقدام، در جاي خود مي‌تواند موضوعيت داشته باشد، اما اگر آن را در چارچوب «سير تحول ارتباطات در ايران» به عنوان موضوع اصلي كتاب و نيز در مسير اثبات فرضيه اصلي نويسنده محترم تحت عنوان گذار انسان ايراني از كهكشان دارماني مورد لحاظ قرار دهيم، اشكالاتي بر آن وارد است. 

اگر كهكشان دارماني را به گفته نويسنده محترم تركيبي از دو واژه «داريوش» و «ماني» به حساب آوريم، مي‌توان پنداشت كه هدف ايشان از توقف در كنار كتيبه بيستون و ارائه توضيحات مفصل دربارة آن، بايد بيان دوراني تازه يا به تعبير ديگر شروع فصل جديدي در سير تحول ارتباطات در ايران باشد كه نويسنده محترم آن را «كهكشان دارماني» ناميده است. اما سؤال اينجاست كه چه اتفاق جديد يا ابداع و اختراع خاصي در اين دوره صورت گرفته است كه بر مبناي آن مي‌توان خلق يك كهكشان جديد و ورود انسان ايراني به آن را اعلام داشت؟ اگر از هر يك از دو جنبه‌ «مشخصات فني» يا «فعاليتهاي پروپاگاندايي» (تبليغات سياسي- مسلكي) به اين قضيه نگاه كنيم، سابقه آن - چه در محدوده سرزميني ايران و چه در ديگر مناطق و سرزمينها-  به حداقل دو هزار سال پيش از عهد داريوش بازمي‌گردد. نويسنده محترم خود نيز به اين مسئله اذعان دارد: «اگر به ياد آوريم كه داريوش هنگام ساخت كتيبه بيستون، خاطره اقامت در كشور مصر و آثار هنري آن را در حافظه خود داشته و به راحتي مي‌توانسته از هنرمندان آن كشور كه مستعمره و در اختيار او بوده‌اند، استفاده كند، بيشتر شگفت زده مي‌شويم كه چگونه وي به جاي تقليد از آن آثار به مراتب زيباتر، با به كارگيري سبكي مشابه صفحه‌بندي امروزين روزنامه‌ها، به بيان وقايعي پرداخته كه به خلاف خصلتي كه مك‌ لوهان به كتيبه‌هاي سنگي داده، كاملاً در برگيرنده زماني خاص بوده است.»(ص107) بنابراين بكارگيري كتيبه‌هاي سنگي از سده‌ها و هزاره‌هاي پيش از داريوش نيز مرسوم بوده و عمدتاً به فرمان پادشاهان و حكام براي ثبت پيروزيها و فتوحات و نيز فرامين آنها به كار مي‌رفته‌اند. از جمله، در اين زمينه مي‌توان به كتيبه موجود در منطقه سرپل‌ذهاب اشاره كرد كه گيرشمن درباره آن توضيحاتي ارائه كرده است: «نقش برجسته ديگري كه اهميت آن بيشتر است، در دو نسخه، در بالاي صخره و مدخل دهكده جديد «سرپل» حجاري شده است. اين نقوش شاه اتوباني‌ني پادشاه لولوبي را نشان مي‌دهد با ريشي طويل و مربع، كلاهي مدور، جامه‌اي كوتاه، مسلح به كماني و قسمي تبر بدوي، او پاي خود را بر دشمني كه بر زميني افتاده نهاده است. در برابر او ربة‌النوع ني​ني ايستاده، با كلاهي بلند و جامه‌اي پشمين و پرزدار و شرابه‌دار كه تا پاي وي مي‌رسد و او يك دست به سوي شاه دراز كرده، و در دست ديگر انتهاي طنابي را گرفته كه در نسخه فوقاني دو اسير را - و در نسخه تحتاني شش اسير را – به هم بسته و همه آنان برهنه‌اند و دستهايشان از عقب بسته شده. كتبيه‌اي به زبان اكدي از ارباب انواع متعدد - كه غالب آنها اكدي هستند - ضد دشمنان ياري مي‌جويد.»(ر.گيرشمن، ايران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معين، تهران، انتشارات شركت علمي و فرهنگي، چاپ سيزدهم، 1380، صص42-41) اگر به توصيفي كه گيرشمن از كتيبه مزبور ارائه مي‌دهد (و نيز تصوير اين كتيبه در صفحه 43 كتاب وي) خوب توجه كنيم مي‌بينيم كه بسياري از نمادهاي به كار گرفته شده در اين كتيبه متعلق به هزاره سوم قبل از ميلاد با كتيبه بيستون داريوش در نيمه هزاره اول قبل از ميلاد، مشترك هستند: دشمن افتاده به پشت بر روي زمين، پاي پادشاه مقتدر بر روي سينه دشمن، رب‌النوع ياري‌دهنده و حامي پادشاه، اسيران دست بسته از پشت، ابعاد بزرگتر تصوير پادشاه به نسبت اسيران، ابزار جنگ (كمان و تبر در كتيبه ذهاب، و كمان و نيزه در كتيبه بيستون) و در نهايت سنگ نبشته در كنار تصوير كه راوي پيروزي پادشاه و ياري جستن او از رب‌النوع براي پيروزيهاي بيشتر است. با توجه به اين گونه شباهتهاي متعدد، اين گمانه بشدت قوت مي‌يابد كه كتيبه بيستون الگوبرداري شده از كتيبه ذهاب است. اما حتي اگر اين گمانه را نپذيريم، در اصل موضوع هيچ تأثيري ندارد؛ چرا كه به وضوح روشن است نقر كتيبه با ويژگيهاي فني و پروپاگاندايي آن، حداقل دو هزار سال قبل از زمان داريوش، در ايران سابقه داشته است. البته كاملاً پيداست كه كتيبه بيستون به لحاظ فني، شيوه‌هاي پروپاگاندايي و گستره پيام‌رساني(به سه زبان) پيشرفته‌تر از كتيبه ذهاب است، اما با اين همه به هيچ وجه نمي‌توان آن را يك فصل نو و سرآغاز يك كهكشان جديد به حساب آورد. كما اينكه اگر نخستين برگه‌هاي چاپي را با اوراق چاپ شده كنوني مقايسه كنيم، از جنس كاغذ گرفته تا نوع حروف و تكنيك چاپ، تفاوتهاي بسياري ميان آنها مي‌توان مشاهده كرد، اما به هرحال هر دوي آنها در زيرمجموعه صنعت چاپ، دسته‌بندي مي‌شوند. كتيبه بيستون نيز گذشته از برخي تغيير و تحولات ظاهري نسبت به كتيبه ذهاب، هيچ تحول بنيادي در صنعت ارتباطات آن دوران به وجود نياورده است و طبعاً در همين مجموعه جاي مي‌گيرد. بنابراين سؤال اينجاست كه چرا ورود اقوام ايراني - فارغ از ارزش‌گذاري‌هاي مثبت و منفي در مورد آنها - به كهكشان مورد نظر دكتر محسنيان‌راد، به درازاي دو هزاره به تعويق انداخته مي‌شود؟ آيا براستي مي‌توان دو هزار سال سابقه تمدني در حوزه ارتباطات را در اين سرزمين ناديده گرفت؟

از سوي ديگر ورود دكتر محسنيان‌راد به حواشي تاريخي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي دوران داريوش به «پيروي از خط‌مشي ارائه شده جووت و مك‌لوهان»، سير مطالب كتاب را به عرصه‌اي بسيار بحث‌ برانگيز و دراز دامن مي‌كشاند كه در اينجا به اختصار به آن مي‌پردازيم. بحث ايشان در اين زمينه چنين آغاز مي‌شود: «متن روزنامة سنگي به وضوح نشان مي‌دهد كه داريوش «دروغ» را مصيبت بزرگي براي جامعة خود مي‌داند. محور قرار گرفتن دروغ در اين كتيبه، نقشي است كه دروغ در ايجاد يك آشفتگي سهمگين، آن هم در حد سقوط هخامنشيان، ايفا كرده است. به ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روايت كتيبه، دو واقعة پشت سر هم چنين بوده: 1- قتل برديا، يكي از دو پسر كورش به فرمان برادر كمبوجيه در خفا، 2- كودتا و ايفاي نقش بردياي دروغين از سوي يك روحاني مجوس.»(صص114-113) به دنبال آن، نويسنده محترم با بهره‌گيري از منابع مختلف تاريخي درصدد توضيح و تشريح اين وقايع به همراه پاره‌اي ديگر از مسائل مربوط به دوران هخامنشيان برمي‌آيد.

به طور كلي بايد گفت درباره آن دوران ابهامات و سؤالات فراواني وجود دارد كه همچنان پاسخ قطعي به آنها داده نشده است. مورخاني هم كه درباره دوران مزبور قلم زده‌اند عمدتاً درباره مسائل مختلف آن با حدس و گمان سخن گفته‌اند و بحثها همچنان ادامه دارند. مثلاً دربارة نحوه به قدرت رسيدن داريوش بر اساس آنچه در كتيبه بيستون به نقل از خود داريوش و نيز در نوشته‌هاي مورخان يوناني ازجمله هرودت ثبت شده و مورخان متأخر نيز عموماً به همين منابع استناد كرده‌اند، مشهور آن است كه كمبوجيه پسر كورش، پس از به قدرت رسيدن، برادر خود برديا را در خفا به قتل رسانيد تا مبادا خيال تصاحب قدرت به سرش بزند و آن‌گاه رهسپار مصر شد. سپس فردي به نام گئوماتاي مُغ كه شباهتي به برديا داشت، خود را به جاي وي معرفي كرده و قدرت را در مركز به دست مي‌گيرد. در اين حال كمبوجيه كه گويا در حال بازگشت به ايران بود از ماجرا مطلع شد و از عصبانيت يا در حال جنون يا در حالاتي شبيه به اين، دست به خودكشي ‌زد. سپس داريوش و شش تن از سرداران به مركز مراجعت كردند و گئوماتا را ‌كشتند. به گفته گيرشمن «طبق افسانه‌اي تاج و تخت به كسي از هفت تن از توطئه كنندگان كه اسب وي زودتر شيهه كشد، تعلق مي‌گرفت، و بر اثر حيله مهتر داريوش، وي قدرت را در دست گرفت.»(ر.گيرشمن، همان، ص151)

اين سرجمع آن چيزي است كه مي‌توان از منابع مختلف دربارة به قدرت رسيدن داريوش به دست آورد و دكتر محسنيان‌راد نيز به خوبي آن را در كتاب حاضر گرد آورده است. اما بايد گفت چنان اشكالات جدي و عميقي به اين روايت تاريخي وارد است كه پذيرش آن را بسيار مشكل يا حتي غيرممكن مي‌سازد. نخستين مسئله‌‌ در اين باره آن است كه اگر بپذيريم برديا به دست برادرش كشته شده است، خلأ قدرت وي كه در طول 8 سال پاياني حكومت پدرش كورش، فرمانروا و حاكم 8 ساتراپ شرقي امپراتوري بود، چگونه پر شد؟ البته دكتر محسنيان‌راد براي حل اين معضل به سنت پرده‌نشيني حاكمان در آن عهد اشاره دارد: «اين كه چگونه ممكن است فردي با هر شباهت بتواند به جاي برديا، در مقام شاه ايفاي نقش كند، براي ما كه در عصري زندگي مي‌كنيم كه دوربين رسانه‌ها، همه چيز را كنترل مي‌كند، افسانه‌ مي‌نمايد؛ اما اگر دسترسي نداشتن‌هاي آن عصر را با سنت عجيبي كه در دوران قبل از كمبوجيه در دربار ايران حاكم بوده، در هم آميزيم، مي‌توانيم وضعيت را تجسم كنيم. هرودت توضيح مي‌دهد كه از دوران دياكو- پادشاه ماد- اين رسم آغاز مي​شود كه كسي را اذن دخول به حضور شاه نبود؛ بلكه عرايض در تمام موارد از طريق پيام رسانان به سمع وي مي‌رسيد. به اين ترتيب، شاه را كسي نمي‌ديد... در واقع، راز گئوماتا از اين روي به خوبي محفوظ ماند كه در پارس، شاهان از ديگران روي مي‌پوشاندند.» (صص117-116)

اما اين توضيح نه تنها مشكلي را حل نمي‌كند، بلكه خود بر آن مي‌افزايد. اگر براستي پرده‌نشيني يك سنت پيش از كمبوجيه بوده است، پس بايد پدر وي، كورش، نيز از چنين سنتي پيروي مي‌كرد، اما در هيچ سند و نوشته تاريخي و از جمله در تورات كه بيشترين مطالب و توضيحات را دربارة كورش دارد، هرگز به چنين رسم و رسوماتي اشاره نشده است. از طرفي اتفاقاً وضعيت كمبوجيه و پادشاهان هخامنشي پيش از وي، به دليل درگيري‌ها و لشكركشي‌هاي فراوان و مستمر، اساساً اجازه برقراري چنين تشريفاتي را نمي‌داده و در واقع پادشاه بيش از آن كه «شاه» باشد يك «سردار جنگي» و فرمانده سپاه محسوب مي‌شده و برقراري چنين تشريفاتي، بشدت در كار وي اختلال ايجاد مي‌كرده است؛ بنابراين ملاحظه مي‌شود كه تا زمان «گئوماتا»، نه شرايط عيني و نه اسناد تاريخي، هيچ نشاني از اين رسم را- با مختصاتي كه هرودت بيان داشته و نويسنده محترم نيز به نقل از وي آورده است- در خود ندارند، اما به محض رسيدن به واقعه بر تخت‌نشستن گئوماتاي كذاب، به عنوان راه‌حلي براي محفوظ ماندن رازش، مطرح مي‌گردد.

حتي اگر گفته‌هاي هرودت در اين باره را با تمام اشكالاتي كه بر آن وارد است، بپذيريم، همچنان اين داستان پذيرفتني نيست، زيرا پرده‌نشيني گئوماتا و نقش آفريني وي به جاي برديا- البته با ناديده گرفتن واكنش درباريان برديا كه دستكم آنها مجاز به ديدن وي بوده‌اند- حداكثر، مسائل پس از غصب جايگاه را به نوعي حل مي‌كند، اما مقطع زماني ميان كشته شدن برديا تا اين واقعه را چگونه بايد پر كرد؟ در واقع اگر آنچه نويسنده محترم به نقل از گيرشمن آورده و طول دوران حاكميت بردياي دروغين را هشت ماه دانسته است (ص125) بپذيريم، طرح سنت پرده‌نشيني تنها قادر به حل مسئله در اين 8 ماه خواهد بود. البته دربارة فاصله زماني قتل برديا تا جانشيني گئوماتا، نمي‌توان رقم دقيقي را عنوان كرد، زيرا كه زمان قتل برديا در هيچ سندي با دقت و قاطعيت مطرح نشده است. در كتيبه بيستون، داريوش تنها به ذكر قتل برديا توسط كمبوجيه بسنده كرده و درباره زمان آن سكوت كرده است. به هر حال، اگر زمان قتل برديا را اوايل حكومت كمبوجيه يعني سال 529 ق.م فرض كنيم تا زمان روي كارآمدن گئوماتا حدود 7 سال فاصله است. اگر زمان قتل را در اواسط حكومت كمبوجيه بگيريم، حدود 4 سال و اگر هنگام عزيمت كمبوجيه به مصر براي تصرف آن سرزمين بگيريم، حداقل دو سال مي‌شود. حتي اگر به كمترين فاصله زماني ممكن قناعت كنيم و فرض را بر آن بگيريم كه كمبوجيه در زمان لشكركشي به مصر يعني حوالي525 ق.م به دليل پيشگيري از وقوع يك كودتا توسط برادرش هنگام عدم حضور وي در مركز، او را به قتل رسانده است، چگونه مي‌توان تصور كرد كه به فاصله دو سال هيچ خبري از برديا - پسر كورش، حاكم 8 ساتراپ شرقي، برادر پادشاه و احياناً نايب‌السلطنه- نباشد و اتفاقي هم نيفتد، بويژه آن كه شخص پادشاه نيز در كشور حاضر نيست؟ اداره مملكت در اين زمان چگونه صورت مي‌گرفته است؟ آيا مي‌توان تصور كرد در حالي كه كمبوجيه خود عازم جنگي سخت در سرزمينهاي دور است، مقر حكومت خود را بي‌آن كه زمام امور را به دست شخص ديگري بسپارد رها كند؟ هر پاسخي به اين سؤال جز قائل شدن به زنده بودن شخص برديا و اداره امور توسط وي، با اشكالات و ايرادات اساسي مواجه خواهد بود و از آنجا كه اساساً برمبناي آنچه تا امروز به دست ما رسيده است، نمي‌توان هيچ تحليل و تفسير تاريخي قانع‌كننده‌اي مبني بر كشته شدن برديا توسط كمبوجيه، چه در اوايل سلطنت وي و چه هنگام عزيمت به مصر، به دست داد؛ لذا چاره‌اي جز اين نمي‌ماند كه به يك «شك دكارتي» در مورد داستان مندرج در كتيبه بيستون و نيز تواريخي كه همساز با آن نگاشته شده‌اند، دست بزنيم. هرچند كه ممكن است در كند و كاوهاي تاريخي - به ويژه دربارة دوران باستان- هيچ‌گاه نتوانيم به قطعيت و اطمينان كامل برسيم، اما حداقل مي‌توان از روايتهاي ناپذيرفتني به سمت روايات با قابليت پذيرش بيشتر حركت كرد. البته گفتني‌ها راجع به مسائل مربوط به اين دوران بسيار فراتر از اينهاست كه در نقد و بررسي كتاب «تاريخ جامع يهوديان ايران» نوشته حبيب‌ لوي با تفصيل بيشتري در اين باره سخن گفته‌ايم، هرچند همچنان بحث و بررسي مفصل‌تري را مي‌طلبد. در اينجا تنها به ذكر يك نكته ديگر اكتفا مي‌كنيم كه چشم‌پوشي نويسنده محترم از مسائل مربوط به يهوديت در اين دوران، يك نقص جدي در پرداختن به زمينه‌ها و حاشيه‌هاي تاريخي دوران مزبور به حساب مي‌آيد و اين البته با نگاهي به فصل هفتم كتاب كه به تفصيل به نقش مسيحيان در دوران صفويه پرداخته است، جاي تعجب فراوان دارد. اين موضوع را در جاي خود بيشتر مورد بحث قرار خواهيم داد.

اينك به بررسي بخش دوم «كهكشان دارماني» مي‌پردازيم كه دكتر محسنيان‌راد در فصل سوم از كتاب خويش تحت عنوان «تكثير پيام» آورده است. از نگاه ايشان، اگر داريوش به واسطه ابداع برج‌هاي نوري براي «انتقال بسيار سريع پيام در يك مسير چند هزار كيلومتري»(ص122)، آغازگر ورود انسان ايراني به كهكشان دارماني محسوب مي‌شود، ماني از طريق تكثير پيام، مسئوليت خلق بخش ديگري از اين كهكشان را برعهده داشته است. 

البته دكتر محسنيان‌راد در اين فصل توضيحات نسبتاً مفصلي نيز درباره تاريخچه زندگي ماني، حوزه‌هاي نفوذ دين ماني، آداب و رسوم مانويان، خط ابداعي ماني و مسائلي از اين قبيل ارائه كرده كه طبعاً اين اقدام در چارچوب پرداختن به زمينه‌هاي تاريخي اصل «تكثير پيام» صورت پذيرفته است. هرچند درباره اين مسائل نيز مي‌توان بحثها و سؤالات بسياري را مطرح ساخت، اما از تمامي آنها چشم مي‌پوشيم و بر موضوع اصلي يعني تكثير پيام متمركز مي‌شويم. 

نويسنده محترم از اعزام هيئت‌هاي مختلف «متشكل از دبيران، كتاب‌نگاران، منشيان (نويسندگان) و به احتمال قريب به يقين نقاشان» از سوي ماني به مناطق مختلف ياد كرده است.(ص201) ايشان همچنين با استناد به يك برگ كشف شده در منطقه تورفان چين كه تصويري از چند دبير مانوي در كنار يكديگر در حال نگارش است(تصوير1/3، ص202) و نيز مواردي از اين قبيل نتيجه مي‌گيرد: «بنابراين بايد تصور كنيم كه ماني، نوعي ماشين انساني تكثير كتاب با خط ساده را سازمان داده بوده است. اگر داريوش تك پيام‌هاي كوتاه و تقريباً يك بار مصرف را در سيستم انتقال پيام نوري و چاپاري خود به سرعت در جهان آن روز جا‌به‌جا مي‌كرد، ماني، پيام‌هاي بلند، ثابت، يكنواخت و پرتصوير خود را در جهان آن روز همچون يك رسانه مكتوب توزيع مي‌كرد.»(ص203)

اگر آنچه دكتر محسنيان‌راد راجع به تكثير پيام توسط ماني و توزيع آن بيان داشته، را صددرصد بپذيريم سؤال اين است كه حتي در اين صورت، چه اتفاق جديدي روي داده است؟ مگر جز اين است كه قرنها پيش از ماني، تكثير پيام به انحاي گوناگون صورت گرفته است؟ آيا بهتر نيست اگر قرار است افتخار تكثير پيام به يك ايراني داده شود، دستكم آن را به هفتصد سال پيش از ماني، يعني دوران داريوش بازگردانيم، چرا كه او در كتبيه بيستون بصراحت از «تكثير پيام» سخن به ميان آورده است: «داريوش شاه مي‌گويد: به لطف اهورامزدا، اين كتيبه‌اي است كه ساختم (نويساندم). علاوه بر آن كه به زبان آريايي نوشته شده بود، در روي لوحه‌هاي گلي و چرم هم نوشته شده بود... اين نوشته شده و براي من آن را خوانده‌اند. سپس من اين كتيبه را به همه كشورها فرستادم.»(ص180) بر مبناي آنچه در تورات؛ كتاب استر، آمده امپراتوري هخامنشي در زمان خشايارشا، فرزند داريوش، از هند تا حبش 123 ايالت داشته است؛ لذا مي‌توان تصور كرد كه از روي كتيبه بيستون چيزي در اين حدود روي لوحه‌هاي گلي يا چرم يا پاپيروس تكثير گرديده است. در واقع فارغ از تيراژ، در بحث حاضر نكته مهم آن است كه تكثير پيام از آن هنگام مورد توجه قرار داشته و صورت مي‌گرفته است. از طرفي در حدود قرون پنجم و چهارم قبل از ميلاد، شاهد شكوفايي فلسفه در آتن و به طور كلي يونان هستيم و انديشمنداني همچون افلاطون و ارسطو آثار مكتوبي نيز از خود بر جاي ‌گذاشته‌اند. آيا مي‌توان تصور كرد كه في‌المثل كتاب «جمهوري» افلاطون در آن دوران تكثير نشده باشد؟ آيا مي‌توان پنداشت از آثار ارسطو تا قرنها بعد تنها يك نسخه موجود بوده است؟ ديگر آن كه تقريباً در همين زمان يعني اوايل قرن چهار قبل از ميلاد - به عبارت ديگر حدود 600 سال قبل از تولد ماني- يهوديان به رهبري عزراي نبي- كه از وي به عنوان موساي ثاني ياد مي‌كنند- در صدد تكثير تورات برآمدند: «در همين عصر براي حفظ سرزمين يهوديه و نگهداري جامعه‌هاي يهودي كه در ديگر كشورها پراكنده شده بودند، نسخ متعدد تورات و كتب مقدس ديگر به وسيله كاتبان و شاگردان عزرا نوشته شد و قوانين موسايي با حدت و شدت بيشتري به اجرا درآمد.»(حبيب‌لوي، تاريخ جامع يهوديان ايران، بازنوشته هوشنگ ابرامي، لس‌آنجلس، انتشارات شركت كتاب، 1997م، ص81)

طبيعتاً چنانچه در همين دوران نگاهي به تمدن روم، مصر، چين و هند نيز داشته باشيم، نمي‌توانيم مسئله تكثير پيام را در آنها نفي كنيم. همچنين كاملاً پذيرفتني است كه پس از رسالت حضرت عيسي مسيح، با توجه به سطح فرهنگي موجود در امپراتوري روم و توسعه فن كتابت، علاوه بر تكثير شفاهي پيام آن حضرت، بخشي از سخنان ايشان نيز به صورت مكتوب تكثير و توزيع شده باشد.

بنابراين بي‌هيچ شك و ترديدي مي‌توان گفت تكثير پيام به صورت كتبي و توزيع آن در ميان اقوام و مناطق مختلف، از قرنها پيش از ماني، انجام مي‌گرفته است؛ لذا در مورد اصل اين كار، هيچ شأنيت خاصي را براي ماني نمي‌توان در نظر گرفت و حداكثر شأني كه براي او مي​توان قائل شد- آن هم نه به ضرس قاطع- بهره‌گيري از هنر نقاشي در انتقال پيام به صورت مكتوب است. البته بشر در طول چند هزاره پيش از ماني، از اين هنر در خلق سنگ‌نگاره‌ها و كتيبه‌ها و نقاشي بر روي ظروف گلي و سفالي به منظور انتقال پيام بهره مي‌گرفته است؛ لذا آنچه ماني انجام مي‌دهد انتقال نقاشي بر روي كاغذ يا پاپيروس و چرم و امثالهم است.

انتساب اختراع «اولين شيوه چاپ» به ماني از سوي نويسنده محترم(ص206) نيز فاقد پشتوانه‌هاي اسنادي و استدلالي لازم است. ايشان مي‌نويسد: «من تصور مي‌كنم كه مي‌توان ماني را مخترع اولين شيوه چاپ نيز دانست. او براي چنين كاري، اصل اول اختراع يعني «نياز» را داشته است؛ نياز به آن كه متون آييني خود را بتواند در تيراژ بالا و با خط خوش تكثير و توزيع كند.»(ص207) كاملاً روشن است كه اين نياز، محدود و منحصر به ماني نبوده است بلكه در آن هنگام، يهوديان، مسيحيان و نيز پيروان آيين‌هاي كنفسيوسي و هندويي - به عبارت بهتر كليه جوامع بشري در اقصي نقاط آسيا، اروپا و آفريقا - چنين نيازي داشته‌اند؛ بنابراين «اصل اول اختراع»، نه يك اصل مختص ماني، بلكه يك اصل عمومي و همگاني بوده است. سپس ايشان با اشاره به روش نقش انداختن روي پارچه‌هاي قلمكار اصفهان و دقت در وسعت پوشش رنگ بر روي نخهاي پارچه و تفاوت آن با پارچه‌هايي كه اساساً با نخ رنگي بافته شده‌اند خاطرنشان مي‌سازد: «حال اگر در بيان اين تفاوت، كمي افسانه‌پردازي و بزرگ‌نمايي نيز كنيد، حاصل چيزي خواهد شد مشابه نقل محمدبن عبيدالله ابوالمعالي. او مي‌نويسد: «ماني يك بار شكلي را روي قطعه حريري نقاشي كرد؛ به طوري كه وقتي نخي را از آن پارچة پيدا شده بيرون كشيدند، هيچ‌گونه اثري از رنگ روي آن نخ ديده نشد.»(ص207) آن‌گاه نويسنده محترم به طرح اين سؤال مي​پردازد كه «اگر ماني از همان روش چاپ قلمكار استفاده مي‌كرده، ابزار كار او چه بوده است؟» و به اين سؤال خود چنين پاسخ مي‌دهد: «مهري از ماني كشف شده كه از جنس كوارتز است كه سنگي بلور مانند و شفاف است كه در طبيعت يافت مي‌شود... وسط مهري كه به آن اشاره شد، تصوير مردي است با ريش و گيسوان بلند كه با توجه به نوشته اطراف دايره، احتمالاً تصوير ماني است كه با مردي جوان در حال گفت و گو است و پشت سر او، جوان ديگري ايستاده كه متوجه اين گفت و گوست. اطراف دايره به خط سرياني نوشته شده «ماني، حواري مسيح».(ص207)

آيا با توجه به آنچه نويسنده محترم بيان داشته است مي‌توان قانع شد كه ماني مخترع اولين شيوه چاپ بوده است؟ در اين باره توجه به نكات ذيل ضروري است:

الف- از نقل محمدبن‌عبيدالله ابوالمعالي، تنها همين مقدار مي‌توان دريافت كه ماني يك بار شكلي را روي قطعه حريري نقاشي كرده است، اما اين كه وي مي‌گويد «وقتي نخي را از آن پارچه پيدا شده بيرون كشيدند، هيچ‌گونه اثري از رنگ روي آن نخ ديده نشد» چندان مفهوم نيست. شايد منظور ابوالمعالي آن بوده است كه در پارچه مزبور از نخهاي رنگي استفاده نشده است وگرنه فقدان هرگونه اثري از رنگ روي آن نخ و نيز ديگر نخ‌ها، به معناي نفي نقش و نگار بر روي كل آن پارچه خواهد بود.

ب- در حالي كه ابوالمعالي از نقاشي بر روي پارچه مزبور سخن گفته، نويسنده محترم چگونه ناگهان آن را به بهره‌گيري ماني از «همان روش چاپ قلمكار» منتسب ساخته است؟! مسلماً از توضيح بسيار مختصر و تاحدي مبهم ابوالمعالي راجع به اين پارچه و يك نخ از آن، نمي‌توان به اين نتيجه رسيد كه نقش موجود بر روي آن پارچه از طريق نقاشي به شيوه معمول نبوده، بلكه از روش چاپ قلمكار استفاده شده است، اما اگر همان‌گونه كه نويسنده محترم خود تأكيد مي‌كند افسانه‌پردازي و بزرگ‌نمايي را در اين ماجرا دخيل سازيم - كه البته عواملي كاملاً مخل روند حقيقت‌يابي در يك پژوهش تاريخي محسوب مي‌شوند- شايد بتوان به نتيجه دلخواه رسيد.

ج- حتي اگر مهر كشف شده از جنس كوارتز را متعلق به ماني بدانيم، معلوم نيست چگونه مي‌توان با استناد به آن تكه پارچه‌ و اين مهر، ماني را مخترع اولين شيوه چاپ دانست؟ آيا اين پارچه و مهر متعلق به يك دوره زماني و يك محدوده جغرافيايي خاص هستند؟ آيا نقش موجود بر روي پارچه مزبور، همان نقش مهر كوارتز است؟ آيا نقش مزبور با استفاده از دوده روي پارچه حك شده است؟ نويسنده محترم هيچ‌گونه توضيحي درباره اين مسائل به خوانندگان نداده است و طبعاً تا پاسخ سؤالاتي از اين دست معلوم نباشد حتي نمي‌توان به حوزه گمانه‌زني و فرضيه‌سازي وارد شد، چه رسد به اثبات آن.

د- اين كه با آغشتن نوشته يا تصوير حك شده بر روي كوارتز مي‌توان براحتي نقش آنها را بر روي صفحه پاپيروس يا كاغذ انداخت يا به تعبيري چاپ كرد، يك اصل كلي است كه انتساب اختراع آن به ماني، به معناي ناديده گرفتن قرنها هوش و استعداد بشري در اين زمينه است. همان‌گونه كه نويسنده محترم خود در فصل نخست كتاب حاضر آورده است، سابقه ساخت مهر توسط بشر به هزاره چهارم پيش از ميلاد مي‌رسد: «دكتر ملك‌زاده بياني دربارة تأثير اختراع مهر مي‌نويسد: «با پيدايش مهر در هزارة چهارم پيش از ميلاد، مرحله جديدي در مناسبات تجاري و معاملات پديد آمد. اين مهرها، نوعي علامت‌گذاري ابتدايي محسوب مي‌شوند. با مهمور شدن انواع كالاها، ظروف، كوزه‌ها و خمره‌ها، علاوه بر ثبوت مالكيت، نشانه‌ امضاي صاحب كالا نيز بر اجناس نقش مي‌بسته... فرامين و اسناد مالي و اداري نيز به اين ترتيب مهر زده و به نقاط دور و نزديك فرستاده مي‌شد؛ چنان كه در كاوش‌هاي شوش، شمار زيادي از اين آثار به دست آمده كه در موزه ايران باستان موجود است. جنس ابتدايي‌ترين مهرها از گل پخته، سنگ گچ، سنگ‌آهن، مرمر و سپس از سنگ‌هاي گوناگون ديگر بوده كه اكثر آنها به شكل مكعب يا دگمه‌اي است.»(ص27)

بنابراين صنعت مهرسازي و نقش زدن بر روي لوح‌هاي گلي از حدود چهار هزار سال پيش از آن كه ماني به دنيا آيد، در بين ابناي بشر پا گرفت و طبعاً در طول زمان از جنبه‌هاي مختلف رشد و ترقي كرد. بر اين مبنا، بتدريج هنگامي كه نوشته‌ها از لوح‌هاي گلي به روي پوست حيوانات، پاپيروس و سپس كاغذ منتقل شدند، طبعاً نقش مهرها نيز همزمان با آنها بر روي اين مواد انتقال يافت. بديهي است كه جنس مهرها نيز روز به روز از كيفيت بهتري برخوردار شده و انواع سنگ‌ها و فلزات براي ساخت آنها به كار رفته است. بر اين مبنا، اگر ادعا كنيم كه مهر كوارتز منسوب به ماني، تنها مهر از اين جنس در آن زمان بوده است ادعاي سترگي را مطرح ساخته‌ايم، اما با اين همه، در صورت پذيرش اين فرض نيز هيچ اتفاق جديدي را نمي‌توان اثبات كرد. بشر از قرنها و بلكه هزاران سال پيش از ماني، نقوش دلخواه خويش را اعم از نقوش رسمي به عنوان امضاء يا نقوش مذهبي و هنري و امثالهم، روي مهرهايي از جنس‌هاي مختلف كنده‌كاري مي‌كرده و سپس با استفاده از دوده يا مركب يا ديگر مواد رنگين، روي پاپيروس يا پارچه يا چرم و امثالهم منعكس مي‌ساخته است. آيا ماني در سده سوم پس از ميلاد، كاري جز اين را با مهر كوارتزي مورد اشاره، انجام داده است؟

ه- انتساب تكثير پيام با بهره‌گيري از فن چاپ به ماني نيز فاقد پشتوانه‌هاي سندي و استدلالي است؛ زيرا نويسنده محترم تنها به طرح اين فرض بسنده كرده كه با توجه به جنس محكم مهر كوارتزي، اين امكان وجود داشته است كه «بارها و بارها» از آن براي حك‌كردن نقش بر روي پارچه يا كاغذ استفاده كنند. اما اين فرض به تنهايي نمي‌تواند براي اثبات اين مسئله، كارساز باشد. مسلماً مهرهاي از جنس عقيق، مرمر، لاجورد و ديگر سنگها و فلزات نيز همين قابليت را داشته‌اند؛ لذا صاحبان آنها را نيز به صرف داشتن اين مهرها، مي‌توان مخترع اولين شيوه چاپ به حساب آورد.

به طور كلي براي اثبات اختراع اولين شيوه چاپ توسط ماني، حداقل نياز به دو نمونه از يك نقش واحد يا يك متن بر روي كاغذ يا چرم يا پارچه است كه البته نويسنده محترم چنين سندي ارائه نكرده است. اما ايشان كه خود نيز به اين نقص جدي در اثبات فرضيه مزبور واقف بوده است، پس از بيان وقايع تاريخي سركوب مانويان توسط پادشاه ساساني، خاطرنشان مي‌سازد: «... و شايد به خاطر همين قتل‌عام‌ها، كتاب سوزان‌هاي گسترده از سوي حكومت و نابود كردن كتاب از سوي آناني كه امكان مهاجرت را نداشتند و كتابها يا مدارك جرم خود در چشم حاكم مستبد را نابود كردند، بود كه اكنون هيچ‌گونه سند عيني در ايران براي اثبات حضور چاپ در عهد ماني در دست نداريم.»(ص220) همان‌گونه كه پيش از اين نيز اشاره شد، اگر بخواهيم اين منطق و روش را در اثبات مسائل تاريخي بپذيريم، آن گاه چاره‌اي جز اين نخواهيم داشت كه بسياري از ادعاهاي بزرگ، اما فاقد سند ديگران را نيز بر همين مبنا پذيرا باشيم. در اين صورت بي‌ترديد با آشفتگي و اغتشاش عظيمي در طرح مسائل تاريخي مواجه خواهيم شد.

اينك جا دارد كه دامنه سخن را در اين باره برچينيم و با پشت سر گذاشتن كهكشان مجازي دارماني وارد ديگر حوزه‌ها‌ي مطروحه توسط دكتر محسنيان‌راد شويم. البته لازم به يادآوري است كه با توجه به وسعت مسائل تاريخي مورد اشاره نويسنده محترم پرداختن به تمامي آنها امكان‌پذير نيست و لذا تنها شمه‌اي از آنها بررسي مي‌شود. اما آنچه به عنوان يك مسئله كلي مي‌توان درباره نحوه پرداختن ايشان به مسائل تاريخي بيان داشت، اتكا و اعتماد بيش از حد به مكتوبات تاريخي گذشتگان است. به عنوان نمونه، ايشان هنگام بيان دوران آغازين رشد و پويايي شعر فارسي در روزگار سامانيان و تلاش رودكي به عنوان پيشگام سرودن اشعار فارسي، به نقل از سعيد نفيسي، خاطر نشان مي‌سازد: «رودكي تا پيش از مرگش [سواي خلق آثار موسيقي] بيش از يك ميليون و سيصد هزار بيت شعر سروده بود و ديوان شعر او، خود كتابخانه‌اي بود... متأسفانه جز اندكي از اين همه شعر باقي نمانده است؛ زيرا تركتازان مغول تقريباً سه قرن پس از زمان حيات رودكي، شهرهاي بزرگ ايران را ويران كردند و سوزاندند و سمرقند- سرزمين رودكي- يكي از آن شهرها بود.»(ص347)

اين كه منابع و دلايل آقاي نفيسي براي طرح چنين ادعايي چه بوده، در كتاب حاضر مورد اشاره قرار نگرفته است، اما به هر حال پذيرش آن تقريباً غيرممكن است. اگر اندكي در عدد يك ميليون و سيصد هزار تأمل كنيم و اين نكته را هم به نقل از خود آقاي نفيسي مورد توجه قرار دهيم كه «تا قبل از رودكي، به غير شعري از بهرام گور و مصرعي از خلف يعقوب بن‌ليث صفاري به زبان فارسي [شعري] گفته نشده» يا اگر هم سروده شده، اندك و ناپخته بوده است، آن گاه چگونه مي‌توان تصور كرد كه رودكي در ابتداي دوران سرودن شعر فارسي، ناگهان چنين ركوردي از خود برجاي ‌گذارده است؛ ركوردي كه در طول قرنهاي متمادي، با توجه به قوام يافتن زبان فارسي و فنون شعري، هيچ شاعري حتي به حاشيه‌هاي دور دست آن نيز نزديك نشده است؟ به عنوان نمونه، مي‌دانيم كه فردوسي تقريباً همزمان با فوت رودكي، به دنيا آمده و چند دهه بعد از وي اقدام به خلق اثري گرانبها به نام «شاهنامه» كرده است. اين اثر با وجود توانمندي بالاي اين شاعر بزرگ در سرودن شعر و صرف سي سال عمر براي خلق آن، كمابيش حاوي شش هزار بيت است (كه هزار بيت آن نيز متعلق به دقيقي شاعر است). با توجه به اين مسئله، چگونه مي‌توان رقم يك ميليون و سيصد هزار بيت را براي سروده‌هاي رودكي بپذيرفت؟ لذا نيازي نيست كه همانند آقاي نفيسي، حمله مغول و سوزانده شدن ديوانهاي حاوي اشعار مزبور را عامل دست نيافتن به حتي يك هزارم از آن ابيات قلمداد و در نهايت به اين بسنده كنيم كه 1047 بيت از اشعار موجود را «منسوب» به رودكي بدانيم(ص348) حال آن كه در اين انتساب نيز جاي سخن فراوان است.

نويسنده محترم، فقدان بخش اعظم اشعار رودكي را«نشانه‌اي از وسعت آسيب وارد شده به توليدات ارتباطي كهكشان دارماني» عنوان مي‌كند، اما در عين حال با اين واقعيت نيز روبروست كه تقريباً تمامي اشعار فردوسي در قالب شاهنامه، به اعصار بعدي انتقال يافته و اينك در دسترس ما قرار دارد. دليل ارائه شده از سوي ايشان براي اين انتقال چنين است: «آيا با توضيحات پيش گفته نمي‌توان انگيزه فردوسي را... حفظ تمدن ايران قبل از اسلام دانست؟... چرا اشعار شاهنامه دست نخورده باقي ماند؛ اما از يك ميليون و 300 هزار بيت سروده‌هاي شاعر تقريباً هم‌ولايتي و هم‌عصر او ... 92 تا 99 درصد از بين رفت؛ يا از 30 هزار بيت اشعار ناصرخسرو كه 20 سال پس از مرگ فردوسي به دنيا آمد، فقط 36 درصد باقي ماند؟ در واقع اگر بناي بلند فردوسي از باد و بوران تاريخ حفظ شده ناشي از مشاركت مردمان همه ادوار در پاسداري از آن بوده است.»(ص466) اگر سخن نويسنده محترم را درباره انگيزه فردوسي از سرودن شاهنامه بپذيريم و وارد مناقشه‌هاي موجود در اين باره نشويم، باز يك سؤال مطرح است؛ با توجه به هم‌ولايتي و هم‌عصر بودن فردوسي و رودكي و با عنايت به محتواي اشعار باقيمانده منسوب به رودكي، آيا در ميان يك ميليون و سيصد هزار بيت سروده‌هاي وي دستكم يك دهم آنها (يكصد و سي هزار بيت) حاوي مضاميني درباره ايران، تمدن ايراني و مسائلي از اين قبيل نبوده‌ است تا همچون اشعار فردوسي مورد حمايت افكار عمومي قرار گيرد و نسل به نسل انتقال يابد؟ از طرفي، اگر رودكي را به عنوان نخستين شاعر توانمند پارسي‌گوي به حساب آوريم، در واقع «شعر فارسي» وي در آن شرايط فارغ‌ از معنا و محتواي آن  في‌نفسه براي ايرانيان موضوعيت داشته است و با توجه به رواج فن استنساخ، مي‌بايست بلافاصله نسخه‌برداري و در ميان جامعه ايراني تكثير مي‌شد. كما اين كه يكي ازدلايل مهم ماندگاري اشعار فردوسي را نيز بايد همين مسئله دانست. آيا مي‌توان تصور كرد كه اشعار فارسي رودكي مورد اقبال جامعه قرار نداشته است؟ با عنايت به اين قضيه، چگونه مي‌توان پذيرفت كه پس از حمله مغول، صددرصد اشعار فردوسي از اين حمله جان سالم به در برده، اما تقريباً صددرصد اشعار رودکي در طول اين حمله از بين رفته باشد؟ نتيجه اي که از تأمل در اين مسائل به دست مي آيد اين که رقم ادعايي در مورد ابيات شعري رودكي, اساساً وجود خارجي نداشته است. 

بنابراين ملاحظه مي‌شود که نويسنده محترم در بيان مسائل تاريخي اعتمادي با اعتماد بيش از حد به مكتوبات سؤالات متعددي در ذهن خواننده اثر خويش ايجاد كرده است. اين نوع نگاه ايشان در مورد شيوه‌هاي ارتباطي ادوار مختلف نيز بعضاً بسيار سؤال برانگيز است. دکتر محسنيان‌راد از وجود سه گونه «بريد» در سده‌هاي نخستين دوران اسلامي در ايران ياد کرده است: «يکي, سواره که با اسباني حرکت مي‌کرده‌اند که قادر بوده هر بار يک مسير 2 هزار ذراعي را طي کند.» (ص363) سپس ايشان بر مبناي محاسباتي که انجام مي‌دهد «هر دو هزار ذراع را در حدود 960 تا 1080 متر يا به طور تقريب يک کيلومتر» به حساب مي‌آورد. قاعدتاً بلافاصله اين سؤال براي خواننده پيش مي​آيد كه چه دليلي دارد  يک بريد سوار بر اسب شده و تنها فاصله يک کيلومتر را بپيمايد و نه مسافتهاي طولاني​تر؟ نويسنده محترم توضيحي در اين باره ارائه نمي‌دهد. «گروه دوم, نامه‌رسانان پياده بوده‌اند که هر بار حدود يک سوم ميل [تقريباً 330 متر] را مي‌دويده‌اند تا به ايستگاهي مي‌رسيده‌اند که در آن قبه‌هايي نصب شده بود و مرداني آماده حرکت در آن نشسته بودند؛ مرداني که همان تجهيزاتي را داشتند که او داشت.» (ص363) از اين جمله چنين بر مي‌آيد که هر بريد پس از طي فاصله 330 متر نامه را به فرد بعدي منتقل مي‌كرده است؛ بدين ترتيب براي يک فاصله مثلاً يکصد کيلومتري, نياز به حدود 250 قبه و به همين تعداد نيروي انساني بوده است تا يک نامه به مقصد برسد كه اين البته جز اتلاف سرمايه و نيرو نيست و به هيچ وجه با منطق اقتصادي جور در نمي‌آيد. «گروه سوم, پيک‌هاي دونده‌اي بودند که به جاي استفاده از روش دويدن امدادي... مي‌توانستند به طور مستمر و مسافت مورد نياز را بدوند.» (ص363) نويسنده محترم در مورد اين گونه پيک‌ها در ديگر صفحات کتاب نيز توضيحاتي مي‌دهد: «معزالدوله ديلمي, پس از آن که بغداد را فتح کرد و در آنجا مستقر شد, براي آن که بتواند ارتباط مستمر خود را با برادرش حفظ کند, نيازمند خدمات پيک‌هاي دونده‌اي بود که بتوانند راه طولاني ميان شيراز تا بغداد را طي کنند. به همين دليل, به تشويق دوندگان پرداخت و به هر دونده‌اي که خوب و سريع مي‌دويد, جوايز زيادي عطا مي‌کرد.» (صص 383-382) توضيحات مفصل نويسنده درباره نحوه انتخاب «شاطرها» به عنوان دوندگان تيزپا و پراستقامت در عصر صفوي حاکي از آن است که در آن هنگام نيز «نظام استفاده از شاطران براي ارتباطات راه دور در داخل کشور» وجود داشته است. اما سؤالي که از همان ابتداي طرح اين بحث به صورت جدي مطرح مي‌شود آن که با توجه به سرعت و استقامت بسيار بيشتر اسب نسبت به انسان و سابقه ديرينه بشر در بهره‌گيري از اسبها و سواران تيزرو به منظور انتقال پيام‌ها,  روش استفاده از انسانهاي دونده براي طي مسافتهاي طولاني- مثلاً از شيراز تا بغداد- چه رجحان عقلي و فني بر بهره‌گيري از اسب بدين منظور داشته است؟ متأسفانه نويسنده محترم توضيح روشني در اين زمينه ارائه نمي‌دهد؛ لذا تا هنگامي که اين مسئله روشن نشود, نمي‌توان خود را مجاب به پذيرش آن کرد و حداکثر مي‌توان پذيرفت، بهره‌گيري از اين افراد در مسيرهاي كوتاه درون شهري براي صرفه‌جويي در زمان به نسبت استفاده از اسب، بوده است.

موضوع ديگري كه جا دارد به آن بپردازيم، رويكرد تاريخي مشروح و مفصل نويسنده محترم به دوران صفويه است. شايد بتوان اين رويكرد را به دو بخش كلي تقسيم كرد. در بخش نخست، ايشان به تشريح زمينه‌ها و عوامل قدرت‌يابي صفويه در ايران، گرايش شاه اسماعيل صفوي به تشيع و تعيين آن به عنوان مذهب رسمي ايران و آثار و تبعات اين اقدام در روابط خارجي كشور و معادلات منطقه‌اي، مي‌پردازد. در بخش دوم اوضاع و احوال فرهنگي و مذهبي حاكم بر جامعه ايران در آن دوران مورد بررسي قرار مي‌گيرد. مسلماً ورود به جزئيات مسائل مطروحه توسط نويسنده محترم در هر دو زمينه، مجال ديگري را مي‌طلبد؛ لذا به طرح برخي مسائل كلي بسنده مي‌كنيم.

نويسنده محترم در بررسي زمينه‌هاي گرايش شاه اسماعيل صفوي به تشيع و حاكم ساختن اين مذهب بر كشور، نقش «مسيحيت» و عملكرد زنجيره‌اي از نهادها و شخصيتهاي مسيحي را بسيار پررنگ مي‌سازد: «وقايع بعدي به گونه‌اي شكل گرفت كه مشكل و مانع پيش گفته حل شد و زنجيره‌اي به وجود آمد كه حلقه‌هاي آن به ترتيب مي‌توانست واتيكان+ حكومت ونيز+ يك رابط براي ارتباط ملكه+ كاترينا (دسپينا)+ دختر كاترينا، شاهدخت مارتاي سابق (دختر اوزون حسن)+ يك داماد براي مارتاي مسيحي باشد.»(ص661)

طبعاً اين‌گونه پيگيري دقيق و جزئي وقايع تاريخي را بايد مبتني بر مدل جووت دانست كه بررسي حاشيه‌هاي تاريخي مسائل ارتباطات را توصيه كرده است. اما سؤال اينجاست كه چرا در بررسي دوران صفويه اين مدل به حد افراط و با بهره‌گيري از انواع سفرنامه‌ها و پيش كشيدن فرضيه‌هاي مختلف محور عمل قرار مي‌گيرد، ولي در بررسي دوران داريوش و فرزند او خشايارشا علي‌رغم وجود سندي واضح و روشن، به اين شيوه عمل نمي‌شود؟ نكته جالب اين كه شباهتهاي خيره‌كننده‌اي نيز از برخي لحاظ ميان اين دو دوره از تاريخ كشورمان وجود دارد. اگر در دوران صفويه كشور در نوعي تلاطم مذهبي قرار دارد، در دوران داريوش نيز اين تلاطم‌‌ها به چشم مي‌خورند. اگر شاه اسماعيل صفوي، در چارچوب يك تغيير و تحول اساسي قدرت در كشور به سلطنت مي‌رسد، داريوش نيز پس از يك بحران و كودتا، قدرت را به دست مي‌گيرد. اگر در زمان صفويه، «مسيحيت» و عوامل آن نقشي اساسي در تحولات سياسي و مذهبي ايران ايفا مي‌كنند، در دوران داريوش «يهوديت» و عوامل آن، دست‌اندركار چنين برنامه‌ها و اقداماتي‌اند. اگر در دوران صفويه، يك ملكه مسيحي در دربار پادشاه، به صحنه‌گرداني مسائل مي‌پردازد، در دوران پسر داريوش نيز يك ملكه يهودي نقشي اساسي در يك واقعه بسيار مهم آن زمان ايفا مي‌كند؛ بنابراين اگر روي كار آمدن سلسله صفويه و كاركردهاي مختلف آن از زاويه دخالت «مسيحيت» مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد، چرا نبايد به قدرت رسيدن داريوش و تحولات سياسي و عقيدتي پس از وي از زاويه دخالت «يهوديت» مورد بررسي واقع شود؟ به ويژه اين كه «تورات» پاره‌اي از وقايع از جمله واقعه «پوريم» را كه به قتل‌عام 77 هزار نفر از اقوام ايراني توسط يهوديان به واسطه توطئه‌گري «ملكه استر» همسر خشايارشا مي‌انجامد، بيان داشته است.(ر.ك. به تورات، كتاب استر) اما علي​رغم اين همه، نويسنده محترم نه تنها از بيان اين واقعه به نقل از تورات خودداري ورزيده، بلكه به نقل قولي ناقص و تحريف شده از آن واقعه اكتفا كرده است. ايشان به نقل از «كيهاني‌زاده، 15/11/1381، ص24» در جهت اثبات استمرار فعاليت نظام بي‌نظير نوري ارسال و دريافت پيام داريوش در دوران پس از مرگ وي، مي‌نويسد: «سال 480 قبل از ميلاد، خشايارشا هنگام بازگشت از لشكركشي، از طريق همسرش مطلع شد كه نخست‌وزير او «ماهان» [هامان] با صدور يك فرمان، توطئه‌اي را براي كشتار اتباع يهودي امپراتوري ايران طراحي كرده است. خشايارشا، همان شب، دستور لغو آن را صادر كرد. دستور جديد، كمتر از سه روز به سراسر امپراتوري كه از هند تا دانوب و از چراگاه‌هاي آسياي ميانه تا ليبي گسترده بود، رسيد. چنين سرعتي در انتقال گسترده و سراسري پيام با وسايل آن زمان، ركوردي بيسابقه است.»(ص188)

مسلماً درباره واقعه‌اي كه دكتر محسنيان‌راد به نقل از آقاي انوشيروان كيهاني‌زاده بيان داشته و سپس دست به يك نتيجه‌گيري بزرگ زده است، بايد تورات را اصلي‌ترين مأخذ دانست. با مراجعه به تورات و مطالعه ماجراي مزبور در بخش «كتاب استر» متوجه مي‌شويم كه اولاً، اين واقعه در سال سوم سلطنت خشايارشا يعني 483 ق.م. صورت گرفته است، و اين در حالي بود كه «اَخشُورش پادشاه بر كرسي سلطنت خويش در دارالسلطنه شوشن نشسته بود»، بنابراين صحبتي از لشكركشي در ميان نيست. ثانياً، نه تنها هيچ اشاره‌اي به برج‌هاي نوري يا صوتي يا امثالهم در انتقال اين پيام نيست، بلكه بصراحت گفته شده است: «... مكتوبات را به اسم اخشورش پادشاه نوشت و به مهر پادشاه مختوم ساخته آنها را به دست چاپاران اسب‌سوار فرستاد و ايشان بر اسبان تازي كه مختص خدمت شاه و كره‌هاي ماديانهاي او بودند سوار شدند.» (تورات، كتاب استر، باب هشتم: 10و11) ثالثاً، هيچ اشاره‌اي به اين كه فرمان مزبور در مدتي «كمتر از سه روز» به سراسر امپراتوري رسيد، وجود ندارد. اگر نگاشته شدن حكم پادشاه را به تصريح تورات «در روز بيست و سوم ماه سوم كه ماه سيوان باشد» و روز تعيين شده براي عمليات سراسري قتل‌عام مخالفان يهوديان را «سيزدهم ماه دوازدهم كه ماه اَذار باشد» بدانيم، يك فاصله زماني حدود 9 ماهه براي اطمينان از رسيدن فرمان مزبور به دست كليه يهوديان وجود دارد كه آنان در روز موعود «مستعد باشند تا از دشمنان خود انتقام بگيرند». رابعاً، ماجراي مزبور صرفاً لغو دستور كشتار اتباع يهودي نبود، بلكه مهمتر از آن، به اين اتباع اجازه داده مي‌شد تا طبق يك برنامه‌ريزي سراسري، مخالفان خود را در سرتاسر امپراتوري كه قاعدتاً كساني جز ساكنان اصلي و بومي اين سرزمين نمي‌توانستند باشند، به قتل برسانند. در نتيجه «يهودياني كه در ولايتهاي پادشاه بودند جمع شده براي جانهاي خود مقاومت كردند و چون هفتاد و هفت هزار نفر از مبغضان خويش را كشته بودند از دشمنان خويش آرامي يافتند.» (تورات، كتاب استر، باب نهم: 16)

در مورد دوره‌هاي پس از صفويه و به ويژه قدرت‌يابي رضاخان توسط انگليسي‌ها نيز دقت و سماجت نويسنده محترم در بررسي همه‌جانبه و احصاء كليه نيروهاي دست‌اندركار اين تغيير و تحولات ملاحظه نمي‌شود. حتي ايشان از مسائل بسيار مهم تاريخي اين دوره (كه مي‌توان آن را فصل جديدي در تاريخ كشورمان به حساب آورد) عبور مي‌كند. طبعاً در اينجا نيز با اين سؤال مواجه مي‌شويم كه چرا نشاني از آن دست تجزيه و تحليلهاي مربوط به دوران صفويه، درباره اين مقطع به چشم نمي‌خورد؟ ملاك و معيار نويسنده محترم براي پيروي از الگوي جووت چيست و چرا در پيروي از اين الگو ضعف و قوتهايي را شاهديم؟ 
اما در بخش دوم از مطالب كتاب پيرامون دوران صفويه يعني بيان و تشريح اوضاع و احوال سياسي، فرهنگي و مذهبي حاكم بر ايران در اين دوران، نويسنده محترم عمدتاً به سفرنامه‌هاي سياحان مسيحي و اروپايي يا آثار نويسندگان غربي درباره اين برهه متكي است. هيچ شكي در اين نيست كه سفرنامه‌ها مي‌توانند به عنوان منابعي مفيد براي شناسايي ادوار تاريخي گذشته به كار روند، اما در كنار اين اصل كلي، بايد احتياطات و دقتهاي لازم را نيز به خرج داد. به طور كلي سفرنامه‌ها و خاطرات نگاشته شده توسط اروپاييان در آن هنگام و همچنين در برهه‌هاي بعدي، به دو دليل مي‌توانسته از حقيقت‌ فاصله بگيرد. نخست به لحاظ وجود شكاف اسلام- مسيحيت و دوم، وجود شكاف غرب- شرق. واقعيت اين است كه مسيحياني كه به كشورهاي اسلامي مسافرت مي‌كرده‌اند، خاطره جنگهاي صليبي را با خود همراه داشتند (كما اين كه همچنان اين مسئله گاهي بوضوح از سوي سياستمداران غربي مطرح مي‌شود)، لذا در خوشبينانه‌ترين حالت مي‌توان گفت غالباً نگاه دوستانه‌اي به ملتهاي مسلمان نداشتند. از سوي ديگر، پس از آغاز رنسانس در اروپا و به دنبال  تحولات فكري و صنعتي در آن ديار، حس خودبرتربيني نسبت به ملتهاي آسيايي و آفريقايي و با ديده تحقير نگريستن به شرق در اروپا شكل گرفت كه طبعاً بازتاب اين گونه نگرشها و احساسات در سفرنامه‌ها و خاطرات مي‌تواند تصويري تحريف شده از آن دوران را به نسلهاي بعدي منتقل سازد؛ بنابراين به هنگام مواجهه با مكتوبات مزبور بايد تلاش كرد تا صحيح و سقيم را در ميان انبوه مسائل عنوان شده، از يكديگر بازشناخت و سپس به تجزيه و تحليل و قضاوت پرداخت.

دكتر محسنيان‌راد اگرچه به اين نكته توجه دارد كه بايد با نگاه محققانه و انتقادي به منابع نگريست، اما اين نگاه را يكسره متوجه منابع به جا مانده از «مورخين دست نشانده عهد صفوي» مي‌كند: «مورخان عصر صفويه، به گونه‌اي آگاهانه اطلاعات مربوط به مادر شاه اسماعيل و نحوه گذران دوره كودكي او را به طور آگاهانه در هاله‌اي از ابهام فرو بردند. چگونه مورخين دست نشانده عهد صفويه مي‌توانستند بنويسند كه بنيان‌گذار سلسله، جواني تربيت شده در دامان يك شاهزاده مسيحي بوده كه چند سال نيز آموزه‌هاي خاصي را نزد يك كشيش طي كرده است؟» (ص728) اگر به ضرس قاطع بتوان چنين حكم داد كه اين قبيل مورخان داخلي در تاريخ دست برده‌ و از نگارش حقايق طفره رفته‌اند يا آنها را به گونه‌اي ديگر بازتاب داده‌اند, چرا نمي‌توان همين تحليل را حداقل در حد ظن و گمان راجع به مورخان اروپايي مسيحي داشت؟ گويي نويسنده محترم آنچه از سوي اين طيف به رشته تحرير درآمده است را يکسره با نگاه قبول و پذيرش مد نظر قرار داده و سپس بر مبناي آنها تصويري از دوران صفويه به خوانندگان ارائه كرده است. قاعدتاً اين تصوير بشدت منفي و تاريک است و بر مبناي آن پرده‌اي ضخيم از تعصبات, خرافه‌پرستي, سطحي‌نگري ديني, عقب‌ماندگي فکري و انبوهي ديگر از اين قبيل مسائل, دوران صفويه را در بر گرفته است. البته قرار گرفتن در سوي ديگر افراط و نفي پاره‌اي عقايد, عملکردها و سياستهاي غلط و منفي در اين دوران نيز کاري غيرمحققانه و غيرمنطبق بر حقيقت است.

براي روشن شدن اين مسئله بهتر است ابتدا نگاهي به نحوة برخورد دکتر محسنيان‌راد با تبليغات منفي غربي‌ها عليه ايران در زمان حاضر بيندازيم. همان گونه که خوانندگان اين کتاب ملاحظه کرده‌اند ايشان در فصل چهاردهم - دهکده جهاني و بازار پيام- نگاهي عميق و محققانه به فيلم «بدون دخترم، هرگز» انداخته و علاوه بر نشان دادن جعليات فراوان در آن پيرامون وضعيت داخلي ايران و آداب و رسوم و رفتارهاي مذهبي و اجتماعي ايرانيان, حتي از ترفندهاي تکنيکي به کار گرفته شده- تک فريم-براي هرچه بيشتر ساختن ميزان تأثيرگذاريهاي منفي اين فيلم بر مخاطبان آن در سراسر دنيا پرده برداشته است. اين نوع نگاه به «سفرنامه» يک زن آمريکايي- بتي محمودي- که مدتي را در ايران به سر برده است, به دليل آن است که ايشان با توجه به معاصر بودن با نويسنده سفرنامه، بوضوح منفي‌بافي‌هاي او را در تمامي زمينه‌ها، ملاحظه مي‌كند. حال اگر زمان را به عقب ببريم، آيا نمي‌توان دستكم اين احتمال را داد كه سفرنامه‌نويسان اروپايي آن هنگام نيز چه بسا برمبناي برخي اهداف و اغراض خاص، سفرنامه‌هاي خود را تنظيم و تدوين مي‌كرده‌اند؟ مثلاً هنگامي كه تاورنيه در شرح مراسم روز عاشوراي حسيني، پس از تصويرسازي‌هاي ماهرانه از بر سر و سينه‌زدنهاي «شيعيان متعصب» در صحن ميدان نقش‌جهان، مي‌گويد: «زن‌هاي فواحش كه به عدد كثيري براي تماشا در ميدان ايستاده بودند از ديدن اين اطفال يك مرتبه با هم فريادكنان گريه مي‌كردند و تصور و عقيده ايشان اين است كه به واسطه اين اشك‌ها همه گناهانشان آمرزيده مي‌شود»، قصد القاي چه مسئله‌اي را به مخاطب خود دارد؟ مگر نه آن كه در آن هنگام - به ويژه در زمان حضور در مراسم عاشورا - تمامي زنان فارغ از ماهيت دروني خود، چادر به سر داشته‌اند، پس او از كجا متوجه شده است كه آن زنها «به عدد كثير» فواحش بوده‌اند؟ حال اگر اين نكته را در نظر داشته باشيم كه در شرح توصيفات وي از اين مراسم- كه البته تأكيد مي‌كند «خود برأي​العين در روز سيم ژوئيه 1667 مشاهده كردم» (ص741)- يك بار ديگر سخن از «زنان» حاضر در اين گونه مراسم عزاداريها به ميان آمده و آن هنگامي است كه اظهار مي​دارد: «در تمام سال براي زن‌ها موقعي بهتر از اين چند روز پيدا نمي‌شود كه با عشاق خود وعده‌گاهي براي ملاقات قرار بدهند» آن‌گاه چه تحليلي بايد از تصويري كه تاورنيه از زنان ايراني دوره صفويه و در نگاهي كلان‌تر از ماهيت دروني جامعه ايراني شيعي فارغ از برخي رفتارها و رسم و رسومات ظاهري، ارائه مي‌دهد، داشت؟ آيا تصويرسازي تاورنيه از زنان چادري دوران صفوي و جامعه شيعي آن زمان كه تأكيد مي‌كند «برأي‌العين» ديده است، بشدت مشابه آنچه بتي محمودي در سفرنامه خود ارائه مي‌دهد و سوگند مي‌خورد با چشمان خويش مشاهده كرده است، نيست؟ بر اساس چه منطقي نويسنده محترم به نقد سفرنامه بتي محمودي مي‌پردازد، اما سفرنامه تاورنيه را يكسره مي‌پذيرد؟

اختلاف‌افكني ميان شيعه و سني به طرق مختلف، از جمله تأليف كتب، نگارش مقالات يا ساخت فيلم‌ اقداماتي‌اند كه به طور جدي در دستور كار برنامه‌ريزان سياسي، تبليغاتي غرب قرار دارند و نمونه‌هاي فراوان آن را در زمان حاضر مشاهده مي‌كنيم. طبعاً اين مسئله مي‌توانسته است در آن هنگام نيز در دستور كار عوامل آشكار و پنهان حكومتهاي اروپايي براي تشديد اختلافات مذهبي ميان ايران و عثماني قرار داشته باشد. اما هنگامي كه دلاواله در سفرنامه خود از آتش زدن پيكره خليفه عمر در شب عاشورا در دوران صفويه سخن مي‌گويد، نويسنده محترم نه تنها ترديدي درباره صحت اين نقل قول نمي‌كند، بلكه بلافاصله توجيهي علمي نيز براي آن ارائه مي‌دهد: «شهادت امام حسين(ع) 38 سال پس از وفات خليفه عمر اتفاق افتاد و كنار هم قرار دادن اين دو موضوع، از شگردهاي شرطي‌سازي دو محرك با هم است.»(ص741) براستي آيا اين امكان وجود ندارد كه دلاواله و امثال وي با ذكر اين مسائل در سفرنامه‌هاي خود كه بعدها نسخه‌هاي آن در ديگر كشورهاي اروپايي و نيز امپراتوري عثماني منتشر مي‌گرديد، قصد آتش‌افروزي ميان شيعه و سني را در سر داشته‌اند؟ آيا حداقل نمي‌توان احتمال داد كه دلاواله در بيان اين قضيه مرتكب اشتباه شده و به جاي شمر و يزيد، نام خليفه عمر را برده است، كما اين كه تاورنيه در سفرنامه خود به اشتباه يزيد را «خليفه بغداد» (ص743) مي‌خواند؟ آيا مي‌توان توصيف دلاواله را در مورد نحوه رفتار مردم در دوره سلطنت شاه‌عباس اول در قبال واقعه خسوف كه آنها را در حال سروصدا به راه انداختن براي مرعوب كردن حيواني كه قصد دارد ماه را ببلعد، تصوير مي‌كند، يكسره پذيرفت و سپس برمبناي آن و ديگر قضاياي مشابهي كه عمدتاً از سوي اروپاييان نگاشته شده است، نتيجه گرفت حكومت صفوي با به راه انداختن يك دستگاه عظيم و طويل پروپاگاندا و با بهر‌ه‌گيري از شيوه‌ها و ابزار متنوع و گوناگون، كاري و هدفي جز تحميق مردم نداشته است؟ تكرار اين موضوع خالي از فايده نيست كه اين قلم به هيچ وجه منكر وجود خرافات، عقايد انحرافي، رفتارهاي ناصواب و نيز سوءاستفاده دستگاه صفوي از مذهب نيست، اما ارائه نظريات افراطي در اين زمينه، آن هم مبتني بر مكتوبات اروپائيان- كه جاي تأمل جدي در ميزان صحت و سقم آنها وجود دارد- نيز قابل قبول نيست. اگر واقعاً جامعه دوران صفويه را تا اين حد فرورفته در جهل و خرافات بدانيم، طبيعتاً بايد وضعيت اقتصادي، صنعتي و علمي متناسب با اين شرايط را نيز در كنار آن مشاهده كنيم. حال آن كه مي‌دانيم دوران صفويه با تمام كم و زيادهاي آن، يكي از شكوفاترين ادوار تاريخي ايران در عرصه‌هاي علمي، فلسفي، صنعتي، اقتصادي، معماري و كشاورزي است، به طوري كه ايران در آن هنگام به لحاظ پيشرفت و توسعه قابل هماوردي با بسياري از كشورهاي اروپايي بود؛ لذا بايد بتوانيم ميان اين دو وجه دوره صفويه، ارتباطي منطقي برقرار سازيم. آيا مي‌توان از جامعه‌اي كه در سفرنامه‌هاي اروپاييان به تصوير كشيده شده و نويسنده محترم نيز در كتاب خويش عيناً آنها را با نگاه قبول، تكرار كرده است، چنين دستاوردها و پيشرفتهايي را در عرصه‌هاي مختلف مشاهده كرد؟

به هر حال، نگاه منفي نويسنده محترم به دوران صفويه به صورت مشهودي بر كليه تجزيه و تحليلهاي ايشان  از اين دوران سايه افكنده است تا جايي كه اساساً نمي‌توان جايگاه دين و مذهب را در جامعه فارغ از جريان پروپاگانداي دولتي مورد نظر ايشان، مشاهده كرد. به عبارت ديگر، اگر بپذيريم كه دستگاه حكومتي صفويه از مذهب در جهت تأمين خواسته‌هايش بهره مي‌گرفت، به هر حال بايد سهمي را نيز براي اعتقادات دروني جامعه ايراني درگرايش به تشيع قائل شد. اما در تحليل دكتر محسنيان‌راد، اين سهم بشدت كمرنگ و بلكه محو است و گرايشهاي شيعي در بين مردم يكسره در چارچوب پروپاگانداي صفوي قرار دارد. طبعاً اين مسئله با توجه به ريشه‌هاي عميق تشيع در ايران از قرنها پيش از ظهور صفويان، كه البته نويسنده محترم خود نيز به آنها اشاره دارد، پذيرفتني نيست. 
از سوي ديگر، در مواجهه با مطبوعات دوران مشروطه مي‌بينيم که ايشان به توضيح کارکردهاي مثبت مطبوعات اکتفا کرده و از بيان برخي سوءاستفاده‌ها از فضا و شرايط فراهم آمده در آن دوران براي پرداختن به امور مطبوعاتي و نيز حزبي, خودداري ورزيده است: «گفته شده که اين دوره که از 1285 تا 1291 هجري شمسي(1906 تا1912 م.) به طول انجاميده, از آزادترين ادوار روزنامه‌نگاري ايران محسوب مي‌شود، شباهت زيادي به روزنامه‌نگاري انقلابي و عقيدتي اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم کشورهاي غربي دارد. در اين دوره, روزنامه‌نگاري انتقادي, عقيدتي و مردمي, پيشرفت بسياري يافت.» (ص1084) همان گونه که ملاحظه مي‌شود هيچ گونه ارزيابي منفي از نحوه عملکرد روزنامه‌نگاران در اين دوران در تحليل نويسنده به چشم نمي‌خورد. حتي ايشان هنگام نقل يکي از مقالات روزنامه روح‌القدس به قلم مدير آن, شيخ‌احمد سلطان‌العلما که در آن از واژه‌هايي مانند بي‌شرف و پست‌فطرت براي محمدعلي شاه استفاده شده (ص1090) انتقادي به اين نحوه نگارش وارد نمي‌آورد. اما واقعيت آن است که اگرچه مطبوعات و روزنامه‌نگاران دوره مزبور تأثيرات مثبت و سازنده‌اي بر افکار عمومي در جهت پيشبرد اهداف مردم و مشروطيت داشتند، اما نمي‌توان از سوءاستفاده‌هايي كه در آن شرايط از آزادي توسط روزنامه​ها و روزنامه نگاران به عمل آمد تا جايي که به تعبير دکتر ماشاءالله آجوداني حتي «اعلام قتل رئيس دولت مشروطه را منتشر مي‌کردند» (ر.ک. به دکتر ماشاءالله آجوداني, مشروطه​ي ايراني, تهران, نشر اختران, 1382, ص138) چشم پوشيد. مسلماً اگر در آن شرايط حساس با اين وضعيت مواجه نمي‌شديم که «بعضي از طرفداران مشروطه, نينديشيده براي دفاع از مشروطه, دست به جعل و تحريف هم مي‌زدند. دروغ مي‌گفتند و تاريخ و فرهنگ گذشته را به نفع نظام جديد و مشروطيتي كه به درستي نمي‌شناختند، تحريف مي‌كردند و اين نوع تفسيرها و تعبيرها و تحريف‌ها را حتي در روزنامه مجلس هم منتشر مي‌کردند...»(همان, ص153) چه بسا که اوضاع به سمت بحران پيش نمي‌رفت و در فضايي آرام‌تر و متعادل‌تر, امکان حل ‌و فصل بسياري از مسائل بود، اما اين نحوه عملکرد برخي مطبوعات و اقدامات تندروانه و بعضاً تروريستي پاره‌اي انجمن‌هاي سرّي و امثالهم, شرايط را به سمت کنش و واکنش‌هاي افراطي پيش برد و وقايعي رخ داد که در نهايت به زيان جميع مردم اين سرزمين شد. البته بحث در مورد مسائل مشروطيت و افکار, اشخاص و گروه‌هاي دخيل در آن بسيار است, اما با مروري بر آنچه دکتر محسنيان‌راد پيرامون اين دوران بيان داشته, مي‌توان بعضي خلأها  را در تحليل و ارزيابي ايشان از مسائل مختلف مشاهده کرد. همان گونه که پيش‌تر نيز اشاره شد اين خلأها، بويژه هنگامي که ايشان از دوران انتقال قدرت و سلطنت به رضاخان سخن به ميان مي‌آورد به نحو بارزتري به چشم مي‌آيد. به عنوان نمونه، هنگامي که ايشان بيان مي‌دارد: «از خروج احمدشاه از ايران چندي نگذشته بود که يکي از شيوخ خرمشهر به نام شيخ خزعل که از مدتي پيش فرمانروايي منطقه را در اختيار داشت, سر به شورش برداشت و بر تمام خوزستان تسلط مطلق يافت. سردار سپه به منطقه قشون کشيد و قواي خزعل را شکست داد و شخص خزعل نيز به تهران منتقل شد»(ص1119) بشدت جاي خالي سياستهاي انگليس در اين ماجرا مشهود است، چراکه اين اقدام در چارچوب سياست انگليسي تمرکز قدرت در دست رضاخان صورت پذيرفت. همچنين در وقايع ديگري که نويسنده محترم به آنها اشاره دارد مانند تغيير و تحولات فرهنگي در جامعه ايران در زمان سلطنت رضاشاه نيز نقش بيگانگان ناديده گرفته شده است. در اين زمينه مي‌توان از ترويج باستان‌گر‌ايي با هدف ايجاد تقابل ميان ايران و اسلام به عنوان يکي از سياستهاي اصلي بيگانگان در اين دوران ياد کرد كه توسط رضاشاه و دستگاه حاکمه وي, همراه با سرکوب دين و مظاهر ديني مانند حجاب, با شدت تمام دنبال شد و البته در کتاب حاضر برخلاف تجزيه و تحليلهاي دامنه‌دار پيرامون هر يک از اقدامات پادشاهان صفوي، مورد بررسي همه جانبه قرار نگرفته است.

به نظر مي‌رسد نويسنده محترم در ثلث پاياني کتاب سه جلدي‌اش, تلاش کرده است تا بيشتر به سير تحول ارتباطات به معناي خاص خود بپردازد و كمتر وارد مقولات و تفاسير تاريخي شود. اما با اين همه اشارات ايشان به مسائل تاريخي در اين بخش از كتاب نيز خالي از اشكال نيست كه در اينجا به چند نمونه اشاره مي‌شود: 

در مورد تجديد قرارداد دارسي در سال 1312، نويسنده محترم به گونه‌اي مسئله را مطرح كرده كه گويا دولت رضاشاه مدافع منافع مردم ايران در اين ماجرا بوده است(ص1288) حال آن كه جريان دقيقاً عكس اين بود. ابوالحسن ابتهاج در خاطراتش به صراحت بر اين نكته تأكيد دارد(ر.ك. به خاطرات ابوالحسن ابتهاج، تهران، انتشارات علمي، 1371، ص234) و حتي سيدحسن تقي‌زاده به عنوان امضاكننده اين قرارداد، به دليل فضاحت بار بودن آن، بعدها شانه از زير بار مسئوليت خالي كرد و خود را در آن ماجرا صرفاً يك «آلت فعل» خواند.

نگاه نويسنده محترم به مسائل دوران نهضت ملي شدن صنعت نفت نيز از يك‌سو همراه با جانبداري كامل از دكتر مصدق است؛ به طوري كه نقش فدائيان اسلام را در اين زمينه تقريباً ناديده گرفته و تلاشها و فعاليتهاي آيت‌‌الله كاشاني را نيز كمرنگ جلوه داده است، تا جايي كه در بيان ماجراي قيام ملي 30 تير 1331، حتي اشاره‌اي به نام ايشان كه قطعاً رهبري آن قيام را برعهده داشت نيز نكرده است. اين در حالي است كه  نويسنده محترم پس از بيان كودتاي 28 مرداد، لازم مي‌بيند تا به تلاشهاي شعبان جعفري در استقبال از آيت‌الله كاشاني هنگام مراجعت از سفر حج در شهريور 1331 اشاره كند.(ص1418) از سوي ديگر اشكالات تاريخي نيز در مسائل مطروحه از سوي ايشان وجود دارد. به عنوان نمونه، ايشان از «اعتصاب غذاي» چهار روزه دكتر مصدق به همراه 19 نفر از مديران مطبوعات در دربار (ص1391) در آستانه انتخابات مجلس شانزدهم ياد كرده است، در حالي كه اعتصاب غذايي در كار نبوده و صرفاً تجمع اين افراد كه بعضاً هم مطبوعاتي نبودند در دربار صورت گرفت و سپس به تشكيل جبهه ملي انجاميد. در ماجراي نهم اسفند 1331 نيز نويسنده محترم، شكل‌گيري آن را حاصل «توافق بسيار محرمانه» ميان دولت و دربار خوانده است كه چنين نبود، بلكه آن ماجرا حاصل طراحي خود دربار براي برانگيختن احساسات مردم عليه دكتر مصدق بود و اتفاقاً ايشان در «خاطرات و تألمات» بشدت دخالت خود را در اين ماجرا نفي و حتي آن را توطئه‌اي براي قتل خويش عنوان كرده است. (ر.ك. به خاطرات و تألمات دكتر مصدق، تهران، انتشارات علمي، 1365، صفحات 262 الي 267)

تحليل نويسنده محترم از وقايع مختلف اين دوران از جمله كسب اختيارات از مجلس توسط مصدق، برگزاري رفراندوم و انحلال مجلس، خروج سرلشگر زاهدي از تحصن مجلس، اختلافات مصدق و كاشاني، همان‌گونه كه ذكر شد، با نگاهي يكجانبه و با استناد به منابعي با همين گرايش، صورت گرفته است كه البته ورود به اين مباحث در اينجا به تطويل بيش از حد بحث مي‌انجامد و لذا از آن طرفنظر مي‌كنيم. مسلماً اگر ايشان در بيان وقايع مزبور به خاطرات شخصيت‌هاي منصف‌تري از اطرافيان دكتر مصدق مثل دكتر كريم سنجابي مراجعه مي‌كرد، مي‌توانست دستكم انتقادات جدي آنها را نيز از برخي اشتباهات اساسي دكتر مصدق- از جمله انحلال مجلس، صدور اجازه خروج سرلشگر زاهدي از مجلس و نيز انتصاب سرتيپ متين دفتري به رياست شهرباني كل كشور علي‌رغم اعلام صريح خيانتكار بودن نامبرده به ايشان- در كتاب حاضر مورد اشاره قرار دهد و تصوير نسبتاً واقعي‌تري از آن دوران به خوانندگان عرضه دارد.(ر.ك به خاطرات سياسي دكتر كريم سنجابي، تهران، انتشارات صداي معاصر، 1381، صفحات 149 الي 161)

موضوع ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، نگاه منفي ايشان به مجالس روضه و منبر است. اين نوع نگاه بويژه هنگام بررسي مسائل دوران صفويه بشدت خود را نشان مي‌دهد و نويسنده محترم با اشاره به طرح برخي مسائل خرافي، اختلاف برانگيز و بي‌مبنا در اين مجالس، در واقع هيچ كاركرد مثبتي براي آنها قائل نمي‌شود. ايشان با استناد به انتقادات شهيد مطهري از وجود برخي عقايد خرافي در ميان توده مردم و طرح پاره‌اي مسائل غلط و بي‌مبنا در بعضي مجالس روضه، به استحكام نظريه خويش در اين باره مي‌پردازد. البته جاي گفتن ندارد كه انتقادات شهيد مطهري به معناي نفي مجالس روضه و نيز كاركردهاي مثبت و سازنده منبر در طول زمان نبوده، بلكه ايشان با هدف پيرايش اين مجالس و سخنرانيها از مطالب غيرواقعي و غلط، و افزايش ميزان سازندگي فرهنگي و اجتماعي آنها به طرح انتقادات خود در اين زمينه مي​پرداخت. به هر حال، همان نوع نگاه نويسنده محترم، در بيان مسائل دوران اخير نيز به نحو ديگري خود را نشان مي‌دهد و آن در چينش مطالب كتاب است. به عنوان نمونه، دقيقاً پس از بيان كودتاي 28 مرداد و هزينه 7 ميليون دلاري سيا براي پايان دادن به «نهضت مردمي و ملي‌گرايانه مصدق» (ص1415)، ايشان با اشاره به موقعيت شعبان جعفري پس از اين كودتا، برگزاري «مراسم روضه‌خواني در تكيه دباغخانه تهران» را توسط وي خاطر نشان مي‌سازد و شركت آيت‌الله كاشاني و فلسفي را در آن مجلس مورد توجه قرار مي‌دهد. همچنين نويسنده محترم لازم مي‌بيند تا به طاقه شال‌هاي اهدايي شاه به «دسته‌هاي سينه‌زني و زنجيرزني» در «سالهاي اوليه حكومت محمدرضاشاه پهلوي» در اين بخش از كتاب اشاره كند.

فارغ از تمامي مسائلي كه در اين زمينه قابل بحث است، با ادامه مطالعه كتاب و رسيدن به برهه‌هاي بعدي، اين سؤال مطرح مي‌شود كه چرا نويسنده محترم هيچ اشاره‌اي به سخنرانيهاي مذهبي و مجالس روضه‌اي كه كانون روشنگريهاي سياسي، فرهنگي و عقيدتي شدند و بتدريج در طول زمان، نهضت اسلامي، استقلال‌خواهانه و آزادي‌طلبانه ملت ايران را شكل دادند، نمي‌نمايد. به عنوان نمونه، در حالي كه ايشان به صورت نسبتاً مفصلي سخنراني‌هاي مرحوم راشد را كه از راديو پخش مي‌شد، مورد اشاره قرار مي‌دهد و حتي متن يکي از سخنراني‌هاي ايشان را براي اطلاع خوانندگان درج مي‌کند, چرا اشاره‌اي به سخنرانيهاي مرحوم فلسفي که اتفاقاً بخشي ازآنها نيز تا سال 1334 از راديو بخش مي‌شد، ندارد؟ چرا هنگامي که سخن از تخريب گنبد «مرکز تبليغات بهائيان» به ميان مي‌آيد(ص 1459) از فعاليتهاي دامنه‌دار و سخنراني‌هاي مؤثر آقاي فلسفي که از پشتيباني حضرت آيت‌الله‌العظمي بروجردي برخوردار بود, سخني به ميان نمي‌آيد و مسئله چنان بيان مي‌گردد که گويا رژيم شاه رأساً اقدام به اين کار کرده است؟ چرا در بيان مسائل مربوط به مراحل آغازين حرکت انقلابي امام خميني(ره) در سالهاي نخست دهه چهل, نقش مجالس مذهبي در توسعه تفکر انقلابي در جامعه طي سالهاي بعدي مورد توجه لازم قرار نمي‌گيرد و صرفاً به ذکر عملکرد دسته‌هاي سينه‌زني در همان روز پانزده خرداد بسنده مي‌شود؟ چرا هنگامي که سخن از مطهري و اظهار گلايه و رنج وي از «انحطاط انديشه‌هاي مربوط به فلسفه قيام سيدالشهدا (ع) و فلسفه عزاداري  و برداشت‌هاي عوامانه از قيام» به ميان مي‌آيد, شخصيت ايشان صرفاً در چارچوب مسائل مربوط به حسينيه ارشاد مطرح مي‌گردد؟

اما مهمترين و براستي عجيب‌ترين مسئله اين که چگونه ممکن است در کتابي که موضوع اصلي آن «سير تحول تاريخ ارتباطات در ايران» عنوان شده است, هنگام بررسي زمينه‌هاي شکل‌گيري انقلاب اسلامي در ايران, کوچکترين اشاره‌اي به فرهنگ‌سازي و بويژه نقش «ارتباطي» مساجد و منابر و روحانيان و مجالس مذهبي وعظ و خطابه نشود؟! به عبارت ديگر, فارغ از نوع نگاه ارزشي مثبت يا منفي به اين عوامل, در يک نگاه تخصصي به مسئله ارتباطات در ايران در طول سالهاي پس از خرداد 42 و بويژه در سالهاي 56 و 57, چگونه مي‌توان نقش مسجد و منبر و روحانيت را دستکم به لحاظ جايگاه و كارويژه ارتباطي آنها ناديده گرفت؟ چگونه است که در بيان مسائل مختلف مرتبط با انقلاب اسلامي از مسائل و عواملي همچون تلفن, زيراکس, نوار کاست, ديوار نوشته‌ها، راديوهاي فارسي زبان خارجي بويژه بي‌بي‌سي, تلويزيون و کارکنان بخشهاي مختلف آن, جزوه پيشگويي‌هاي شاه‌ نعمت‌الله‌ ولي، مطبوعات و مديران و كاركنان آنها، اعلاميه‌ها و بيانيه‌هاي گروهها و دسته‌هاي سياسي و فرهنگي، همه و همه سخن گفته مي‌شود، اما درباره مسجد و منبر و روحانيت كه از نگاه صرفاً ارتباطاتي، وسيع‌ترين و مؤثرترين شبكه را در سراسر كشور تشكيل مي‌دادند، كلامي به ميان نمي‌آيد؟ جالب اين كه محققان بسياري در داخل و به ويژه در ديگر كشورها با مشاهده نقش ارتباطي مسجد در انقلاب اسلامي، پژوهش‌هاي گسترده‌اي درباره اين مسئله كرده‌اند كه قطعاً از نگاه نويسنده محترم نيز دور نمانده است، اما اين كه چرا در كتاب حاضر با سكوتي چنين سنگين درباره اين عامل مهم و سرنوشت‌ساز ارتباطي در جريان انقلاب مواجهيم، سؤالي است كه  پاسخگويي به آن برعهده دكتر محسنيان‌راد قرار دارد.
                                                                               با تشكر

                                                                              دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران

                                                                               مهر 1385
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